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 . برای دانلود رمان های بیشتر به وب سایت بهـ توپــ مراجعه کنید

 

 

 

 :خلاصه 

ای از کتاب اول  نوشته ی استفانی میر می باشد و شرح دوباره Twilight خورشید نیمه شب ، کتابی از سری رمان های

بلکه اینبار ادوارد کالن داستان را از دید این مجموعه است با این تفاوت که این بار داستان را از زبان بلا نخواهید شنید ، 

 . خود برای شما نقل خواهد کرد

 هلین نگااو| اول فصل 

 بمامی شد بخوش کادم اي می کرآرزو که د بواز روز مانی زین ا

زات گناهانم مجااي می شد برآن شت که با د داجووه ی راگر ا. د بوي سم مناسب تراي آن ابرزخ یا شاید برن بیرستاد

خسته اي نه ورانابار که می گذشت به طوروزي هر . کنم دت عاآن نم به اکه بتود نبوي خت ی چیزایکنو. دهمین بو،  مشو

می ر تصورا نقش هایی دم و در آن بوه شده کافه تریا خیرار یوي دگ ی گوشه ردخوك به تر. دقبل بواز روز تر ه کنند

ساکت را می پیچید م سرن آب در که مانند جریارا هایی انستم صداتومی آن که با د ه ی بوراین ا. شت اندد جووکه دم کر

 کنم

 می گرفتمه یددخستگی نااز که را یی اصدار هزاران هز

جدید ز موآنش دایک ن مدده ي آفتااپیش پا ع موضوف فکرها معطوي همه وز مرا. م می شنیدن را شارفکام ابیش تماو کم 

ر شو. دي ختر عادفقط یک . دم بوه ید، دیگردفکر از پس ي فکراز یه ها م زاوتما ار و ازبه تکررا جدید ه ، ي چهر. د بو

ء یک شین دادن مثل نشا. د قابل پیش بینی بوه اي کسل کنندر به طود بوه مدد آجووبه ورود او هیجان ی که به خاطر و 

ي چیزاو لیل که دین ایدند فقط به دمی ق او معشون را شادنما خواب خوان پسراز نیمی ن اول همااز . دك به یک کواق بر

 دمکرش بیشتر تلان ، یشااصددن ساکت کراي بر. بزنند آن زل که به د بوي جدید

ادر و دو براده ام ، دو خانو: نها بی میل باشم آینکه نسبت به انه ، می گرفتم ه نشنیدادب عایت ربه خاطر ا را صدر چها

توجه می ع ین موضوابه رت به ندو ند دبوده کردت من عار حضودر شتن حریم خصوص ی ایگر به نددکه م ، هراخو

 نددکر

 نستمدامی ...ن ل ی هم چنادم ومی کررا تلاشم م تما. ندهم ش گون شارفکاابه دم تا جایی که می شد سعی می کر
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ی مه عینک یک نفر نگاي شیشه هادش در خوخ نیمرب تازشت به بااو دا. د فکر می کردش لی مثل همیشه به خورزا

 دبوه شددش بی نقصی خوق در غرو خت اندا

 كندي ابا جهش هاد ستخر کم عمق بوالی یک رزاهن ذ

تحمل م تماع ین موضوا. د کشت ی به جاسپر فکر می کري مسابقه در باختش رد مودر شب با عصبانیت ل طودر مت ا

من . شت اندار قرو رگشت صبر بزي بادن هماهنگ کرو سه رخر مدآنگ ن زسیداي ربرد و بوده بین بررا از ندکش ا

عمل ی را نها آصحبت یا رش فکاره ابادربلند اي همیشه با صدا او یردم زبوه نشدو مت کنجکااهن ن ذنداخواي قت بروهیچ 

هست که نم ی ي نستم چیزدامی ا یرز. دم می کره گناس حسااکه د بوان یگردهن ن ذنداخواي شاید فقط بر. د می کر

به د ، بی سایه بواي مت مانند برکه اهن ض ذعود در کم عمق بوو سطح ی ي ستخرال ی رزاهن ذر گا. نم اهند من بداخو

 .شیشه  ح ضوو

 کنمدداري خون کشیددم از آه ی کرسع. نج می کشید رشت دا...جاسپر  و

 ادوارد

. کند ا بلند صدرا مم ساین می ماند که کس ی امثل . د جلب کررا همین بلافاصله توجهم ا زد و هنش صدرا در ذسمم الیس آ

سم اهرکس ی به ن مازکه هرد بوه هندآزاردخیلی . د بوده فتاه اماز گ ی زند به تااشته ایم گذروسم ی که دم ابول خوشحا

 متوجهش می شدر کادخور هنم به طود ذفکر می کر" ادوارد"

را در آن مد که کس ی ما آپیش می رت ندبه . یم دین گونه گفتگو ها ماهر بودر الیس و آمن . دم توجه ی نکرر ین بااما ا

 شتمدانگه ار یوي روي دهارشیاو به خط ها ه خیررا چشم هایم . حالت ببیند 

 ره ؟لش چطواحول و احا

ه نستم چهراگی می تودبه خاطر خستگی به سا. د تم که کسی متوجه نشورحالت صودر فقط یک تغییر جزیی .  دم خم کرا

 هم بکشمام را در 

و  کاو جاسپر کند ه ي یندآیر وتصادرشت داکه م یددهنش می در ذمن و . د بوار دادن هشدل حادر لیس آهنی اي ذصد

 .د  میکر

 فترجلو می د و جستجو می کره ینددر آلیس به سرعت ؟ آتهد ید می کنه رو ما ي خطر

م و هی کشیدآ. می کنم ه انگار یوي روي دجرهاآبه دارم کنم د نموواکه ري طوم می به سمت چپ چرخاندآرابه م را سر

 .داد می م تکام را شتم سردانست که من دالیس می آفقط .سقف ي روي هاك ترف ست برگشتم به طررابعد به سمت 

 .کن  م شد خبرك  ، گه خیلی خطرناا:گرفت آرام لیس آ

 دمکره به سمت پایین نگاره بادادم و دوسقف حرکت ي روي هاك تررا روي فقط چشمانم 

 .ن  ممنو

ي همچین چیز"؟ باعث لذتم میشه"؟ ستم چه چیز بگویم امی خو. بلند بدهم اي با صدرا بش اجود نبوزم که لادم بول خوشحا

دن کرل تنها قبود ؟ بوزم لادن ین گونه تجربه کراقعا وا. دم نم ی برت جاسپر لذي فتن هار رکلنجان شنیده از هیچگا. د نبو

د ؟ بی خطرتر نبو، غلبه کند  -یم دنجامش بوابه در ما قاي گونه که بقیه آن   -اش نست بر تشنگی اهرگز نمی تواو ینکه ا

 ؟خت انداسر می دردبه دش را کس ی باید خوا چر
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بعضی . د ها سخت نبورنقدت آین مدن اندراما گذي بقیه اي بر. یم می گذشت دفته بور رکه به شکاري خرین بااز آهفته دو 

نها آبه ن یزشااغر. یک می شدند دبه ما نزر ت ها به ندن نساالی د وشد ناخوشایند بو یک میدنسانی خیلی نزاگر ت اقااو

 یمدبوك ما خطرنا: د نمی کره آن را درك هیچ گان هنشاذمی گفت که  ي را چیز

 .دبوك خطرنار حالا جاسپر بسیا

شنی ه کوتاي مورا در نش نگشتاا. د به ما مکث کررو یک ترین میز دنزي نتها در اختر کوچک دیک ، لحظه ن همادر 

د می کرد یجاامن در ین بو ابه حسی که . ند آوردبه سمت ما ي او را ها بوري بخا. زد بالا را نها د و آبرو نگش فرر

 هانمدر دسم دش یش گرافز،  اعضلاتمر ختیاابی ض نقباانم ه در دروشتیاقی فریبند، اگلویم زش سو -شتم دت داعا

حساساتی ابا . د بوه ما حالا سخت تر شدا. گرفتن ه یددنااي برده مثل همیشه ساد عمولی بومدي و لحظه عادر آن همه چیز 

 دمنبودم فقط خو...گانه دوعطش . دم کراز ندابر را ش جاسپر نکوا. بر ابر، دوشدیدتر 

دلیش که صناز حالی که در   -د می کررش شت تصواو دا. ند وتر برافرد حد خورش از فکااکه د بوزه داده جااجاسپر 

شت که داقصد ر نگاد اندیشید که خم شواین می ابه . ختر بایستد ر دکنادر میرفت که و شت بلند می شد ار دالیس قرر آکنا

 کندا پیدس تماي او گلوس هد که لبش با قوزه دجاو امزمه کند زگوشش ي در چیز

 .زدملگد او به صندلی 

می رش فکارا در اپریشانی م و جنگ شر. خت انداپایی ن ش را سر بعدد و کرت ملاقارا من ه ي خیره نگااي لحظه اي بر

 .م شنید

 متاسفم: یر لب گفتز

 ختماندابالا را شانه هایم 

 .ببینمرو ین امی تونستم . دي نمی کرري تو هیچ کا: هد گفتاري دلدد او را دحالی که سعی می کردر لیس آ

ر فکاا. من و لیس ، آما باید با هم می ماندیم . دم کردداري وخد شور شکادروغ او آشکلکی که باعث می شد از درآوردن 

ند دنبودي نها هم عاآجمع کسانی که ، در یم دبودي غیر عادو هر . د نبون ساه آیندي از آیروتصان یددیا ن شنیدان را یگرد

 .یم دیکدیگر محافظت می کري هااز رازما . 

ند اکه بتود یک بودنزر نقدآگر کسی احتی   -د قابل فهم نبون نساا شگواي که بر -اش هنگ گونه آبلند اي با صد، لیس آ

هر ایه خو. یتنیه وسمش ا. ممکنه یه کمی کمکت کنه ، کنی ه نگاا به چشم خلق خدن گه بهشوا:د کرد پیشنها  -د بشنو

 د ؟می یادت یاد ، بوده کرت عودتی رپاردن به گارو مه درش ازکه عاشقشه ماداره کوچیک 

 .کیهاون نم دومی : گفت ي تندجاسپر به 

 .دبون داده به گفتگو پایااي او لحن صد. شد ه خیره پنجرون از به بیرو ند دابرگرش را سر

جاسپر . د بوه مسخراو ، تحمل دن بالا بررت و تست قداي بردن یسک کرر رین طوا. فت رمی ر مشب به شکااباید او 

که اي ندگی ه ي زبا شیواو قبلی ي هادت عا. شت اتر نمی گذانها فراز آرا پایش د و می کرل قبورا یت هایش ودباید محد

 .می کشید راه ین ابه دش را نباید خو؛ او شت ایم مطابقت نددبوده کرب نتخااما 
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اري داده لداو را دکافی ازه ي ندانست که به دامی . د کرك ترو او را شت دابررا یش اسینی غذد ، یستاو اهی کشید آلیس آ

از یکدیگر بهتر ل حاو ضع از وند که دجاسپر بوو لیس آین اما د الی علنی تر بوو رزامت ي ابطه راگرچه ا. ست ا

 .رافقط فکر یکدیگر  -نی کنند انستند فکر خواها  هم می توآن که ر نگاا. شتند داخبر ن شادخو

 .کالن  ادوارد 

. د فقط یک فکر بود بوده نزا هرچند کسی صد. تم برگشد گفته بورا سمم ایی که اصدف به طر.ارادي لعمل غیر اعکس 

قلبی ه ي نگ پریدو رسفید رت صودر  -نگ رشکلاتی ه ي شدد ثانیه با یک جفت چشم گشااز نیمی اي ، چشم هایم بر

ر کافم اتماه ین چهروز امرا. دم بوه ندیدآن را شخصاً ، یناز اینکه هرگز تا قبل ابا ، می شناختم ه را چهرآن . د فتااشکلی 

ینجا ایطی جدید به ائیس پلیس شهر که به خاطر شررختر د. ان بلا سوایز،اجدید ز موآنش دا. د بوده یت کراهدرا ها ن نساا

 دبوده تصحیح کرد ، میزا سم کاملش صدابا او را هر کسی که او . بلا . د بوه شده کشاند

 منددابرگرم را سر، با بی حوصلگی 

 هعاشق کالن ها شدر کااول همین  ازمعلومه : م شنیدرا لین فکر او

باعث . می گذشت د بواش آزارم داده هنی ي ذمانی که با پچ پچ هااز زمدت ی  -ستنلیاجسیکا . دادم تشخیص ا را حالا صد

کنم ار فره اش مسخرمی ئت داخیالااز که د تقریبا غیر ممکن بو. د شته بواگذر کنارا شتباهیش اعشق ن لآاکه د گی بودسوآ

آن ، پشت ي هاان ندو دمن ي گر لب هااهم که دتوضیح او نستم به اقیقاً می توش دکااي که دم میکرن آرزو امدر آن ز. 

فکر . نشاند و فره را هندي آزاردفانتزت توهماآن نست این می توا. د فتااتفاقی می اند چه دبون او یک به بددجایی نز

 زنمتقریبا باعث شد لبخند بف ین حرن اشنیدم هنگااو کنش وا

نه می کش نگار داره ینقدایک ا ارنم چرونمید. حتی خوشگل هم نیست اون : داد مه اداجسیکا ... ره حصابی حالشو جا میا

 یا مایک

لی و. دبی توجه بواو کاملاً نسبت به ب محبونِ مایک نیوتواو ، عشق جدید . ید زلرد به خوش فکردر سید رخر که آسم ابه 

جسیکا نسبت به ي همین باعث کینه .اق برء کی با شیدهم مثل کوز با. د عتنایی نمی کرا بیزه وارد ختر تادبه اً ظاهر

نش داحتمالاً ا. داد می او به را من اده ي خانورد مودر یج ت راطلاعاد و اظاهر صمیمی بودر گرچه د ابوه شدزه وارد تا

 .دبوده کرال ما سوره ي بادرجدید ز موآ

با منه ش هاس کلااز تا ي دو خوبه که بلا تو. ندیشید ابینانه می د جسیکا خو. نند می که به من هم همه نگاوز مرا  -

 ...چی اون می پرسه که ازم مایک م می بندط شر...

 .م نشنورا نها آکنند ام نه ایودحمقانه ي اهااین صداینکه از اقبل دم سعی کر

 .همیدان ختر سودجع به کالن ها تحویل راخرفه هرچی مزداره ستنلی اجسیکا : مت گفتمابه د شوت سم پراینکه حواي ابر

 .ه  نجامش بداست وارم درمیدا: ندیشید د و اکره اي بسته خندن هادمت با ا

 ممید شدایه کمی نا . نیست ك صلا ترسناا. فقط یه کم بد گویی . میگه دي عاداره ستش یه کم را

 ؟یا نه ه دمید کراهم نا ، اون رو ننگین ت شایعار ؟ چطوزه وارد ختر تاد

عجیبی که پوست هایی اده ي قتی به خانوو. جسیکا چه فکر می کند ن ستاداجع به ، رابلا زه وارد ، تا بفهمم تاش دادم گو

او نم اکه بدد ین مسئولیت من بوابه نوعی . د بوه یدي دچه چیزد می کره نگاد نها برگشته بواز آنیا ودشتند دانگ گچ  ربه 

ن مادخواز تا . دم کشی کرك سراده ام ، خانواي شت براندد جووکه ي بهتري نستن کلمه اي دابر، شته دالعملی اچه عکس 
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ه مدآگهگاهی پیش . بکنند ري هم که کاار دهشداده ام به خانوزود نستم امی شد میتوك مانی کسی مشکوزگر ا. قبت کنم امر

. ما ببینند را در یا فیلم ب یک کتاي کتر هارانستند کااشتند می توي داتري تخیل قوه هایی که قون نسااز ابعضی د بو

 دشوش فان ماو رازیسک کنیم رینکه اکنیم تا ن یگر نقل مکادکه به جایی د ما بهتر بو، امتوجه می شدند ه شتباامعمولاً 

به . یم دادنم ی ن را مایش فرضیه شاآزنها شانس آل ی به و. بزند س ست حددرمد که کسی آپیش می رت خیلی به ند

 باقی نماندك ترسناه ي به جز یک خاطري ما چیزاز تا ، گی ناپدید می شدیم دسا

ش گوداد مه می اش اداحمقانه اهنی گ ذبه مونولوز که هنو، یک جسیکا دنزاد فري اینکه به فکرهاابا م ، نشنیدي هیچ چیز

 .دممی کر

او جسیکا با ز نجایی که هنواز آلی و! د بو دهکرك تررا نجا آعجیب ر ختر چقدد. د ننشسته بور او کنادر هیچ کس ر نگاا

ینکه اسی ربه بر. ارم نددل تعادم می کرس حسااتا چک کنم دم بلند کرم را سر. فته باشد رمد آبه نظر نمی د میزف حر

 باشمه نجامش شدابه ر مجبول که تا به حاد نبوري ین کاا -نست به من بگویدامی توي بالایم چه چیزر یی بسیااشنورت قد

ه به ما نگاد و که قبلا بود جایی نشسته بون ست همادر. رد خوه نگ گررشت شکلاتی ي درچشم هاآن هم نگاهم به ز با

طبیعی ري کاد  یی می کراکالن ها پذیرره ي بادربا شایعاتی از او شت ز دانجایی که جسیکا هنوم از آکه به نظرد ، می کر

 دبو

 مپچ پچی بشنواي نستم هیچ صدانمیتولی و. د  بودي جع به ما هم عادن رافکر کر

ن گلگورا بی گونه هایش انگ قرمز جذ، ربه یک غریبه دن کره نگام هنگان ستگیر شداز دحالی که به خاطر خجالت در 

شتم است نددو. د می کره نگاه خیره پنجرون بیري به فضاز که جاسپر هنود بوب خو. خت انداپایین ش را سرد بوده کر

 دچه می کرل او یر پوست کسی با کنترن زخو مکنم که هجور تصو

متوجه ه گادآکه ناخوا چر، شگفتی: باشد ده کرن هنش بیارا در ذنها آکه ر نگااند دضح بوواکاملا ه اش چهرت در حساساا

... یگردیک چیز د و بوه شنیدرا جسیکا ن ستادانجا که وي ، از آکنجکا. د بوه من شددش و خوي بین گونه وت تفا

ري از خر شرمساو در آ. شتیم ن را داطعمه هایی که قصد جانشاآن . یمدیبا بوزنها آما به چشم . د نبور اول ین باا؟ شیفتگی

 .دمبوه یدد او را دمی کره شت به من نگاداقتی وینکه ا

به خاطر ه اي قهوي چشم هاي آن ؛ فاژرعجیب به خاطر -د  بون عجیبش نمایان چشمارش در فکااگرچه ز اهنوو 

 .هیچ چیز . م نستم بشنواهیچ چیز نمی تود نشسته بواو جایی که از   -سیدند رمسطح به نظر می ن یشاتیرگ

 دمحتی کرراناس حساایک لحظه 

م تما.ش دادم بیشتر گو، نی ابا نگر. د حالم مانند همیشه بو؟ شتمدایا مشکلی آ. دم بوه نشدرو به ي روبا چنین چیزه هیچ گا

 می کشیدندد فریام سرن در ناگهادم، بوده کرود دمسن را هشاراهایی که اصد

تر ف طرآن میز ن ، دو مایک نیوتو...کنمره شااجد ید هم دي سی اون شاید باید به . ..دیکی خوشش میاز چه مواز یعنی -

 دفکر می کرد بوه شدان حالی که میخ بلا سودر 

کی طاقت ریک یوار... هستن که ش سه منتظررمداي ختردین کافی نیست که نصف ا. ه شده خیرري کن بهش چجوه ، نگا

 دفرسا فکر میکر

 ...می کنهش نگاداره کالن هم ادوارد حتی ...فی چیزیه وفکر می کنه شخص یت معرآدم . قعا منزجرکنندست وا

 .د می کردي حسوت به شدري ملورن لو



 

 

خورشید نیمه شب:  پنجم کتاب|  میش و گرگ  رمان 

ت  ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر bب e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر  م
 

 7  صفحه 

 .ه میده ستش جلودوشو بهتر ین دخوداره جسیکا هم 

 ....میریخت  ون ختر بیرآن در فکااز اسید ا... عجب جکی 

 ...می کنما مهم تر پیدال یه سو. بزنم ف حرش باهادارم ست دولی و. ن پرسیدال رو ازش سواون مطمئنم همه 

 دلینگ بوداوشلی ر افکااین ا

 ...سپانیاییس اکلااون در شاید ...

 دبووار میدن اسوردیچان رجا

 ...مامانم وارم میدا .بزنم رو نگلیسی ي اباید تست ها! شب ي سه واموند 

ه بلا عقداز میز آن که بر سر د تنها کسی بود میز بوآعجیبی محبت ر به طورش فکااکه آرام ، ختر دیک ، بِر وِ نجلا آ

 شتاند

با ، جدید ز موآنش ف داطراز لی و. م می شنید، سید رمی ن هنشاذکه به ي کوچک ترین چیزم می شنیدن را تمامشار فکاا

 .هیچ چیز ه ، فریبندي چشم ها

نم تا ابخوش را حتما فکرد نبوزم لا. چه می گفت د میکرد قت ی که با جسیکا گفتگو می کرم ونستم بشنوالی مطمئنا می توو

 مسالن بشنوي سواو را از آن ضح اي آرام و وانم صدابتو

 ؟مشونه وکدي داره برنزي که موهاي پسراون -

می کنم سریع ه نگاز ید هنودقتی که م  وشنیدد می کره نگارا ی من کدزدچشم هایش ي گوشه از حالی که ال او را در سو

 نددابرگرش را سر

نا . دادم ست ، آن را از دشناسایی کنم رش را فکااي انم صداکه بتود هد کرایش کمک خواتُن صدن شتم که شنیددامید اگر ا

هیچ . د شنا بوآنا و ، کمراي آرام و ین صدا ل یو. د بون فیزیکیشااي مشابه صداد فردن افکر کراي معمولاً صد. م مید شدا

 .دکاملاً جدید بو. شتم ن داطمینارد این مودر ا. د نبواو متعلق به م سالن می شنیددر آن که ي فکراران هزام از کد

 !بلها. موفق باشی اوه ، : دبدهد فکر کررا ختر ال دسواب ینکه جواز اجسیکا قبل 

وم از هیچ کداً ظاهر. ذاره نمی ار با کسی قر. تلف نکن رو قتت ولی و.  شک ون بداب  جذده لعاق افو. اون ادوارده -

 .قیافه نیست ش خواش کافی برازه ي نداینجا به اي اخترد

 .د طعنه میزاو 

شانس هستند که هیچ ش خور نستند چقدداهم کلاسی هایش نم ی و جسیکا . کنم ن پنهام را تا لبخندم نددابرگرم را سر

 شتندانداي به ذمن جاي ابرن مشااکد

میز ارت آشرر فکاابه . د نستم چه بوداست نمی درکه ي چیز. دم عجیبی حس کرن تکارم گذزود طبعی خ پس حس شواز 

بِلا سپر ي جلوارم ، بگذم قدآن دو شتم که بین ي دامیل شدید...د نها بی خبر بوزه وارد از آختر تادشت که دابط رجسیکا 

 .چه حس عجیبی . جسیکا محافظت کنم ر فکاه اسیاي ش هابر بخابرم و از او در شو
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جدید ز موآنش دایگر نگاهی به ر دیک با، کنم د دور خورا از ضربه آن پشت ه ي نگیزدم احالی که سعی می کردر 

 ختماندا

ختر به دین ا. ضعیف اي بري قو-د بوه شدده سپرك که مدتها قبل به خاد بوام حفاظتی ي هاه غریزاز آن ین فقط احتمالاً ا

ي نیااو از دنایی حفاظت اشتم توداکه شک د بوزك ناري پوستش به قد. مد آمی ش جدیدي هم کلاسی هااز تر ه نظر شکنند

لی و...ببینم ه ي او نگ پریدف و ریر پوست شفارا از زگهایش ن در رخون هنگ جریاآنستم امی تو. شته باشد ون را دابیر

جاسپر تشنه ازه ي ندالی به دم ، وبوب خودم بوده کرب نتخااکه اي ندگی زند در رو من. م متمرکز می شدروي آن نباید 

 شتماندن سوسه شداي وهیچ حقی برو . م می شد

ر به طو! د بوه مید کنندانه ناورانابازي به طر. نباشد ه گااز آن آسید که ربه نظر می د و بوده فتااهایش چین وبراکمی بین 

شتن دانگه ز طراز . ست ایش مشکل امکالمه با کسانی که نمی شناخت برو گرفتن ار ه قرکه مرکز توجم یددضح می وا

. دم می کرر فقط تصوم ،یددفقط می دم ، می کرس حساافقط مچنان هو . که خجالت می کشید دم شانه هایش حس می کر

 ا ؟چر. م بشنوي نستم هیچ چیزانمی تو. شت اندد جووختر  خیلی معمولی دیک ي سوت از جز سکوي هیچ چیز

 بریم؟:رزالی تمرکزم را برهم زد و زمزمه کرد

ستم به انمی خوو . دادمی آزارم -هم دمه ردن اداستم به شکست خوانمی خو. م ندداختر برگررا از دگی نگاهم دسوآبا 

همیتی ابه بی  -دم میکرا پیداي آن هی بررامی شد ش فارش فکااقتی وشک ون بد. م علاقه مند شواو مخفی ر فکاانستن دا

 .ید ارزنمی دم ، نها میکرآبه ن سیداي ربه تلاشی که باید بر. د می بوي یگرن دنسااهر ر فکاا

 خب، دختر جدیده هنوز ازمون نترسیده؟: که هنوز منتظر جواب من به سوال قبلی بود پرسیدمت ا

. ورد بیاري بیشتر فشات طلاعاآوردن است د بهاي هد براکه بخود علاقه مند نبوازه اي ندابه او . ختم اندابالا ام را شانه 

 دممن هم نباید علاقه مند می بو

 .فتیم ون رکافه تریا بیرو از سر میز بلند شدیم از 

یست س زمن به سمت کلا. فتند ن رهایشاس به سمت کلا؛ ند دمی کردن بوي خرل آجاسپر که تظاهر به ساو لی رزامت ا

نسش یک اکنفرد از متوسط که فقط سعی میکرش با یک هودي مردد ؛ ، رمي بنر قاس آکلا. فتم رمی ها ل دوشناسی سا

 دهم متعجب می کررا پزشکی ل دوم ساز مو، آنش داکه یک ورد بیاي در چیز

دم کرز با( نم اشت که نداندد جوي ونها چیزدر آ)زي صحنه سااي هم برز بارا کتابم و نشستم ام صندلی س روي کلادر 

من از ند که متوجه باشند دنبوش کافی باهوازه ي ندانسانها به ا. میز تنها می نشست روي ه کدم بوزي موآنش دامن تنها 

 داردنگه را دور نها آکه د کافی بون یزشاالی غر، ومی ترسند 

. رد بگذن مازتا م منتظر شددادم به صندلی تکیه . ند پر شد دبورده خون را شارنی که ناهازاموآنش س از داکم کم کلا

در تا زه وارد را ختر تادنجلا آقتی دم وبواو فکر در ینکه الیل دبه . بم انستم بخوامی توش کااي که دم کرو آرزهم زبا

اش روز بروز مرم امی بندط شر. بلا هم مثل من خجالتیه : د جلب کرام را توجه ، سمش ن اشنیدد ، هی کراهمرس کلا

 ...د قانه به نظر میاحماحتمالا فقط الی و...بگم ي می تونستم یه چیزش کا. سختیه 

 .ببیند را نها آصندلی چرخید که روي بر ن مایک نیوتو! شه دخو

یک تر دنزاو . د عصبی کرا آزرده و مرر او فکااخالی ي جا.م نمی شنیدي چیزد بوده یستاان اجایی که بلا سواز هم ز هنو

به . د من تنها صندلی خال ی بور صندلی کناره ؛ ختر بیچاد. ود شد که به سمت میز معلم بررد من ر کناو هراز را. مد آ

. حتی کند س راحسااینجا اشتم که داشک . شتم اگذر کنارا هایم ب کتادم و میز خالی کري او را روي جار کادخور طو
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نستم به امی تور او کنادر شاید با نشستن . س ین کلادر اقل احد-شته باشد  اي داتحصیلی طولانی ل نیمساد بوار قر

کنم ا پیدي چیزد بوار ینکه قرانه ...یک باشم دنزاو کسی به ر فکان اشنیداي که برد نبوز نیال تا به حا. م ی ببرهایش پراز

 شته باشدش دادن داگوارزش که 

 .ید وزمن می ف به طردي از آن شد که بارد هیتر ي جلوان از بلا سو

ت نست شدانمی تواي حشیانه ي وهیچ صحنه .  موشکي مثل حمله د کررد گر به من برخودنابواي مانند گلوله ي او بو

ردي هیچ ؛ شتم انددم مانی بوزنسانی که اهیچ شباهتی به ، لحظه در آن . کند  ن بیاد را فتاایم الحظه بردر آن  ، تفاقی که ا

 دبوه باقی نماند، بپوشانم د را در آن که خود بوآن نسانیتی که سعیم برك انداز ا

 شتاندد جووقعیت آن واجز ي چیزچ نیا هیم دتمادر . د ید من بوصاو . دم چی بورمن یک شکا

نجایی که از آ. د بوه شدش موافرر او فکاي امعما. ند دثانویه بورت هن من خسادر ذنها آ -شاهد باشد از که پر د تاقی نبوا

شیرین ترین دم و او بوم اشن آمن یک خو،شتند اهیچ معنایی ندرش فکاا. نها بیندیشدآنست به ایگر نمی تودین از اپس او 

 .د  بورده به مشامم خول ساد طی هشتادر شت که را داخونی 

نبالش می دها پیش به ت مدد دارد جوونستم داگر می ا. شته باشد د داجواي ویحه راکه همچین دم هم نمی کررش را تصو

 کنمر تصورا نستم طعمش امی تو. دم یش جستجو می کرابرره را سیام ، تما. فتم ر

حالت نمی دن آن کرف هر هیچ کمکی به برطرزه ي زتان جریا. د هانم خشک بود. ند زاسورا تش گلویم ن آعطش همچو

ز هنواو . د کامل هم نگذشته بوي شدند یک ثانیه ش پرده ي ماو آعضلاتم منقبض . رد گرسنگی پیچ خواز شکمم . د کر

 .داد می ار سید قررمن می ف به طر کهدي مسیر بااو را در که د قدمی بون شتن همادابرل حادر 

. کی باشد دزدست امی خواو ضح ر واحرکت ی که به طو، من لغزید ف چشمانش به طر، سید رمین زهمین که پایش به 

م یددنجا در آکه ه اي چهرك شو. م یداو دشت ي درچشم هاي ینه دم را در آخوب تازباد و من تلاق ی کره نگاهش با نگا

 .ت داد نجاه کوتاي قیقه د چنداي برن او را جا

به گونه هایش ره بان دوخود کرره نظاد را من نقش بسته بوه ي قتی حالتی که به چهرو. نبخشید د بهبورا ضعیت او و

به . د غلیظ بواي مانند مه م سردر یحه را. دم بوه یدل دکه تا به حادرآورد نگی ربه لذیذ ترین را پوستش م آورد و  ، هجو

بر م هسته تر قداو آمی جنگیدند حالا ل بر کنترابر، در هم گسسته ، از طغیانگر رم فکاا. فکر کنم آن ت به نساسختی می تو

به و لغزید او  -گم کند را پایش و ست د دبوه باعث شدب شتا. د بوده کرار را درك فراي برورت ضرر نگا؛ اشت دامی 

از حتی بیشتر . ضعیف و سیب پذیر آ. د من نشسته بوي بیفتد که جلوي خترد روي دیک بودنزرد ،خوري جلو سکندف طر

 .ها ن نسااي ابرل  حد معمو

ه ي چهر.شتم داتنفر و از آن که می شناختم ه اي چهر، تمرکز کنمدم بوه یدي او دچشم هادر که ه اي چهردم روي سع ی کر

ه پرتگاي حت به لبه ر راالا چقدح.م ندراعقب می ار ستوو اراده اي اهه ها کوشش دکه با ه اي چهر -نم ي دروهیولا

 دمبوه سیدر

 "نه . "جا بلند کند  ا از مرد یک بودنزد و کرن پریشارم را فکا، امن پیچید اف طرایگر ر دیک با، عطر 

ر را فشاآن تحمل ب چو. محکم گرفتم را میز ي یري زلبه دارم صندلی نگه دم را روي خودم بوش تلادر همچنانکه 

نگشتانم اقالبی به شکل . د بوب خمیر چود و خري شه هااتراز پر د ها کرآن را رقتی و وچلاند را ستم پایه د. شت اند

که به ي ثري انگشتانم لبه هاك اسریعاً با نو. د بودي بنیان ین یک قانوا" بین ببر رو از هد اشو" حک شدي آن بقایاروي 

با آن را که ، مین نماندروي زشه ها اتراي از کپه  ف وناصاراخ جز یک سوي ینکه چیزاتا م ، ساییددم را شته بواجا گذ

 "ثانویهرت خسا. بین ببر رو از هد اشو"دم  کره کنداپایم پر
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ان ناظر. بکشم م او را می شدر من مجبوو من بنشیند ر می شد کنار ختر مجبود. د فتااتفاقی باید می انستم حالا چه دامی 

یدند دند می دمی کره باید مشاهدودي که بزي را چیزن چود ، ک مریو یگر ي دبچه ه هجدس ، ین کلااخل ه دابی گنا

 .کنند ك  ترق را تااین اشتند اندزه جاا

در نه دم ، نکشته بوه را بی گنااد فرانم هرگز دورابدترین در حتی . م یدزلرد برخودادم می م نجااکه باید ري فکر کااز 

 دمبوه کشیدره به یک بارا نها ي آفجیح بیست تار کشتاي حالا نقشه و . هه دهشت ل طو

یگر نقشه می دبخش د بوار فردر هیولا از من از ینکه بخشی احتی با . د  خته بوانداست ا دینه مري درون آهیولاه ي چهر

 .کشید 

ده پانزاو با رم هند فقط کان دنشاي لعمل انند عکس ابتوس خل کلاي داهاآدم نکه از آپیش ، می کشتم را اول ختر آن دگر ا

اي مانی براو ز. دم متوجه نمی شدند که من چه می کردر اول گر ابیشتر ار شاید یک مقد. می کشید ل ثانیه طو، بیست یا 

ین غریبه با احق در نستم امی تورا ین لطف ا. حمانه بکشم ربی او را ستم امن نمی خو؛ شت اندس درد حساایا زدن جیغ 

ها باشم ه پنجران نگرد نبوزي نیا. نکنند ار تا فرم بگیررا نها ي آجلوم می شدر ما بعد مجبوا. بکنمب مطلوك حشتنان وخو

می ود مسددر راه آن را فقط . ند آورهم افررا هیچ کسی ار نستند موجب فراند که نمی تودکوچک بوو مرتفع ري به قد، 

 .ند دفتاامی دام نها به دم و آکر

سخت و هسته تر ر را آکاد ممکن بو، بزنم ن مین نشازند به دبو تکاپوو در شفته ن آساامانی که همه هرزینکه سعی کنم ا

در تا م می شدر من مجبوو ... د کسی بشنود ممکن بو. د فتاامی ي راه بیشتراي صدو ما سر د ، اغیر  ممکن نبو. تر کند 

بین می ن او از خور ثام آساندربه قتل می ان را یگردمانی که و ز. بکشم  ي بیشتره بی گنااد فراین ساعت نحس حتی ا

 فتر

 "  .انناظراول پس "ند زاخشک می سودردي با را گلویم داد ، راه می اب عذا یحه مررا

نستم امی تو، می گرفتم را ستم راسمت اول . س خر کلادر آیف ردعقب ترین دم بوق تااسط و. دم ترسیم کرم سرآن را در 

ش ستی ها خوراسمت . به پا نمی شد ا صدو سر ري ین طوا. نم بشکرو نها از اویا پنج تا ر و چهادن ثانیه گر، هر در 

، کثر ایف سمت چپ حدس در ردمعکوف طراز بعد و جلو ف حرکت به طر.یدند دنمی ا مرن مدآنها ؛ آند دشانس تر بو

ببیند اي  تا لحظهد کافی بون ماان زبلا سواي بر... س راین کلااخل اد دافرم اندگی تماو زمی گرفت ا قت مراز وپنج ثانیه 

ند اتا بتود کافی بوازه اي ندابه ، شاید . کند س حساس را اتا ترد کافی بوازه اي ندابه . مد اوهد اخوش که چه بلایی سر

ف ین طراملایم که باعث نمی شد هیچ کس به ، یک جیغ  . نمی شد ب میخکود خوي سر جاك شواز گر البته اجیغ بکشد 

 ودبد

با بهترین رو من د و بوور شعله ام سینه ، در شت ن داگهایم جریادر رکه د تشی بوآل ین صحنه مثم ، انفس عمیقی کشید

اون در یگر ي دتا چند ثانیه . شت می چرخید داحالا او . یم آبرمی ر ین کاه ي اعهداز که د ها تشویق می کره نگیزا

 ینچی من می نشستاچند ي فاصله 

 .زدلبخند واري میدابا م سري درون هیولا

ین اما ا. د به فنا بوم محکوي هان نسااز آن ایک ام تا ببینم کدم بلند نکرم را سر. بست اي را چپم پوشه ف طردر یک نفر 

 .هد  ازش دنورا تم رصواي یحه ري از راعادي و عاج حرکت باعث شد مو

. م یددهم ي لو به پهلوپهه را چهر، دو شمند ي ارزلحظه در آن . ضح فکر کنم ر وانستم به طواتوه کوتاي یک ثانیه اي بر

کشته دم را مرري چشم قرمز که به قدي یک هیولا. د قبلا بو: یا بهتر بگویم د ، بودم متعلق به خوه چهراز آن دو  ، یکی 

کم ي هیولاهاه ي ست نشانددقاتل  -ن قاتلِ قاتلا. منطقی و توجیه پذیر ي قتل ها.  دفته بورستش رش آن را از دکه شماد بو
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. ست گ ابه مرن شدم محکواوار که چه کسی سزره ین بادر اتصمیم  -د بودن یی کراخده ي عقد، آن انم به گم. تر رت قد

من با ي قربانی ها. قعی ي واما نه به معنادم ، ابوده ها تغذیه کرن نسان اخواز من .دم بوده کردم که با خود فقی بواین توا

 نددمن نبواز تر ن نساان اچند. نسیاهشاي سرگرمی هاآن 

 .دلایل بوریگر متعلق به کارت دصو

 نددترین شب بوه سیاو شن روزِ روهم مانند ر کنادر نها آشت اندد جورت وصودو ین اهیچ شباهتی بین 

، شتیم انظر قیافه هیچ شباهتی نداز ما . د یستی من نبور زلایل پدرکا. با هم مقایسه کنی را نها آشت که اندد جوولیلی دهیچ 

. شتند دایخی ه و نگ پریدرها پوستی م شان آخوي همه د ؛  صلی ما بواز ذات ات ما محصولی نگ پوسدن ربون یکسا

 .متقابل  ب نتخاایک از نعکاسی ا-شت ي دایگردلیل دما ي نگ چشمهارشباهت بین 

ه ي چهراز  تابیزتم بارصوازه اي ، نداکه تا دم بوده کرل من خیاد ، بوس ساو اهرچند یک مقایسه بی پایه ل ، ین حاابا و 

شته اگذي او پاي جام در قددم و پذیرفته بوب او را نتخاز اباش غوآخیر من با اعجیب ل ساد هفتا، در شت داهد اخواو را 

 دمبو

، ست اخته اندامن سایه ه ي به چهرد او خرَذره اي از سید که رمی ر ین طوم اما به نظرد ، ابوده من تغییر نکري سیما

ضح واهایم وبراش روي اشکیبایی و صبر از جزئی اري مقده و یددمن ن هام دفردر نست امی تواو شفقت ردي از ینکه ا

 .ست  د امشهوو 

که د بوه نم باقی نماندي دروچیز، قیقه دطی چند در . د بوه ین هیولا گم شده ي اچهردر کوچک ي فت هارپیش ي آن همه 

چشمانم . ید ارمی گذرا سمش اهرچه که رم ، مربی من پد. ه باشد شته ام داندد آورجووبه ر کنادن در سالها بواز  تابی زبا

از همیشه اي شباهت ها برم آن تما. خشیدنددرنگ قرمز می رند به زدمی ق برو ند دقرمز بون یک شیطان یدگادمانند 

 فترست می د

ستم اناکی که می خوحشتوبه خاطر عمل را نستم که من دامی . ند دنصیحت نکررا لایل من رکان مهربان چشمام سردر 

ا هم مرز باو او . هستم دم نچه بواز آمن بهتر دم که فکر می کرا چر. شت داست ا دوکه مرا چر. هد بخشید اهم خوم  دنجاا

 .ده  می کره شتبااکه دم ثابت می کرن لآ اگر اشت حتی داهد است خودو

ي برن اهمچون او خوي یحه و را -س؟ با تر -ند دبور ناجوو من نشست حرکاتش سنگین ر صندلی کناان در بلا سو

بیش و ین حقیقت کم از اغم حاکی .می کند ه شتبااجع به من راکه دم ثابت میکررم به پد. گرفت را من اف طراسرکش 

 .د بوك نادردگلویم درون تش آمانند 

 .دم  می کررزه مباد می کرش تلااو گرفتن اي نم که بري دروختر با هیولااز دبا تنفر شدید 

شتم ام داندگ ی زین در اندکی که امش و آراباید صلح ا او چر؟ شت دامی د جووباید ا او چر؟ مداوینجا می اباید به او ا چر

 .د  می کرد نابوا مرد؟ او بوه مدآنیا دبه ه هندن آزار دنسااین ا اصلاً چرد ؟ امی کراب خر

 .گرفت ا فردم را جوم وتمالیلی دبی اري بیز، با خشمی ناگهان ی م ، نددابرگررا از او تم رصو

ار پدیداي بررا بیت این شهر بی جذاو اینکه ابه خاطر م را من باید همه چیزا چر؟ حالاا من چرا چرد؟ که بود ین موجوا

 ؟مد آینجا می اباید به ا چردادم ؟  ست می د از دبوده کرب ، نتخااشدنش 

را چیزهایی م ستم تماانمی خو! بکشم ه را بی گناي چه هاباز پر ق تااستم یک انمی خو! ستم یک هیولا باشم امن نمی خو

 !ست بدهم  دم از دبوآورده ست دبه ر نکاو اگذشتگی د خواز ازندگی پر زیک در که 
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 .کند  ر مجبورا نست من اهم نمی تواو . ستم انمی خو

شت د داجوومت ومقااي برهی راگر فقط ا. د نگیز بوك دل احشتنازي وکه به طرب او خوي یحه د ، راعطر بوآن مشکل 

 .خالی کند م را نست سرامی توزه تااي هودي از گر فقط تندباا...

 .ن داد من تکاف طررا در نگش رماهونی و بلند پرپشت ي موان بلا سو

حالا . خت  انداستش می زد و دطعنه می او به ! د ترغیب می کررا شت بدتر هیولا داین که امثل د ؟ نی بواو روامگر 

که د هیچ نسیمی نبو، نه .فت  رست می زودي از دهمه چیز به .کند دور من ي او را از که بود حمی نبودل رهیچ نسیم 

 .تنفس کنم  دم نبور ما من مجبوا. هد دست کمک د

د بوم سردر یحه ه ي آن راخاطرز هنو. ما ناقص د ، ابواي گی لحظه دسوآحس دم ؛ یه هایم متوقف کرا را در رهون جریا

حتمالاً می شد اما ا. مدتی طولانی تحمل کنم اي نستم براهم نمی توآن را حتی . دم بانم حس می کر، زپشت  آن راطعم 

قربانی ،  بزنمون قربان ی بیراز پر ق تااین از اکه د کاف ی بوري فقط به قد. یک ساعت . د کرلش یک ساعت تحماي بر

 .مت کنم  ومقاه را نستم یک ساعت کوتااگر می توالبته اند قربانی باشند دنبور هایی که شاید مجبو

ن مادر ز. مد آنمی ر در جوم یزاما با غر، اشت اندز نیان کسیژامن به ن بد. شت داحتی راناس حسا، اینکه نفس نکشی ا

ن نشار شکاي به سوراه را ین حس ا. دم تکا می کرایگر اس دحواز بیش تر ام حس بویایی روي شتم س داستراهایی که 

در ما صیانت نفس ردم ، ابرنمی خودم خواز تر ك خطرناي به چیزد یاز. داد می ن مار را در آن زخطاالین اوداد ، می 

 .د  بوي ها قون نسااکسریت ازه ي اندامن هم به ي گونه 

ف شفازك و نا، پوست لطیف در آن هایم ان نددن دنکرو فرم او و ستشمااز اتحمل پذیرتر . ل ما قابل کنتر، احت رانا

 .م ندیشیدابه طعم می ، نباید به عطر . فقط یک ساعت ! یک ساعت   -نِ یاجر

را تش رنستم صوامن نمی تو. یختند ش رفترروي دهمین اي برو به جلو خم شد ، شت دابین ما نگه را ختر ساکت مویش د

د بوزه داده جاالیل دهمین  یا بهآ. نم اند بخودبوه پوشاندف او را شفان ژرف و حساساتی که چشمااتا سع ی کنم ، ببینم 

من مخفی را از هایش رازتا ؟ خجالت س ؟ تراز لبریز ؟ من مخفی کند را از چشم ها آن که ؟ بزند ار یودنش بین ما اگیسو

و   -ج حتیاابر ابرد ، در بوده منع کرش خل سردابه ا از ورود مراي او بی صدر فکااینکه از اگی پیشینم دارد ؟ آزردنگه 

رم کنادر ضعیفی که ي بچه -زنین از امن ، چونکه . د نگ بورکم و ضعیف د شه بوه ین لحظه بر من چیردر اکه  -تنفر 

از ینکه بهتر اي ایاهایم براده ام ، روسابقم عشقم به خانود که به خوازه اي ندابه د و جوم وبا تما، شتم ت دانفرد نشسته بو

ین  کمی کمک ا  -داد حساسی که به من می از آن اتنفر دم متنفر بواو ،  از ... دم بوزده چنگ دم باشم که قبلا بوي چیز

هن ذتا م به هر جایی متوسل میشد. د هم کمک کرن ما هماد ، اضعیف بودم می کرس حسااکه قبلا اي گی ، آزردبله . د کر

 .کند  ف شت منحري داچه مزها ن او ینکه خورا از امن 

س کلااو از ...سید م رتمااقتی که به د ؟ و ونشوم ین ساعت هرگز تمااشت که دان مکاا. اري بی قر. گی ت و آزردنفر

 دم ؟می کرر من چه کا. می شد رج خا

 ؟هیت کنم اهمري بعدس می تونم تا کلا. کالنه ادوارد سم من م اسلا: معرف ی کنم دم را نستم خوامی تو

شتم ر دانتظااکه ر طون که همام می ترسیدن لااهمین از هرچند . باشد اي بانه دمؤر نست کااین می تو، امی گفت بلهاو 

فرعی به سمت ده ي یک جا. د سانی بور آکاه شتباابه مسیر دن او هنمایی کرراحتمالا ا. با من بیاید و کند ل ، قبورا عوتم د

 ...شتم  اماشین جا گذرا در هایم ب کتااز بگویم که یکی او نستم به امی تو...جنگل 

که ه تیري نی هارانفر  با با؛ دو مثل همیشهد نی بوراباا هوده ؟ بواو که با دم خرین کسی بوآد من یا کسی متوجه می شآ

 .داد لو نمی ا مرد و جلب نمی کردي یازفتند توجه رمی ه ، شتبان را اهشارا
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مایک . د نبوق من مشتاازه ي نداهر چند که هیچ کس به  -د بواو سش به احووز مراکه دم نبوزي موآنش دالی من تنها و

ي شتم بور دانتظااکه ر طون هماد حت بورامن نا ر کنااو در  -د بوه گارد آصندلی می خواو روي هر تکانی که ن از نیوتو

حتماً متوجه می ن مایک نیوتود می کرك ترس را با من کلااو گر ا. د بوده بین بررا  ، از هانه اخیر خوي نی هاانگراو 

 .شد  

 ؟هم می شد دوم ساعت دم بو دهگر یک ساعت تحمل کرا

 .مپیچیدد گلویم به خوزش سواز درد 

م که تمار طون همادم بلد بون را خانه شا. د می کرر کام روز را تماان ئیس پلیس سور. فت رخالی می اي به خانه او 

حتی . یک دنزي هاهمسایه ون بدد ، بوه نبون اختاي درحاشیه در نها ي آخانه . می شناختم را ین شهر کوچک ي اخانه ها

 .نمی شنید را یش اهیچ کس صد، نمی شد ر ین طو، اکه  ، جیغ بکشد د گر فرصت می کرا

دو نستم امی تودم حبس می کررا گر نفسم ا. دم بوده سر کرن نسان اخوون هه بددمن هفت . داد می اب جوراه ین احتمالاً ا

و . شت اندد جووسیب ببیند آیگر هم دینکه کسی ل احتمااآوردم می ش قت ی که تنها گیرو و. یگر هم تحمل کنم دساعت 

 .د  فقت کرانم موي دروهیولا. دنبو ر کادر  ، هم اي هیچ عجله 

ت نجاس را ین کلادر انفر حاضر زده نوي می شد بقیه دم ، صبر می کره ختر بی گنادین اکشتن اي گر براین فکر که ابا 

 دادمفریب دم را کمتر یک هیولا باشم خوو هم د

و . د من بود شتم خوداتنفر از او کسی که آن قع در وا. ست الانه دین تنفر ناعاانستم که دامی دم ، متنفر بواز او ین که ابا 

 مبیشتر متنفر می شدن یمادوهر او میمرد ، از قتی و

د ممکن بو. ر نکنم نهایی فکي به نقشه دم سعی کر. او کشتن اي برراه بهترین ر با تصوم ، ندراین گونه گذرا اساعت آن 

ر ین کاا. نه بیشتر م ، فقط نقشه کشید. بکشم را همه م عاء ملادارم و در بررزه مبااز ست د دممکن بو؛ کنم ده روي یاز

 .شت  داساعت ی سر پا نگه اي برا مر

که ي تنفري نستم شعله هاامی تو. خت اندانگاه ی به من دارش حالت ي پشت موهاه ، از کوتاي یک لحظه اي برر یک با

ي چشم هاب آن را در تازبادم کرت ملاقارا قتی نگاهش و. حس کنم را بانه می کشید ون زبه بیردم جواز وبه ناحق 

یک دنزد ، و بوده نقاشی کررا گونه هایش ن خود، موهایش مخفی شو ز در ند بااینکه بتواز اقبل . م یدزده اش دحشت و

 .کنم  اب خررا که همه چیز د بو

د یافته بوت نجاگ مراو از . یم دیافته بوت نجادو ما هر . چه کلیشه  -نگ  زیافتن توسط ت نجا. مد ا درآصد نگ بهزلی و

 .دمبوزار بی و شتم داحشت از آن وخوفناکی که د به موجون تبدیل شداز لحظه در آن من و 

ا لحظه کسی مردر آن گر ا. تم فون ربیرس کلااز به سرعت تیر . هسته حرکت کنم آکه می بایست ر طوآن نستم انمی تو

دور نها آکر و ذفکر م تماز هنو. د هیچ کس به من توجه نمی کر. شتم دامی شد که حتماً مشکلی ك مشکود می کره نگا

 دبوه شدگ به مرم یک ساعت محکول طودر می گشت که ي خترد

صل الی مسلماً و. سید ره به نظر می لاندبزر چقد. م شتم فکر کنم که باید مخفی شواست نددو.م  تومبیلم مخفی شددر ا

 .د  مسئله سر همین بو

یی ونها هیچ نیراز آنکشتن یکی اي برش تلاد و یازتمرکز . نسانها بمانم اف اطردر اهم اکه بخودبوه یم نمانداتی برریگرقدد

 .دشته بوایم نگذابر بقیه برابردر مت ومقااي بر
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همه کمک از که بیشتر ي چیز، نه . د ثر نکرن اچنار آن ین باال  و.  شتماگذد مم می کرآراکه معمولا را هنگ ی دي آسی 

شنی رونستم به اهرچند می تو. شت ن داخل جریاداتومبیل به ز اباه ي پنجراز که د مرطوبی بود و سراي  هود ، میکر

 .می شست نم آن را از دروعفونت ر نگااکه د ین بواتمیز مثل اي تنفس هوورم بیاد بیاان را بلا سون خوي بو

که ي مقابل چیزدر نستم امی تو. نستم بجنگم امی توو نستم فکر کنم ایگر می تور دیک با. آوردم بدست را لم دتعاره بادو

 .ستم   باشم بجنگم انمی خو

ب نتخاانستم امی تودم و عقل بود داراي مسلماً من یک موجو. بکشم دم او را نبور مجبو. وم براش به خانه دم نبور مجبو

 شتد داجوویگر ب دنتخااهمیشه یک . م کن

عمل می ط حتیااگر خیلی خیلی با اشاید . دم بواز او دور لی حالا و...د نبوي ثراشتم س داکلادر حساسی که از ایگر د

می زه جااباید ا چر. شتم داست دوکه د ، بوري جوآن حالا همه چیز . کنم ض عورا ندگیم روش زکه د حتیاجی   نبودم اکر

 ؟کنند اب خرآن را همیت ابی ه و هندن آزاردنسااشت یک مدادم 

ر بسیان ، مهربار بسیااو . م شودرم ماو درد ...نی انگر...باعث پریشانی دم نبور مجبو. مید کنم انارم را پددم نبور مجبو

 .د  نی بودقعاً نا بخشووامه ازکس ی مثل اي برد آوردن درد جووبه . د بوس حساآرام و 

ستنلی محافظت اجسیکا ي بچه گانه ارزش و بی ، خصمانه ر فکاابر ابردر ختر دین دم از استه بواکه خود بوه مسخرر چقد

من ازه ي ندابه ي بر هیچ چیزابراو در . بایستد اي او محافظ بران نست به عنواکه می تودم خرین کسی بوآمن . کنم 

 شتاقبت ندابه مرج حتیاا

که مانعم د بوه کمک نیامداي برا چرد ؟ بوه ندیدع متنوي هاان در روش ختر سودکشتن ل حاا در یا مرد ؟ آلیس کجا بوآ

د بوه حتمالی جاسپر شدي اسرهان دردیدق دغرر نقدآیا ام ؟ آشت کداکند فرقی ندم بین ببرم را از جرر ثاآیا کمک که د بشو

قعا نمی وایا دم ؟ آتر بوي قودم ی کرمر نچه تصواز آیا د ؟ آبوه ندیدرا تر ك حشتنا، وتب ابه مري ثه دیک حاع قووکه 

 ورم ؟ختر بیاآن دستم بلایی سر اخو

 .دبوده جاسپر تمرکز کرروي لیس سخت بر آحتمالاً ا. ست نیست ي درنستم که چنین چیزدامی ، نه 

قتم ود یاي او زشنااي آصددن کرا پید. گشتم ل او نبادمی شد به ده ستفاانگلیسی ي اهاس کلااي کوچکی که برن ساختمادر 

ش کااي . قت دبا نهایت ي او لحظه به لحظه ي هاب نتخان ایدد ، دجاسپر بواو فکر م تما. د حق با من بوو  نگرفت را 

که . هم م دنجاري اچه کاد یک بودنست نزدانمی او که ده بول یگر خوشحاف دطراز لی وهم اهنمایی بخواز او رامی شد 

 .دنبوه گادم آنجامش بوف اشردر سته جمعی که ري دکشتااز 

ان دوري بلا سواز گر ا. نند ابدي چیزن مشااستم هیچ کدانمی خو...م شراز سوختن -دم نم حس کرزه در دروتش تاآیک 

هایش به هم انددخشم و از پیچید د نم به خوي دروهیولاش حتی با فکر -نکشم و او را نستم تحمل کنم اگر میتودم امی کر

 ...بمانم ي او دور بواز نستم اگر می توا. هیچ کس نمی فهمید   -شد ه سایید

لایل فکر می رباشم که کاي چیزن سعی کنم هما. کنم ب نتخااست در. کنم ن متحااهم حت ی اشت که نخواندد جوولیلی دهیچ 

 .دکر

او از ، کینگ بشینم رپادر ینکه از ا. عملی کنم م را جدیدي تصمیم گرفتم نقشه . د بوه شدم سه تقریباً تمارخر مدآساعت 

همچین او ینکه از ا. دمکره گناس حسااز او اتنفر اي هم برز با. د بهتر بود بین ببررا از هایم ش تلام تماد و  شورم رد کنا

 .دممی کراز آن دوري باشم که ي باعث می شد چیزاو ینکه دم ، از اشت متنفر بوداتی بر من رقد
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از با من ان شت که بلا سوالیلی نددهیچ  -د نجا نبوآهیچ کس لی وحد سریع از کمی بیش   -سریع . فتم رفتر ف دبه طر

 دم ،می کرد دوري قعاً هم بووامانند مرضی که از او . کند ر عبوز مر

 .ستم ببینم اشخصی که می خون هماد فتر بوش در دپذیرل فقط مسئو

 .من نشد  ورود متوجه او 

 پ ؟خانم کو -

فرقی ، ما غافلگیر میشدند ن یداز دنها همیشه آ. شد د چشمانش گشاد و بلند کرش را شت سرداقرمز ي نی که موهاز

 باشنده یدرا دما از شت چند مرتبه  یکی اند

پسرته ي حمق جاا"دگیر بودش دربا خو. د مرتب کررا « پیرهنش اوه » د سینه حبس کررا در ستپاچه شد نفسش دکمی 

 .."جع بهش فکر کنی  ري رانجونمیشه اونه که وجور نقداو.

 م ؟بدم نجاات امی تونم برر چکا. م ادوارد سلا -

کم و یز ن رعمیقاً به چشمام و کمی به جلو خم شد. باشم اب جذد بوزم جایی که لار نستم چطودالی می و. د ناخوشایند بو

 .شتم داپیش درسانی ر آحتمالاً کاا. دهمین حالا منقلب بو رش از فکاا. دم کره نگاه اي ، او عمق قهو

 ؟برنامم کمکی به من بکنیدرد مودر مکانش هست که ا: م می پرسیدملایاي با صد

 .قلبش تند شدن ضربا

 ؟می تونم کمکت کنمر چطو. ادوارد حتماً  -

لی و. د هم بیشتر بورگ او بزر پداز سن من . د بوه شتبادر اسخت " نه وخیلی جو، نه وخیلی جو"د فکر می کردش با خو

 .د  ست فکر می کردر ام ،نندگی ي راهینامه اگوس ساابر 

 ؟شاید ، فیزیک ؟ کنم ض عوم سول طبیعی سام با علورو یست شناسی س زیا می تونم کلاآ -

 ادوارد ؟بنر مشکلی هست ي قاآبطه با در را-

 مقبلاً خوندرو ین چیزها اینه که من افقط مسئله ، جهوبه هیچ  -

 ستهدرلاسکا ي آقبلیت توي سه رمددر  -

ي هاه نمر. ند دکه معلم ها شکایت می کرم شنید . کالج باشند ن لااباید ن تمامشو"د جمع کررا ش لبهادن فکر کرل حادر 

ي قاآ. سی تقلب کنند درهر ي ند که تودکرا هی پیدرایک ر نگااهیچ تستی ي شتن توامکث غلط ندون بدي بهااجو، عالی 

تو ن شودرمطمئنم ما. ه ترش باهودش خواز ی نمی کنه که کسور لی باوفکر کنه همه تقلب می کنند ده نر ترجیح می وار

 "ده می ن سشودرخونه 

کلاسش باشند ي پنج نفر توو بیست از ینکه بیشتر از انر ي وارقاآ. اره خالی ندي فیزیک جاس کلان لااقع ادوارد ، در وا -

 همتنفر

 رمنمیاد جوومن هیچ مشکل ی به  -
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 "رهپیش نمیاقت مشکلی ویک کالن بی نقص هیچ . ري معلومه که نمیا"

 ...اي لی هیچ صندلی خالی و. ادوارد نم دومی  -

 کنمده ستفاآزاد امطالعه ي سه وامانش از زمی تونم ؟ کنم ف حذس رو ین کلاامی تونم ، پس  -

 دبوه ماندز هانش باد

؟  بشینیس سر یک کلاي موضوعی که بلداي سخته که برر ینقدایعنی . نگیه ویودین ؟ اکنیف حذرو یست شناس ی ز-

 ؟لتحصیل نمیشی  رغ افارت صودر اون بزنم ف حرب ین با بارد امودر باید ، نمونمید" داره بنر مشکلی ي قاآحتماً با "

 .م می گیردرس رو ین ه ایندل آسا -

 .لدینت صحبت کنیوابا رد مودر اون شاید باید  -

کمی م و کمی بیشتر خم شد. م متمرکز شدپ خانم کوروي بیشتر دم و توجه نکرد هر کس ی که بو. شد ز بام پشت سردر 

 می ترسانددم را مر. ،سیاهی. شت ي داند تاثیر بیشتردلحظه طلایی بوه در آن سیاي گر به جاا. دم کرد گشارا   چشم هایم 

 هش می کنماخوپ؟ ، خانم کو -

 دمکرآرام تا جایی که می شد ام را صد

یست زشش ساعت . خالی هست ي جا، یک جا ه مطمئنم بالاخر؟  کنمض عواون نیست که بتونم با اي یگه س دکلا-

 شناسی نمی تونه تنها گزینه باشه

 باشده ام آرام حالت چهردم سعی کرزدم ، لبخند او به 

 نهوخیلی جو: د کردآوري یادش به خو. زدقلبش تندتر 

 .گه میشه  اببینم . بنر صحبت کنم ي قارم آمنظو-ب  خب شاید بتونم با با -

مو قرمز زن لیل خم شدنم به سمت ، دنجا در آیت من رماموق تااجو : د شوض کشید تا همه چیز عول ثانیه طوقفط یک 

 دیگر بودحالا یک چیز ي ، لیل هرچیزد...

و هد ار دقرق تار اسبد کناه را در مضا شدایک کاغذ ، کند ز بادر را لز وکه گرفت تا سامانتا د قتی بوي ویک ثانیه همه 

پا ا از مرد ، باه ي نداناخون مهمام تا متوجه شود مانی که گرفت بوم زیک ثانیه تما. د شورج سه خاردماز به سرعت 

 دنکرت پررا سم اشد حواز در وارد کسی که ر فکاا اچرم تا متوجه شو. دمدتی که گرفت بوم یک ثانیه تما. درآورده 

با ماهیچه هایم که بر ضد من م ، نددابرگررا گاهم نآرام . د نبون به مطمئن شدزي هر چند نیا، برگشتم ف او به طر

 .م ند می جنگیددبوده کررش شو

نسانی اغیر و حشی ه ونگااز مانی که چشمانش ز. د بوزده چنگ ي به کاغذه و چسبیدر در کناار یودپشت به ان از بلا سو

 .ند  دبوه تر شددهمیشه گشاد فتااو ابه ام 

 .ندزاسورا تش گلویم ي آعله هاش. د پر کرق را تاي افضان او عطر خو

 نماسک یک شیطاد می کره نگاه چشمانش به من خیري ینه از آهم هیولا ز با
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بکوبم او به میز م و بگیرپ را کنم تا سر خانم کوه حتی به عقب نگادم نبور مجبو. معلق ماند ان پیشخوي بالاا هودر ستم د

 .لهدمبایک . بیست تا ي به جا، ندگیدو زگرفتن .دتا کشته شو، 

 .کنم  م تمار را که کاد گرسنه منتظر بوق و مشتاي هیولا

 .د  باید می بو -د یگر بوب دنتخاالی همیشه یک و

تغییر از . م شورو به پ رو برگشتم تا با خانم کو. دم جلویم مجسم کررا در لایل رکارت صودم ، و حبس کررا نفسم 

 فتربه عقب ي داد چند کلمه جادرون نمی شد س او را ترت شد. متعجب شد ه ام حالت چهر

فقط به . ه دادم جلوف و آرام صارا یم اصددم بوآورده بدست د خودن از کردوري کنترل ی که طی سالها م تماده از ستفاابا 

 .د  بوه ماندا شش هایم هودر یک جمله ، گفتن ازه ي ندا

 نونمممن خیلی به خاطر کمکتو. مکانش نیست امتوجهم که . ل پس بیخیا -

رش کنااز ینچ اچند ي حالی که با فاصله را در ختر ن دبدم در گرن خودم سعی کر، ختم اندون ابه بیردم را خوم و چرخید

 می گذشتم حس نکنم

فته رموقع آن تا زان موآنش داکثر ا. دم نایستا، نشستم در آن مانی که زتا دم و طی کررا تومبیلم انجا تا آبه سرعت مسیر 

 گرفته یددبعد ناو ید ا دمرت جی گَرِدي, می ل دوساز موآنش دایک . د نجا نبوآ يشاهدو ند دبو

 ...هم یشه میگهن ماما. م خیالاتی شدز حتماً با...د فتان اسمور از آنگا؟ اشد اش کجا پیداز کالن -

زه تااي هور در آن نگاادم بوده فتاالی به نفس نفس وست تنفس کنم دم درسعی کر. ند دنجا بوآبقیه ، فتم و رلووخل داقتی و

 .م  می شد، شتم خفه دا

 ادوارد؟: د بوه شدان لیس نگرآ

 .ن دادم  تکام را فقط سر

 شدف برگشت منحرزي بااي جاسپر بردن نبول سرحاع موضواي از لحظه اي مت براس احو

 ه؟چه مرگت شد  -

، نمن دروشیطا. فتم رمی ، نبالم بیاید دنجا هم یان اینکه بلا سواز اباید تا قبل . دم شن کررا روماشین اب دادن جوي به جا

 .سرعت گرفتم  م و پیچید... دبوده فتاابه جانم 

او . خت اندابالا را لیس شانه هایش آ. لیس می نگرند آهمگی به ، جاسپرو لی رزامت انستم که داکنم می ه ینکه نگاون ابد

 .متعجب شدیم، ید دنچه دو از آهر . د جستجو کره ام یندآ در.  رانه گذشته ، ببیند ه را یندآقایع ونست اتو، فقط می  

 ؟می کن یك تررو ینجا داري ا: دمزمه کرز

 .ند  دمی کره حالا همه به من نگا

 ره؟ین طوا -

 .دبودد مري یگردتصمیم اي بررم فکاه ي امانی که قسمت تیرز. ید و آن را د
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 !اوه -

که می بایست د بوه سیدرمانی ز. ند دبوه مدن درآنگ خوربه زه ، تان خوردن من بخاطر خون چشما. د بوده مران بلا سو

 ...کنیموع نو شرو از بزنیم ون بیر

 اوه:د کر ار لیس تکرآ

ي  زرد با قفسه هااي شپزخانه در آبلا . م یدان را دسوه فرماندي خل خانه ر اول دابااي بر. د بوه ضح تر شدواتصویر 

 ...کشیدي او به سوا مرش عطر...دم بوده سایه کمین کردر من  د وپشتش به من بو. د بوده یستاانگ ر

 تمومش کن: م کشیدد فریا. نستم تحمل کنم ایگر نمی تود

 متاسفم:دمزمه کرزند دبوه شدد حالی که چشمانش گشادر 

ود حدبا سرعتی ، ند دیخ بوه از فش پوشیداطرن اختادرشب در خالی ن توباایک . شد ض عواش هنی ذیر وتصاره باو دو

 ساعتدر کیلومتر ار هزدو 

 تنگ می شهات لم برد-

 ديبرگراره قرر زود چقداره فرقی ند: داد مه او ادا

 .یم دبوه سیدن ریک خانه مادتقریباً نز.ند  دکرل بدان رد و لی نگاهی نگرو رزامت ا

 .لایل بگیرباید به کادت خو. کن ده همین جا پیارو ما : ر داد ستودلیس آ

و لی رزامت ا.کشیدند ي ثر ترمز ناگهانی جیغ ممتداماشین بر ي لاستیک ها. ن دادم ضایت تکاي ره به نشانم را سر

 .کشید ام شانه روي ستی دلیس آ. شدند رج خات سکودر جاسپر 

 ستی می کنیب درنتخااتو :گفت ن مزمه کناز

 ان دارهلی سوریه که چااده اختر تنها خانواون د:  دبور ستود-د یگر تصویر نبور دین باا

 ستهدر -

 .ند  دبوه شددور نظرها ، از بیفتم ره راه بادوینکه از انها قبل آ. دد شد تا به بقیه بپیونرج ماشین خااز 

شن تغییر می روبه ه تیراز هنما اغ رالیس مثل چرآهن در ذیر ونستم که تصادامی و شهر برمی گشتم ف با سرعت به طر

ي یا هیولادم ؟ حافظی می کراخدرم با پد. روم به کجا می دم مطمئن نبو. گشتم می ز کس بارفوف به سرعت  به طر. کند 

 م ؟می کشیدش غوآبه را نم درو

 

 کتاب باز| فصل دوم 

 .نددپوستم مانند مخمل بوروي کوچک یخ ي تکه ها. د بوه تر شددسراف طراي اهماهنگی با هواي پوستم بر
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ره ستا. ط زرد بعضی نقا، شن روبی آبعضی جاها در . خشیدند دری مس لماامانند م سري بالاف صان سمادر آها ره ستا

نستند بی بدیل احتی می تو. یبا ر زبسیا. شتند ده اي دالعاق افواز ندانیا چشم دبا سیاهی د تضاه  ، در خلق شده ها با شکو

 .ببینم را نها آقعاً دم وابودر ند قادبو، گر که ، انستند باشند امی تو. باشند 

از لی و. دم بوه نالی مخفی شددخالی ي مین هادر زینجا اکه د بوروز شش . د گذشته بوروز شش . د بوه ر نشدهیچ بهت

 دمبوه یک نشددنزاز آن هایی ریک لحظه هم به .د بوه سیدربه مشامم را ختر ي آن دبور اول بااي مانی که برز

مانع یک آن . شت ار دانها قرآیبایی و زمن ن بین چشماکه مانعی د ین بوامثل دم  ، کره نگان هر نشااجون سماآقتی به و

ر فکااي اصد،کنم دور هنم م آن را از ذموفق نمی شده هیچ گار نگاالی ومعمولی ن نساامتعلق به یک د ،بورت صو

 .د  ضعیف بور  بسیاك خاروي بر او حرکت اي صد. م هایش شنیدم گااي صداز قبل را یک می شد دشخصی که نز

مانی که زتا . ندیشید این مکالمه می ابه د یازخیر ي اهادر روز. دم تعجب نکرد بوده تعقیب کرا نجا مرآنیا تا ینکه تااز ا

 .دبوده نکرح مطرآن را قیقا باید چه بگوید د  ، دبوه مطمئن نشد

ي موي حلقه هاو د بوه مده اي درآنگ نقررها به ره ستار یر نودر زپوست تانیا . شد ار تر پدیدف طررد آن شست یاود حد

 شده کشیدزدن لبخند اي براو تو پر ي لبهاو ند ق زدمن برن پاییدل حادر کهرباییش ن چشما. خشیدند درمی ر او بوو بلند 

 .قعاً ببینم  دم او را وابودر گر قاا.بی بدیل 

 دبوداده پیچ را بدنش د، لمس می کررا نگشتانش تکه سنگ ك ابا نو.سنگی نشست ي بر لبه و خم شد 

 .گلوله  ب پرتا:ندیشیدا

جمع پ مثل تودش را خو.می ماند ه تیري مش به یک سایه اندزد امی خ چرن سماو آمانی که بین من ؛ زپرید ا به هواو 

 من بریزندروي باعث شد برفها و من بیفتد ر کناف در برده توروي ، تا بر د کر

 .دم  بوه فن شددیخی ي هال کریستادر لحظاتی بعد و شدند ه ها سیاره ستا.مد واز درآفم به پراطرف در ابراز کولاکی 

بخشید دي بهبوه را نه منظرزد ،سیب آنه به من ف یر برزیکی رتا.دم تلاشی نکرن مدون آبیراي لی برم وکشیدره آه بادو

 .میددمی ه را فقط یک چهرن هم چنا.

 ادوارد؟ -

سعی ر زد و بی حرکتم کنارت صوك را از خا.زد می ر کنا رانها آکه تانیا به سرعت ا مد چرواز درآبه پرف برره بادو

 .نیفتد  او چشمم به چشم د کر

 دیه شوخی بو، متاسفم: گفت ن مزمه کناز

 دبوه دار خند.نم دومی  -

 .یخته شد  آولبش 

 یتت می کنمدارم اذنا فکر می کنند او. ارم بذت تنهاه کیت گفتن بهترو ینا ار -

 خیلی متاسفم.دم شتی گستاخی کرر زبه طو-دم برعکس من گستاخی کر. جه ویچ به ه: ن دادم طمینااو ابه 

 ؟نیستر ین طواخونه دي برمی گرداري : ندیشید ا
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 تصمیم نگرفتم...کاملاً...ز هنو -

 ینجا بمونیاي الی نمی خووحتراناد نه فکر می کرامندآرزوحالا 

 کمکی بکنهد به نظر نمیان ینجا موندا. نه  -

 ؟نیستر ین طواقصیر منه تدرآورد شکلکی 

 معلومه که نه:گفتمدروغ به 

 .قا باشیر آینقداد انمی خو -

 .زدملبخند 

 .می کنمب معذرو من تو: م زد تهاا

 .نه-

 د ،هی کراهمرآن را هی آکه ه کوتاه ي یک خند. م بخندم شدر که مجبود بوك شکاري به قده اش چهرد بالا بررا یش وبرا

 کمی یهب، خیلی خو: دم کرار قرا

 دبوه شدوه ندو اسر غم اسررش فکاا. شت اگذاش یر چانه را زستش و دهی کشید آهم او 

به د عتماامن ي سره خیرار نگذ. نی دوهم می دت شک خوون بد.تانیا ي شتنی ترداست دوها ره ستااز بر ابرار تو هز-

 رهپایین بیارو نفست 

 محرفم خندیددن بعید بود از پیش خو

 بزنهام به سینه رد ست دکسی ارم نددت من عا-

ان با تلاشی نه چندد می کرور مررا هایش وزي پیرات مانی که به سرعت خاطر، ز« اري » مطمئناً نددم فقت کرامو

اي نها براد آتعد.د بوداده ترجیح ن را نساي اهادمراً کسراتانیا . کنم ود مسدرش را فکان اشنیددم راه میز سعی کرآموفقیت 

 ققطعاً همیشه مشتاو . ند دلطیف بوم و گر، نها د آیشتر بوشتن یک مزیت بدا

 (دمیشواب همخودان با مره و مدرت زن دراکه بصوده اى یو مادجن یا )س ساکیوبا-

 دشوش سردرون یر وباعث توقف تصااو ختن انداست دم دبووار میدا

 صلع انواز نم او: شدن قش نمایاابري هاان ندي زد و دخندزپو

دان نها به مري آعلاقه ،خردر آ. ند دبوده کشف کرن را نشااجدن وماور زبه مري او هرهااخوو تانیا لایل رکاف بر خلا

 .می ماند  ه ندزکه عاشقش می شدند دي حالا مر. د می کرر دور کشتا، را از نها آکه د بون نساا

 ...که دم فکر کر، شد ات ینجا پیداقتی و: هسته گفتآتانیا 

که دم یطی نبواشردر لحظه در آن لی و.د هد کراحس خور طوآن که زم می س باید حدد و وبده کري نستم چه فکردامی 

 .نه فکر کنم  وانکاروا
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 .ه دادمتغییر عقیددي فکر کر-

 ...آره:د خم کراو ا

که د ین بوع اموضو.دم صلاً فکر نمی کرا-ستم که  انمی خو.تانیا ي دارم با توقعاتت حس خیلی بددن کرزي به خاطر با -

 .دمکرك تررو نجا اولی با عجله خی

 ؟...اشته باشی که به من بگی چرداست دوفکر نکنم  -

 .حرفی بزنمرش باام درنمی خو: دمپاهایم حلقه کررا دور هایم زوبام و جایم بلند شداز 

لایل بهتر رکااز حتی ارد بعضی مودر ند دبوب ند خیلی خودبوه شدم محکوآن که به اي ندگی ع زنودر کیت و ینا ارتانیا 

 .شتم  م دابه تانیا شردم ضعف  خوار قراز ا.

 ؟سطهونی ي زپا: س زد گرفت حده یددنارا بی میلی من او 

 .که تو فکر می کنیري نجواونه :دم تلخی کره ي خند

 زدمختلفی می ي هاس حد، یابد را درهایم ف معنی حرد حالی که سعی می کرش دادم در گورش فکاابه . ساکت شد 

 يیک هم نشددحتی بهش نز:گفتم او به 

 ؟هنماییرایه کم  -

 لش کن تانیاوهش می کنم اخو -

اي لحظه از پس .دمکرش تلاده ها بیهوره ستار نستن قداي دابر،گرفتم ه یددنااو را . ندیشید امی ز هنود، کرت سکوره بادو

 فتي ریگردبه سمت رش فکاا. تسلیم شد ت  سکو

 ؟لایل رپیش کادي کنی برمی گرك تررو یجا اگه یري ادوارد؟ اکجا م -

 فکر نکنم: گفتم وار مزمه ز

که د نبوي هیچ چیز. نستم فکر کنم اشت نمی تودابیتی ایم جذاکه برره ین سیاي ابه تنها جاوم ؟ ستم برابه کجا می خو

از .دم می کرار فقط فر-فتم  رفتم هیچ جا نمی رشت که به کجا می اهمیتی ندا ایرز. هم م دنجااکه ري یا کاو هم ببینم ابخو

 دم ؟بوه شددل بزر ینقداکی از . شتم داتنفر آن 

ري ستانه منظواري دولددبه جز او . دم نزر کنااو را لی ، وسیخ نشستم . شت اگذام شانه اش را روي قلمی زوي تانیا با

 .شت  اند

 ديمن فکر می کنم که بر می گر -

 دبوده کرا سی سابقش پیدي رولهجه از گه هایی اي او رصد

 تو همچین کسی هستی. می شی رو به ش روتو باها. ره می خورو توداره از درون که ...یا کیه ...چیه اره فرقی ند -
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ت کسی که با مشکلا.م  بپذیرد را بواو هن دم در ذخواز که ي تصویردم سعی کر. د تصدیق میکررا گفته هایش رش فکاا

یست س زکلاك در حشتناوساعت از آن قبل ه هیچ گا. کنم ه گونه نگادم آن خو هم بهز که باد خوشایند بو. می شد رو به رو

 .دم  بوده شک نکرت با مشکلان جه شدامواي برام نایی ابه تودم ، خودت شاربه ،  شناسی 

به سرعت به . من چرخاند رت صوف به طررا تش رصود ، بوده جمع کررا که لبهایش م ، و او بوسیدي او را گونه 

 .نقش بست  ي او لبهاروي مقی رلبخند بی ،  کشیدنم ر سرعت کنان یددبا . م عقب برگشت

 مبشنواون رو شتم که ج داحتیاا. تانیا ، ممنونم ازت  -

 ، ادواردشتی دابر بعضی چیزها بیشتر حس مسئولیت ابرش در کااي . هش می کنم اخو: دبوه خاطر شداو آزرده 

 دمنکرا پیدرو نبالشم دکسی که ز هنو...من فقط . خوبی دي یازمن اي نی که تو بردومی .تانیا ، متاسفم  -

 ، ادواردحافظ اخد...ي ببینمت میرره بادوینکه از اگه قبل ، اخب  -

 تانیا، حافظ اخد-

ي قوري  به قد. فتم رنجا می از آببینم که دم را نستم خوامیتو. ببینم آن را نستم امی تو، می گفتم را کلمه ها آن مانی که ز

 ستم باشماکه می خودم گرزتا به جایی بادم بو

 هم ممنونمز با-

اي فرصتی براش برهنه ي ها به سرعتی که پاهاف برن میادر حی رومانند . ن یددوبه وع شر، و پاهایش بلند شد روي 

نکه از آبیش ، من زدن پس . د کره به عقب نگا. شت انگذي برجاش پشت سرردي هیچ ؛ نمی یافت ف بردر فتن و رفر

 .ببیند  ا ست مرافتنم نمی خواز ریگر قبل او د. د بود آزارش داده کرد نمووا

خالص و عمیق ت او حساسااگرچه . شتم است ندرا دوتانیا ت حساسادن اکردار من جریحه . جمع شدند وه نداز البهایم 

 .کنم   ان هم جبراکه بخود نبوي چیزرت هر صو، و در ند دنبو

می . دم نی کرانگرس حسااگشت زفکر بان از ناگها. م شده ها خیرره هم به ستازباو شتم اایم گذنوهام را روي زاچانه 

و لایل رمخصوصاً کا-نها می شد آین باعث خوشحالی ا. می گفت ان یگردبه و ید دبه خانه می را گشتم زلیس باآنستم که دا

ي هارنوو بین من در . ببینم د را بودور ن ماز که ه اي چهردم می نگریستم سعی کرن سماآکه به ر طون هما.مه از

اي او ین تصمیم  برامن می پرسیدند که ر از نگاا. ند دادپاسخ را گم نگاهم دریک جفت چشم شکلاتی سرن ، سمان آخشادر

و او کنجکاي که چشم هاد طلاعاتی بون این همااگر که انستم مطمئن باشم اهرچند نمی تو. شت داهد اچه معنایی خو

ه منظر، و ند دادمه دن اداکرال به سوان بلا سون چشما. دم نبواو فکر ن ندابه خودر قا، تخیلاتم در حتی . د کرجستجو می 

مانی در زنستم امی توم یددوگر می ا. دم یستام و اهی عمیق  تسلیم شدآبا . د بودور من ن از ها هم چناره ستاف شفاي 

 ...لایل باشم   رماشین کادر یک ساعت از کمتر 

روي بر  -می شد   رو به رو که با مشکلاتش ن ادواردي همادن بواي شدید برق شتیاو ا -اده ام خانون یداي دجله بربا ع

 .باقی نماند  م پایی پشت سرردهیچ .م یدد ، دوبوه شن شدروها ره ستار نواز مین برفی که ز

******* 

 ست می شهدرهمه چیز  -
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او نج آریر  زبه نرمی را ست هایش از دحالی که یکی در جاسپر د ، و ومتمرکز نبن او چشما. حتی کشید رالیس نفس آ

جلو پیش می در مت و الی رزا. کافه تریا شدیم وارد یکدیگر از کم ي با فاصله . د یت می کرابه جلو هدد او را شته بواگذ

لی د ، وبور هم هشیا رز. مد آشمن به نظر می ي دسط منطقه رد در وگادي مثل یک باه اي مسخرز مت به طرافتند ر

 .سید تا محافظ  ربه نظرمی آزرده بیشتر 

 معلومه که می شه:با حالتی گله مند گفتم 

 .دمبوه خانه ماند، در مد آهم ابرخور ین کااپس از که دم گر مطمئن نبوا. د نها مضحک بور آفتار

 هنمی گیرار قر دمسیر بادر بشینیم ن همیشگی موي گه سر جاا...ههرالی تو ه ، ونیومدز هنو -

 من هیچ چیزیم نمی شه. ي میرراه عصابم داري رو ا. لیس آتمومش کن . می شینیم ن همیشگی موي معلومه که سر جا -

من متمرکز رت صوروي چشمانش ه بالاخرزد و پلک ر یک با، صندلی بنشیند روي که د کمک می کراو قتی جاسپر به و

 .شدند   

 ه م م م -

 مدآبه نظر متعجب می 

 احق با تو. فکر می کنم که خوبی  -

 معلومه که هستم: یر لب گفتمز

ما محافظه ي قاتی که همه م اوتمادم ، کرردي همدس حساابا جاسپر ن ناگها. نها به من باشد اس آحوم شتم تمااست نددو

 .زد خند زپو، و ید ا دمره یک لحظه نگا. د آوردم به یارا می پلکیدیم اف او طردر انه راکا

 ؟نیست ر ین طو، است ه اهندزار دآ -

 .درآوردم  شکلکی اي او بر

ینجا مثل دن در اکه بود ؟ می نموه یم خسته کنندابره اي کشندر به طور ، ین سالن کسالت بااکه د پیش بوي همین هفته  -

 ؟مثل کما د بون بیداخو

هر ، یی اهر صد. ندند امی خور ، کمترین فشاپیانو که با ي مثل سیم ها-ند  دنگ بوزبه ش گوق من فوي هااس حووز مرا

پرهیز می ن بوییداز فقط . را مخصوصاً فکرها . دم سی میکرربري را هر فکر، پوستم روي بر د بااز نگاهی هرحرکتی 

 .م  نفس نمی کشید. دم کر

دم ، منتظر بوم روز تما. م بشنودم سی می کرن را وارهنشاذکسانی که ر فکادر اکالن ها رد مودرشتم که بیشتر ر دانتظاا

. سید رجدید به کجا می ت ببینم که شایعادم سعی می کر. باشد داده به کسی ان که بلا سوي جدیدت طلاعااهرگونه ل نبادبه 

ختر ز دمانی که هنوزست مثل ، درشت اکافه تریا توجهی نددر حاضر م شان آهیچ کس به پنج خو. د نبوي لی هیچ چیزو

ینکه ي احالا به جا. گذشته ي هفته ر فکان اهما، ندیشیدند اختر می آن دبه ز بعضی ها هنو. د بوه دنجا نیامآبه زه وارد تا

 د ؟نگفته بوي من چیزره ي بادربه هیچ کس او . م  می شدن بشاومجذ، بیابم ه کسل کنندرا نها آ
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مطمئناً بیش . دم بوه یده دنگاآن به او را لعمل اعکس . باشد ه من نشده ي کشنده و سیاي شت که متوجه چشم هااندن مکاا

ي یگراي دبرو بدهد گ برخ و شاآن به ن ، ستان دابهتر شداي که حتی شاید بردم مطمئن بو. دم بوه ترسانداو را حد از 

 .هد  ن دنشاك خطرناا مر. تعریف کند 

ن یداز دباید پس . م شوج رخا، شتیم داکه با هم اي یست شناسی س زکلادم از بوده که سعی کرد بوه شنیدر ، همین طوو 

دش را خوي تجربه د ، می کرال بقیه سواز باید ل ختر نرمادیک . د بودش خوآن لیل دباشد که س زده حده ام حالت چهر

ده فتاانکند که تنها س حساو اهد دتوضیح ا مرر فتارمشترکی می گشت که ي نقطه ل نبادبه و شت امی گذن میادر نها آبا 

می ري هر کان فیانشااطرابا ن همرنگ شداي بر. ند دمی کري میدانا س حسادن امعمولی بواز ه ها همیشن نساا. ست ا

 .د  مستثنا بون قانواز آن نست اختر نمی تودین ا. د بوي قور نی بسیاانوجول متزلزي سالهاج در حتیااین ا. ند دکر

شاید به با . د بوده نکرد عتماابه هیچ کس و د ستثنائی خجالتی بوري احتماً بلا بطو. شت الی هیچ کس به ما توجهی ندو

قت کمی وندگیش ل زطودر ینکه د اجووهرچند با ...شت داکه د بواي بطه راترین ي قوآن شاید د ، بوده صحبت کررش پد

می ان سوه به فرماندي لی باید سرو. د یک تر بودنزدرش حتمالاً به ماا. بعید به نظر میرسید د بوده کري سپررش با پدرا 

 .ندیشد   ابه چه چیز می م یددمی زدم و 

 ؟نیستي خبر جدید:جاسپر پرسید

 نگفتهي چیز...اون حتماً . هیچی  -

 .ند  دبالا برن را یشاوبراین خبر ن انها با شنیدي آهمه 

تو  ازمن بهتر م می بندط شر. نیستی ك که فکر می کنی ترسناازه ي نداشاید به : می خندید گفت د حالی که با خودرمت ا

 می تونستم  بترسونمش

 .دادم  به چشم هایم چرخی 

 ؟...اعجبم چردر  -

 دمتحیر بور او فکااعجیب ت سکوره ي بان درمت هم چناا

 نمونمید.یم ف زدحراون جع به را -

 خلد دامیاداره :گفتوار مزمه زلیس آ

 بدنم سخت شددم حس کر

 کنیه نگاآدم سعی کن مثل  -

 آدم ؟گفتی :مت پرسیدا

ه نشدذوب ستش در دمسلماً . هد ن دنشاد ، شته بودامشتش نگه در که را برفی ي تا گلوله آورد بالا را ستش را ستاو د

او قتی و. د بوه یددلیس هم مطمئناً آ. م یدرش دفکاآن را در الی من مسیر د ، ومی کره به جاسپر نگا. د فشرآن را . د بو

چشم اي یخ با سرعتی که بر. زد ضربه آن نگشتش به ده ي ارکت سابا یک حد کرب پرتااو به سمت را تکه یخ ن ناگها

 .رد  خوك ترار یود. شد د خري داد و تیزاي صدي جرار آیودبه رد با برخو. د کمانه کرد ، نبون یددنسانها قابل ا
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ا پیدم را ربعد چرخیدند تا مج، و برگشتند د بوه مین پخش شدروي زیخ که ي کپه ف سرها به طر، سالن ي گوشه در آن 

 .خت   اهیچ کس نگاهی به ما نیند. د جستجو نکررا چند میز از تر ف طرآن کسی . کنند 

 ؟نمی کنی راخ سوار رو یوا دچري ، نجامش میدداري احالا که میگم . مت د انسانی بواخیلی : گفتي لی به تندرزا

 معزیز، نگیز تر هم می شد اتاثیر بردي می کررو ینکااگه تو امطمئنم  -

دم به خو.دم بون شوخی هایشااز بخشی ر نگادارم اتم ثابت نگه رصوي را روي خندزپو، و نها توجه کنم آبه دم سعی کر

 .کنم  ه ست نگاده ایستااو ابه جایی که دادم نمی زه جاا

بی و  دبوت سش پراهم حواو سید رکه به نظر می م ، بشنوزه وارد ختر تادبر ابررا در نستم بی تابی جسیکا امی تو

 .ست  ه امددر آشن روتی رنگ صوریگر به ر دیک باان بلا سوي که گونه هام یددجسیکا ر فکادر ا. د بوده یستااحرکت 

حاضر باشم   د کرا فم تماسی پیداطراي ابا هوي او گر بواکه ن ، نفس نکشیداي برده مام ، آخل کشیددامی به آرابه ا را هو

. 

هر ه مدآچه مشکلی پیش ان ختر سواي دجسیکا پرسید که براز که او مانی ز. د ه بوختر نشستر دو دکنان در مایک نیوتو

ي از هاي فانتز. مد آندیشید خوشم نمی امی ره ي او بادرکه ري طواز آن . کلامی و هنی م، ذمی شنید را    یش اصددو 

 .می ساخت  ي بررا اهنش د ذمی کره نگااو قتی که به ه ، وشدي یزرپیش برنامه 

 چیهی -

لی می و. د شنا می نموآیم ابرا صد، آن خل کافه تریا م دانامفهوي هاابین صددر . م شنیدرا ضح بلا اي آرام و واصد

 .دم  بوده تمرکز کرن آن شنیداي که برد بوآن لیلش دنستم  دا

 ممی گیردا فقط یک سووز مرا:دادمه او ادا

سریع . محو می شد رت او صواز کم کم ن خوم هجور ثاد ، آبوه شده مین خیرزبه او . ازم نینداو نستم نگاهی به سمت انتو

 .می خندید  د ، نقش بسته بوه ام که بر چهري منددردلبخند از که دم کره مت نگاابه م و نددابرگرم را سر

 .ي ، داداشبه نظر میاش ناخو -

 .حت بیاید  دي و راتا به نظر عادم چینی کرز باه ام را حالت چهر

 ؟گرسنه نیستی: دبوه ختر متعجب شددشتن اتها ندشاز اجسیکا 

 نیستب خود یازحالم ، ستش را -

 دضح بوز والی هنود ، وبوه یش ضعیف تر شداصد

؟ شت د داجوونوعی حس مالکیت ر او فکادر اشت که داهمیتی اچه د ؟ بوده حت کرراناا پسی ناگهانی مایک مرالوا دچر

ن یش نشااکه همه برد کنشی بوواین احتمالاً ا. د بوب حد مضطراز بیش او اي برن شت که مایک نیوتوابطی ندربه من 

 ...ین  ، ابکشم او را هم اینکه بخواز اقبل ؟ محافظت کنماز او که دم سته بوانخوي غریزر یا من هم به طوآ. ند دادمی 

 د ؟بور ختر بیماآن دیا آلی و
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ست ، درهستم ان او که من هم نگرم فهمید...مد آر می پوست شفافش خیلی ظریف به نظآن با او -د  تش سخت بووقضا

 فکر نکنماو جع به سلامت راکه دم کرر مجبودم را بعد خوو . دنپسر   کوآن مثل 

سر را سه آن نشستن ط حتاابا . فتم رهن جسیکا اغ ذسر. شتم است ند، دومایک ر فکاابین ن او را از فهمید، ین د اجووبا 

ن هما. سالن نشستند ي لین میزهااز اوهمیشگی جسیکا سر یکی ن هاانها مثل همیشه با همرآ خوشبختانه. دم کره میز نگا

 .نددنبود مسیر باد ، در بول داده لیس قوآکه ر طو

 .کنر فتارنسانها امثل ، می کنه ه نگاودي بز.زدلیس به من سقلمه آ

 .دم  به هم فشررا نهایم انددخند زپشت پواز 

 ،  ادواردسخت نگیر-

 سهرخر نمی آنیا که به د. ینه که بکشیش افوقش . می گم ي جد: دادمه ادامت ا

 حالا می بینی:دمکري لندو غر 

ن مازبغلتی ه گناس حسااي در اینکه بخواي ابدیت برا. مثل من . گرفتی که بر مشکلاتت غلبه کنی د تو یا: مت خندیدا

 یهدیاز

که ر طون بعد هماد و بوه غافلگیر شدزد ، پلک او . مت کوبید  رت ابه صود بوده کرن که پنهاف را لیس مشتی برآبعد و 

 .د  کرز بارا فت نیشش رمی ر نتظاا

 ستیاخودت خو:مت گفتا

نیمی ، می شد :  ق آبتاي اثر گرمادر ابرفی که . تکاند او جهت را در یخش ه از پوشیدي میز خم شد موهاروي بعد و 

 .موهایش می پاشید  از نیمی یخ  و مایع  

 اوي -

 کشیدندر سیل کناي جلون را از شادلیس خو، او و آلی به شکایت برخاست رزا

را عالی ي ین لحظه اشت داقصد ر لیس ببینم که چه طوآسر در نستم امی تو. ملحق شدیم او ما هم به و لیس خندید  آ

تنها او که ر نگادم ، اقف می کرمتوره ي او را بان درندیشیدر این طواباید  -ختر آن دنستم که دامی و     کند ي هبرر

راك من رنوي نقاشی هااز مانند یکی ، یم دمی کرزي باو ید که می خندیدیم دمی را ما ،  بلا اون  -دنیا بودین در اختر د

 .یم  دنسانها بوایگر دي دبه شاه آل و یداقعی واغیر ر به طوول 

 .د  می کره به ما نگاز حتمالا هنو، ابلا -ختر آن د.  مثل سپر جلویش گرفترا یک سینی داد و مه ن ادالیس به خندیدآ

 هشده کالن هل خیر،  به زم با -

 .دم  بوش داده گوا صدآن خیلی به وز مرا-برگشتم ا صدف به طرر کادخور به طو.د جلب کررا کسی توجه من ر فکاا

پشت ره باو دوخت انداپایین ش را سریع سر. ختر ثابت ماند آن دنافذ ه نگاو روي جسیکا گذشت از لی چشم هایم و

 .شدن موهایش پنها
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-دم سعی کر. د می گیرت شدن ، کمرنگ شدي به جان مازبا گذشت ي میداین نا اسید ربه نظر می د ؟ چه فکر می کر

. کنم و کاو کند اف او طرت اسکودر هنم ذبا -دم  چه می کردم مطمئن نبودم بوده نکرن متحار را این کااقبلاً هرگز ن چو

ر کادم روي آن نبور قت مجبووهیچ ش ؛ تلاون بدد ، می کرر به کاوع طبیعی شرر من همیشه به طوي قوق یی فواشنو

 .د نبوت هیچ چیز به جز سکو.بشکنم د را بوده حاطه کراو را اشتم هر حفاظی که داسعی دم ، ما حالا تمرکز کرا. کنم 

 داره ؟ چیاون :دفکر کردم ، خوي میدانا از تابی زبادر جسیکا 

او گی دت و آزردحساي از ثراهیچ . می کنه  « خندید ه بهت نگاداره کالن ادوارد » دمزمه کران زختر سوش دگواو در 

اب به جودم بوه شدوب حالی که مجذدر . د  بود ستااستی دوبه دن تظاهر کردر جسیکا . شت اندد جوویش اتُن صددر 

 .دم  کرش ختر گود

 د ؟به نظر نمیا عصبانی که:گفتن مزمه کناز

 .د  بوه شک شدون بد. د بوه پیش من شدي هفته ي حشیانه ولعمل امتوجه عکس او 

را لی نگاهش م ، ویدد دسی میکرربرآن را مانی که ر او ، زفکادم را در اخوه ي چهر. د گیج کررا جسیکا ال ین سوا

تمرکز شدید من هیچ کمکی نمی ر نگاا. م بشنو يچیزدم بوش تلادم و در بوده ختر تمرکز کرز روي آن دهنو. ادم پاسخ ند

 .د  کر

 نه:گفت او جس به 

ردي از آن هر چند که هیچ  -د  بواب داده عذاو را من دن کره نگار چقد -که بگوید بله  د میکرآرزو نستم که دامی و 

 دیش نبواصددر

 ؟باید باشه -

 دمن خوشش بیااز فکر نکنم -

نستم الی فقط می توورم وبیادر حرکت سر دم از آن سعی کر. د بوه خسته شدن ناگهار انگداد ، ایش تکیه زوبه باش را سر

 .د  خسته بواو بزنم شاید س حد

 ن دادطمینااو اجس به 

 دبیان خوششوازش صلا به کسی توجه نمی کنند که انا اوخب .د نمیان هیچ کس خوششواز کالن ها  -

 دایت بوشکاز پر ر او فکاا" ند دقت توجه نمی کروهیچ "

 می کنهه بهت نگاز داره هنواون لی و  -

 نکنه بهش نگار ینقدا:نی گفت اختر با نگرآن د

او که م داد نجاري را الی کا، وست جسیکا خندید ده اکروي جسیکا پیرد شت تا مطمئن شودایش برزوباش را از سر

 دسته بواخو

ي عمدر او ین کااکه -نستم مطمئن باشم امسلما نمی تو -دمفکر کر.د نکرن دور میزشارا از ساعت نگاهش آن خر آختر تا د

به وع شرش سر، بدنش کمی به سمت من متمایل می شد . کند ه ست به من نگااسید که می خورمی  -به نظر . د بو
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می ف ثابت به هر کسی که حرر به طوو نفس عمیقی می کشید د ، می کرر جوو جمع دش را بعد خود و می کرن چرخید

 .می شده خیرزد 

یک جنگ برفی ازي نداي راه ابرن نقشه کشیدل حان در مایک نیوتو. دم می کرود مسدد را نبواو جع به راکه ي هر فکر

یا آ. ست ران داده ابه باد را خوي جاف سید که متوجه باشد برربه نظر نمی د و سه بورمدت ساعااز کینگ بعد رپادر 

 .د  بوي بلنداي صدآن به نظر من که د ؟ بشنورا سقف روي بر ن راباي هاه قطررش بااي نست صداقعا نمی تووا

حالی دم را در خو، می شدند رج سالن خااز ها ن نساا. دم نکرك تررا نجا ، آسید م رتماابه ردن خور ناهان مازقتی که و

غیر و مهم ي چیزها د در آن بوار که قرر نگا، اهم دتشخیص ان یگري او را از دهام گااي صددم یافتم که سعی می کر

 .حمقانه  ر اچقد. شته باشد د داجودي وعا

 .ند که ببینند من چه می کنم  دمنتظر بو. ند دبورده نخون تکان جایشااز من هم اده ي خانو

می نشستم م بشنورا تپش قلبش و حس کنم ن او را خوي نستم بواختر  جایی که می تور آن دکنا، در فتم رمی س یا به کلاآ

 د ؟کافی بواي آن روز ینکه برایا ؟ شتم و دانیراي آن کافی برازه ي ندایا به   ؟ آ

 ريبیارو دووم فکر می کنم یک ساعت . ست ده اماآهنت ذ. فکر می کنم مشکلی نباشه ...من : لی گفتدودلیس با آ

 .د  تغییر می شوش ستخودهن شخصی ذسریع ر نست چقددالیس به خوبی می آلی و

 ري ، ادوارد؟میار فشادت به خور دینقا اچر: جاسپر پرسید

 حس کنمآن را ندکی انستم الی می تووبین نباشد دخودم ، همه ضعیف تر بواز حالا که من د هرچند سعی می کر

 وپیش برآروم .خونه و بر -

 دبیار می تونه کناش تادوبا هر . چه نکشه و نو بکشه اوچه ؟ مهم چیه ي مسئله : دمت مخالفت کرا

ون بیرن بیرستااز دیم زه دارتا. کنم وع شرام از اول نمی خو. جا به جا بشم ام من فعلا نمی خو: دکري لندولی غررزا

 هبالاخر، مت امیریم 

لی و. کنم ار فراز او هم زینکه باانه م به شوآن روستم که با امی خواً ستم شدیدامن میخو. م می شدف شتم منصرداکم کم 

ن ین هم به هماایا د ؛ آبوه شتبااپیش یک ي نرفتن جاسپر هفته ر شکا. کنم وي ده ریازست الم نمی خو، دطرفی هم  از 

 د ؟غلط بوازه ندا

ستم که به الی می خوو. ند دمن تشکر نمی کرر از ین کااي ابرن مشااهیچ کد. م بین ببراده ام را از ستم خانوامن نمی خو

 .ببینم   رت او رایگر صور دستم یک باامی خو. وم برام یست شناسی س زکلا

دم عصبانی بودم ست خو، از دشتن چنین حسی اي دابر. وي حس کنجکاآن . د مشخص کررا که تکلیف من د بوي چیزآن 

ین من احالا ؟ و علاقه مند کند او به ا بی جهت مر، ختر ر آن دفکات اندهم سکوزه جااکه دم بواده ندل قودم مگر به خو. 

د ، بسته بواو هن راه ذ. فکر می کند ي به چه چیزاو نم که استم بدامی خو.   دبوه شدذوب او کسی که بی جهت مجدم ، بو

 نمابخورا نها آنم ابتود ممکن بو. ند دگویا بور لی چشمانش بسیاو

صد مطمئنم که درسه د و من نو. ثابت تر می شه ...داره . د قعاً فکر می کنم مشکلی پیش نمیاوامن رز ، نه :لیس گفت آ

 فتهانمی ي بدق تفاس الاسرکه براون گه ا
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بی تغییر نگه ه را ینداو از آیر وکه تصارخ داده هن من ي در ذکه چه تغییرد متعجب بود ، کره به من نگاوي با کنجکااو 

 .ستاشته دا

 د ؟کافی بوان شتن بلا سودانگه ه نداي زبروي یا کنجکاآ

 .دم  مت می کروسوسه مقاومقابل در من ؟ فایق نیایم آن بر رت به هر صوا چر-د  مت بواحق با 

 سبرید سر کلا:ر دادم ستوم دسر میز بلند می شداز حالی در 

مت اضایت ، رجاسپر ي هادنتقا، الیس آنی انگر. م شددور  نها از آبلند ي هام کنم با گاه ینکه به عقب نگاون ابدو برگشتم 

س خل کلادابه دم و حبس کرآن را بعد م و کشیدخر نفسی عمیق ر آبااي بر. شتم  اجا گذم پشت سررا لی رزاگی و آزرد

 .شتم  اگذم قدم گرو کوچک 

د ، ما نشسته بو-ختر سر میز من آن د. می شد ده ماه آن روز آمایشگااي آزشت برز دابنر هنوي قاآ. دم بوده یر نکرد

م سیدرنجا آنی که به ماز. د بوه شده می کشید خیرح طرف در آن که بی هدي به کاغذو خته انداپایین ش را هم سرزبا

فقط یک مشت . د بوم لی نامفهودم ، وهم علاقه مند بواو هن ذجزئی ر بتکااین احتی به دم ، کره قت نگادبا او را نقاشی 

 ؟ندیشید امی ي یگردبه چیز و شت اشکل تمرکز ندروي حتمالاً ا. هم برهم درفی دخط تصا

ها ن نسااهمیشه د ؛ شوه مین ساییدم زبر سطح لینونئودادم  زهجام و اعقب کشیدوري با شدتی غیر ضردم را صندلی خو

ا را صداو نستم که امید.   ند دمی کري حتی بیشترس راحساد ، امی کرم علارا اکسی ن یک شددیی نزاصدو قتی سر و

 .د  یستاز ابان کشیداز ستش دلی د وبلند نکرش را سر؛ ست ه اشنید

می کنم ك تی ترومتفاه ي با چهرر او را ین بااکه م باید مطمئن می شد. د بو زدهحشت وحتمالاً د ؟ ابلند نکرش را سرا چر

 .د   بوه قبل خیالاتی شدي فعه دکه فکر کند م باعث شو. 

را هایم ان نددکه ي را بانه لبخند دمؤ. «م حتی کنند گفتم » سلاس راحسااها ن نساامی که باعث می شد اي آراصدن با هما

 منشاند لب هایمداد روي نمی ن نشا

حالت ن هما. د بوا بی صدت لااسواز پر و   –د بوه گیج شداو  –زدهشتش بهت ه اي درقهون چشماد ، کره به بالا نگا

 .می گرفت   م را یدي دگذشته جلوي هفته م که تماه اي چهر

اي فقط برم او دمی کرر که تصوي تنفر -که تنفر م متوجه شددم ، کره عجیب نگاه اي قهوي چشم هاآن مانی که به عمق ز

دم ، نمی کرم ستشماي او را احالا که بوم ، حالا که نفس نمی کشید. د بوه ناپدید شد -ست اوار آن اشتت سزد  داجووینکه ا

 .باشد  ت مستحق نفري سیب پذیرآین اکنم شخصی به ور که باد سخت بو

تمرکز آن عمق ، روي شتم دانگه او  نچشمارا روي چشم هایم . هیچ چیز نگفت  د و  کرن شدخ به سروع گونه هایش شر

، بزنم ف تنفس حرون ینکه مدتی بدازه ي اندابه . م بگیره یددنااو را پوست آور شتها انگ دم رسعی می کردم  و بوده کر

 شتما داشش هایم هودر 

 کالنهادوارد سم من ا: گفتم ، ند دامی او نستم داینکه می ابا 

 دبواي بانه دمؤوع راه شراي بر

 باشیان تو باید بلا سو. مو معرفی کنم دپیش فرصت نشد خوي ه هفت -

 .هد  اب دکشید تا جول چند ثانیه طو. د بوده فتااهایش چین وبراهم بین زبا-ست ه امد گیج شدآبه نظر می 
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 ؟نیدوکجا می رو از سم من ا:پرسید

م می خندیدآرابه   -.دبوه قعاً بی پنا؛ او واکنم ه گناس حسااین باعث شد ا. باشم ه قعاً ترسانداو را وایدباید زیش کمی لراصد

 .دم  هایم بوان نددقب اهم مرزباداد ، می ي حتی بیشترراها حس ن نسااکه به د یی بواین صدا-

 نندومی رو سم توافکر می کنم همه اوه ،  -

 دبوه خت مرکز توجه شداین شهر یکنواو در ا. د بوه شدع موضوآن مطمئناً متوجه 

 دنتو بون مداومنتظر شهر م تما-

. د جلب توجه چیز خوبی نبواو مانند اي شخص خجالتی اي برن به گما. ند دناخوشایند بوت طلاعااین اکه ر نگاد ، اخم کرا

 .ند   دنسانها برعکس بواکثر ا

 ا زدي؟منو بلا صدا که چرد ین بورم امنظو، نه : گفتاو 

 ي؟ترجیح میدرو بلا ایزا:مپرسیددم، بوه گم شددرحالی که سردر 

 دارمست رو دوتفاقاً بلا ، انه : اب دادجود و کمی به یکسو خم کرش را سر

 .دگیجی بوو بین خجالت ي چیز-باشم ه نداست خوآن را درگر ا-ه اش حالت چهر

 سم کاملم می شناسناینجا منو با اهمه . ده بلا معرفی کرایزامنو به همه -مهرپدرم منظو-لی رلی فکر می کنم چاو-

 .تی تر شدرجه صودریک  پوستش

 اوه: ضعیفی گفتماي با صدو  بر گرفتم ه اش چهراز به سرعت را نگاهم 

سم ابا ا او را بتدامن هم دم ، بوده سمع نکراق ستران ایگرر دفکاروز اول در اگر ا. دم بوه شدال او متوجه معنی سوزه تا

 .د  بوه شدت وین تفاامتوجه او . ست مثل بقیه زدم ، درمی ا       کاملش صد

د بوار کسی که قراي مخصوصاً بر، یرکانه زکاملاً . د بوه من شده شتبااخیلی سریع متوجه . دم حتی کرراناس حسان اناگها

ده مخفی کرش سردر نسبت به من د ممکن بواو ظنی که ءهر سواز لی و.باشد زده حشت وبه من دن یک بودبه خاطر نز

ر مجبو، صحبت کنم او هم با ز باد بوار گر قرا. د بوه شش هایم باقی نمانددر ی یاهو. شتم  ي داگترربزت مشکلا، باشد 

 .تنفس کنمدم بو

ما باید د و بوده مایشگاهی من کرر آزستیاك او را دین میز مشتراي او امتاسفانه بر. د سختی بور کاف زدن حرب از جتناا

می ه یددنااو را مایش م آزنجام اهنگادر گر امد آمی -نه کاملا گستاخاو به نظر عجیب . یم دمی کرر          ، با هم کا

 ...تر  ن سااتر می شد هرك مشکواو . گرفتم 

یف میزها ردبین و هرف رابه طرم را سرم ، شداز او دور تا جایی که می شد ، جا به جا کنم را ینکه صندلی ون ابد

 .م یه هایم کشیدرخل دابه ا را وهن هااز راه دبعد سریع و  شتم دامحکم نگه را عضلاتم . م چرخاند

 !آه ه   -
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تش ي آشعله هادرگلویم ره بان دوناگها. بانم حس کنم او را روي زنستم طعم امی تون ، بوییدون حتی بد. د بوك نادردقعاً وا

دم کرسعی دم و به هم فشررا هایم ان ندد. دم بوده حس کري او را که بود لی بور اوبارت قدن به هماق شتیاا. میسوخت 

 .کنم  دم را آرام خو

 کنیدوع شر: ن دادبنر فرماي قاآ

که به میز دم ، ختر برگرف آن دشد تا به طرف مصردم بوآورده ست دبه ش تلال ساد که طی هفتادداري اي خورت قدم تما

 .دلبخند میزد و بوه شده خیر

 ؟!رستیا، دترند م خانم ها مقد: گفتم

ز یا باد؟ آبوا پیده ام چهري در یا چیزآ.شد د چشمانش گشا، تو خالیه اش چهر حالتد و من بلند کرف به طرش را سراو 

 .د  حرفی نزد؟ بوه ترسید

 می کنموع من شرداري ست دوگه ، ایا : می گفتمآرابه 

 نه -

 فتربه قرمز رو سفید ز از باه اش چهرو 

 می کنموع شردم خو-

. سلاید ها ي اجعبه ، کهنه پ سکوومیکردم ، کره میز نگاوي ازم ربه لواو ، یر پوست ن زخون جریادن کره نگاي به جا

 .م  یدزبه خاطر سوختن گلویم لرم و  یگر کشیددهایم یک نفس سریع ان ندن دمیااز 

 دبوه ندیدآن را قت دگرچه با د ، اسلاید کراشتن دابه بروع فز « شروسی سریع گفت » پرریک براز بعد 

 ازم ؟یک نگاهی بنداره شکالی ندا -

اي بر. ز دارم سلاید بااشتن دابراو را از تا دم کررا دراز ستم دم دبون او هم نوعااز که من ر نگا، احمقانه ي اغریزر وبط

ست ي از دمثل تیرارت آن حر.د لکتریسیته بون امثل جریا. ند زاسود و آن را کرذ من نفودر پوستش ي گرما، یک ثانیه 

 .کشید  ون ست من بیردیر ز راستش دبه سرعت او . د کرذ یم نفوزوبه با

 ببخشید:یر لب گفتمزهایم ان نددپشت از 

 .د  ست گفته بواو در. دم کرآن چشمی ن سریعی میاه نگاو گرفتم پ را سکوومیکر. کنم ه شتم به جایی نگاج داحتیاا

 فزوپر -

عطش دم سعی کرم و نفس کشیدآرام ، می شد ه هایم که به هم ساییدان نددبین از . کنم ه نگااو که به دم نبوده ماز آهنو

را سلاید الین و اونوشتم آن مناسب ي جااب را در جودم، مایش تمرکز کري آزبرگه روي . م بگیره یددناه را نندزاسو

 .دم  کرض عو

باشد ده یخ بودي پوستم باید به سرد؟ بوده حس کري چه چیزدم، بوده لمس کررا ستش دمانی که د؟ زمی کري حالا چه فکر

 .د  ساکت بور ینقداشت که اتعجبی ند. هکنند فعد. 

 .ختم  انداسلاید نگاهی ابه 
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 نوشتمدوم خط و آن را روي نافیز« اگفتم » دم با خو

 ؟کنم ه می شه منم نگا:پرسید

ده کرپ دراز سکوومیکرف به طررا ستش دکمی م ، غافلگیر شد، می کشید ر نتظاانه وارامیداینکه دم ، از اکره نگااو به 

 ام ؟نوشته ه شتبااب را اجود قعاً فکر می کروایا آ .د بو

 .لبخند نزنم   وارش میده انستم به خاطر نگاانتودادم هل می ف او به طرپ را سکووکه میکرر طون هما

 .شد  ه پایین کشیدف لبش به طري گوشه .شد ه خیرپ سکووچشمی میکر، در فتربین از شتیاقی که سریع ابا 

 م ؟سلاید سوا:گفتد و کررا دراز ستش ، دبلند کندپ سکوومیکر ش را از روينکه سرآبی 

ر مانند نشستن کنار او کنادر نشستن . کند رد برخواو ستم به پوست دشتم انگذر ین بااو دادم ، است دبه ي را سلاید بعدا

 .کنم  س حسادم را اخون بدارت فتن حررندکی بالا ن و اشدم نستم گرامی تو. د بوداغ یک لامپ 

منتظر شد که د و ست نزدبه کاغذ . داد من هل ف به طرپ را سکوومیکرو ینترفیز« امی گفت » آراکشید که به طولی ن

 .د  بوداده ست تشخیص درهم زبادم من بنویسم چک کر

یم که دهی بووما تنها گر. یم دنمی کره یکدیگر هم نگان به چشماو یک کلمه می گفتیم ، سید ن رین گونه به پایان امارکا

ند انمی تون سید مایک نیوتوربه نظر می . ندند رامی گذي را سخت ترن مازمایش آن آزبقیه با -د  بوده کرم تمارش را کا

 .د  می کره بلا نگاو بیشتر به من او -تمرکز کند 

 .د بوه فت موندرجایی که ن هموش کا: ندیشید د امی کره حالی که با غضب به من نگادر مایک 

ین امن وري عین نابادر ینکه احتی جالب تر . دارد پسر با من خصومت آن که دم بوه متوجه نشد. چه جالب م م ، هم 

 .د  طرفه بوس دوحساا

به د با خوآزارش بی و ظاهر معمولی د جووبا او  تحولی که و بی این همه خراز امتعجب دم ، کره ختر نگادهم به زبا

 .د  بوآورده ندگی من ز

ه ي او چهر، یبایی بهتر از ز. ل غیر معموري به طو...د قع بلا نسبتاً قشنگ بودر وا. د ونستم مشکل مایک چه بدامی 

شنی پوست و روست تیرگی اکنتر-د  نبوازن تودر پهنش ي با گونه هااو یک رباي چانه -د  نبوازن کاملاً متو. د بواب جذ

 ...ش  خامواري سراز البریز د ، بعد چشمانش بو؛ و مویش و 

 .د  حفر می کرا مردرون شت ن داگهاچشمانی که نا

 .م  ها پی ببراز آن راز به یکی ه حتی شددم سعی کردادم ، پاسخ را نگاهش 

 ؟شتیالنز گذ: پرسیدن ناگها

 اي زدملبخند نصفه نیمه ام قیافه دن بهتر کره ي یدابا . عجیبی » نه «ال چه سو

 نددکري یک تغییرت چشمادم فکر کراوه ، : یر لب گفتز

سرما س حساز ابان ناگها، می کند ش تلاار سراکشف اي بروز مراتنها کسی نیستم که دم خواً ظاهرم که متوجه شدقتی و

 .دم  کره مستقیم به معلم نگاو ختم اندابالا را شانه هایم دم کر
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دم خودن کرده مااي آبر. د بوده ها تغییر کري در آن چیزد ، بوده کره من نگاي به چشم هااو که ري خرین بااز آمطمئناً 

و فررا عطشم ، شتن دامکااتا جایی که دم ، بوده کرر خر هفته شکام آتماوز ، مري اسوسه هاوز ومراسخت ن متحادر ا

اف او طراي اگر هوادعطر بیددي در یازلبته تغییر دم، ابوده خفه کرت نااحیون با خودم را خو.اط فرابه حد دم، بوه نشاند

ن بدنم جریان در حالا که خو.ند دبوه تشنگی سیااز چشم هایم دم، بوه شده خیراو که که به  يخرر آبا.د بوه نیامدد جووبه 

 .عطشم  دن کرش خامواي حد براز بیش ش به خاطر تلا، کهربایی.د بوي چشم هایم طلایی گرمتر، شتدا

 .ست  انستم بگویم لنز امی تودم ، بوده کررا درك لش اسور او از گر منظوا. یگر ي دیک خطا

که متوجه د بوده سی کرربرازه اي ندابه ا که مرد لین کسی بودم و او اوها نشسته بون نسار اسه کنارین مدل در اسادو  من

ند که دقب بوامر، ند دتحسین می کررا من اده ي یبایی خانوزینکه احین ان ، در یگرد. د بوه نگ چشم هایم شدرتغییر 

ت جزئیاي غریزر به طو، ند دنها عقب نشینی می کرآ. ند ازپایین بیندرا ن سریعاً سرشاد فتاانها آبه ن نگاهماه هرگا

د  ها یک نعمت بون نسااهن اي ذنستن براند.ند دارنگه ن دور خطر فهمیدن را از شادمی گرفتند تا خوه یددنارا ما ي ظاهر

. 

 ؟ختر باشد دین اید دمی ب کسی که خوآن باید ا چر

ینکه با از اقبل د ، بود آورده با خواو که زه اي تااي هون جریا، ازنی ر داقدر از سرشا با حسی. سید ربنر به میز ما ي قاآ

 .دم  تنفس کرد، ترکیب شوي او بو

پ سکووبا میکردن کرر بلا هم فرصت کاایزابه ه که بهتردي فکر نکر. ، ادوارد خب : گفتد و کره ما نگاي هااب به جو

 ي؟بدرو 

 «دادتشخیص دش خورد رو پنج مورد از سه مواون تش سرا» دم تصحیح کراو را بلا«  !» 

 ختر برگشتف آن دید به طردتراز پر ري فکاابنر با ي قاآ

 م دادي؟نجارو امایشگاهی آزین فعالیت اتو قبًلا -

 .زد  لبخند ، ست ه اسید کمی خجالت کشیدرحالی که به نظر می او در . دم تماشا کردم بوه شدوب حالی که مجذدر 

 زپیاي یشه رنه با -

 ن دادتکاش را بنر سري قاآ

 ؟ماهی سفیدي هال سلووي کري با لایه  -

 آره-

 ن دادتکاي نه سرامتفکر.د بوه کشیدون بیري پیشرفته تراو از دوره ي که د بوي چیزوز مرامایش آز. متعجب شد او 

 ي ؟ندرومیگذرو پیشرفته زي مورآکادوره ي فینکس  در تو   -

 بله -

 دغافلگیر نکررا من ع ین موضوا. د نه بواهوشمندن نساایک اي برد ، بوه یداو دوره دپس 

 باشهب مایشگاهی خوآزفعالیت ي شما تودن بووه فکر می کنم هم گر، خب : گفت د و بهم فشررا بنر لب هایش ي قاآ
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 نبگیرد چیز یاد خواز یگه بچه ها می تونن سر دحالا : دادمه م زدن ادابه قدزد می ف حرد یرلب با خوزحالی او در 

 .د  خط خطی می کرش را فتردشت ره دابااو دو. د بشنوآن را نسته باشد اختر تودشتم که داشک 

جع به من ي راچه فکراو نستم که داگر چه هیچ نمی ا. من از یک نمایش ضعیف . نیم ساعت ل طوه ، در شتبادو اینجا اتا 

او هن دم در ذخوي از شتن تصویر جدیدابه جا گذاي نستم که بردامی -د؟ بوه شدك مشکور چقدد، بوه ترسیدر چقد-د می کر

 .کند  ك پاد او یارا از من ي ظالمانه رد برخوه ي آن که خاطري چیز. دم می کرش باید بهتر تلا

 .دم  کرار تکررا بحث می کنند آن جع به زان راموآنش از داچند تن دم بوه حرفی که شنید

 ؟گه نهمد، نمیاف یگه بردحیف شد  -

 اهوآب و .گفتگو اي براول متده ي کسل کنندع موضویک 

او من دي عات کلمااب جودي در لعمل غیر عاایک عکس -د  کره به من نگاد چشم هایش مشخص بودر ظنی که ءبا سو

 قعاوانه : گفت 

 دغافلگیر کررا هم من زبا

سرما باید باعث و مد آمی ي گرمترو شن ن رومکااو از . نم دابرگرده فتاامسیر پیش پا ن به همارا مکالمه دم سعی کر

 ...من  د ست سرس دمسلماً تما. می شد اش حتی رانا

 دسرما خوشت نمیااز تو : س زدمحد

 طوبتر از رهمین طو: دفقت کرامو

 سخت باشهات بر، کس رشهر فوي تودن ندگی کرزباید  -

هرچند "داريبه همونجایی که بهش تعلق دي د باید برگرشای. ي ینجا میومداصلا نباید به اشاید "ضافه کنم استم امی خو

د جوویا هیچ ضمانتی آباقی می ماند م خاطردر همیشه ن او عطر خو. هم اچیزیست که می خون ین همادم امطمئن نبو

. ماند باقی می راز بد یک اتا او هن د ذمی کرك تررا ینجا او اگر ، این از اگذشته وم ؟ نرل او نبادخر  به در آشت که دا

 .همیشگی   ه ي هندي آزار دیک معما 

 نمی تونی فکرشم بکنی: می گفتاي آرابا صد

 .بپرسم  ال هم بیشتر سواباعث می شد بخو.ند دشتم نبور دانتظااکه ي چیزه آن هیچ گاي او هااب جو

 ؟ینجاي امداوچی اي پس بر -

مد  آفضولی می و  لم به نظر گستاخانه اسو. د مکالمه مناسب نبواي کافی برازه ندابه د ، میز بوم آتهااکه لهنم م متوجه شد

. 

 یهه اپیچیدع موضو...ین ا -

هم مانند تشنگی وي کنجکا-م  منفجر می شدوي کنجکااز شتم دامن کم کم د و ها کررجا ن هماع را در موضوزد و پلک 

قابل دت ثر عااشت بر ؛ درد داتر می شد ن ساآشت داکم کم ن یافتم که نفس کشید، درقع در وا. ند زامی سورا       گلویم 

 .تحمل تر می شد  
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 باشمرازدار فکر می کنم می تونم :دمکرار صرا

هایم ال به سود معمولی باعث شووي کنجکاد ممکن بودم ، بورو کافی پرازه ي نداچیزها به ن آن پرسیداي نجایی که براز آ

 هددپاسخ 

ي او یر چانه را زستم دستم امی خو. د کرب بی تاا مرر او ین کاا. شد ه خیرست هایش دبه و خت انداپایین ش را سر

هم ز که با-ك  خطرنا-حماقت من باشد از نست این می توالی و. نم ابخورا نم چشم هایش ابلند کنم تا بتوش را سرارم و بگذ

 .لمس کنم  او را پوست 

با عجله . دم حتی کرس راحسااچشم هایش ببینم ت او را در حساساانستم امی توره بادوینکه از ا. د بلند کرش را سرن ناگها

 .شد  ري بانش جازبر ت کلماي تندو 

 دکرره ازدواج بادرم دوما -

هایش وبراچین بین و شد زده شفافش غم ي چشم ها. د کرآن را درك حت می شد د ، رانسانی بواکافی ازه ي نداین به آه، ا

 .گشت ز با

 دنظر نمیا بهه پیچیدد یازینکه ا-

آرزو .د بوداده ماندگی درعجیبی به من حس ز به طراو غمگینی . باشم ده کرر کاروي آن ینکه ون ابدد ، یم ملایم بواصد

 عجیبه ي نگیزایک . د بهتر شول او هم که حام دنجاري امی شد کاش کادم اي می کر

 د؟فتاق اتفااین اکی  -

 سپتامبر گذشته-

شتم  دانگه را نفسم ازش داد ، نورا تم رمانی که نفس گرمش صوز. د نبوآه املاً شبیه یک کون داد به سختی بیررا نفسش 

. 

 آد ؟خوشت نمی ش شوهراز تو هم و :س زدمحدت طلاعاآوردن ابدست اي بر

 خوبیهد فیل مر، نه  -

 دبوده بالا بررا لبهایش ي مقی گوشه رحالا لبخند بی 

 هستن مهربوب و فی خوکاازه ي ندالی به ، وباشه ون شاید خیلی جو -

 .شت امطابقت نددم ساخته بوم سردر یویی که رین با سناا

 ي؟نها نمونداوپیش ا پس چر: م پرسید

 .د  قعاً هم همین بوواکه دم شتم فضولی می کرداسید که ربه نظر می ري طو. د بوو حد کنجکااز یم کمی بیش اصد

 .هدکرزي بال بیس باش عمرم تما. سفر می کنه د یازفیل -

 دبوده متحیر کراو را ین شغل امشخص تر شد ش لبخند
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بش اجودر هم اباعث شد که بخواو فقط لبخند . هم دحتی راحس او که به دم سعی نمی کر. زدم لبخند ر ختیاامن هم بی 

 .لبخند بزنم  

 ؟باشمه شنیدرش بادرممکنه من  -

 می گفترا فیل ام کداو که دم ر بوین فکدر ا. می گشتم اي حرفه ن یکنازبااز فهرستی در هنم در ذ

 نمی کنهزي باب خیلی خواون . نه د یال زحتماابه  -

 یگردیک لبخند 

 همیرف طرف اون ین طرد ایاز. داره همیت فعالیت اکم ي لیگ هاي بیشتر تو -

 ختمداپرزه تاي یو ریک سنار لحظه به تصودر آن . ناپدید شد راً فهرست فو

 کنهت مسافراون ینجا تا بتونه با ده افرستارو تو درت ماو : گفتم 

کمی به اش چانه . د کررهم کاز با. م می گیرت طلاعان از او اپرسیدال سواز سید با فرضیه ساختن بیشتر ربه نظر می 

 دینجا نفرستاامنو ، اون نه : گفت . د نه بواسردخون ناگهاه اش حالت چهرو جلو متمایل شد 

 انستم بفهمم چراهر چند نمی تود ، بوده شفته کراو را آمن ي فرضیه  .شت دایش حالت خشکی احالا صد

 ممددم اوخو-

 .دم  بوه شداه کاملاً گمر. او را نجش ریا علت ، بزنم س حدر او را نستم منظوانمی تو

رش و فکااشاید خاموشی . د ها نبون نساي امثل بقیه او . شت اندد جون او وفهمیداي هی برراهیچ . م ین تسلیم شدابنابر

 .ند  دنبواو جع به دي راغیر عاي تنها چیزهااو عطر 

 نمی فهمم: دمکرار قردم، اشکست متنفر بواز 

 .شد  ه من خیري به چشم ها، ند دبوآن به تحمل در قادي عاي هان نساانچه از آمدتی طولانی تر اي برو هی کشید آ

 فیل تنگ می شداي بر لشدلی ، وپیش من میموند درم یل مااوا: داد می توضیح آرابه 

 غمگین تر می شدو با هر کلمه غمگین تر او لحن 

 نمرولی بگذربا چارو قتشه یه مدتی وسه همین تصمیم گرفتم که وا...حت باشه رانام اون من باعث می شد-

 .هایش عمیق تر شد  وبراچین کوچک بین 

 غمگینین لاالی تو و: دم مزمه کرز

حقیقت نمی دور از ین یکی نظر ل ابه هرحا.کنم دداري بلند خواي هایم با صدض ن فرگفتاز نم اسید نمی توربه نظر می 

 .مد  آ

 ؟خب : گفت 

 نمی شدب صلاً حساع این موضواکه ر نگاا
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یک ن همادر .ه ام یدروح او را دقعی ه ي والین منظره اوبالاخردم حس می کر.دادم مه ن او اداچشمادن در کره به نگا

شت ار داخر لیست قردش در آخوي سته هااخو، هان نسااکثر ف ابرخلا.د بوده مشخص کرا دش رخوي لویت هااوکلمه 

 .د  بود خورغ از فااو .

 آدلانه نمی دبه نظر عا-

 .دارم  مخفی نگه وي ام را کنجکات شددم سعی کر، همن دنشادي عادم را خودم سعی کر، ختماندابالا را شانه هایم 

 دنبوا صداي در آن لی هیچ خوشی ، وخندید او 

 لانه نیستدندگی عا؟ زتا حالا هیچ کسی به شما نگفته   -

بی رد مودرمن هم یک چیزهایی . دم نمی کرس حساي اما من هم هیچ چیز خوشایندم ، ابخندت او ستم به کلماامی خو

 نستمداندگی می ي   زنصافی هاا

 مشنیدف رو ین حرافکر کنم قبلاً جایی -

من ي به چشم هاره بادوبعد د و کرض عورا مسیر نگاهش . ست ه اسید گیج شدرنظر می به ره باداد ، دوپاسخ را نگاهم 

 .شد  ه خیر

 دهمش همین بو، خب:به من گفت

ا مرد بووه او ندو اغم اي از که نشانه ي او هاو براکوچک بین  vشکل دم نبوده ماآین مکالمه دن اکرم تمااي لی من برو

ست او دنستم به امسلما نمی تو، لیو. هم دتسکین دارم و او را نجا برآن را از آنم نگشتااستم با سر امی خوداد می آزار 

 .دبوك خطرناره همه جو. بزنم 

داري می بینن ان یگردکه ي چیزاز اون بیش م ببندط شرم لی حاضروتو سعی می کنی حفظ ظاهر کنی : می گفتم آرابه 

 میکشیجر ز

می س ست حددرمانی که ز. خت س دوکلاي جلوف به طررا نگاهش د و کرخم و ایز شد رچشم هایش درآورد ، شکلکی 

 ستانمی خوه جر کشیدنش بیننداي زبراو . مد آخوشش نمی زدم 

 ؟می کنمه شتباا -

 ین باعث شد لبخند بزنما. ست ه انشنیدا مراي که صدد کرد نمووالی بعد ، وپیچیدد کمی به خو

 باشمده کره شتباافکر نمی کنم -

 ؟ست مهمهع واین موضوا اچر: گفتد، می کره نگاي یگري دبه جاز هنو حالی کهدر 

 خوبیهال سو-

 اوتا اب دادم جودم بیشتر به خو

سر نخ می ل نبادنه راکورکوو فتم رمن به حاشیه می و ید دمی را ست مرکز چیزها او در-د من بهتر بواو از تشخیص 

به چه فکر می کند ادم او همیت میداکه د بوه شتباا.شته باشد داهمیتی امن اي نباید براو نسانی ر اندگی بسیات زجزئیا.گشتم 

 .د  نها مهم نبور آفکا، اهان نسان اشدن بر مظنوابراده ام در خانواز محافظت از به غیر .



 

 

خورشید نیمه شب:  پنجم کتاب|  میش و گرگ  رمان 

ت  ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر bب e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر  م
 

 38  صفحه 

زه اي اندابه اً ظاهر-دم  بوده تکیه کرام یی اشنوت خیلی به قد. می کند درك بقیه از شتم کسی باشم که کمتر انددت من عا

 .دمنبوش باهودم که فکر      می کر

گفتگو م اون تما، موقعیتآن .د بوه دار خنداو مید انا ه ي جع به چهري راچیز. شد ه به جلو خیرز باو هی کشید آختر د

ت سم پراحود، هر لحظه ممکن بو-د خطر نبودر ختر دین ازه ي اندامن به ف طرل از هیچ کس تا به حا.د بوه دار خند

دم را خوي نم جلواینکه بتواز اقبل و طریق بینی تنفس کنم د، از شودم بوه شدوب آن مجذه ي مسخرر که به طواي  مکالمه

 .د  بوه خاطر شددم آزرده بواده ندرا لش اسواب ینکه جوابه خاطر و او -حمله کنم  او به م بگیر

 ؟حت می کنمرانارو من تو: مپرسیددم، ین همه پوچی لبخند میزاحالی که به خاطر در 

 .ند  دفتاامن گیر ه نگادر سید چشمانش ربه نظر می ، بعدد و سریع به من نگاهی کر

ب شته کتااگذرو سم من درم اما-منو خوند ه ي حت می شه چهرراخیلی . حتم رانادم ست خواز دبیشتر . نمیشه گفت : گفت

 دهگشو

 .د  بوه بدخلق شدد ، خم کراو ا

عجیب ر چقد.ه ام یددرون او را دحت رامن خیلی د که فکر می کرد ین بواو احتی رالیل ناد. دم کره نگااو به ت با حیر

، ستی باشدي درنست کلمه اندگی نمی توزکنم ش تلار ینقداکسی ن فهمیداي بردم بوه نشدر مجبوام ندگی م زتمادر هرگز .

 .شتم  اندگی ندزقعی یک ي وامن به معنا.د بوي بهتري یت کلمه دموجو

 برعکس: لفت گفتم با مخا

ن ناگها.داد می ن نشادش را خو، که با شکست مند کمین بوي در خطرر نگادم ، امی کرط حتیاا..سِ حسااعجیبی ر بطو

 دکرب مضطرا مرر خطااین دم، ابوه پرتگاي لبه روي 

 دمن خیلی سخت بواي تو برر فکان اخوند -

 میخونیرو  انیگردفکر ب پس باید نتیجه گرفت که تو خیلی خو:س زدحد

 دبوف زده یگر به هدر دیک با

 رهمعمولاً همین طو -

 .ساختن نمایاا تیز مرو حد سفید از بیش ي هاان نددیف ردکه او زدم ، به اي لبخند جانانه 

یکتر دگذشته به من نزن او از بد. هم ار دختر هشدآن دبه اي ستم به گونه امی خون لی ناگهام دادم ، ونجااي احمقانه ر اکا

کافی دم مري بقیه ن ترسیداي ندکی که بري انشانه هام تما.د بوه من متمایل شدف حین مکالمه به طرر در ختیاابی د ، بو

را تر من ه تیرآن روي کافی ر شتم به قدداحتم د؟ بوه نشددور من از حشت وبا ا چر.د نمی کرر کاروي او به نظر بر د، بو

 .د  جه خطر بشوشت متوداحساسیتی که د جووست تا با ه ایدد

ش را سرو، او ست که توجه کنند اخوس کلاي همه از بنر ي قاآ.م ندیدد، آن را شته بواگذزم را تاثیر لارم خطااگر هم ا

باشد  ر ین طواکه دم بووار میدا.د بوه پس شاید متوجه شد، ضی باشده راشدد یجاي اقفه از  وسی ربه نظر می .ند دابرگر

. 
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همین از .یشه کن کنم دم آن را ربوده ینکه سعی کرد اجووحتی با ، شد می کندرمن دارد در ین شیفتگی اکه م متوجه شد

ندگی درش، زمارد مو، در نمابیشتر بدره ي او بادر ستم امی خو.بزنم ف حراو که با دم یگر بودمند یک شانس آرزو حالا 

لی و.مشخص کند او را نست شخصیت اکه می تو بی معناییت جزئیام تما.رش با پدي او بطه ، راینجاامدنش به از آقبل او 

 .د  نباید می کراو یسکی که د، ربوه شتباایک م ندرامی گذاو که با اي هر ثانیه 

را گلویم ي او بو.ر زد کنارا پر پشتش ي موها، یگر نفس بکشمر دیک بادم بوزه داده جادم اموقعی که به خون همادر 

 .ند  زاسو

صندلی دم را روي به میز چنگ بزنم تا خودم بور مجبو.د گیج کرا مرزش سودرد و. تیر صابت امثل د بوروز اول مثل 

دم تماماً حبس کررا نفسم .دم  لحظه مقید بودر آن .نشکستم ي را چیز، قلاحد .شتم ل داکمی بیشتر کنترر ین باا.دارم نگه 

 .م  شددور ختر از آن دنستم اتا جایی که می توو 

ه شتبار اباوز دو مرا.دم یک می کردنزگ به مر، او را بیشتر می شداو من به ي هر چه علاقه . ممی شدوب او نباید مجذ

 .د  کوچکی نبوه شتبااین یکی ؟ اهمم دنجااهم را ستم سومی ایا می خوآ.دم بوده کر

دم خودم از بوده ساعت سعی کرل آن طودر حتمالا هرچه دم اکرار فرس کلا، از مد ا درآنگ به صدزینکه ابه محض 

ختر فاصله و دشت بین من ن دامکااکه تا جایی م، شددور نجا از آبا عجله .فت د ربر باارم، بگذي برجاب خوات خاطر

 .بیفتد  

 .ند  اخوا حشی مره ي ویک لحظه چهردر . د سپانیایی منتظر من بوس اکلادر مت پشت ا

 ؟فت رپیش ر چطو -

 دهیچ کس نمر: یر لب گفتمز

 ...دمفکر کر، نجا می پلکید اولیس آخر اواین م ایددقتی ، وه شدي یه چیزس زدم حد -

ه یددخرین کلاسش ز آبادر بین م ، از یدرا دپیش ي قیقه دچند ه ي او از خاطر، شتیم امی گذم قدس کلادرون مانی که ز

د سته بلند شوامی خواو که دم کرس حساا. زد می م قدي به تندم علون ساختماروي به روبی حالت ه اي لیس با چهرآ: د بو

 ...می گفت   ، شتج داحتیااو الیس به کمک آگر ا. بماند د بعد تصمیم گرفته بود و بپیونداو به و 

یک دنزر ینقداکه دم بوه متوجه نشد:یر لب گفتم ز.بستم را چشم هایم اري بیزو حشت وبا و ختم انداصندلی دم را روي خو

 قدر وضع خرابهنفهمیدم که این....ارهقردم فکر  نمی کر. ده بو

 ؟ستهد ، درهیچ کس نمرده ، بد نبورام نقدب ا، اونه با: ن دادطمیناابه من 

 فعه نهدین ، استهدر: نهایم گفتمانددپشت از 

 .تر بشه ن سوآشاید  -

 حتما -

 .شاید هم بکشیش، یا  -

 .ختاندابالا را شانه هایش 
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قت ها یک شخص وبعضی . نمی کنه وت جع بهت قضااربد ر نقداوهیچ کس . نه زلین کسی نیستی که گند می اوتو  -

 .گرفتمار تحت تاثیر قردوام آوردي ین تا حالا اینکه از امن که . داره خوبی ي قعاً بووا

 مت، اهیچ کمکی نمی کنی -

ر بسیا يکه بود بواو مگر تقصیر .یختم ربه هم د ناپذیر بوب جتناري این کااینکه و اختر آن دکشتن ه ي یداو از افقت ابا مو

 داد؟خوبی می 

 ...دفتاق اتفاامنم ي سه واقتی ومه دیا: د کردآوري یااو 

تا د می بررا ملافه هایش ل میانسازن یک ، میش گ و گراي هودر یک شهر ورودي . د پیش برن به نیم قرد با خوا مر

م تمادرو فصل -د بوه پیچید اهودر سیب ي یحه را. پهن کند د ، بوه سیب بسته شدي خت هادرکه بین درازي بند روي بر 

ه شدا هودر نها آبویش ن باعث پیچیدن شاه یددپوست ضربه و ند دبوده فتاامین ه ،  روي زنشده چیدي هاه میود و بوه شد

کاملاً بی توجه او . مونی ریک هاد ، یحه بوي آن رانما، دورنددبوه چیززه تاآن را خشک ي که علف هااري کشتز.د بو

نگ ربه او سر ي بالان سماآ. هد م دنجاالی اي رزابرري را فت تا کارمی ن نام زقدد مسیر خو آن زن ، درنسبت به 

اي لیلی بردهیچ و فت رخم پیش می و پر پیچ ده ي جااو در . نجی رنا، غربی ي خت هااز دربر فرد، بوه مددرآنی اغوار

یک کشتی ي هان بادسفید مثل باي فه هاملاو گرفت ن یدوزملایم شبانه د بان ناگها.شت اندوب غردن آن به خاطر سپر

 .سیدرمت م ابه مشاآن زن عطر و شته شدند افرابر

 .دیم کافی نبوابردم عطش خود آوردن به یار نگاا« آه » دمکراي هسته ناله آ

 .دم هم نیفتادن مت کروحتی به فکر مقا. وردم نیادوام من یک ثانیه هم . نم دومی  -

 .نم تحمل کنماکه بتو دبواز آن ضح تر ه ي او واخاطر

 .کند  راخ سورا هن آنست اکه می تودم بوده به هم فشرري به قدرا هایم ان ندم ، دپاهایم پریدروي 

حات خوبه :به زبان اسپانیایی)  Esta bien, Edward؟ :پرسید د ، بوه جا پریداز که با حرکت ناگهانی من ف خانم گو

 (ادوارد؟

 دارمفاصله دن بوب خواز نستم که دامی و ببینم او هن دم را در ذخوه ي نستم چهرامی تو

 (منو ببخشید) Me perdona: یر لب گفتم ز

 فتمف در رمثل تیر به طرو 

امت میشه لطفا به برادرت کمک کنی؟ )  Emmett-por favor, puedas tu ayuda a tu hermano؟: پرسیداو 

) 

 دبوده یستاامن ر کنادر ست دربعد و مت گفت» حتما «  اکه م شنید

بیش ر با فشارا ستش د.شت اگذام شانه را روي ستش دسید رقتی که به من ، ومد ن آساختمااز من تا  قسمتی ل نبادبه او 

 .یکجا بشکند  زوي او را متصل به باي هاان ستخوو است دنست امی تود، بو ن نسااست یک دگر ا. ر زدم حد کنااز 

 ، ادواردببخش  -

 باشه -
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نگه ش دور سره را از خاطرد آن حالی که سعی می کردر .کنمك پارا شش هایم و سر دم سعی کرم ، شیدنفس عمیقی ک

 پرسیددارد ، 

 ه؟بدر ینقدایعنی   -

 سین هااز ابدتر ، بدتر، متا -

 .ساکت شد اي لحظه اي بر

 ...شاید  -

 تنها باشمام می خو. مت س اسر کلاد برگر. گه تمومش کنم بهتر نمیشه ، انه -

ار یا فردم ، سپانیایی می گفت که من مریض بوابه معلم او . شد دور نجا از آسریع و برگشت ي یا فکرف ی هیچ حرب

نمی ز یگر بادشاید ؟ شت داهمیتی اقعا ي او وایا بهانه آ. دم بول غیر قابل کنترك خطرنام شان آیا یک خودم ، بوده کر

 .کنم   ك تررا نجا دم آبور شاید مجبو. گشتم 

 .ره  بادو.م شون تا پنها.م سه شورمدت ساعان تا منتظر پایا، فتمرماشینم ف هم به طرزبا

در شتم د، داحالی یافتم که مثل یک معتادم را در خوي آن لی به جام وندراگرفتن تصمیم نهایی می گذاي برن را مازباید 

علاقه ن لآالی ، ونددشنا برجسته تر بوآ يهااصد.دم ند جستجو می کردسه بورمدن ساختمادر کسانی که ر فکاي اهمهمه 

د، نبواو ختر با آن دلی دم، وکرا حتی پیدرابه را جسیکا .شتم الی ندي روزالیس یا شکایت هاآیر وتصان به شنیداي 

با مایک س ورزش کلا، در یافتمه او را بالاخرد، و جلب کرام را توجه ن مایک نیوتور فکاا.دادم مه اداین به گشتن ابنابر

او را در شت پاسخ دا.دم بوده صحبت کراو یست شناسی با س زکلاوز، در مراین که ابه خاطر د، حت بوراایک نام.د بو

 ...دمی کرور مرد بوه پیش کشیدع را ین موضوامانی که ز

که ري جواز .ه مداوجالب ش معلومه که بلا به نظر.بزنه ف کلمه حردو یکی از که با کسی بیشتر دم بوه قت ندیدوهیچ 

گذشته چه ي شنبه اون دونم دونمی ؟  چی گفت .بهش علاقه مند نیست د یازبلا ر نگاالی و.د می کنه خوشم نمیاه نگابهش 

 ...دهمعمولی بوي حتمالا فقط یک مکالمه ا.باشه وت سید بی تفاربه نظر می .تو همین مایه ها ي یه چیزد؟  بوه شدش 

پوست ، در شتاندد بورخ داده من در که ي به تغییراي علاقه ینکه بلا ر اتصوزد ، از می ف حردش با خور همین طواو 

 .ادمندش گواو یگر به دهمین اي برآزار داد، شتم بیشتر ر دانتظااکه ي حدا از کمی مرع ین موضوا.نمی گنجید د خو

روي اید ب.گم شوند در آن یگر ي دهااکه صددم کرد یاري زبه قدرا یش اصدو شتم استریو گذي را در اموسیقی تنددي سی 

 ز دارمبا، همه جا بی خبراز ختر آن دجاسوسی ن و مایک نیوتور فکاابرگشتن به دم را از تا خوم موسیقی متمرکز می شد

ورزش قیقاً چه موقعی سالن دنم استم بدامی خو.متقاعد کنم دم را شتم خوداسعی دم، جاسوسی نمی کر.دم تقلب کرر چند با

 .غافلگیر کند  ا ستم مرانمی خو.مد آکینگ می رپاي قت به محوطه وچه د، می کرك تررا 

دم کرر را ین کاا اچردم مطمئن نبوم، شدرج ماشین خا، از مدندون آسالن بیري هااز درکم کم زان موآنش دامانی که ز

 .گرفتم  ه یددناد خیس میکررا می موهایم آراکه به آن را ید رنم نم می باران با.

 دم؟می کرر شتم چه کا؟ دابزندف با من حرو که بیاید دم بووار میدایا ؟ آیندینجا ببا امراو ستم ایا می خوآ

اوار سزرم فتارنستم که دامی دم، تومبیل برگراخل دامتقاعد کنم که دم را خودم هرچند که سعی کرردم، نخون جایم تکااز 

سطحی دم تماشا می کردم خوف طر بهم زدن او را مانی که قدم، و زبهم پیچیدام سینه ي جلورا هایم زوبا. ست انش زسر
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ر لخواز آن دکه ر نگاد، اکره نگاي برن اسماآبه ري طور چند با.ندید ا مراو .د بوه لبش جمع شدي گوشه .م نفس می کشید

 .د  بو

شتم با دایا من تمایل ؟ آست با من صحبت کندایا می خوآ.ممید شداسید نا رمن به ماشینش ي جلون از شداز رد قتی که قبل و

 ؟بزنمف حراو 

اك که ترم یدد.د بیشتر بور او پداز که سنش زده نگ ه ي زیک ماشین گند، شداش فته و رو رنگ رقرمز اك ترار سواو 

ري به سمت بخارا ستش دبعد و -محوطه می غرید  ي در یگردتومبیل اهر از بلند تر ي آن کهنه ر موتو -د شن کررا رو

گرفت اي داغ هون جریاي جلورا نها د و آکرو موهایش فررا در نگشتانش ا.شت است ندرا دوسرما او .د کرآن دراز 

ون فکر بیراز آن بعد سریع و شت داهد اچه بویی خوه نندراتاقک اکه دم کرر تصو.خشک کند را نها آشت داسعی ر نگاا

 .م  مدآ

ش را ینکه سراز اقبل .د کره گابه سمت من نه بالاخرو، خت اندانگاهی اف طراعقب بگیر به ه نددمی شد ده ماآمانی که ز

بعد ترمز و .د بوت نم حیراچشمانش بخواز نستم اکه توي چیزم تماداد، پاسخ را نگاهم اي ثانیه اي بپیچد برو ند دابرگر

 .صابت کند  این تیگ اربه ماشین کوچک د یک بودنزاك عقب ترد، کر

ط نقام تما، شدرش رد کناي از یگردقتی که ماشین و.د بوه شدز فسوسناکب بااهانش به حالت د، دکره جلو نگاي ینه در آ

د بوده فکر کرر نگاا.باعث شد نیشخند بزنم ر او ین کا، امدون آبیررك محل پاط از حتیاابعد با د و چک کرر بار را دوکو

 .ست  ك اخطرنارده اش سالخواك تردر که 

ي جلواز مانی که ز.خت انده ابه خندا مر، ندرامی ي شت چه چیزافرقی ند، باشد ك کسی خطرنااي بران ینکه بلا سوافکر 

 .د خته بودومستقیم به جلو را نگاهش د می کرر من عبو

 

 پدیده| فصل سوم 

 .نستم کافی نیست  داهرچند می ط ، حتیااکمی . وم برر به شکاز مشب باالی تصمیم گرفتم دم ، وقعا تشنه نبووا

، یدیم دومی ه جنگل سیان میادر هنگامی که . یمدبوه باهم تنها نشددم برگشته بونالی از دمانی که ؛ از زمد آلایل با من رکا

ي تند خوس و مأیوه ي چهره ي او، خاطردر . ندیشید  اپیش من می ي هفته ي حافظی عجولانه اجع به خدراکه م شنید

 .دم  حس کراو را نی انگرو بهت . م یددم را دخو

 ادوارد؟ -

 مید همین حالا بربا.لایل رکام ، من باید بر -

 ده؟فتااتفاقی اچه  -

 میوفتهق تفااگه بمونم الی وهیچی ، فعلاً -

 .د  بوه حت شدرانار او چقددم بوزده پس او را ست دمانی که دم زحس کر.د کردراز من زوي باي به سورا ستش د

 من نمی فهمم -

 کهده مانی بوز... ه تا حالا شد -
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 .خشید  درچشم هایم می در حشیانه وبرقی م ، س عمیقی کشیدکه نفم یددم را دخواو هن ي ذیچه از در

 ؟خیلی بهتر؟ شتهي داب هتري بوات بقیه براز نها از اوتا حالا کسی  -

 اوه -

ره آن بادوقتی د و وکردراز من ف به طررا ستش د. دم خته بوانداشرمندگی پایین م را از سرد ، بوه متوجه شداو قتی که و

 .د  شته بوامن گذي شانه را روي ستش ده ودحرکت چشم پوشی کر دم از آنبور زده کنارا 

 سریعتر میرهبگیر رو ماشین من ، بیا . تنگ می شه ات لم برد. م پسر، بکن ي بدم نجاامت ومقااي که باید برري رو کا -

به من دش عتمام ادکه نکند با عد ین فکر بودر ا. د بوم داده نجارا است ر درمن کادن کردور گر با اشت که داحالا شک 

 .باشد    زده صدمه 

د ممکن بو، گه به من می گفتی بمونم ا. شتم ج داحتیااکه د بوي چیزن همو، اون نه : هسته گفتمم آیددوحالی که می در 

 خیانت کنمدت عتمااحت  به راخیلی 

ه ندان رو زختر سودتا ي بدم نجاا دستت بر میااز دکه ري لی باید هر کاو. ، ادوارد نج می کشی متاسفم داري رینکه از ا -

 کنیك تررو هم ماز ینه که باید بااگر معنیش احتی . دارينگه 

 نمدومی ، نم دومی  -

 ...گه خیلی سخته الی ، وینجایی خوشحالم اینکه ر از انی که چقددومی ؟ برگشتیا چر -

 لمدشتم حس کنم که یک بزاست نددو -

 .فتیم   رمی ه رایکی رتان میادر شتیم داحالا تقریبا 

 ینجا نمی مونهابیشتر ل سادو یکی اون . ه بهترازي نو به خطر بنداوینکه از ا -

 نمدومی ئه، حق با تو -

 ...  "هینجا میراز ایگه ل دسادو تا یکی اون "دپس کرالودبیشتر را فقط من ي او هاف حر

 .سی کند  ربرا رمن ه ي برگشت تا حالت چهر. دمتوقف کراو من هم با د و یستاالایل رکا

 ؟سته ، درکنی ار فراي لی نمی خوو -

 .ن دادم  مخالفت تکاي به نشانه م را سر

 ...که اره ین خجالت ندوره ، ادوارد؟ اسر غرع موضو -

 نه حالا.شته داینجا نگه انیست که منو ور غر، نه  -

 اري ؟فتن نداي رجایی بر -

 .دم کوتاهی کره ي خند

 نمی گرفترو من ي جلوي فتن کنم همچین چیزرضی به رامو دخوگه می تونستم ، انه  -
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رو ازت ین ا. ارن هم شکایتی ندن مشووهیچ کداي فقط کافیه بخو. ج داري حتیااین چیزیه که اگه ، امیایم ت ما باها -

 مضایقه نمیکنن

 .دم  بالا بررا هایم وبراز ایکی 

 .خندیداو 

کنیم که هیچ ك تررو ینجا ن الااکه همین ه ما بهتراي برل ، به هر حا. مدیونه  بهترو قداون لی ، ولی ممکنه ، رزابله    -

 سیدرخر آندگی به زقتی که یک اي ویم برارینکه بذاتا ، نشه اي وارد صدمه 

 .م  یدزلرد به خوي او هاف با حر.شتاندد جووخرین جمله اي در آطبعی خ هیچ حس شو

 بله -

 مدآیم به نظر خشن می اصد

 ي ؟رلی نمیو -

 مباید بر: مهی کشیدآ

 می کنم نمی فهممري هرکا، ادوارد؟ شته داینجا نگه رو اچی تو -

 ممطمئن نیستم بتونم توضیح بد -

 .د  سبک سنگین کره ام را طولانی حالت چهراي لحظه اي شتبراهم مفهومی نددم خواي حتی بر

 .ارم  ی گذمام حترابه حریمت ي، ترجیح میدر ین طواگه الی و.نمی فهمم ، نه -

 تمندیهونهایت سخااره، ست من حریم خصوصی نداز دینکه میبینی هیچ کس ابا . ممنونم -

 د ؟نبور ین طو، اکنموم محراو را از آن که دم می کررا شتم نهایت تلاشم دامن و .ء ستثناابا یک 

 .یمن رو دارمودخوت ما خصوصیاي همه  -

 .خندید ره بااو دو

 ؟بریم -

، حاضرل حادر .شتم انداي آن شتیاقی برد، اهرچه که بو.د حس کررا کوهی ي هو هااز آکوچک ي یک گله ي بواو 

 .رد  خوب تاو لم پیچ ي در دچیزد، بوزه هنم تادر ذختر ن آن دخوه ي خاطر

 بریم: مهی کشیدآ

 دگلویم کمی به من کمک می کردر بیشتر ن خودن کرو فرزور به 

 .بکشاند  د خوي به سورا یم عطر ما داد زهجاو اشدیم ده مار آشکااي بردو هر 

شیشه از کی زناي با لایه را که همه چیز ر نگاد ؛ ابوزده مین یخ ز.د بوه تر شددسرا گشتیم هوزمانی که به خانه باز

 .د  بوزده تماماً یخ ، مینروي زچمن ، سرخس هاي ساقه ج، کان ختادرنی زسوي هاگ ند بردبوه پوشاند
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ع منتظر طلوم و نهر ماندر من کناد ، حاضر شون ستاربیمارش در لین شیفت کااي اوا برفت ترلایل رمانی که کاز

ر آن کناره در بادوقتی که ، وتشنگیم نستم که عددالی می دم ، وبوده کرد که بادم بورده خون خور نقدآ. م شید شدرخو

 .د  ختر می نشستم کمی کمک می کرد

 .بی حرکت  د و خونسر.م شده یخی خیري هاه صخرر کناه، تیرآب به 

شبانه ي سه رمد.ستانی سرهم کنند دامن د نبواي نستم برانها می توآ.کنم ك تررا کس رفود بهتر بو.شت دالایل حق رکا

 .شت   اهمیتی ندن استادا.نانه انوجوار فر.ي دور فامیل هات ملاقا. پا روزي در ارو

شته دادن دامه اي ادابراي ندگی زنست امی توداد مه می اداندگیش زبه .ختر ناپدید می شد آن دبعد د و بول سادوفقط یک یا 

نستم امی تو.د می کرازدواج حتمالاً با کسی د، اپا می کرو ست دشغلی ، تر می شدرگ بز، فترجایی به کالج می .باشد 

بر می م قدده شمرد، گرفته بورش را ست پددحالی که ش، در ببینم که سرتاپا سفید پواو را نستم اکنم  می تور تصوآن را 

 .شت  دا

شت که من هرگز ه اي داینداو آینکه ابه خاطر دم؟ بود یا حسوآ.نستم بفهمم انمی تو.د بوك نادردیم اعجیب بر، تصویرآن 

ندگی زشتند  یک دانی اند همچین تودمن بواف طراهایی که ن نسام اتما.شت این هیچ مفهومی ند؟ اشته باشمدانستم انمی تو

 دمبورده نها غبطه نخوآبه ه گامن هیچ و 

راه لایل همیشه رکا.د ست بور درین کاا.دم یسک نمی کراو رندگی روي زیگر د.شتم اتنها می گذه اش یندآبا او را باید 

 .دادم  می ش گواو باید حالا به نصیحت .د می کرب نتخارا است در

 .یخی شد ي هاشیشه ن خشیددرباعث آن ضعیف ر نود و کرع برها طلواپشت از شید رخو

ره شاانستم به ناپدید شدنم احتمالاً می توا.م مدآپسش بر می از .ببینم او را یگر ر دستم یک باایگر می خوروز دفقط یک 

 .دم سرهم می کرن را ستا، داکنم 

هم دبیشتر فرصت ر روز چها، سهدم دو، که به خو-دم فکر می کرن مانداي همین حالا به بهانه هایی برد ؛ از نبون ساآ

می ر همین طوو .دم می کرد عتماالایل رکاه ي نستم که باید به عقیددامی .هم م دنجارا است ر درستم کاالی می خوو...

 مبگیررا ست درتصمیم دم که خودم یطی نبواشردر نستم که دا

ف برطري تهاشابه خاطر ر از آن چقدد ، و بوام گونه اس سووي وبه خاطر کنجکااه کراین ر از اچقد. دم کشمکش بودر 

 ه ام ؟نشد

 کنمض عوس سه لبارفتن به مداي رفتم تا بررخل دابه 

 می کشیدرا من ر نتظاد و انشسته بوم سوي طبقه ي پله هاي لبه روي لیس آ

 يمیرزم داري تو با: د متهم کرا مر

 ن دادممثبت تکااب جوي به نشانه م را سرم و کشیدآه 

 يمیرداري فعه نمی تونم ببینم که کجا دین ا -

 مبرام نم کجا می خودونمی ز هنو:دممزمه کرز

 بمونیام می خو -
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 ن دادمتکام را سر

 ؟ها، بیایم ت بتونیم باهاز شاید منو جا  -

اده اش رو نصف خانواي می خو.مه فکر کن ازبه .ز دارن نها به تو بیشتر نیا، اوسم جمع باشه اقتی من نیستم که حوو -

 ؟کنیا جدازش 

 ت میشهحراخیلی نااون  -

 همینه که تو باید بمونیي سه وا. نم دومی  -

 نیوینو میداهم دت خو، ینجایی که نمی شه اقتی تو ومثل  -

 مبدم نجااسته درکه ري رو کارم لی من مجبوو. بله  -

 ؟نیست ر ین طو، اغلط ي هار راه همین طود داره ، و جودي ویازست ي درهاراه  -

نمی در نها سر از آکه م یددعجیبی ي سایه هان میادم را در خود؛ کرور مرد بوه یدد کهرا یر عجیبی وتصااي لحظه اي بر

ین ا.خشید درمی ب فتار آبر نوابردر پوستم ز، لباو دکوچک ار یک چمنزن، در ناگها، بعدو .مبهم ه و تیري شکل هاآوردم 

هم دکه تشخیصش د نجا نبوازه اي آندابه .م نامعلو، همزبا، لید، ومن بور کناي در پیکرار، چمنزدر .می شناختم ن را مکا

 .ند  دادتغییر می ه را یند، آکوچکب نتخااها ن مانی که میلیو، زناپدید می شدندو ند دیر مرتعش بووتصا.

 نشدم ستگیردي از اون دیازمن چیز :گفتماو یکی گم شدند به رتادر یر ومانی که تصاز

 ...گرچه، افکر میکنم.دارم نگه رو ی تونم هیچ چیزیش نمه، تو خیلی متغیره ي یندآ.ر منم همین طو -

 .م  نا معلوو ند  مبهم دهمه مثل هم بو. مد آمن اي یر بروتصاي از جدیدن کلکسیون ناگهاد ، مکث کراو 

 می مونهده تا جادو ندگی تو مثل محل تقاطع ز. تغییر می کنه ي داره فکر می کنم یک چیز: بلند گفتاي با صد

 مخندیدي به تند

 ي؟شدوال ناریک کاي تور یاکاي رشبیه کولی هان لاانی که دومی  -

 .ون آورد  من بیراي بررا بانش ز

 ؟نه، که همه چیز مرتبهوز مرا:منی پرسیدابا نگر

 بکشیرو کسی وز مرانمی بینم که :دخاطر جمع کرا مر

 لیس، آممنونم -

 به بقیه بگیدت خودي بوده ماآ قت کهوهرذارم من هیچی نمی گم  می .ش لباساتو بپوو بر -

 .د بوه شانه هایش کمی خم شد، فت رپله ها پایین از مثل تیر و برخاست 

 .تنگ می شهات قعاً بروالم د -

 .تنگ می شداي او لم بردقعاً وامن هم ، بله
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او گر انست که ادلی می د ، وحت بوراناي چیزاي لیس برآنست بگوید که اجاسپر می تو. ند دسه همه ساکت بورمددر راه 

ي دو لحظه هااز یکی ، شتند اتوجه ندي لی به چیزو روزامت ا.د تا حالا گفته بو، حرفی بزندره ین بادر است امی خو

ما ي همه . د بوه نسبتاً منزجر کننده بیننداي بر  -نددبوه شده یکدیگر خیرن چشماق در شتیاابا ، ندند رامی گذن را نفریشا

ها روزبعضی .د بوه قاتم تلخ شددم اوینکه فقط من تنها بواي ایا شاید هم بر. نددیکدیگر بو عاشقر نستیم که چقددامی 

 .د  ها بون روزهمااز ین یکی ا.سخت تر می شد ، نددبوه هم ساخته شداي عاشقی که برزوج با سه دن ندگی کرز

ره بادوینکه اي افقط بردم، ختر بگرل آن دباندکه به د ین بوادم، امیدم نجااسه ربه مدورود که به محض ري لین کا، اومسلماً

 .سته  درکنم ده مادم را آخو

اف طردم، در اخوي هستی من حالا به جام تماد بوآور خجالت د بوه خالی شداو به جز ي هرچیزاز من ي نیان دینکه ناگهاا

توجه ر خوي در هر تغییر ،مرگیل روزساد هشتااز پس ؛ فهمیدع را ین موضواحتی می شد رابه .د  گرفته بوار ختر قرد

 .می شد  

قتی که و.م منتظر شددادم و به ماشین تکیه .م بشنورا از دور کش اترر موتوش نستم غرالی می تود، وبوه نرسیدز هنواو 

ند که دنمی کردرك نها د  آفته بورلبستگی من سر از دنها ي آحوصله .لیس با من ماند ، آفتندس رکلاف بقیه مستقیم به طر

 .آوري دارد شتها ي ابور شت که چقدافرقی ند، ستده اجلب کرد به خوا توجه مرت ین همه مدن انساا یکر چطو

به نظر به خاطر .د شته بودانگه ن را محکم فرماه و خته شدده دوچشم هایش به جا.شد ار نظرها پدیددر ختر کم کم آن د

را حالت ن هماآن روز نسانها م اتما.د چیز چه بون م آگرفت تا متوجه شورا قتم اي وچند ثانیه .مد آمی ب مضطري چیز

نستم ببینم امی تو.نندگی کنند ي رابیشترط حتیاابا وز مراند دنها سعی می کري آهمه د، بوه شده با یخ پوشیدده جاآه، .شتند دا

 .ست  اگرفته ي جدر بسیارا ین خطر او اکه 

یک شخص د، بوي یک شخص جداو :دم ضافه کرام ازئی به لیست جآن را .گرفتم د یااو شخصیت رد مودرکمی بیشتر 

 .متعهد  

در .د بوه نشددم، می کره نگااو به دم و بوده یستاانجا آمتوجه من که ز لی هنود، ونکررك من پااز تر دورخیلی را ماشینش 

لی شاید و.د بومن س لین حداوین داد؟ امه می ادافتن ربه و می شد خ سرد؟ ید چه می کردمی ا قتی مروکه دم عجب بو

 .زد  می ف با من حرو مد آشاید می . شت ابی پاسخ نمی گذرا نگاهم 

 .دم   پر کرا هورا از شش هایم م و نفس عمیقی کشیدط، حتیااي ابر

د، و بلند نکرش را سر.د تست می کري آن را لیزار مین بگذرا روي زنش وزینکه از اقبل ، شدده پیااك ترط از حتیاابا 

 ...بزنم  ف حراو فتم تا با رمی دم شاید خو.من شد ي میداین باعث نا ا

 .د  شتباهی بور اکاآن حتمالاً ، انه

هایش م به قد.ازد فت تا نگاهی به لاستیک ها بیندرکش اعقب ترف به طرود، سه بررمدن ینکه به سمت ساختماي ابجا

ه ین باعث شداکه بفهمم ادم ندش گو.دم کر تم حسرصورا روي لیس ي آچشم ها، ین باعث شد لبخند بزنمو اشت اندد عتماا

در سید رقعا به نظر می وا.دم هایش تفریح می کرخ نجیر چردن زچک کرل حان او در یددشتم با دابکند ي چه فکرد بو

 ردپایش لیز می خوار دارد، قردن فتاي استانه آ

 د؟وبده کررك پازده یخ ن بدترین مکااو در یا د آبوه سر نشدر دردچاي دیگردشخص 

شت د داجووتایر ها رد موي در چیزر نگاا.شد ه به پایین خیرد نقش بسته بوه اش با حالت عجیبی که بر چهرد، مکثی کر

 د؟نگیخته بوابرت او را حساسااکه 
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شت  اهمیت ندي ایگردهیچ چیز ر نگااندیشد ابه چه می او که م باید می فهمیدر نگاا.درد آورد به را گلویم وي کنجکاره بادو

. 

قل تا احدد، بگیررا ست کسی دشته باشد ج داحتیال اهر حادر سید که ربه نظر می .بزنم ف حراو با وم و ستم برامی خو

د جووبا .دم بودد مر؟ نستمامیتو، همد دپیشنهااو به را ستم دنستم انمی تو، مطمئنًا.می شد ه رد مین لغزنداز زمانی که ز

 مستکش می پوشیددباید .کند ل ستقباامن د سري ست هاس دتماز انستم دابعید می ف، با برري او گازناسا

 !نه: دحبس کررا نفسش ي بلنداي لیس با صدآ

ري کام نجال احاا در مردم و او که تصمیم غلطی گرفته بوس زدم حدم ، در اول ندرانظر گذر او را از فکاانگ ربید

 .شت ابطی به من ندرهیچ آن لی و.د بوه یددنی دنابخشو

یک کپه درون ین سرعت مستقیم ابا . کینگ بپیچد رپاي خل محوطه وار دانه ایودبا سرعت د لی تصمیم گرفته بواورتایلر ک

که باعث اي ثه دشتم حاز داحالیکه هنودر .د بوه مدآن آقعیت پیوستن وابه از ین تصویر یک ثانیه قبل ا...فت ریخ می 

 .تایلر پیچید  م ون یددمی د را بوه لیس شدآحشت و

به ، شتداخیلی هم ر نگاالی ، وشتابه من ندري تصویر کا، آن نه–که مرکز ي ختردبا و بر سطح محوطه می لغزید 

 .د  می کردف تصاد بوه من شدي نیادتایلر ون ینکه اخاطر 

 .فهمید  د ست بورش را از دختیااکه تایلر را تومبیلی الیس هم می شد مسیر آپیشگویی ون حتی بد

ي چشم هادر مستقیم .د بورده جیغ تایرها جا خواي صدد، از بلند کرش را سر.د بوده یستااشتباهی ن امکادر قیقاً دختر آن د

 .لوقوعش باشد  اغریب گ بعد برگشت تا شاهد مر، و شده من خیرزده ي حشت و

 .شت  داتعلق ي یگردبه شخص ا که صدر نگا، امی کشیدند د فریام سرت در کلماآن !" نو نه او "

 .د  چه بوآن شتم که ببینم اقت ندولی ، وشد ض تصویر عون ناگهادم ، بوه لیس قفل شدر آفکادر از هنو

که همه دم سریع حرکت کرر نقدآ. ختم اندد ابوزده که خشکش ي خترون و دبین دم را خودم ، فتاراه امحوطه روي بر 

ه ي به پیکرز ببیند هنوا مرش نست پرانمی توي انسانی اهیچ چشم -ندید  ا مراو .م یددنا مشخص می را چیز به جز هدفم 

 .د  بوه شده کش یکی کند خیراتري با سطح فلزن او را بدد یک بودگی که نزربز

او لاغر ام نداکه اي لحظه در . هم م دنجازم ابا ملایمت لار را ین کادم اتا جایی که می شد سعی کر، گرفتم ش را کمردور 

 .دم   بوه گان او آشکنندگی بددم ، از فتاامین زهایم به زوبادرون  اوبا م و کشیدر کناگ مسیر مررا از 

د نم سري در دروچیز. دم می کررزه باید با یخ هم مبادم کرس حسام، اشنیدزده مین یخ زبا ش را سررد برخواي قتی صدو

 .شد  

و می سایید را مین ،  زمیشد ه شنیدن پشت سرمااي ون از صد.ببینم او را ضعیت وشتم تا اقت ندولی حتی یک ثانیه هم و

می اي او برو می تابید د ، می کرض شت مسیر عودا. کند رد ختر برخواك دمحکم تري مد که به بدنه آمی و جیغ میکشید 

 .ما می کشید  ي به سوآن را که د بایی بورهن ر او آنگاامد آ

 .مدون آبیره ام قفل شدي هاان نددبین دم از یک خانم نگفته بور حضوه در که قبلاً هیچ گااي کلمه 
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که  دم بوه گاآکاملاً ، بکشم ر کناراه سر او را تا دم کرواز قت که تقریبا پرن وهما. دم بوده کرده روي یازتا همین جا هم 

ده کرش موالی فرد ، وبگیررا من ي جلود نسته بوانتود بوه شتبار این کااینکه انستن دا. م شتباهی مرتکب می شواچه دارم 

 .نشدء فشاا. اده ام  خانوم تمااي بلکه بردم ، خواي نه فقط برم می پذیررا یسکی رچه  کهدم بو

 .د بگیراو را ندگی زمش ام دوقدد در اموفق شوون که دادم نمی زه جااجه وما به هیچ د ، این مطمئناً کمکی نمی کرو ا

باعث شد به ر آن فشا.م بگیر، کندا پیدس تر تماخدینکه به از اقبل ي ون را تا جلودم کررا دراز ستم دم و دها کراو را ر

ون در . حس کنم ام پشت شانه ي آن را فتن بدنه و رنستم فرامی توم، شوت پرد بوه شدرك پااك ترر ماشینی که کناف طر

 .متمایل شدت نطرفیش بی ثباآتایر دو به سمت رد و تکانی خوو ید زسرکش من لري ست هادبر سد ابر

 .د  فتاامی ي او پاون روي تایر عقب دادم ی حرکت مرا ستم دگر ا

که د بوي یگري دیا بلا؟ آشته باشداثه هرگز تمامی نددین حااشت ن دامکاد ، ابوس که مقدي خاطر هر چیزاي براوه ، 

 بهآن را نستم انه می توو .باشم ت منتظر نجادارم و نگه ا هو، ون را در نستم همانجا بشینم انه      می تود ؟ شوزل نا

 .دم  هم می کرزده را حشت ه ونندراکنم باید فکر ت عقب پر

با ، من بر می گشتف شت به طرداکه ر طون هما.باشد دور ما اي از لحظه اي تا بردادم هل ، ون را نیاي دروبا ناله 

م کشیدون بیرن ویر دم ، او را از زختر حلقه کردکمر ره دور بارا دوچپم زوي باو گرفتم ي آن را یر   بدنه زستم راست د

او -د  به سستی حرکت کرن او بد، باشدي بی خطري جادر تا پایش ن دادم تکااو را قتی و. شتم دانگه دم خور محکم کناو 

 دم ؟بوزده صدمه او به ر نجاتش چقداي تلاشم برد ؟ در بوش بهو

هایش ه پنجرم تمان ، خیاباش سنگفربا ر د ثر برخوابر . دم ها کر، آن را رسیبی برساند او انست به انمی توون حالا که 

 .شکست 

ظاهر ر او کنان ند که ناگهادبوه یدي دیگران دیا شاهدد؟ آبوه یدر دچقداو .ام گرفته ار قران سط یک بحرونستم که دامی 

ي  غدغهدباید ت لااین سو؟ اباشنده یدا دمردم، بوده بالا بردارم، ون را سالم نگه دم او را حالی که سعی می کرم و در شد

 .د صلی من می بوا

اي مم براقدد در اینکه ممکن بواز ا.دادم همیت نمی اها ر نقدن آمان رازکه به خطر برملا شددم بوان نگرري لی به قدو

رد، از به مشامم می خوي او گر نفس بکشم بوانستم دامی .دم بوزده حشت وباشم ه سانداو رسیبی به دم آخواز او، حفاظت 

کت ژاپشت از حتی دم بود بوه که به من چسبیداو لطیف ن بدي متوجه گرما.م می ترسیدد یک بودبه من نزر ینقداینکه ا

تا م خم شد، بلند شدان شاهدد مانی که فریاز. د گتر بورهمه بزس اول ، از تر،حس کنم را گرما آن نستم امی تون هایما

 .شته باشد  اندي زین رکه خودم بووار میدانه یا ست ش اکه ببینم بهو، ببینمرت او را صو

 .د  می کره نگاك زده شو، ند دبوز بان او چشما

 ؟حالت خوبه؟ بلا: م پرسیدراً فو

 خوبم: گفتر کادخور به طو

اه آن شی که همرزسوم، هایم نفس کشیدان نددبین از .داد ست دخوبی به من س حساایش اصدن با شنید، حت شد راخیالم 

 .دم  خوشامد گفته بوآن تقریباً به . شت اهمیتی ندامد آمی 

د من تر بوا...پیش مني او هایی جاریک جو.شتم اگی نددمادن او آها کراي ربرز لی من هنود ، وتقلا می کردن یستااي ابر

 .باشد  ه من جمع شدر کناد، در قل بهتر بواحد ؟ 
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 هشدت وارد سختی به سري فکر می کنم ضربه ش ، قب باامر: ار دادمهشداو به 

می دم و پس بوالود. باشد ه ضربه ندیداز درون لیل نمی شد که دین الی و.لهی ایک لطف د نبوي ثرزه اتان خوي بواز 

 .برسانم  ژي یولورادکامل ات تجهیزو لایل ربه کااو را ستم اخو

 آخ -

 دمتعجب می نموه داري خندر یش بطواتُن صدده ، حق با من بوش سررد مودر قتی که متوجه شد و

 دممی کرش رو فکرچیزیه که ن همو-

 دمگیج بود ، بوده کره دار من خنداي بررا هایی چیزها ر

 ...ي توري چطو -

 یدزپلک هایش لر، شتاگذم ناتمارا حرفش 

 ؟ینجاي اسوندرتو دسریع خور ینقدري اچطو -

دي حالت عادر ختر د آن دبوه شدم حالا که معلو.د   بوه یددخیلی او . فت ربین از طبعی خ حس شو، شد م هرزگی دسوآ

 .گرفت   ت شداده ام خانواي نی برانگر، ستا

 بلادم، بوده یستااتو ر ست کنادرمن  -

 .می پرسید به شک بیفتد  ال  باعث می شد کسی که سو، می گفتمدروغ به نفس بالا د عتمااگر با اکه د بوده تجربه ثابت کر

کنم زي ست بارا درنم نقشم اشتم نفس بکشم تا بتوج داحتیاا.زه دادم جااو ابه ر ین با، و اکه حرکت کندد کرش هم تلازبا

بین در نجایی می شد آتا .بر من غلبه نکند د و ترکیب نشوي او تا گرما با بوم فاصله بگیرن او بدارت حراز شتم ج داحتیاا.

 .فاصله گرفتم   رد، از او خون تکاه متلاشی شدي تومبیل هاا

که یک د شتباهی بودم امی کره نگاي یگري دبه جادر اول ینکه ا.م شده یرخاو من متقابلاً به د و، کره به من نگااو 

او سد ربه نظر می ...د بوه ام آرام حالت چهر. دم نالایق نبوي غگودرومن یک و مرتکب می شد رت بی مهاي غگودرو

 .د  بوب ین خوو ا.باشد ده گیج کررا 

می کشیدند تا ببینند ك سرو ند دادهل می را یکدیگر ، ها بچهزان، موآنش دابیشتر . د بوه شدغ شلودف تصاي حالا صحنه 

تا مطمئن زدم گشتی ن شارفکادر ا. د بر پا بوك زده شور فکاو اجیغ اي از همهمه . یت هست یا نه رؤقابل ه اي له شدن بد

 .م  ختر متمرکز شدروي آن دفقط دم و ساکت کررا ها ابعد صده ، نشدك کسی مشکوم شو

د سعی کرو خت انداف اطرانگاهی به د ، بوت زده حیرز حالی که هنودر . د بوده کرت پراس او را ها حواد بیدداد و 

 .دارم  پایین نگه او را شتم تا اگذاش شانه روي می آرابه را ستم د. پاهایش بایستد  روي 

 بلند نشوت جااز فعلاً  -

سالهایی که به دم کررا لایل رکار حضوره آرزوي بادواد ؟ میدن تکارا نش دیا باید گرآلی ، ومد آمی ب به نظر خول او حا

 .د   نمی کري برابرر ین کااو در اعملی ي ها تجربه ن با قردم بوه نداپزشکی خوري تئورت صو

 دهما سرا:دکراض عترا
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که باعث د ین سرما بود، و ابوه قع شدح واجرب و ضررد یگر هم مور دیک باد و فته بورپیش گ مرز تا مرر بااو دو 

 .م  خندیددم با خو، آرام نیست ه صلاً بامزاین موقعیت اکه ورم بیاد ینکه به یااز اقبل .نیش می شد اگرن

 من متمرکز شدرت صوروي بعد چشمانش زد و بلا پلک 

 دينجا بواوتو  -

 دکرر هوشیاا مرره باف دوحرآن 

 ديبوده یستااماشینت ر کناتو  -

 دمنبو، نه -

 میدرو دمن تو : نه گفتامصر

 می کندزي که لجباد بوه شداي یش مثل بچه اصد

 مکشیدر کناراه سر رو از تودم و بوده یستارت امن کنا، بلا  -

 .د   تنها شرحی که منطقی بود بپذیرا کنم تفسیر مردم او را وادار سعی کر، ختم او دوشت ن دربه چشمارا نگاهم 

 نه -

 .دنبودار ست براو د

را هد اتا فرصت کنم شودارم ، ساکت نگه اي لحظه او را نستم اگر می توافقط . وم نر ره درکوو از بمانم دم آرام سعی کر

نباید آرام و رازدار ، ختر دین اشتن داساکت نگه .کنم  اب خرن او را ستاش داهت سراجرن با پیش کشیدو ...م بین ببراز 

 ...یک لحظه اي فقط برد ، می کرد عتماابه من ش کاد ؟ اي می بون ساآ

 بلا، هش می کنماخو -

ین الیلش دتنها ، و ستمامی خور بد جو. کندد عتمااست به من الم می خون دینکه ناگهاابه خاطر د، بوق مشتار یم بسیااصد

 ؟کندد عتماابه من او چه حسی باعث می شد که .حمقانه  آرزوي ایک .د نبودف تصا

 ا؟چر:پرسید

 شتدافعی احالت تدز هنو

 کند ماعتابه من :ملتمسانه گفتم

 ؟تعریف کنیام بررو همه چیز اً بعدي میدل قو -

که می دم می کردل آرزو ته از مانی که زهم دم ، آن بگویم عصبانی بواو دروغ به م می شدر هم مجبوز ینکه بااز ا

 .باشمد او عتمااوار اسزاي نستم به گونه اتو

 باشه -

 باشه:دکرار لحن تکرن با هما
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در . ست مشخص کنم را درلیویت هایم م و اوبگیره یددنارا ختر دم آن دسعی کر، شد ز غاآما ت نجااي برش قتی که تلاو

. لی هیچ چیز خطرناکی نیافتم ، وند دبوه مدزه آکسانی که تاان و شاهددم ، جستجو کرد محوطه بودر هر کسی که ر فکاا

ند دبوه غافلگیر شددف تصااز که قبل د بوني یگردپذیر ن مکاي اکه هیچ نتیجه ر طون بلا  همار من کنان یددبعضی ها با 

 .ند دبوه نشدر او کنادر من ر ند متوجه حضودبوه سیدرین نتیجه الی همه به ، و

ضربه ش سرد، بوه ترسیداو .نمی شد ب محسودي عتمااشاهد قابل او لی و.د نپذیرفته بوده را که تعبیر ساد تنها کسی بواو 

هیچ ؟ نهد، نباشد کافی بول قابل قبون او ستاداینکه اي اینها برا.د بوه لاً شوکه شدحتم.شت ابه حامیش توجهی ندد، بوه یدد

 .د نمیکرور بااو را کس 

مشب جهنم به پا احتمالاً ا. م یدزلرد بر خو، یک می شدند دکه به صحنه نزم شنیدرا مت و اجاسپر ، لی ر رزافکااقتی که و

 کنندزات مجاا ند تا مردمی کر

تا دم باید صبر می کر.د یک بودنزر ختر بسیاآن دلی م، وبین ببره اي از ماشین قهورا از روي ه هایم شاني ستم جاامی خو

 .د شوت سش پراحو

آن ند دسعی می کرو ند دبوه یز شدوگلاون نسانها با انجایی که د از آمن بودي روي یان زچشماد بوه مید کنندانادن صبر کر

کافی به ازه ي ندالی همین حالا هم به ، وسرعت ببخشدت تا فقط به عملیا، کمک کنمنها آنستم به امی تو.جا به جا کنند را 

ران کنند تا پزشک یاري دور به قدون را نستند انها توه آبالاخر.شت ي داتیزن ختر هم چشمادم و آن دبوده فتااسر درد

 .به ما برسانند  ر را نکاانند برابتو

 .دادم شنا تشخیص ه ي آیک چهر

 ، ادواردهی:تنر گفت واربر

تنها شانسی که د شانسی بوش ین نهایت خوا.می شناختم ن ستاربیمااز به خوبی او را من د و بور یک پرستار همین طواو 

ر و آرام ست که من هشیاه امتوجه شداو که م نداخورش فکادر ا.سید رکه به ما د لین کسی بواو اوکه دم بووز آورده مرا

 هستم

 ؟پسر، حالت خوبه -

ي ضربه ش کشیدمش به سرر کناراه سر از قتی و.باشه ه یددلی می ترسم مغز بلا صدمه و.هیچ چیزیم نشد .ت برِ، یمعال -

 ردسختی خو

اوه، باشد ه خیانت شداو به ر نگااخت اندابه من دي لوآخشم ه نگان که چناد، ختر متمرکز کراش را روي آن دتوجه ت بر

 .جر بکشد  ا زبی صدداد جیح می ترد او بوا صدو ییِ بی سر افداو .سته در

 .حتی کنم  س راحسااین باعث می شد بیشتر د ، ابوده من سریعًا مخالفت نکرن ستادابهر جهت با 

ل دادم قو.د سخت نبوان چنددن او کرف لی منصرم، ومی شدن مادرکند که من باید ري پافشاد سعی کري بعدر پزشک یا

د صحبت کرو آرام بخش ن طمیناابا لحنی د بوزم فقط لا، نسانهااغلب ابا .د هایم کررو او معاینه کند ا مررم هم پدزه دجاا

 ي داد؟جادي عاي هااز رده هیچ یک او را در یا نمی شد آ.ختر آن دنه ، نسانهاابیشتر .

 تا بهدم کرده ستفااموقعیت از شد خ خجالت سرو او از ختند انددن او اگرص را دور مخصوه ي نددارهمین که نگه 

می ر هر هایم متوجه شدند که من چکااخوو ها ادرفقط بر. ست کنم دربا پشت پایم ه اي را فتگی ماشین قهوورسرعت فر

 .ست کند  دم درخته بوانداقلم را از هرجا داد می ل که قوم مت شنیداهن دم ، و در ذکر
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روي قتی د وبوه بخشیدا خطرناکم مرب نتخاامت به خاطر ، اقلالیل که حددین ابیشتر به دم بوار سپاسگزاو کمک از 

 .سید  رمبولانس آشتن بلا پشت اگذاز ئیس پلیس قبل ر. دحت تر بوراعصابم انشستم ت برر کنا، مبولانس آصندلی جلو 

 .د  میزج نی موانگرو حشت ، وند دیک ما بودکسانی که نزم هن تماذمانند ، بلا ر پدر فکادر ا

 .شد  ه چیردش جووبر ان جداب وعذن و نی غیر قابل بیاانگر، د یر دنکاابرش را روي ختردمانی که تنها ز

ختر دکه کشتن د بوار داده لیس به من هشدآقتی و.تر شد ي قود و شد کرد، رکرذ من نفوو در شد رج خاس از او حسااین ا

 دبوده مبالغه نکر، هم می کشد د او را خوان لی سورچا

 خم شدان جداب وعذم از سرم ، شنیدزده ي او را حشت وقتی لحن و

 بلا: کشیدد فریا

 رپد...ر چا، من کاملاً خوبه ل حا -

 من هیچ چیزیم نیست: هی کشیدآ

 .نداهم بداو را تا نظر د کرر یک ترین پزشک یادبه نزاو رو . د کررش را آرام لحن مطمئن بلا کمی پد

د می کرن بیات قالب کلمادر کامل  ربه طورا حرفهایش د حشت خود وجووکه با م شنیدف زدن او را حراي مانی که صدز

 .م  بشنورا قیق ت دنستم کلماانمی تو...من فقط . نیست ن غیر قابل بیااو نی انگراب و ضطراکه م متوجه شد، 

کجا سرچشمه می از بلا ر فکات انستم ببینم که سکوالی می تود ، ونبوش خاموش خترازه ي دندابه ان لی سورچا.م هم 

 .چه جالب   .گرفته 

ست  حالا اکند ر فکاابا دي مردم او همیشه فکر می کر.دم بوه ندرائیس پلیس شهر نگذربر دي را دور و یان زماه زچ گاهی

سر م آن مفهواز نستم افقط می تو.شت د داجوولی د، وبون پنهاازه اي نداتا ر او فکاا. دم من بود کسی که کند بوم می فهمید

کلید ، کوچک ترو جدید ي ین معمادر اگر می شد اتا ببینم ، همش دتر گو قیقدستم امی خو...اي آن  صدورم، بیادر 

 .د   بون ستاربیمادر راه مبولانس و آند دبول داده نتقااتاقک عقب این موقع به اتا را لی بلا و.بیابم را ختر ي آن دهاراز

دم لی حالا باید فکر می کرو. کنم اجدداد، می ا آزار حل معمایی که مراي بر، حتمالیاحل راه ین دم را از اخود سخت بو

به خطر ر نقدن را آمادخوم تا مطمئن شودادم، می ش باید گو.دم می کره نگاد بوده فتاوز امراکه را تفاقی ایا م زواتمااز 

 .دم باید تمرکز می کر.کنیم ك تررا ینجا اباشیم سریعاً ر که مجبوام خته انیند

شت اختر هیچ مشکلی ند، آن دنستند بگویندانها می توآتا جایی که .کند ان رنگا که مرد نبوي چیزران پزشک یار فکادر ا

 .د بوه من چسبیدن ستاداینجا به اتا و .

نستم الی نتو، وفتمرتوماتیکی ي اهادربه سرعت به سمت .د لایل بورکان یددلویت من اولین ، اوسیدیمن رستارقتی به بیماو

 .د بواو یک چشمم به ران پرستار فکاان بیدر .کنم دداري بلا خواز قبت امراز کاملاً 

 .بد شانسی از پر در آن روزِ مین شانس من د  دوفتر کوچکش بودر دتنها او .د بون سارم آپدي شنار آفکادن اکرا پید

 لایلرکا -

نگ ه اش رچهر، پاهایش پریدروي .شد ب ید مضطررا دمن ه ي ینکه چهرابه محض د و بوه شنیدا مرن مداي آصداو 

 .داد خم د بودو گرب جنس چواز به میز مرتبش که را ست هایش د. تر شد    ه پرید
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 دينکررو نکااوتو ادوارد  -

 ین نیستع اموضو، نه ، نه  -

 نفس عمیقی کشید

 ...ممطمئنا باید می فهمید...تچشما.دم کري معلومه که نه متاسفم که همچین فکر -

 .حت شد  راطلایی من خیالش ي چشم هان یددبا 

 ما، انیستي جدد یازحتماًلا ، الایلرکاه، یددصدمه اون ی لو -

 د؟فتااتفاقی اچه  -

اون با ارم نجا بایستم بزاولی من نتونستم و. د بوه شتبان ایک مکاي توه ، شتبان امااون در ز. حمقانه دف ایه تصا -

 کنهرد برخو

 ؟شتی داخالت ر دتو چطو. من نمی فهمم ، بگو از اول  -

 ها لغزیدف بري توون یک : دممزمه کرز

و نگ ریک نقاشی ه ، شدب قاي یپلم هااي از دسته ي دبجااو . دم می کره نگااو پشت ار یودبه زدم می ف قتی حرو

 اشعلاقه رد موي نقاشی هااز یکی د یخته بوار آویودبه ده غن سارو

وم و محوطه بدي فقط می شد تود بوناي یگه ر دکااي قت برولی ، ومیفته ق تفااین اید که دلیس آ.د هش بوراسر اون  -

هیچ کس زم لی بادم ، وهم متوقف می کرون رو باید .اون به جز ...هیچ کسی متوجه نشد . بکشم ر کناراه سر از نو او

 ازمبه خطر بندن رو مودستم خوانمی خو. لایل رمن متاسفم کا..من .از اون به غیر ...ینو ندید ا

 .شت  امن گذي نه شارا روي ستش را دور زد و دمیز او 

 .، ادوارد  می کنم ر فتخااحت باشه بهت راست وانمی تونسته م دادي و نجارو است ر درتو کا -

 کنمه چشم هایش نگاي نستم توایگر می تود

 چیزیم هست...نه که من یه دومی اون  -

 ؟چی گفتاون . میریم، ینجا بریماز ایم رگه که مجبوا.مهم نیست  -

 دمبوه مید شداکمی نان دادم، تکام را سر

 فعلاً هیچی -

 ؟فعلاً  -

 میه توضیحی بهش بدر داره نتظاالی د وفقت کرامن مون ستادابا  -

 .هم کشید  را در خم هایش اموقعیت دن سبک سنگین کرل حااو در 



 

 

خورشید نیمه شب:  پنجم کتاب|  میش و گرگ  رمان 

ت  ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر bب e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر  م
 

 55  صفحه 

حالش  به نظر. یم ردمین خوزنسبتاً محکم به . د تقصیر من بو، خب رد ضربه خوش به سراون : دادم مه ادابه سرعت 

 دکرر عتبااسر همین بی ه رو یددکه ي فکر کنم بشه چیز...لی ،ومیومد ب خو

 .من شد اي لحن صددر گی آزردلایل متوجه رکا. گفت ت را که فقط کلمادم بوه شدي مثل یک برنامه کامپیوتردم حس کر

 .که باید بهش برسم   دارمیه مریض د به نظر میا؟ بریم ه ، ببینیم چی شدار بذ. نیست زم فتن لارحتمالًا ا -

 باشمزده نم که نکنه بهش صدمه اخیلی نگر، هش می کنماخو: گفتم

خندید  د و شن تر بواو روطلایی ي چشم هااز جه درکشید که فقط چند رش بوي ستی به موهاد. خشید درلایل رکاه ي چهر

. 

 ؟نه ده، جالبی بوات روز بر -

قتی با ي ویک ثانیه بی فکرل طودر . نین اقوم نقض تما. ست ه دار اندخاي او قل براحد ع ین موضواکه م یداو دهن در ذ

 .دم بوه قاتل به یک محافظ تبدیل شدم ، از یددمی زده محوطه یخ در سرعت 

ه ام خند. ارد قبت ندابه مرج حتیادم اخوازه ي ندابه ي بر هیچ چیزابردر که بلا دم مطمئن بور مد چقددم آیام ، خندیداو با 

 شتداهم حقیقت ز هنوع موضود ون ، آن جووبا ا ، رید زتلخ بو

ن ستاربیمااد در فرر افکاابه د و بوم عمرم تماي طولانی ترین ساعت هااز یکی م لایل منتظر ماندرفتر کادر دمن تنها 

 .ش دادم  گو

ش سراز  Xي  شعه اتا با د قتی بلا منتظر بود و، وبوه یددبلا صدمه از خیلی بدتر ه ي ون، نند، رالیاتایلر کر

 .د   بوه جلب شداو توجه ها به د شوداري عکسبر

لایل رنستم که حق با کادالی می د، وکرب مضطرا ین مرا.ست ه اصدمه ندیدان ختر چندآن دکه د ین بوالایل رتشخیص کا

ه با بطدر راین حقیقت می شد که مشکلی امتوجه د، فتاامن می د به یاراً لایل فورکارت ختر با نگاهی به صوآن د.د بو

 .می شد  ي او صحبت هاع ین موضود دارد، و اجوومن اده ي خانو

د، می مران جداب وعذاز بکشد د او را یک بودینکه نزاشت به خاطر داتایلر .مکالمه کند او شت که با داهی اهمراو مسلماً 

و تایلر ببینم ي چشم هان میادر  ه ي او رانستم حالت چهرامی تو.د ببندرا هانش ره دین بادر اند امد که بتوآبه نظر نمی و 

 ؟نبیندآن را نست امی تور تایلر چطو. دارد ست برر دین کااو از امی کند آرزو که د مشخص بو

 دپرتنشی بوي من لحظه اي فته برر رکناراه سر ر از چطود او کرال قتی که تایلر سوو

 سینه حبس شددر نفسم م و منتظر ماندد ، تامل کراو 

ه، بالاخر.ه شدن او باعث گیج شدال ین سواکه د تایلر متعجب بود و مدتی طولانی مکث کراي براو "اوم "شنید که گفت او 

 دادمه ادا

 کشیدر کناراه سر از منو ادوارد  -

آن هنگ از آ.ورد بیان بازبر را سم من او اکه دم بوه هرگز قبلاً نشنید. گرفت ت بعد تنفسم شدو .ون دادم بیررا نفسم 

 ...م  بشنودم خوي هاش با گوآن را ستم امی خو. دم بوه هن تایلر شنیدآن را در ذد فقط مد هرچنآخوشم 

 کالنادوارد : گفت ، ستاچه کسی ر او قتی تایلر متوجه نشد منظوو
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به دم بور مجبو. د شد می کررمن ن او در یدره دباآرزوي دو. دم گرفته بوه ي در را ستگیردحالی یافتم که دم را در خو

 .د  کرط حتیااکنم که باید دآوري یادم خو

 دبوده یستاامن ر کنااون  -

 ؟حالش خوبهاون . د فتاق اتفااهمه چیز خیلی سریع رم واو، می تونم قسم بخوم نو ندیداومن . عجیبه ه ها؟  کالن -

 کنهده ستفار انکاابردن از نکرر نو مجبو اولی ، وستابردور و فکر کنم یه جایی همین آره  -

 .د  بون ید تایلر پنهااز دجزئی ات ین تغییرالی زد، ومی ج نگاهش مواز ید دترو شک م ، یداو را دمتفکر ه ي چهر

. ون ببرمش بیردم باید با خو...ره هم به من نمی خوز با. اس شفته آینکه خیلی ابا ، خوشگله اون : ندیشید امی ت با حیراو 

 ...رمبیادر لش وز رو از دمرن اجریاري تا یه جو

می کنم ر چه کادارم یک لحظه فکر کنم که اي ینکه برون ابد، نسق اورژاتادم ، در راه ابوو هردر رابعد من و 

اي گوشه در .د بوه بلا شدداري شد نوبت عکسبرق تاوم وارد اخل بردانم اینکه من بتواز اقبل ر یک پرستا، خوشبختانه.

 .ارم  دنگه دم را خودم سعی کردادم و، تکیه ار یودیک به رتا

س حسااشت که الیلی نددهیچ . د بشوآن متوجه د هرکسی ممکن بو. ست اخوشگل د او شت که تایلر فکر می کراهمیتی ندا

 شتاین هیچ مفهومی ندد؟ ایک تر بودیا عصبانی به حقیقت نزدم؟ بو؟ آزرده شتم داحساسی امن چه ...کنم 

ق تاابه او . برگشتم ژي یولوق رادتاابه سمت و شد م تمام صبر لیدم، ویستادم اجایی که بون هما، نستم اتا جایی که تو

م یدآن را دقتی و.ازم  بینداو نگاهی به عکس د پشتش به من بور قتی پرستاونستم الی می تود ، ونس برگشته بواورژا

 دمبوده سیبی نزاو آمن به .د بوه صدمه ندیدش سر.م متر شدآرا

 یددنجا را در آلایل من رکا

 يظر میابهتر به ن -

 .د ها بوه کننددت عیان و ستاربیمان مسئولااز ها پر و هر، رایمدما تنها نبو.م شده فقط مستقیم به جلو خیر

 .بلهآه،  -

 .کنم ه نگاره بادوکه د حتیاجی نبوالی ، وشتاگذرد لایت بورا روي عکس ها او 

 کاملاً حالش خوبهاون  -

 ، ادواردفرینآ -

نستم داینکه می اغم رعلا، باشمد نستم خوشنوامی تو.د آورد جوومن به در نش ها کاز وامخلوطی رم ضایت پداي رصد

 ...دنست تایید نمی کردامی ا صلی مري اهاه نگیزاگر ، اقلاحد.د شتم تایید نمی کررا دانجامش اقصد ن لااکه ري را کا

یه . ده تفاقی نیفتااکه هیچ ر نگا، اکنم ر فتادي رعا. ببینه رو ینکه تواز ابزنم قبل ف حرش فکر کنم باید باها: دممزمه کرز

 مسئله حل بشهري جو

 شقابل پذیري لیل هام دتما
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 ن دادتایید تکاي به نشانه ش را سرد، میکره به عکس ها نگاز حالی که هنودر لایل رکا

 مهم .فکر خوبیه  -

 .ست  ده اجلب کراو را توجه ي ختم تا ببینم چه چیزاندانگاهی 

 ده؟فتادرش است مار از دچند با!تشو ببین یافم لتیاي اخم هاز -

 .به جوکش خندید  د لایل با خورکا

کس مطمئنا رفوه می گیرار قره شتبان امکان و ماي زهمیشه تو.قعاً بد شانسه اون واسم که رین نتیجه می ابه دارم کم کم  -

 .ینجا  در اتو د جوونم با او. ستی نیست ن درمکااي اون بر

 .م  پیچیددم به خو

 .بهت ملحق می شم ن لااست کن منم رو درهارکاو بر -

 .دم  خیلی خوبی بوي گودروغ حتمالاً ، اهمدفریب را لایل رکادم نسته بواگر توا. شتم ان داجداب وعذدم ، فتاراه اسریع به 

به ا دش رخوار از او فراي ختر برد.د هی می کراخوریر لب عذزشت ن داتایلر همچنام ، سیدرنس ق اورژاتااقتی به و

د ین بوالیلش دیا آ. درد آورد به ام را ین حقیقت سینه ا. ببینم دم او را که مایل بود می بوري خرین باآین ا. د بواب زده خو

 .مدآنمی ه اي لیل قانع کننددبه نظر دم ؟ ها کنم متنفر بود رخول به حاه حل نشدرا، ینکه معمایی از اکه 

لبهایم را روي نگشتم الی د وکرف زدن به حروع شر، ید ا دقتی تایلر مرو. م شدق تام و وارد انفس عمیقی کشیده، بالاخر

 .شتم  اگذ

 ه؟بیداخواون : هسته گفتمآ

ظن یا خشم به شکل یک خط ء بعد به خاطر سوو شدند د چشم هایش گشا.د کره من نگارت به صوو شد ز بلا باي چشم ها

ده نیوفتاق تفاوز امراکه هیچ چیز غیر معمولی ر نگازدم البخند او پس به ، کنمزي شتم که بادانقشی د آوردم به یا.مدند در آ

 .د  بوه شدرج خااو ست از دتخیلاتش ر مهارد و ضربه خواو ینکه سر ابه جز د بو

 قعاً متاسفموامن ، ادوارد، هی: تایلر گفت

 .نش نکنزتو سردخو.گذشت  حالا که به خیر:با لحن خشکی گفتم د هیش متوقف شواخور تا عذدم بلند کررا ستم دیک 

 اي زدملبخند جانانه دم شخصی خوك ینکه فکر کنم به جوون ابد

حت ي رانگیزب اعجار ابه طود، بوه کشیددراز قدمی من ر چهااز کمتر اي فاصله ن ، در خوق گرفتن تایلر که غره یددنا

مانی که ران زبیماي گرفتن خونریزه یددنا- د بور ین کام انجاابه در قار لایل چطورکه کادم بوه متوجه نشده هیچ گا.د بو

ن مکار اچطوم یددمی ...حالا ، لی؟ و...نمی شدك خطرناز و سر سادردئمی ي  ، داسوسه هاویا آ. د میکراوا مدرا نها آ

 .د  نبواي سوسه دي وتمرکز می کري یگر هادچیز روي گر ا: پذیر می شد 

تخت تایلر نشستم  ي لبه دم ، روي حفظ کرام را از او فاصله . شت اند به بلاري کا، ید تایلر ض دمعرزه و در تان حتی خو

. 

 ؟معاینه چی شدي نتیجه ب، خو:مپرسیداز او 
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 ؟نبستنر نکاامثل ما به بررو تو ا چر. م برن نمیدزه جاانا بهم اوما ، امن هیچیم نیست :گفتي با حالت گله مند

 .م  بشنوو هررا در رالایل رکااي نستم صداحالا می تو

 شته باشمرو داتواي که هوم مداومن ش، نباان لی نگرو. به خاطر کسی که تو هم میشناسیش : عتنایی گفتمابا بی 

. ماند ز بات حیراز هانش و دشدند د چشم هایش گشا. دم تماشا کراو را لعمل اقت عکس دشد با ق تارم وارد امانی که پدز

 .د  بوه شباهت شدمتوجه او مسلماً ، بله .دم کراي ناله از درون 

 ره؟حالت چطون لآان ، اسوه شیزب ، دوخو: لایل پرسید رکا

ر بلا چقدروي نستم بگویم بر انمی تو. د می کرران را آرام کثر بیمااکه پس چند لحظه د مش بخش بوري آرابه قدر او فتار

 .شت داتاثیر 

 خوبم:هسته گفت او آ

 تشاتخت گذر کنارد لایت بوي او را روي لایل عکس هارکا

ي گفت که که ضربه ؟ ادوارد میکنه ن درد لآت اسر. ده نمین نشورو که چیز خاصی  Xي شعه ابا داري عکس بر -

 هشدت وارد سختی به سر

 من حالم خوبه: گفتره باو دوهی کشید او آ

را ستش دی مآرابه . فت رلایل جلوتر رخت کااندابه من اي خشمگینانه ه بعد نگا.زد می ج یش مواصداز بی تابی ر ین باا

 مشدد حساساتی که بر من غلبه کرج اتسلیم مو.دکرا پیدرا یر موهایش زمدگی آکشید تا براو پوست سر روي 

کمک او سمی به رغیر ر به طو، حتی سالها پیش . دم بوه یدد دمی کرر ها کان نسااحالی که با را در لایل رکار بااران هز

ببینم که او را که د، نبوي من چیز جدیداي ین براین ابنابر.مد آسط نمی ن وخوي موقعیت هایی که پادر لبته فقط دم امی کر

شتم داحساسی که حالا الی دم، وبورده غبطه خول او ها به کنترربا.د بون نسااهم دش خور نگا، امعاینه می کندرا ختر د

مد درد آقلبم به ، لایلرکادم و وبین خي هاوت تفان یداز د.ردم کنترلش غبطه می خواز بیشتر د او من به خو.د می کرق فر

 ...ند  زسیبی نمی او آبه ه نست که هیچ گادامی س، ترون بد، لمس کنداو را می آرانست  به امی تواو -

حفظ را تا حالت بی خیالم دم تمرکز می کراي لحظه اي باید بر. ردم خون تکان تخت ناگهاروي من و ید زلرد بر خواو 

 .کنم   

 ؟کنه میدرد :لایل پرسیدرکا

 نه خیلی:گفتد و فتااهایش چین وبرابین 

. هد  ن دضعف نشادش خواز شت است نداو دو. د بوع شجااو : د فتااجایش او در شخصیت زل پااز یگر ي دیک قطعه 

اي روي هسته ه ي آخند. ست ضعیف به نظر برسد انمی خود و که می شناختم بودي سیب پذیرترین موجواو آحتماًلا ا

 .خت  اندابه من ي یگردخشمگین ه نگا.  لبهایم لغزید 

ختلالی اشتی یا داگه سرگیجه الی و. خونه ي برش نشسته حالا می تونی باهار نتظاق اتاي اتورت پدب ، خو: لایل گفترکا

 ینجاد ابرگرره بادي دوبیناییت حس کري تو
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بین او را از هن ذضعیف اي نستم صداولی نتدم ، وجستجو کرم حاازدپر ر نتظاق اتار درون افکاابین د؟ در ینجا بورش اپد

 .د  بوب مضطره اش چهرف زد، حرره بااو دو.هم دجمعیت تشخیص 

 ؟سهرمددم نمی تونم برگر -

 يسخت نگیرد یاوز زمراشاید بهتر باشه :دکرد لایل پیشنهارکا

 ؟سهرمده می تونه براون : گفتو خت انداسریعی به من ه نگا

 ...بگیر  ه یددناه ست میددمی کنه بهت ه نگات قتی به چشم هاوکه رو حساسی است کن رو درچیزها، کن ر فتادي رعا

 پخش کنهرو مادن یه نفر باید خبر سالم بوه بالاخر:گفتم 

 باشندر نتظاق اتاي اتون لآاسه ربیشتر مدد لبته به نظر میاا: دلایل تصحیح کررکا

 .د  مید نکرانا ا مرر ین باا. توجه اري او از شتم بیزاو را دالعمل این عکس ر انتظار این باا

 شتاتش گذرصورا روي ستش و دنه  « اوه گفت » اي با ناله 

 ...م  می فهمیداو را شتم داکم کم . د بوه مدآخوشم دم بوس زده ست حده درینکه بالاخراز ا

 ؟ینجا بمونیاي امی خو: لایل پرسیدرکا

 نه، نه: سریعاً گفت

دل گرفت تعاار مین قرروي زپایین لغزید تا پاهایش ف به طرآورد و پایین تخت ي لبه را از پاهایش ي با حرکت تند

دت حس حساره ، بادو.یابد  زبارا لش دگرفت تا تعااو را لایل رکا.لایل لغزید رکاي هازوبارد و در کمی تلوتلو خو، شتاند

 .د  کرن من طغیادر 

 من حالم خوبه:بدهد گفتي لایل نظررینکه کااز اقبل 

او قتی مطمئن شد که و. دیت نمی کر را اذلایل رکاع ین موضو، امد مسلماً درآتی کمرنگی رنگ صورگونه هایش به 

 .خت  اندرا استهایش آورده ، دبدست را لش دتعا

 کنیف مصرل تیلونوداروي شتی می تونی درد داگه ا: دکردآوري یااو 

 نمی کنهدرد ها رقداون  -

 دضا کرماو را اترخیص ي برگه ي زد و لایل لبخندرکا

 آورديخیلی شانس د به نظر میا -

 ازدبه من بیندي تنده تا نگا، ندکی چرخاند ش را اسر

 دبوده یستاامن ر شانس کناش خوق ادوارد تفاابر حسب  -

 .بله...بخواوه، :دسریعاً تایید کردم ، بوه که من شنیدد بوه شنیدي را چیزن لایل که همارکا

 .نه  ز هنود توهم ننوشته بوي پارا ظنش ء سواو 
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 یفش کنه ردکه فکر می کنی بهترر هرطو. دت همش تحویل خو: ندیشید الایل رکا

 نخیلی ممنو:دم مزمه کرزسریع آرام و 

فتند رمن لبهایش کمی به بالا ي  با طعنه ، لایل به سمت تایلر برمی گشت رمانی که کاز. نشنید آن را نسانی اهیچ ش گو

متاسفانه : گفتو شد ل مشغود بوده کرد یجااتایلر در تومبیل ي اجلوي شیشه ن شدخم هایی که شکسته ي زبه معاینه او .

 باید بگم تو باید کمی بیشتر پیش ما بمونی

به سمت او . دم  ست می کردم آن را درکه بایستی خود لانه بودپس کاملاً عادم ، بور آورده من به بارا بی این خرب ، اخو

قع واتمسخر رد مثل مون او مدآ...د یک شودبه من نزاو که دم بووار میداثه دحاز آن اقبل ر که چطود آوردم به یا.مد آمن 

 .د  بون آن آرزو شد

 ؟بزنمف حرت قیقه باهادمی تونم یک :هسته گفت آ

ده کش نکروهم فرذره من یک اي بري او به ذجا. وم به عقب برم یک قدم شدر مجبوازش داد و نورا تم رصوم او نفس گر

ا پیدن هانم جریادر دسم .می شد ر شکاآمن م یز مبراغرم تمادم، می کراب خر، یک می شددبه من نزاو که  هر موقع.د بو

 کنمو گلویش فررا در هایم ان ندم و دهایم بگیرزوبااو را در شد تا ق حمله مشتااي بدنم برد و کر

 دیاان زما نه چندد ، اتر بوي بدنم قواز هنم ذ

 منتظر توئهرت پد: دمکردآوري یااو  بهد، بوه منقبض شدآرواره ام 

 .شت  دایر نظر را زلایل هر نفسم رلی کا، وشت اتایلر هیچ توجهی به ما ند. خت انداتایلر و لایل رنگاهی به کااو 

 ش ، ادواردقب باامر -

 بزنمف با تو تنها حراد لم می خواره ، دشکالی ندت انظراز گه ا: گفتاي نه اهسته با لحن مصرآ

و . دادم می م نجار را این کاآخر باید در آنستم که دالی می ل دارد ، وشکاانظر من خبلب از بگویم که او به ستم امی خو

 .مساندرمی م نجااست به آن را درباید ر همین طو

ش گوم پشت سردل او در نامتعاي هام قداي به صددم ، کشمکش بودر حساساتم اشتم با اگذم قدق تاون از اقتی که به بیرو

آن می شناختم  دم را می کرزي نقشی که باید با. دم می کرا جراشتم که باید دانمایشی .تحمل کنم  دم سعی کرم ، دکر

 .م  حم می شدربی دم و تمسخر می کر، می گفتم دروغ . دم بوور من شر: د یم بوروشخصیت پیش 

قت به وهیچ .م می چسبیدآن ین سالها به م اتما لطودر که اي نسانی ي اهاه نگیزدم ابوده یستام ابهتري هاه نگیزابر ابردر 

شتم آن دابه ن سیداي رشانس هایی که برم تمادم بور مانی که مجبو، زکسی باشمد عتمااوار اکه سزدم سته بوانخوازه نداین ا

 دمن بوع ي وداین صحنه ا.د بدتر می کررا همه چیز د من می بوه ي او از خرین خاطرآین اینکه انستن دا.کنم  د نابورا 

 برگشتمف او به طر

 اي؟چی می خو:مپرسیددي با لحن سر

 ...رد  می خوا از درون حالتی که مر، گم شدند درچشم هایش سر. فت رمن کمی عقب ي ستانه دولحن غیر ن با شنید

 ريتو یه توضیح به من بدهکا:می گفتاي آرابا صد
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 دنگ نبوش رسفیده ي به چهر

 دبوار شودیم اشتن صدداخشن نگه 

 ارمینی هم به تو نددهیچ ت دادم نجارو تون من جو -

 ندزامی سوا سید مرامثل دم ، می کردار جریهه ت او را حساسااهایم ف ینکه با حري اتماشارد جا خواو 

 ل داديتو قو: دمزمه کرز

 نیزمی ف چی حرره ي باداري درنی دونمی رده ، ضربه خوت تو به سر، بلا  -

 مدآبالا اش چانه 

 هیچ چیزیش نیستسر من  -

را تم رصودم سعی کردم، کرت ملاقاه ي او را خیره نگا.د تر می کرن ساآمن اي بررا ها رین کاد ، واعصبانی بواو حالا 

 .ستانه تر کنم  دوغیر 

 ؟بلااي ، من چی می خون جواز  -

 بگمدروغ باید به خاطر تو ا نم چروبدام می خو. نم وبدرو حقیقت ام می خو -

 .د  مید کراناا مردم می کرر نکاآن را اینکه باید د  الانه بودست کاملاً عااخومی او که ي چیز

 د؟فتااتفاقی افکر می کنی چه دت خو:گفتماو به ش با پرخا

 شدري جاي به تندت سیل کلما

ضربه یگه نگو سر من دپس ه ، ندیدرو تایلر هم تودي  یک به من نبودینه که تو هیچ جایی نزانم وکه من میدي تنها چیز -

تو باعث شدند که بدنه ي ستهادحتی د و نیوفتاق تفااین اما د امی کررده لوو له رو مادوي باید هررده  اون ون خوي بدي 

صلا صدمه دت اخوه و برو یگه هم فردیه ماشین ي بدنه ي باعث شد، ین گذشته از اکنه ا فتگی پیدو رماشین فري اون 

لی د ، وله می ک ررو من ي باید پاهااون ون ... زدچشم هایش حلقه در شک و ا دبه هم فشررا هایش ان ندن دناگها. يندید

 نو بالا گرفتیاوتو 

 دبوه یدرا دهمه چیز د؛ او بوت حیردم قع حس می کردر واکه ي گرچه چیزم، اشده خیراو میز به آبا حالتی تحقیر

 م؟تو شددن ون روي فتااتو فکر می کنی من مانع : م پرسیداز او با طعنه 

 .ن داد  تکاش را با حالت خشکی سر

 نمی کنهور بارو نی که هیچ کس حرفت دومی : میز تر شدآیم تمسخراصد

 دکرو آرام ادا با تامل را هر کلمه را داد، بم اقتی جوو. کند ل کنتررا عصبانیتش د سعی کر

 به کسی بگمي چیزام من نمی خو -
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ا مردم ، راز بوده خیانت کراو به د و حتی حالا که خشمگین بو. ببینم چشم هایش آن را در نستم امی گفت می تورا حقیقت 

 .شت  می دانگه 

 ا؟چر -

 .دم  کرر جوو جمع دم را بعد خود ، و کراب خره ام را حالت ساختگی چهراي ثانیه اي برع ین موضواز احاصل ك شو

 داره؟همیتی ایگه چه دپس : م پرسید

 دارمخشن نگه را یم اصددم سعی کر

 شته باشماش دالیل خوبی بردیه ه می کنم بهتررو ین کااگه ابگم  پس ارم دروغ ست نددومن .من مهمه اي بر: گفتي ندبه ت

از آن نستم اکه نمی تود ین خطی بوالی و. دم سته بواخود او را عتمااکه من ر طون هما. کند د عتمااست به من امی خواو 

 .کنم ر عبو

 ؟بشیع ین موضول ابی خیاو من بکنی ي از شه فقط یه تشکرنمی : باقی ماندس حساایم بی اصد

 ممنونم: گفت

 منتظر ماندو بعد ساکت شد و 

 ؟ستهري، دربگذع ین موضواري از اندل خیا -

 .نه -

 ...رت ین صودر ا -

م کند تا سرهدش را خون ستادادم او داترجیح می . ستم الی نمی خوو...بگویم او به را نستم حقیقت استم می تواگر می خوا

از مستقیم دم ، بوي بدس امن یک کابو-حقیقت باشد از نست بدتر اهیچ چیز نمی توا یر، زقعاً چه هستم وابگویم که او به 

 .م مدآمی ك ترسنان ماریک ت صفحا

 يببرت لذي میدانا وارم از میدا-

، بی خطر و ملایم ، خشمگین ي به مثل یک بچه گر. د شتنی بوداست ر دوینقداو اکه خشم د عجیب بو. یم دخم کرابه هم 

 بی خبر باشدد خوي سیب پذیراز آکه 

 دبه هم فشررا نهایش اندز دشد باخ گونه هایش سر

 ؟حت کنهراین حد نااتا رو باید گفتن حقیقت توا چر -

دم حس کر.دم گم کررا مسیر نقشم .کنم ده مااب آن آجواي بردم را شته باشم تا خورش را دانتظااکه د نبوي چیزال او سو

 .گفتم  را حقیقت او به -ر  ین باو، افت ر رکناو تم لغزید رصواز ماسک 

 نمدونمی  -

گونه هایش محو ن از خوم هجود ، بوه فکنداسایه روي آن عصبانیت ز هنودم به خاطر سپررت او را صور خرین بااي آبر

 .م  شددور نجا دم و از آپشت کراو بعد به د و بوه نشد
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 صاویرت| فصل چهارم 

 .ممکن  ر فتارطبیعی ترین د ، ست بور درین کاا. گشتم ز سه باربه مد

نش داچند و بلا و فقط تایلر . ند دبرگشته بون هایشاس یگر هم سر کلازان دموآنش م داتقریباً تمات روز ، خرین ساعادر آ

ر ینقداست ر درکام دادن نجاانباید . د ندغایب بو-ند دبوده کرا پیدن جیم شداي شانسی بردف ، حتمالاً با تصاایگر که ز دموآ

تا -م هم جیم شودم که خودم بوق مشتادم و شته بواجگر گذان روي ندرا دظهر از بعد م تما، ماا. د من سخت می بواي بر

 .نی  رواتعقیب گر م شان آیک خو. نی روایک تعقیب گر . کنم مثل یک تعقیب گر ا پیدرا ختر ره آن دبادو

د ، فته بورجرها آنگ ر رنگاا. مثل کما .د پیش بوي هفته از تر ه حتی کسل کنندي ناپذیرن مکار اسه به طورمدت ساعا

 .م  شده ها خیراریوي دهاك به تر... فم اطري اهاه چهرن ، سما، آخت ها در

از شت دابستگی . د شتباهی هم بور امسلماً کا. دم که نبو...دم نجامش می بول احادر که باید د یگر نیز بودست ر دریک کا

 .کنی  ه نگاآن به اي یه زاوچه 

ش ما نظیري نیادر دشت که داتعلق اده اي کسی که به خانو، بلکه یک کالن م ، شان آید یک کالن نه فقط یک خواز د

 :فت  رین گونه پیش می است ر درکاد بوب کمیا

 شتیدي داخیلی بددف تصا صبحوز مراکه م شنید، ادوارد ، می بینمت تعجب می کنمس ینکه سر کلااز ا -

 دم  ،شانس بوش لی من خوو. بنري قاره ، آهمین طو، بله -

 ستانهدویک لبخند 

 بگمرو بلا هم همین و تایلر رد مودر می تونستم ش کام صلاً صدمه ندیدامن  -

 ره؟چطون نا حالشواو -

 لا مطمئن نیستمبرد مودر . تومبیل ي اشیشه از سطحی ي فکر می کنم تایلر خوبه فقط بریدگی ها -

 مهم می کشیده ام را در نی چهرابا نگر

کتر ها دنم که دومی . ید دیه چیزهایی می ر نگااحتی زد می ف بط حرربی م شنید. باشه رده ضربه خوش ممکنه به مغز -

 دنبوان نگر

 شتماده ام داکه به خانود ینی بود. ین گونه پیش میرفت اباید 

 شتیدي داخیلی بددف تصا، صبحوز مراکه م شنید. ، ادوارد می کنم  می بینمت تعجبس ینکه سر کلااز ا -

 مندیداي من صدمه  -

 .ل داد  نتقاایگر ي دپایی به پارا از نش وزسید رحت به نظر می رابنر که نا ي قاآ.دنبوي لبخند خبراز 

 یددکه صدمه م شنیدره ؟ چطوان بلا سوو لی اوتایلر کرل نی حاومید  -

 ختماندابالا را شانه هایم 
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 ارمطلاعی ندا -

 گفتد و کرف صارا بنر گلویش ي قاآ

 سته، درهاآ -

شنی روید غیر آن از دینکه به امگر . د شتباهی بور این کاا. د کرز غارا آسش و دربرگشت س کلاي جلوف سریع به طر

 .دي  می کره نگا

ده مانی که ثابت کرزتهمت بزنم مخصوصاً او ختر به آن دمد که پشت سر آنه می دانمراناجور بسیا...ر فقط به نظر بسیا

لیل اي آن دینکه برابا ، که خیانت به من باشد د نگفته بوي هیچ چیزاو . ست اتر دعتمااقابل دم می کرل نچه خیاد از آبو

 دم ؟خیانت می کراو به د ، بواده ندم نجاامن راز شتن داهیچ خطایی به جز نگه او قتی که ویا آ. شت داخوبی هم 

به من دي یات زمدد و سپانیایی بون ابازبه ، نگلیسی ي اکه به جاوت ین تفاابا -شتم ف دامشابهی با خانم گوي اً گفتگوتقریب

 .د  بوده کره نگاه خیر

 .داره  سر جنگ رز . شته باشی ه اي داتوضیح قانع کنندد فتاوز امراتفاقی که اسه وارم وامیدا -

 .دادم  ی چرخرا چشم هایم او به دن کره نگاون بد

از آن ...ختر نمی گرفتم آن دبه رد برخوون را از کنیم که جلو ض فر. د بوه سیدرهنم ذقع توضیح به نظر خوبی به در وا

ر سفالت به هدو روي آیخته می شد ن او رخورده و لوو حتمالاً له د ، ابورده ضربه خواو گر الی و. م یدزلرد فکر به خو

 ...ی پیچیدما هوزه در تان عطر خو، فت رمی 

فشا ون ابدي او را خونریزدم نبودر من قا، نه . د بوق شتیاایدنم زیگر لردلیل د. س تراز لی نه فقط م ، ویدزهم لرز با

لی و...مد آخیلی خوبی می ي ین به نظر بهانه ا.تماشا کنم ، تر ه هندن دتکاو قیحانه تر اي وبه گونه ن مادماهیت خودن کر

 دبوم آور ین شرا.دم نمی کرده ستفاآن را ا

 دمبوده فتاش اثه به فکردحااز آن ها بعد ت ینکه مداز انظر ف صر

 لی تصمیمشو گرفتهو...ها عصبانی نیست رنقداون او. ش قب جاسپر باامر: داد مه ادامن ت خیالااز بی خبر 

چشم هایم ي نگی جلوخ رسرر غبادرآورد و پا ا از خشم مر. چرخید م سرق دور تااقیقه دیک اي برم و فهمیدر او را منظو

 دخفه می کرا شت مردا. د بوه فکنداسایه 

 کشیدد فریام هنش بر سردر ذ

 !کنل تو کنتردخو! ، ادوارد هیییش  -

یش ونیررت از به نداو . شت داصندلی نگه ا روي مرم ، پاهایم بپرروي ینکه از اقبل و شت اگذام شانه را روي ستش د

د تر بوي باشیم قوه شدرو به آن روما با از یکی ل شامی که تا بحان آهر خواو از که اچر، د نبوزم لاد یاد زمی کرده ستفاا

حتمالاً د، ابوه کشیدر ین طوایر من را در زگر صندلی ا. شت دانگه را ستم دمن ن نشاندي به جا. د کرده ستفاالی حالا و

 ر دادستود.متلاشی می شد 

 !ش باآروم  -

 .خشم می سوخت   ت شدم از سر. د لی خیلی سخت بو، وکنم دم را آرام خودم کرسعی 
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. ه جلو براد می خوي چه مسیراز نی وگفتم فقط بد. نمی کنه ري نزنیم هیچ کاف ینکه همه با هم حراز اجاسپر تا قبل  -

 .دي   فتااسر دردکافی به ازه ي نداهمین حالاشم به . نکنی ا جراین نمایش از اسعی کن بیش تر 

 .د  ها کرا رمرو  م نفس عمیقی کشید

کسانی که از ندکی اد اکه فقط تعدد بوا بی صده و کوتاري ما به قدد لی نَبر، وختم انداف اطرانگاهی به دت عااز روي 

کالن ها عجیب . ند دگرفته بوه یددناو آن را بکنند ي نستند باید چه فکردانمی ام هیچ کد. ند متوجه شدند دیک  نشسته بودنز

 .نستند  دامی را  ین اند همه دغریب بو

 .اي یخته رخیلی به هم ، پسر ، لعنت : د  ضافه کراي انه زالسودبا لحن 

 مشنیدي او را هسته ه ي آخنداي صدو »گم شو «  دممزمه کرزیر لب ز

ینم که  نستم ببالی می توو. دم می بواو طبیعت بی خیالیه ار ین شکرگزاز احتمالاً باید بیشتر ، انگرفت را قضیه ل نبادیگر د

 .عمل شوند  وارد چگونه د که بهتر بود شت فکر می کردا. ست ه انیامدش جاسپر بدي نقشه از 

ي مسابقه او را در گی زلی به تاد ، وتر بوي من قو،  از بله . کنم ل کنترآن را به سختی می شد ، مد ش آخشمم به جو

از قسمتی ازه ندن ابه همار فکان الی شنیدده ام ، وب کرکه من تقلد بوه سیدرین نتیجه ابه او . دم بوداده کشتی شکست 

 .یم  دبر بوابا هم بر، یک جنگ در ما . از او بخشی ازه ندابی زور که د من بود جوو

 م ؟می جنگیداده ام نسانی که به سختی می شناختم با خانوایا به خاطر ؟ آمی شد ه نجا کشیدآبه ر یا کا؟ آیک جنگ 

طبیعى وراء مار که به طوو رز بر جاسپر ابردر هایم زوبادر ختر ه ي آن دشکنندن به بددم ، ر کرفکآن به اي لحظه اي بر

 ...ند  دبوه تاً ماشین هایی کشندو ذاسریع ي ، قو

در ها کنم ع رفادبی او را که د لانه نبودین عاا. م  یدزلرد بر خو. اده ام بر خانوابردر . م می جنگیداي او من بر، بله 

بر هر سه ابردر نه م ، شووز نستم تنهایی پیراگرچه نمی تو. د   خته بواندابه خطر او را که دم کسی بودم آن وحالی که خ

 .من می شد  ن که چه کسی هم پیمادم عجب بوو در نها ي آ

. د پر بوجاسي رز و ما کامًلا مخالف نقشه ها، ابا هیچ کس بجنگد د مایل نبواو . د من حمایت می کراز لایل رکا، مطمئناً 

 شتمج داحتیااکه د بوي چیزم ین تمااشاید 

هر او لی د ، ولایل مخالفت کند متنفر بورینکه با کاد و از ایستااجهت مخالف من نمی در هر چند . شتم داشک ، مه از

اده ي نوخاروح لایل رگر کاا. دم من بود ، ست نبور درکااول او لویت او. دارد سالم نگه اده اش را تا خانود می کرري کا

د به عشق تبدیل می کروي را ین پیرامه د، ازبواوارش سزوي از او که پیرد بوي هبررلایل رکا. د بوآن مه قلب د ازما بو

د جووحتی با دم ، می کرس حساو رز اغضبی که حالا نسبت به جاسپر وخشم د جوویم حتی با دما عاشق یکدیگر بو. 

 .دارم  ست را دونها آنستم که عاشقانه دامی ، بجنگم  نهاآستم با اختر می خوت آن دنجااي ینکه برا

می ه را برندف طردم او می کرر تصو. ید دچگونه می ه را یندآشت داین بستگی احتمالاً به ا. شتم اندي هیچ نظر...لیس آ

 .گرفت  

که به خاطر دادم نمی زه جاالی دم ، ونها نبوآمن به تنهایی حریف . هم م دنجااکمک ون بدر را ین کادم ابور مجبو، پس 

 ...د  بوار فري ین به معنااحتمالاً ا. ختر برسد آن دسیبی به آمن 

توسط ن شده یددزدبا او کنم که ر نستم تصوامی تو. خشمم کاسته شد از کمی ، ناگهانیه و طبعی سیاخ به خاطر حس شو

 .داد   می ن لعملی نشاامن چه عکس 
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می ي یگردکنش واچه دن حشت کرولی به جز دم  وست پیش بینی می کري او را درلعمل هااعکس رت هر چند به ند

 ؟شته باشد دانست اتو

دم یک خودنزاو را مدتی طولانی اي که بردم نبودر قا. ن او یددادم دزدمی ر را ین کااباید ترتیب ر چه طودم مطمئن نبو

 .اي او  بر. د بوك خطرناحتی تا همین حد هم . م نددابرمی گردرش پیش مااو را شاید فقط . دارم نگه 

باعث می شد دم مطمئن نبو...می کشتم دف او را گر بر حسب تصاا. ست ك امن هم خطرنااي برم ، متوجه شدن ناگها

 .د  هد بواشدید خوو نتها ابی دردي نستم که دالی می وبکشم ر درد چقد

، می کشید رم را نتظااخانه در که  بحثیو جر : به سرعت گذشت ن مادم زیم بوروپیش ت مشکلاق در حالی که غردر 

 ...دمباید طی می کراً که بعداي فاصله اده ام با خانورزه مبا

ات را ین تغییراختر آن د. شکایت کنم د خت نبوایگر یکنودسه رین مدون از اندگی بیرزینکه از انستم انمی توب ، خو

ان نگرر همین طود و من بوان نگراو . فتیم ر ماشینف هسته به طرآمد ا درآنگ به صدزقتی که ومن و . د بوآورده 

، ند دماشین منتظر بودر بقیه . دادمی او را آزار ین و امی گرفت را چه کسی ف طرا عودیک در نست که دامی . لی رزا

 .م  بشنورا ها دنستم فریاافقط من می تو. یم دساکتی بووه ما گر. ت سکودر 

. د لی سنگینی می کررزاهنی ي ذشش هاروي فحش ري از گبار! حمق ائولیت بی مساه خودخو!غ لاا!دن کو!نه ایود!بله ا

 .گرفتم  ه یددنااو را نستم اکه می توي لی تا حدد ، وبقیه سخت شوي هااه بیرو بدن باعث می شد که شنید

 .د  مطمئن بوش مسیررد مواو در . د ست گفته بو رابطه با جاسپر در را

شت افرقی ند. د بوان می شد نگرد بی خود خوه از یندآیر وتصادر جاسپر که رد مود ، در بورده لیس به مشکل برخوآ

چه جالب . دم سد می کرراه او را که ، نجا میدید ا در آلیس همیشه مر، آفت رختر می اغ آن دمسیر سرام کداز جاسپر 

ار همورا ها راه ین و ا. د عمل شود وارشت به تنهایی داپس جاسپر تصمیم . نه  د و بواو لی با رزایر نه وین تصادر ا...

 دمی کر

از قبل ت او را نستم حرکااکه می تود ین بوامن ز متیااتنها . بین ما در مطمئناً با تجربه ترین جنگجو د ، جاسپر بهترین بو

را جاسپر حالم  بهن ساندرسیب آقعاً وافکر . دم بوه تفریح با جاسپر جنگیداي همیشه فقط بر.م  کند بشنوا جررا انها آینکه ا

 ...د  بد می کر

 .فقط همین  . می گرفتم ي او را فقط جلو. سیب نه ، آنه 

 .دم  به خاطر سپررا جاسپر ت حتمالی حملاي اهام راه تمادم ، لیس تمرکز کرروي آ

 ...دم  بوده تر متوقف کراو را زود. فت رتر و دورتر ان دورسوي خانه د، از یر تغییر کر وتصا

 .ذارم   من نمی . نمیفته ق تفاي اهمچین چیز!رد ، ادوابس کن 

 .دادم  مه دن ادابه تماشا کرادم ، نداب او را جو

 .د  بوم نامعلوه و همه چیز تیر. ست ت دوردحتمالاو امبهم ط نقاد ، در تر جستجو کراو دور

جیپ ر کناد ، نجا بوآلایل رکاس مرسددم ، کررك خانه پارگ بزرا ژ گادر . شکسته نشد ت ین سکو، اخانه ي راه بقیه 

می و شکسته می شد زودي به ت ین سکود الایل خانه بورکه کادم بول خوشحا. نگوییش من و ولی رزا M3رگ و بز

 .نجا باشد  د او آفتاامی ق   تفااین اقتی که وستم اخو
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 .فتیم  ري رخور ناهاق تاف امستقیم به طر

دور آن که ن ماهوب چواز بیضی شکلی رگ لی با میز بزو. می شد نده ستفاردن اخوا غداي بی شک هرگز برق ، تاآن ا

. شته باشیم دش داخوي سر جارا نمایش ي صحنه ي ثاثیه ایم که کلیه دما مصمم بو-د مجهز بود ، بوه شده صندلی چید

ي شخصیت هاعضایی با اما که رت هی با قدوگردر . کند ده ستفاانس اکنفرق تاان اینجا به عنواز اشت داست دولایل رکا

 .مسائل بحث کنیم  رد موو در بنشینیم آرام ضعیتی در وکه د بوزم لات قااوگاهی ، شت دامختلف 

 .کمک نمی کند  ان نشستن چندوز مراحسی به من می گفت که 

را یکدیگر ي ستهادمیز د روي بور او کنادر مه از. د نشسته بوق تااقسمت شرقی اش در صندلی همیشگی در لایل رکا

 .ند  دبوگرفته 

 .پسی  الواز دعمیق پر و طلایی د ، بوه خته شددومه به من ي ازچشم ها

 .ن بمو

نمی شد ن لآالی ، ولبخند بزنم د بور عیام تمادر من یک مااي نی که برزنستم به امی توش کااي . د  بواو ین تنها فکر ا

 .خاطر بدهم  ن طمینااو ابه ي چیزره ي بادر

نمی او . ارد من بگذي شانه آن را روي تا د کراو دراز پشت آزادش را از ست دمه از .لایل نشستم ریگر کاف دطردر 

 .دمن بوان فقط نگر، ست ع اقوف وشري در نست چه چیزدا

رت صواز سنش بیشتر . د بوده فتااپیشانیش چین د و بوده به هم فشررا لبهایش او . د ست تر بودرلایل رپیش بینی کا

 دادمی ن       نش نشااجو

به من چشم د ، برگیررا نگاهش اي ینکه لحظه ون ابد. یگر میز نشست ف دطر، در لایل رکاروي به رولی مستقیماً زار

 .فت  رمی ه غر

 .ند  دبوش مغشودو هر رش فکاه و احالت چهر، نشست ر او کنا

از صرفه نظر د ، بوگرفته را تصمیمش او . لی بایستد رزاپشت سر ار یودفت که مقابل ربعد د و مکث کردد جاسپر مر

 .هایم به هم قفل شدند  ان ندد. ین بحث ي انتیجه 

تا د بوم نامعلواي او برز که هنوه اي یندد آبوه شده ست ها خیردوردچشم هایش به ، خل شد داکه د خرین کسی بوآلیس آ

جاسپر . شته باشد درد داسرکه ر نگاامالید را پیشانیش . مه نشست ر ازینکه فکر کند کناون ابد. بکند ل آن به حاي فکر

 .رد  نخون جایش تکااز لی د ، وملحق شواو سید که به ش ربه نظررد و تکانی خو

 .دم  باید صحبت می کردم خودم اول بوده ست کرن را درین جریاامن . م نفس عمیقی کشید

 گفتمو ختم اندابعد جاسپر رز و نگاهی به اول 

هم به رو عجولانم ر مسئولیت کام تمادم و بی ملاحظگی کر. ازم به خطر بندرو ن متووستم هیچ کدامن نمی خو، متاسفم  -

 ممی گیره عهد

 لی با لحن خشمگینی گفترزا

 ؟ستش کنی اي درمیخو؟ چیه " م می گیره مسئولیتشو به عهدم تما"رت از  منظو -
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 گفتمدارم، نگه ف صارا آرام و یم اصددم حالی که سعی می کردر 

 .بهتر می شه ع ضاري اوینطواگه م ، اهمین حالا برم حاضر. ته رمنظو که توري جواون نه  -

ست دبهش ن متووکه هیچ کددم گه مطمئن بو، امی مونه ن مادر اختر اون دکه دم گه مطمئن بوا: دمتصحیح کرم سردر 

 .نین  زنمی 

 ادواردنه ، نه :  دکري لندومه غراز

 دمکرازش نواو را ست د

 فقط یه چند سالی -

 گفت

یگه دقت وهر از ما حالا بیش تر . بدتر کنه رو ین فقط ممکنه چیزهاا. ي نمیتونی جایی برن لااتو . ست امه ازحق با  -

 فکر می کننن جع بموراچی دم نیم مروباید بد

 دممخالفت کر

 متوجه میشهرو ین چیزها الیس آ -

 ن دادمخالفت تکاي به نشانه ش را لایل سررکا

. به کسی بگه بیشتر می شه ي ختر چیزاون دینکه ل احتمااگه تو ناپدید بشی ا. ، ادوارد ه ست می گدرمن فکر می کنم   -

 ومیا هیچ کد، یم ریا همه با هم می 

 دمکرري سریع پافشا

 هیچی نمی گهاون  -

 همه بفهمنداز تر را زودحقیقت آن ستم امن می خوو شت منفجر می شد دالی روزا

 دکردآوري لایل به من یارکا

 اريخبر نداون هن ذ ازتو  -

 بگون لیس تو بهشوآ. دارم خبر رو ین حد اتا  -

 دکره لیس با خستگی به من نگاآ

 یمدارمی ش برراه سر از یم دارقتی ونمی تونم ببینم عاقبتش چی میشه  -

م جزن را شالی عزمو روزاقتی که جاسپر ونست ببیند نه انمی توه ي آن را یند، او آنه . خت  انداجاسپر رز و نگاهی به 

 بگیرندرا ثه دحاي ند که جلودبوده کر

 شده میز کوبیدي روي بلنداي لی با صدروزاست دکف 
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ن گه هممواحتی . ینو ببینی اتو باید . لایل  رکا. کنه که حرفی بزنه ا ینو پیداشانس اون آدم بدیم زه جااما نمی تونیم   -

ن هاموع هم نوي ندگی ما با  بقیه ز. یم اربذن پشت سرمون ستاداخطرناکه که یه مشت ، تصمیم بگیریم که ناپدید بشیم 

یگه دهرکس از ما باید بیشتر . ارن نگشت بذن اموروتا دن بهانه می گرن نبادنی کسایی هستن که دومی دت خوق داره فر

 جمع باشهن سمواحواي 

 دمکردآوري یااو به 

 شتیماحدیث گذف و حرن ما قبًلا هم پشت سرمو  -

 مجررك مدو عینی ي نه شاهدها. ، ادوارد ظنءسوو ه فقط شایع  -

 مجررك مد: با تمسخر گفتم 

 رز: دکروع لایل شررکا

م شاید معلو. رده ضربه خوش به سروز مره اخترد. اره ندزم لااي نچنانی ي آنقشه . لایل رکا، کنم م حرفمو تموار بذ -

 دهین حرفا بواز اتر ي سیبش  جدآبشه که 

 ختاندابالا را لی شانه هایش رزا

ده بوادوارد کسی هم نمی گه که مقصر ري ین طوانشن ار یگه بیددحتمالش هست که ابن اقتی می خوا وفنا ناپذیري همه  -

 ذارمجرمی هم باقی نمی رك هیچ مد. کنم ل مو کنتردنی که من می تونم خودومی . 

 مبه هم ساییدرا نهایم اندد

 هستیاي جانی حرفه نیم تو یه دوما همه می ، لی ، رزابله   -

 ي درآوردمانندس خرنااي من صداي با خشم براو 

 هش می کنماخوادوارد ، :لایل گفت رکا

 دلی کررزابه رو بعد و 

هایی که دمر. ي بگیررو باید حقت دم  حس می کرن چودم کررد برخواي یگه ر دچستر جوي  رامن سر قضیه ، لی رزا -

 بی گناههان ختر سود. موقعیت نیست اون ین مثل الی و. دن بوت داده جروار زهیولا، کشتی 

 ماست «ي همه از حفاظت ي سه وا. لایل رکا، شخصی نیست ي ین یه مسئله اهایش گفت »ان نددپشت از لی رزا

او . ق زد لی بري رزاچشم هان داد ، تکاش را قتی سرو. هد اب دلایل جورکوتاهی همه ساکت شدند تا کاي لحظه اي بر

. د نستم پیش بینی کنم که حرفش چه بوامی تو، نم ابخور او را فکادم انبودر گر قااحتی . نست دانها می یاز اباید بهتر 

 .د  فق نمی کرالایل هرگز تورکا

تفاقی یا ي  اثه هادحا. شته باشن رو داحفاظت ادم ارزش خانودارم ست دومن ...لی و. لی ه ، رزانم که نیتت خیردومی  -

 کسیه که هستیمر اون تاسف با قسمتل کنتردادن ست از د

 شتاهایی ندش هرگز چنین لغزد او گرچه خود ، با جمع یکی می کرد را که خود کسی بواو 
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ء سوره ي بادر چه د اون ، جوویسک م رمن معتقد. اس جداش به کل مسئله ه بی گناي یک بچه ي حمانه رکشتن بی   -

چیز ، تبعیضی قائل بشیم ن مودخواز محافظت اي گه برا. هیچه یسکی ربر همچین ابرده ، در بزنه چه نزف حرش ظن ها

 ختیماندابه خطر ن رو مودخوذات موقع اون . یم ازبه خطر میندي رو خیلی مهم تر

 .یش کف بزنم  است می شد برالم می خود. زدم خند می زنباید پو. دم کرل کنتره ام را حالت چهر

 .د خم کر الی رزا

 نهدین با مسئولیت بوا -

 دتصحیح کراو را لایل رکا

 هشمنداي ارزندگی زهر . لیه دین سنگ ا -

 .، رزست میشه در:می گفت اي آرابا صدد و کرازش نواش را شانه . شد  ان یزآولب پایینش و عمیقی کشید آه لی رزا

 دادمه ادالایل رکا

 ؟یا باید بریم یا نه آکه س ینجاال اسو -

 بیرستانو بخونمره دوم دباام دومن نمی خو. یم دفتاا جازه ما تا، نه : گفتن لی ناله کنارزا

 دارينگه رو مسلمًا می تونی همین سن : لایل گفترکا

 دمخالفت کراو 

 ؟جا به جا بشیمر زود ینقدره ابادویم رمجبو  -

 .خت  اندابالا را لایل شانه هایش رکا

 شیمبادي می تونیم یه کم عا، فتابی نیست اش آهو! دارم ست رو دوین جاامن  -

به نظر ادوارد . هست بریم یا نه زي می تونیم منتظر بشیم تا ببینیم نیا. تصمیمی بگیریم ن لاانیستیم ر مجبوب ، خو -

 نهزحرفی نمی ان ختر  سودمطمئنه که 

 .لی غرید  رزا

ر از چقدشت افرقی ند، لایل مخالفت نمی کند رنستم که با تصمیم کادامی . دم نبوان لی نگررد رزامودریگر دلی من و

 .ند  دهمیت گفتگو می کرامسائل بی ره ي بادرشتند داحالا . د ست من عصبانی بود

ي یک منطقه ، او در کنند ت ملاقارا لیس یکدیگر او و آینکه از اپیش . ا نستم چردامی . د  بوه جاسپر بی حرکت ماند

را لی اش رزاهنی ذنایی ابا تود بوده ی کرنه سعاو . نست  دامی ن را قانواز قب سر پیچی اعواو . د ندگی می کرزجنگی 

 .د  شته بودانگه دور ین بحث دش را از اخواو . د همه چیز بوي ین گویاد و ابوزده من او دانه به خشم ، کند آرام 

 جاسپر -

 .د   بی حالت بوه اش چهرد ، کرت ملاقاا مره نگا
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 دمنمی زه جاا. ده منو پس نمی ه شتباص اتقااون  -

 ذارممی دش خوي نو سر جااومن فقط . د ، ادوارد می مروز مراباید اش داره ؟ اون بره اي فاید، بعد  -

 دمکرار با تاکید تکررا هر کلمه 

 دمنمی زه  جاامن   -

هم  م دنجااحرکتی دن او متوقف کراي که برد بوده هم نکرر شت تصواندي را همچین چیزر نتظاا. د بالا بررا هایش وبرا

. 

 ن دادتکار ایک بش را سر

نسبت به هیچ کس اون دارم که من به رو حساسی اتو . حتی یک خطر جزئی ، تهدید کنه رو لیس ي آخطرذارم من نمی  -

 تو نمی فهمی. باشی چه نه ه یدرو دتم احالا چه خاطردي ، شتم تجربه نکرداکه من اي رو ندگی زتو . اري ، ادوارد ند

 ريبیاان بلا سوایزابلایی سر م نمیدزه جاابهت ، بهت می گم دارم لی و. پر جاس، بحث نمی کنم ع ین موضوامن سر  -

می ا حالت مردم حس کر. یم دسبک سنگین می کررا فقط یکدیگر ، یم دبوه نشده شدیم  با خشم به هم خیره به یکدیگر خیر

 مصمم هستمر تا ببیند چقد، سنجد 

 .مصمم هستم  ر چقد

 زجا: گفتد و خله کرالیس مدآ

 ز دارممن هنو. نم دومی دم خو. لیس ، آیت نکن اذقبت کنی امردت خواز ینکه می تونی اگفتن با  -

 هشی بکنمایه خوازت ستم امی خو. ستم بگم اکه می خود نبوي چیزاون : پریدف او حرن لیس میاآ

ه شوکه شدم ، شده خیراو به . ماند ز هانم بادم و دحبس کررا نفسم ي بلنداي با صد، چه می گذشت او فکر در که م یدد

 .دم  نبو، ند دمی کره نی به من نگااحالا با نگرو ند دجاسپر بوو لیس ر آکنادر که ادي فرامتوجه د یادم ، زبو

و جدیه ، ادوارد لاًاو. نی می کنم رداقدازت قعاً وابکشی رو گه سعی نکنی بلا الی و. ن ممنو. داري ستم دونم که دومی  -

 باشهاره قر، قلاً ا. ست منه ، اون دوماً دو. باهم بجنگین تا دوشما ارم  ست نددومن 

. د ختر بوآن دظریف م و گري شانه هاش دور سفیدد و سرزوي بازد ، لیس لبخند می د  آبه شفافیت شیشه بوش سردر ین ا

م معلوآن  نمازفقط د ؛ بوار ستوه اتصویر مثل صخرآن . زد  لبخند می د لیس بوآکمر دور ستش دحالی که در بلا هم و 

 .د  نبو

 لیسآ...لی و: گفت ه بریدي جاسپر با نفس ها

به و ها کنم رلیس آسر درون تصویر دم را از نستم خوانمی تو. ببینم ه اش را نم تا حالت چهردابرگرم را نستم سرانمی تو

 .هم  ش دگواو 

 حت می شمراستت نااز دبشه خیلی ر ین طواري اگه نذا. ز جا، شت داهم است خودونو روزي اومن یه  -
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که م یدد ، دبوه شداز او هشی که اتصمیمش به خاطر خواي جراز الی جاسپر دودبا . دم بوس لیس محبور آفکاز در اهنو

 .مرتعش شد  ه یندآ

 آه -

 دساخته بون نمایاي را جدیده ي یندآید جاسپر دتر

 رهاندد جوونی انگراي بري چیز. بگه ي نیست هیچ چیزار بلا قر؟ می بینی  -

 ...ند  دیگر بودیک ار سرم اهمین حالا محرر از نگااکه د گفته بورا ختر آن دسم ري اطو

 ؟...چی...ین ، الیسآ: گفتماي خفه اي با صد

 ، ادواردنم دوهه نمی راتو ي که یه تغییردم بهت گفته بو -

جاسپر روي به سختی ن ناگها؛ فکر نکند آن به د سعی می کراو . د هم بوز نستم که باامیدو سخت شد آرواره اش لی و

ي را از شت چیزداکه سعی د می کرر را ین کاامانی او ز. شت قانع می شد  دایگر تقریباً او دهرچند د ، بوده تمرکز کر

 .من مخفی کند  

 ؟مخفی می کنیداري چیو ؟ لیس، آچیه  -

ن داد تکاش را لیس سرآ. می شد  ن م پریشایدبا هم گفتگو می کرر ین طوالیس و آمن ه هر گااو . م شنیدرا لند وغراي صد

 مشوش سروارد هد زه دجااست انمی خو، 

 ؟بلاستره ي باه؟ درختراون دجع به را -

کشید ل ثانیه طواز فقط نیمی . خطا شد ر چادگفتم را سم بلا امانی که زما ، ابه هم می سایید را نهایش انددتمرکز ت شداز 

 دکافی بون لی هما، و

 !نه: د زدمفریا

 ده امیستااپاهایم م روي متوجه شدد ،  و فتاامین روي زکه م شنیدام را صندلی اي صد

 ادوارد -

 دمنبواو متوجه د یاز. د شته بواگذام شانه را روي ستش د ، دبوه لایل هم بلند شدرکا

ین ایا . ه مونداي اون بردو راه ستش فقط راهر لحظه که مصمم تر میشی . ثابت تر می شه ، داره : د مزمه کرزلیس آ

 اون ادواردیکی یا 

 .کنم  ل قبوي را نستم همچین چیزالی نمی توو. د بوه یددچه او نستم دامی 

 .نه:  . گفتمره بادو

 محکم بچسبمرا میز دم بور مجبوو ، ند دبوه پاهایم سست شد. شت ایی نداهیچ صدرم نکاا

 ه ؟ینجا چه خبرامی شه یه نفر به ما هم بگه : دشکایت کررز 
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 مینجا براز امن باید : لیس گفتمآبه ن مزمه کناو زگرفتم ه یددنااو را 

ف ختر حراون دهه که باعث می شه رابهترین اون . ، ادوارد یم ف زدحررش بادرما همین حالا :گفت ي بلنداي با صد

 يبیار کنا شباهاو بمونی ري مجبو. بزنه یا نه نمی فهمیم ف گه حر، اگه تو شرتو کم کنی وه ابه علا. بزنه 

 ينمی بینم که تو جایی بر، کنی  ك تررو ینجا ایگه بتونی دفکر نکنم . ادوارد :لیس به من گفتآ

 .فتن فکر کن ربهش فکر کن به :داد مه ا ادابی صد

از که ه اي را یندآنستم انمی تو. د بووري لی ضرو. د بوك نادردختر ن آن دیگر هرگز ندیددفکر . م فهمیدر او را منظو

 .م  بپذیردم بوده کرآن به م محکواو را  حالا

ما ي سه واختر اون دفکر کنه اون گه ي ، اگه تو برا. ارم ، ادوارد ندن طمینااجاسپر از من کاملاً : داد مه ادالیس آ

 ...خطرناکه 

 منمی شنو -

 دادنمی م نجااس می شد لیآزار آکه باعث ري را کااو . د بودد جاسپر مر. دم نبوه گان آمخاطبانمار حضود از یاز زهنو

 ؟ها کنی ع رفادنو بی اي اومی خوازي ؟ ندگیشو به خطر میندزیا آ. نمی گم ن رو لاا -

 ؟با من میکنیرو ین کاا اچر: گفتم ن ناله کنا

ع ین موضوابر اه گود بوه یددلیس آکه ه اي یندآیا آ. نستم باشم انمی تو. دم من محافظ بلا نبو.فتند م رسررا روي ستم هایم د

 د ؟نبو

 .یکم باشه   دکه نزام لی می خوري ، ونجواونه . یعنی می شم . نم اومنم عاشق  -

 ؟نیاوتو هم عاشق : دم مزمه کروري زبا نابا

 .هی کشید او آ

هم  حتمی ب فتاع آطلوي ؟ از سیدرلانش به کجا انمی بینی همین ي ؟ به کجا میرداري نمی بینی ري ، ادوارد ؟ مگه کو -

 ...ببین رو که من می بینم ي چیزاون .ه تر

 نه: ن دادم تکام را سرزده حشت و

 کنمون بیرم سرن داد از که به من نشارا صحنه هایی دم سعی کر

 متغییر میده رو یندآمن . رم ینجا می از امن م برو مسیراون نیستم ر مجبو. -

 می تونی سعیتو بکنی:شک گفت از یی پر ابا صد

 لبابا بیخیا: داد زد

 کلاسیکهر ادوارد چقد. می شه ن نساایه ي باخته دل نو می بینه که اولیس ، آقت کن دیه کم : گفتاو هسته به آرز 

 .م  به سختی شنیداي او را صد.زد نیشخند 
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 جا پریداز 

 ؟چی -

 پیچیدق تااو در ابلند ه ي خنداي بعد صدو 

 د؟همین بون جریا -

 خندیدره بادو

 ي ، ادواردعجب شانس گَند -

 .توجه کنم  او نستم به انمی تو. ر زدم با پریشانی کنادم ، و آن را کرس حساام اشانه او را روي  ستد

 ه؟عاشقش شدداد ؟ نجاتش وز مراهمونی که ن ؟ نساایک ي باخته دل : دکرار تکرت زده اي حیراي مه با صداز

 قیقاً؟ دلیسآتو چی میبینی : جاسپر پرسید

 .دم  بوه مانده خیررت او صور به کنات مبهوت و ما. برگشت ف او لیس به طرآ

 نو می کشهدش اوگه نباشه خوا. باشه یا نه ي کافی قوازه ي نداینکه به ابه داره بستگی  -

 ودبه من بره اي برگشت تا چشم غر

 می کنهر چیکادت ینکه با خوانظر گرفتن ون در لبته بد، ادوارد ، احت می شم راقعاً نارت واصوکه در اون  -

 دوباره به سمت جاسپر برگشتو 

 ما می شهاز یکی روزي نم یه اوینکه ایا  -

 .د  تا ببینم چه کسی بودم نکره نگاد ؛ حبس کررا بلند نفسش اي کسی با صد

 فتهانمی ق تفاوم اهیچ کد -

 ممی کشیدداد شتم ره دابادو

 فتهاتفاقی نمی اهمچین  -

ي لی چیزونو نکشه اوباشه که ي قور نقداوممکنه . داره همش بستگی : د کرار تکراو . نشنید ا مراي لیس صدآبه نظر 

 ادمی خوده لعاق افول یه کنتر. ه نموند

که ي باشه تنها چیزي کافی قوازه ي نداممکنه که به . داره لایل رکه کادداري اي خواز حتی بیشتر : فتو ربه فکر فر

 ین غیر ممکنها. بمونه از اون دور ینه که اره اتشو ندرقد

بقیه دم و بوه شده لیس خیرآمن به . د   بی حرکت بوق تااکل . ند دنبودر بقیه هم قار نگاا. کنم ا پیدرا یم انستم صدانمی تو

هی کشید  آلایل رکا، مدتی طولانیاز پس . مختلف ببینم  ي نقطه نظرهازده ام را از حشت ه ي ونستم چهرامی تو. به من 

. 

 همی کنه پیچیدرو ین مسائل ب اخو -
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 دفقت کرامو

 منم همینو می گم -

 دمانند بوه یش خنداصد

هیچ اً ، ظاهر. ما همینجا می مونیم تا ببینیم چی می شه . د بیاد جوونقشه به ي توي فکر نکنم تغییر: نه گفتالایل متفکررکا

 نهزختر نمی اون دسیبی به آکسی 

 .بدنم سخت شد  

 می بینهدو راه فقط لیس آگه ا. فقم امو، نه : می گفتآراجاسپر به 

 !نه! نه -

می ر دور فکاي اهمهمه ، از فتم رمن باید می .بین هر سه ي چیزي، میداسر نا ي از نه ناله نه گریه د بود یم نه فریااصد

به نفس د عتماا: نها از آبدتر . لایل رکاازه ي ندو ابی حد ري بادبر، طبعی  خ شو، لی ي رزاحق بجانبانه اري بیزم شد

 .مه   ت ازمسر: همه بدتر از . د او عتمااجاسپر به د عتقاا. لیس آ

 ادمتشخیص نده اش را لی حالت چهرد ، ولمس کررا یم زومه بان ازشدم رد هنگا. شتم اگذق تاون ابه بیرم قد

ز اب. م یددوبه سمت جنگل و خانه گذشتم از رودبا پرشی . دم بوده کرن یددوبه وع شرم شورج خانه خااز ینکه از اقبل 

ست آب را دویر چتر ن زمخفی شد. م قیقه خیس شددچند ف که ظرد شدید بوري به قدد ، بوده کرن یدربه باوع شرران با

، فتم ق رشرف به طر. تنها باشم  داد می زه جاداد ، امی ه پناد خوا در مر. میکشید اري یودنیا ي دبقیه و شتم بین من دا

ر عبون تمدز مراز ینکه از اقبل . ببینم را از دور شهر سیاتل ي غهاانستم چرای تونجا که مآتا ن ، کوهستان میادر مستقیم 

 .م  کنم متوقف شد

 .دم  بوده کران یره را ویندر آچطوازم بیندرم نگاهی به عاقبت کادم کرر مجبودم را خوه بالاخر، تنها ي تنهاران ، خیس با

چشم . زد می ج تصویر مواز آن ستی د و دوعتمااند دبوده تایساست یکدیگر در دست دختر که و آن دلیس آتصویر اول ، 

بخشی ت مسري هارازمد آبه نظر می ، لحظه د در آن بواز راز پر ن لی همچناد ، وبوه نشدد شت شکلاتی بلا گشاي درها

 .د  بوه نکشیدر لیس کناد آسري هازوبااو از . ند دبو

 د ؟من چه فکر می کررد موه ، او در یندآبی حرکت ي لحظه ؟ در آن نست دامی ر چقدد ؟ او ین چه بوي امعنا

ز دور هنون ست هایشا، دبلا و لیس آ. ند دگرفته بود حشت به خوونگ رحالا ، همه شبیه به هم ، یگر دیر وبعد تصاو 

قلی صیف و صا، ند دبوه نگ پریددو رهر -ند  دستها شبیه هم بوآن دلی حالا و. نها آستی دوهی بر اگود و یکدیگر حلقه بو

. د بوه اي هندن دشن تکاروقرمز آن عنبیه . ند دیگر شکلاتی نبودشت بلا ي درچشم ها. هن آبه سختی ، مثل مرمر 

 .د  فناناپذیر بود و سره اش چهر. د گفتنش ممکن نبو؟ ضایت یا پریشانی د رچشم ها غیر قابل فهم بوي درون آن هاراز

کجا ؟ از شت داین چه مفهومی ا. کنم ب سرکورا تم ومتفال عین حار و دمشابه ي هاال نستم سوانمی تو.م یدزلرد به خو

 د ؟می کري من چه فکرره ي باد ؟ و او دربوه مدآ

دم ، می کرچ پوي ندگی نصفه نیمه زین ابه م محکودم هی خواخودخوو به خاطر ضعف او را گر ا. شتم ي را داخرآپاسخ 

 .من متنفر می شد  از مطمئناً 
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 .دم  شته بودانگه م سرل در که تا به حاي هر تصویراز بدتر د  یگر نیز بوك دناحشتولی یک تصویر و

د  ، هایم بوزوباروي بلا ي شکسته ن بد.یک هیولا ي چشم هاد ، بوه مددرآبرنگ قرمز ن نسان ابا خودم ، خوي چشم ها

 .ف   شفار بسیاد، قعی می نمور وابسیا.ن بی جا، خشک ، سفید 

ببینم ي را یگردچیز دم سعی کر، کنم ك هنم پادم آن را از ذسعی کر. ورم نستم طاقت بیاانمی تو.  شتماندن آن را یددتحمل 

ز سارکاي هیچ چیز. کند ود مسدرا یتم دخرین فصل موجوآید ه ي او راه دنده ي زحالت چهرز بادم سعی کر. ي هر چیز، 

 .د  نبو

می د به خوآورد ، از درون می د جوومن به آن در نجی که از ر مند و بوده پر کررا هنم ه ذینداز آلیس ر آهباونداتصویر 

د  می کرر بیماا ین مرا. اش حتمالی وزي اپیرن از مادشا، ند امی خوآواز خوشی از نم ي دروهیولا، حد در آنِ وا. م پیچید

. 

. کنم ب نتخاي ایگردسیر نستم مامن می تو. شت د داجوه وینداز آگریز اي هی برراحتماً . نمی شد زه اي داده جااهمچین 

 .شت  د داجوویگر ب دنتخااهمیشه یک 

 .شت  دامی د جووباید 

 

 دعوت ها| فصل پنجم 

 .شتم  دو را دامن هر ، بله ...تش و آشکنجه . د بوه جهنم شدد حالا خود ، نبوزخ یگر برد. ن بیرستاد

نست شکایت کند که اهیچ کس نمی تو. د متقاطع بو tهر ”، شت دا“نقطه  iهر ” . دادم می م نجااست را درحالا همه چیز 

 .دم   یر مسئولیتی شانه خالی می کراز زمن 

. فتم رمی ر بقیه به شکااز بیش . برگشتم ام گذشته روال به . م کس ماندرفو، در بقیه از حفاظت و مه دي ازخشنواي بر

زه اي تا چیز تادادم می ش قت گودبه روز ، هر. دم می کرزي بان را نساانقش یک م و حاظر می شدس سر کلاروز ، هر

فقط یک . د بوده نزف ظن هایش حرءسورد مودرختر یک کلمه هم آن د. د نبوي هیچ چیز جدید-م جع به کالن ها بشنورا

قتی که وتا م  کشیدر کناراه سر او را از بعد دم و بوده یستار او امن کنا-د  بوده کرار ها تکررباو ها ربان را ستادا

د  بوه سیبی نرساندآمن به هیچ کس ي حرکت عجولانه . بیشتر نرفتند ت جزئیال نبادیگر و دمشتاقش خسته شدند ن ندگاشنو

. 

 .دم  هیچ کس جز خو

 .شتم   اندي یگرره ي دلی هیچ چاد ، وحتی نبور راکا. هم دتغییر ه را یندآکه دم من مصمم بو

 .د  می کره شتبااستم ثابت کنم که امی خو. بمانم او دور از نیستم که ي قوازه اي ندامن به د لیس گفته بوآ

می ه شتبااهرچند . د بوم که قضیه تمادم مطمئن بوآن روز ، خر در آ. ست اهمه سخت تر دم روز اول از فکر می کر

 .دم  کر

و نج رمقایسه با ر درد او دین حقیقت که ابا . م کشیداب عذ، کنم دار جریهه ت او را حساساد اینکه ممکن بوانستن دابا 

می د و بون نساابلا . ن گرفته شده یددنااز کوچک ناشی درد فقط یک -دادم   می اري لددم دبه خود من هیچ  بواب عذ
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م و نددابر می گررا از او تم رگر صواحتمالاً ا. ك یک چیز ترسنان آور ، یازیک چیز ، هستم ي یگردنست که من چیز دا

 .د   تر می بوده سوآ اردندد جووکه دم می کرد نمووا

ستانه د ، دوخوشایند بواي او « صدم، ادوارد یی گفت » سلاوبا خوشر، یست شناسی س زبرگشت به کلااز بعد روز لین او

 .دم  بوده صحبت کراو که با ري خرین باوت از آجه متفاد درهشتاو صد ، 

یا ده ؟ آتخیلاتش بوزاده ي که همه چیز د بوه سیدر ین نتیجهابه د ؟ بوده کرش موایا فرد ؟ آین تغییر چه بوي امعناا ؟ چر

 ؟باشد ه به قولم بخشیددن به خاطر عمل نکرا مرد ممکن بو

 .می شد  ور به من حمله ت لااین سواب انستن جوداعطش م با هر نفسی که می کشید

 ...نم  اوها بخرا در آن ها اب گر می شد جواتا فقط ببینم . دم می کره نگان او فقط یک لحظه به چشما

 .هم  دتغییر ه را یندد آبوار گر قرانه . هم ر را دین کازه ي اجادم انستم به خواحتی نمی تو، نه 

بعد  ن دادم و تکام را سرر یک با. م چرخاندف او کمی به طرم را سرم ، برگیرس کلاي جلورا از ینکه نگاهم ون ابد

 .برگشتم  

 .د  نزف یگر با من حراو د

سید ربه نظر می . م یددوگذشته تا سیاتل روز مثل ، نقشم اي جرو اسه رمدن شدم به محض تماز ، آن روظهر از بعد 

درد پس از نستم اندکی بهتر می تو، امبهم می شد و فم سبز اطردر اهمه چیز م و مدآمی واز در مین به پرروي زقتی و

 .یم  آبرن کشید

 .شد  ام نه دت روزاتبدیل به عان یددوین ا

که م یددمی د و ها نمی کرا رمره یندآن آلیس به آجمالی ه انگا. ز نه هنو. دم فکر نمی کرر ین طودم ؟ ابواو یا عاشق آ

دم خودم  نمی کرط سقوم نمی شداو گر عاشق ا. ر ختیاابی : ط قیقاً مثل سقود. ست احت ر راعشق بلا چقددن در دام فتاا

 .شتم  اندرت یک فناپذیر قداز بیش ر نگااد طاقت فرسایی بور کام ، بالا می کشیده پرتگارا از 

ه چیرآن تا بر دم منتظر بود  من بی معنی بواي ین برا. سخت تر می شد روز هرد ، و نگذشته بوه یک مااز بیش ي چیز

د از او دور هم بوانخودر که من قاد قتی که پیش بینی کرد ، ولیس همین بور آحتمالاً منظوا. د شون ساآیم اتا برم ، شو

 .یم  آبردرد پس از نستم الی من می توو. د بوه یددرد را دیش افزاو ا. بمانم 

که د نبوري کم ترین کادن از او کر، دوري باشم او که عاشق د ین بواگر سرنوشتم ا. کنم د نابورا بلا ه ي یندآستم انمی خو

 ؟هم م دنجاایش امی شد بر

او هرگز به سمت م و می گیره یددنااو را کنم که د نمووانستم امی تو. د یم قابل تحمل بوابه سختی برب از او جتنااهرچند 

 .شت  اقعیت ندد و واین فقط تظاهر بوالی و. ارم نداو به اي کنم که هیچ علاقه د نمووانستم امی تو. نکنم    ه نگا

 .که می گفت  اي هر کلمه د ، سم به هر نفسی که می کشید بواحوز هنو

 .دم  بوده ه تقسیم کرستر دبه چهارا جرهایم ز

 .من  وي کنجکاو تشنگی دم  بودم که مقصر خوا چر-یا بهتر بگویم . سکوتش ي او و بو. د شنا بوآلی او
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مسلماً همیشه یک . صلاً نفس نکشم ایست شناسی س زکلادر که د بوه شددت حالا عا. د بوام عطش قدیمی ترین شکنجه 

ه هرگا. شتم ز دابه تنفس نیاف زدن حراي برل آن و مثاو اهم اب دلی جواوبه سدم بور مانی که مجبوزشت  د داجووستثنا ا

آزاد فت که رنی می احیوي خشونت خوج و حتیاو اتش آ-د بوروز اول مثل م ، می چشیدرا ختر اف آن دطراي اطعم هو

لحظه ممکن  نم می غرید هري دروهیولاروز اول ، ست مثل و در. که منطقی عمل کنم د سخت بوت لحظادر آن . د شو

 ...هد  ن دنشادش را خود بو

قتی ؟ وبه چی فکر می کنه ن داره لاا: فت  رهنم نمی ه از ذهیچ گاال یک سو. د بوام شکنجه از ئم داقسمتی وي کنجکا

از محکم تر را هایش ب قتی کتاو. نگشتش می پیچید را دور اموهایش اي از قتی حلقه و. م می شنیداي آه آرام او را صد

. می گرفت ب مین ضرروي زقتی با بی حوصلگی با پایش و. مد آمی س یر به کلادقتی و. شت اپایین می گذل حد معمو

 .د بوه نه کنندایوي دهر حرکتش یک معما

آورد می ن بازبه رش را فکااو ا. دم سی می کرربررا یش اتن صدو هر کلمه زد ، می ف حري یگرز دموآنش دابا وقتی 

بگوید که ي سعی می کند چیزاو سید رمی م به نظرت قااوگاهی د ؟ ست بگوید فکر می کراخوکه می ي یا به چیز، 

ر از او ین کام انجادر اخت ما اندامی ن مادلوآهم وندگی اده ام و زخانودم و خود به یاا ین مرد و اضی شوه اش راشنوند

یک د نها بواز آیکی د؟ او می کرزي باید نقش باو ا اچر. دم بوه خیالاتی شددم و می کره شتبااینکه من امگر . یم دبهتر بو

 .ان  نوجون نساا

او مثل ه اي خسته کنندو فناپذیر دي ، که پسر عاد می کرل چه کسی خیا. د ترین شکنجه من بوه متحیرکنندن مایک نیوتو

نی می رداقدس حساه اندهآزاردپسر آن کمی نسبت به ، هم منصفانه بگویم اگر بخو؟ اباشد ه هنداب دعذر ینقدانست امی تو

گرفتم  د یارد او مودر خیلی چیزها ي آن دو بین مکالمه هااز . می گرفت ف به حررا ختر آن دبقیه از بیش دم ، او کر

ست الم نمی خود. حتی من می شد رامایک فقط باعث ناي کل کمک هار لی به طودم  وکامل می کررا شتم لیستم ز داهنو

 .هم  م دنجار را این کادم استم خوامی خو.             می گشایدر او را اسرامایک کسی باشد که قفل 

او . نست دانمی او جع به راهیچ چیز او . د کمک می کر، شت اتوجه ندره ي او بادرکوچک ت قت به نکاوهیچ او ینکه ا

ب او شجاعتی که حسا وبخشندگی او . د معمولی بودش که مثل خوي ختردشت  اندد جووکه د ، ساخته بوش سردر بلایی 

او . نمی شنید ه ي او را شدن آورده بازبر ر فکال در اپختگی غیر معمواو . د بوه ندیدد ، می کرا نسانها جدي ابقیه را از 

ه ، بخشند، می گفت با عشق ش ندزفردري از که ماد ین بوامثل زد ، می ف حردرش مااو از مانی که د زنمی کردرك 

ه اش خسته کنندي هان ستادابه د می کرد نمووامانی که اي او را زصدري صبواو . ر فظه کامحات به شدو کمی متحیر 

 .د یش حس نمی کرربادپشت براو را از مهربانی و نمی شنید ده کرا علاقه پید

گی دبه ساي فشاگراگترین ربز، ضافه کنم ابه لیستم را مهم ترین صفت دم نسته بواتو، با مایک ي او بین گفتگوهادر 

و بخشندگی ري و کاافدو ین خصلت برمی گشت مهربانی ایگر به ت دخصوصیاي همه . د بوب بلا خو. د بوآن میابی ک

 .د   بوب قعاً خواو واکه ورزي عشق و شجاعت 

ي هاي مثل فانتز، شت دانسبت به بلا او حس مالکیتی که . د نکرم پسر گرآن نسبت به ا مفید مرت کتشافااین ل ، ابه هرحا

به او را شت ر دانگا، امی گرفت ار نیز قرد او عتمارد اشت مون او دامازبا گذشت . د تحریک می کرا مررش نا هنجا

من د خودي ، غیر عاري حتی به طو، و کی ریک یو، ارلی اوتایلر کرداد قیبانش ترجیح می ، رمایک ح صطلاابه ي بقیه 

م لگري او دبا لبخند هازد و می ف حراو با . ی نشست میز ما مي لبه س روي کلاوع شراز قبل دي عاروال مایک طبق . 

ترین دوربه ن او کوبیدر با تصودم را خو، همیشه . بانه هستند دمؤي فقط لبخندها، نها آمی گفتم که دم به خو. می شد 

 ...زد  نمی او به ي اي سیب جدآحتمالاً ر این کاا...دم می کرم ست سرگردبا پشت ار یود
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ي تجربه آن بلا تحت تاثیر و که من د ین بوان انگردف ، او تصااز بعد . ید دغیبش نمی رچشم به ا مایک معمولاً مر

بین را در که من بلا د حت بوراناز هنو، او موقع آن . د بوه شدس نتیجه معکو، ضح ر والی بطووبگیریم ار قرك مشتر

 .د   بوه ضی شد، رامی گرفتم ه یددناان گریدست مثل درهم او را لی حالا که و. دم بوده کرب نتخااتوجه اي ستانش بردو

 د ؟می کرل ستقبااو اتوجه از یا د ؟ آفکر می کري به چه چیزاو حالا 

، می گرفتم ه یددنااو را که من ر طون هما. بلا ي گیرره کنا: د تر بوك نادردهمه ، از من ي خرین شکنجه ه ، آبالاخرو 

صلاً به من فکر او انستم دانجا که می آتا . بزند ف با من حرد ی نکرقت سعویگر هیچ او د. می گرفت ه یددناا هم مراو 

 .د  نمی کر

از . می شد ه مثل سابق به من خیرت قااوبشکند فقط گاهی ه یندآتغییر اي برا کند یا حتی تصمیم مرام نه ایود دین ممکن بوا

ع طلااکند به ما ه ست نگاامی خواو قت ولیس هرآلی م ، ونمیدیددم آن را خو، بیفتد او نگاهم به دادم نمی زه جاانجا که آ

 نددبوان نگر، ختر ز آن دمشکل ساي نسته هاز از دابقیه هنو. داد می 

ین فکر باشد د در افقط ممکن بو، مسلماً . د می کردردم را آرام می شد کمی ه به من خیراز راه دور گاهی از هر او ینکه ا

 .دم  عجیب غریبی بود که من چه موجو

کنید « ر فتادي رعا. می شه ه خیرادوارد یگه به ي دقیقه دلیس گفت »  بلا تا یک د ، آبورس ماه ماي سه شنبه هااز یکی 

از یکی دن کاملا بی حرکت بو، جا بجا کنند ن را نشاوزنسانها امثل وند تا بی حرکت نباشند دجمع کرن را سشاابقیه  حوو 

 .د  ما بوي گونه ي علامت ها

می د خوشنوا ین مراما د ، امی بور ین طواهر چند نباید . شتم داتوجه د می کره قت به سمت من نگاوینکه هر چند ابه 

 .داد  می ي بهترس حسااما به من ، این چیست م انستم مفهودامی . د بوه کم نشدن مازها با گذشت ه نگااد آن که تعدد کر

 ...ش کااي :هی کشید آلیس آ

 فتهاتفاقی نمی اهمچین .لیس ، آخالت نکند: یر لب گفتمز

که نمی شناخت تنگ ي ختراي دلش بردعجیبی ر به طو. د ستی خیالیش با بلا بوي دوشکل گیران لیس نگرآ. د خم کراو ا

 .د بوه شد

وارم میدا. دي بی معنی کرو یخته ربهم ز باه رو یندآتو . دم هستی که فکر می کري چیزاز بهتر ، می کنم ار قرا -

 .باشی   ل خوشحا

 دارهمن خیلی هم معنی اي بر -

 .د  کررج خااش بینی ا را از هو

می ن نها نشاآنچه به از آعصبی تر د نبوب خول و روزم حا. شتم اندف زدن حوصله حرم ، نشنواي او را صددم سعی کر

تحت دن و کر حساي برش با قابلیت بی نظیرد ، او بوه گادم آبورده خم خوزسخت ر ینکه چقداز افقط جاسپر . دم بودادم 

نمی آن را لیل دهرچند . د می کرس حسارا امن ساطع می شد از بی که اضطران ایگردنی رواضع ار دادن وتاثیر قر

 .د  عتنایی به من نمی کراشتم  دائماً حالت تهاجمی داها روزین انجایی که واز آفهمید 

مایک . تر باشد  ا فزاقبل طاقت روز از روز هر  که. د همین بوه اش قائد، قبل از روز سخت تر . د سختی بووز روز مرا

 .کند  ار یک قري بلا تقاضااز شت داقصد ، قابت کنم او ربا دادم نمی زه جادم اکه به خوي نگیزت اپسر نفرن ، نیوتو
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ده نکرر را ین کاانجایی که بلا از آ. کند ت عواز او دکه بلا د بووار میدر ابسیاد و او یک بودختر ها نزدقص رمهمانی 

دم برت لذاو حتی رانااز نچه می بایست از آبیش -د بوي یکی ناخوشایندرتااو در حالا . د بوه کم شداو به نفس د عتماد ابو

او را که بلا د بووار میدز اهنو، هد دمثبت اب ست جوانمی خواو . د بوده کرت عواز او دقص اي رستنلی براجسیکا ا یرز

از به کل را جشن در ست بگوید که شانس شرکت الی نه هم نمی خووست اقابت وز رپیراو ثابت کند که و کند ب نتخاا

ست آن الیلی پشت دکه چه زد می س حدد ، و بوه شددار حساساتش جریحه اید مایک دجسیکا که به خاطر تر. ست بدهد د

حالا . مد آمن اغ ربلا سو جسیکا ي خصمانه ر فکااگرفتن بین ار قره ي هم غریززبا. د به بلا بوزدن به فکر خنجر ، 

 .د  بدتر می کررا ضعیت وهم م دنجاانستم هیچ حرکتی اینکه نمی توالی ، ومی شناختم ه را ین غریزابهتر 

ش دادم و گوي او هاربه کلنجا. می شد ده ماآشت د ، داهی می کرایست شناسی همرس زتا کلارا حالی بلا در مایک 

او ینکه به از است قبل انمی خود ، بوه منتظر ماندا قص عمدًرین اي ابراو . د پسر ضعیف بوآن .م نها شدورود آمنتظر 

ترجیح می ، سیب پذیر کند ن آنشدل نسبت به قبودش را ست خوانمی خو. هد ن دنشارا شتیاقش ه انشدن داده سبز نشااغ چر

 .دل  بز. داردبرم اول را بلا قدداد 

کثر ن اشکسته شداي با شدتی که برار را یودبه ن او صابت بداي اصدد ، حت بو، رامیز ما نشست ي لبه ره روي بااو دو

 .دم  کرر تصود ستخانهایش کافی بوا

د کرت عوره دمهمونی بهادر شرکت اي من براز » جسیکا د خته بودومین زبه را « چشم هایش ب ختر گفت» خوآن دبه 

 ». 

اي او مانی که مایک لحن صدزعالیه « ه  ، رمی گذش » با جسیکا خیلی بهت خواب داد جوق شور و با شوو بلا سریعا 

 .هد  ن دبی میلی نشااو که د بووار میداو ا. د سخت بودن لبخند نزد هضم می کررا 

ر جوو جمع دش را خوره بادوبعد . مید شد انا ودي تا حدد و « مکث کرب » خود ست تقلا کراب درجودن کرا پیداي بر

 «فکر کنمرد ین مودر ا» بهش گفتم باید د کر

د جووگی دسوآحس در آن ندکی هم الی د ، وبواو ضایتی رنااز یش حاکی ا« لحن صدزدي ؟  ین حرفو ا اپرسید » چر

 شتدا

 .د  ست هایم مشت شودباعث شد ه اي غیر منتظرو خشم شدید د ؟ چه بوي آن معنا

مه د و اداکره نگارا مین زره باو دومد آمی ت عودین به نظر یک د ابوه تش قرمز شدرصو. گی نشد دسوآمایک متوجه 

 .داد  

 کنیت عودمن از شته باشی داممکنه تو قصد دم فکر کرب ، خو...دمشتم فکر می کردا -

 .د  بلا مکث کر

 .میدد ، دبوه یدل دلیس تا به حاآنچه از آشن تر ه را روینداو ، آتامل ي لحظه در 

مانی نه روز در زیک ل لی به هر حا، ونگوید د کن بوممو مایک بله بگوید ي ناگفته ال به سود ختر ممکن بوآن دحالا 

ین حقیقت بی توجه انسبت به ن نساي اهادمرد ، و بواب جذو شتنی داست او دو. داد مثبت می اب به کسی جوان دور ، چند

د ، روزي شوآزاد کس رفواز تا د چه صبر می کرد می کرب نتخاق ابرزرق و ین جمعیت بی را از اچه کسی . ند دنبو

 .بله می گفته بالاخراو سید که رمی 
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ش ، تماماً سفید پوم ، یدرش دپدن ستارا در دستش ره دبادو. ، ازدواج عشق ...شغل ، کالج م یداو را دندگی زمانند گذشته 

 فترگنر می رش وامااي نوف به طرزد و می ق بردي شاازتش رصو

فت یک رپیش می گ حتماً تا حد مرد حس می کرردي دگر چنین ن انساایک . دم بوده نکرس حسادردي اچنین ه هیچ گا

 .ندگی کند  ي زنست با همچین چیزانمی تون      نساا

 .دم  خشمگین بول عین حاد ، در نبودرد فقط و 

اش را در که جمجمه دم مایل بوداد ، مثبت می اب جواو کسی نباشد که بلا به د نالایق ممکن بوو ین پسر معمولی اگرچه ا

 دبقیه شواي عبرتی بردرس تا ، کنمستانم له د

قبلاً چنین حسی به ه هیچ گا. د بوس یأو آرزو و خشم از درد و هم برهمی درمثل ترکیب د چه بوس حسااین انستم دانمی 

 .ارم  بگذاي آن نستم نامی برانمی تود ؛ بواده ست نددمن 

 يبد مثبتاب فکر کنم تو باید به جسیکا جو، مایک : می ملایمی گفتابلا با صد

خشم با درد و که ري کااي بردم و بوي درد هازه پس لرر لی گرفتادم ومی برت لذاز آن باید . فت ربین از مایک ي میدهاا

 .دم  می کروه ندو اغم س حساد ابوده من کر

 .دم   نبوي کافی قوازه ي ندامن به . شت دالیس حق آ

 ؟می شد دي او ین باعث خشنوایا آ. د بوآن  نشداب خره و یندات آتغییرن یدل دحادر لیس آحتماً ، حالا 

 دي؟کرت عودکسی از : مایک با کج خلقی پرسید

م سرده ام ؛ که که به هدفم خیانت کرم متوجه  شد. د بوه شدك مشکوره بادوگذشت هفته ها از پس ، خت اندانگاهی به من 

 .د  بوه بلا متمایل شدف به طر

من م بی ناس حسااي اسمی برن اناگهاد بوداده ترجیح او ختر به آن دکه  به هر کسیدت حسار او فکادر اشدید دت حسا

 .دم  بود من حسو.شت اگذ

 ارمندن قصیدرصلاً قصد امن ، نه : ختر با کمی شوخی گفت آن د

 .م  مدآمی ب به حسا'من ي قبار'و من هم جزن ناگها. دم گی کردسوس آحسات او ابا کلما، خشم و مت ابین نداز 

 ؟نها چر: پرسیداي نسبتاً گستاخانه  مایک با لحن

 ردمخوو فررا غرشم . م شدر لخود دبوده برر بکااي او بررا ینکه چنین لحنی از ا

 سیاتلم براره شنبه قراون : اب دادجواو 

 .م  می فهمیده را فشا شدع این موضوي اهااچرو کجاها زود خیلی . د نبوه هندآزار دگذشته ازه ي ندابه وي کنجکا

 دمیز بوآکنایه ي ناخوشایندر یک به طولحن ما

 ي؟یگه بري دخر هفته آنمی تونی یه  -

 دبوه حالا لحن بلا تندتر شد



 

 

خورشید نیمه شب:  پنجم کتاب|  میش و گرگ  رمان 

ت  ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر bب e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر  م
 

 82  صفحه 

 بیهادبی اري ین منتظر نذاز ابیش رو جسیکا ه بهترب ین حساابا . متاسفم ، نه  -

اي یاتل فقط بهانه ین سفر ساکه د ضح بووا. د خته تر کروفرابررا من دت تش حساآجسیکا ت حساسااي ابراو نی انگر

. د گذشته بود خواز از تر افري چیزرت او ین صود ؟ در استش نپذیرفته بودوبه داري فااي وبراو یا آ.د نه گفتن بواي بر

 د ؟علاقه مند بوي یگردیا به کس د ؟ آحدسم غلط بودو یا هر ؟ مثبت بدهد اب شت جوداست دوقعاً وایا آ

 ئهحق با توآره ، : یر لب گفت زمایک 

به را ید من و دختر بر گرفت را از دتقریباً  چشم هایش . یش سوخت الم بردکه تقریباً د باخته بواش را حیه ري روبه قد

 .بست  رش فکاه ي او در اچهري سو

 .شتم  اندآن را تحمل 

یک دم به خواي  زهجااچنین دادن . ه یک مااز گذشت بیش از پس ر لین بااي اوبر، نم ابخوه ي او را چهردم برگشتم تا خو

را نگشت هایش د و ابسته بورا چشم هایش او ها ت مداز پس ن نساایک ي شش هاا از هوزدم مثل باد ، گی بورهایی بزر

می ر نگان داد ، امی تکاآرابه ش را سر. ند دبوه خل کج شددافعی به اشانه هایش با حالتی تد. داد می ر فشااش به شقیقه 

 .اب  جذ. ه میدکنندانا . کند  ج رخاش سرري را از فکااست اخو

ا مره حتمالاً نگاد ، اکره به من نگاراً فو. شدند ز می باآراچشم هایش به و کشید ون خیالاتش بیراو را از بنر ي قااي آصد

 .شد  ه به چشم هایم خیرد بوده کرد ثیر خوا اگمی که مدتها مردرسره ي چهرن با هما. د بوده حس کر

زود خیلی ، یند  آغم می اها به سرس حساز آن انستم که بادامی . دم نکرس حساایا خشمی و غم  انجداب ولحظه عذدر آن 

 .ه  ندزنه بادم که فاتح بور نگا، اهمین لحظه اي لی برویند آهم می 

 .ند  دبوال سواز پر اب ، جوي چشم هایش به جا. ند دابر نگررا نگاهش او 

ري خرین سفر شکااز آهفته دو تقریباً . ند دبوه تشنگی سیااز که م یدو دنها ببینم دم را در آخوي چشم هاب تازنستم باامی تو

ه ترسانداو را سید که رین سیاهی به نظر نمی الی و. د نبون اراده ام شدد خراي مناسبی بروز ، روز مر؛ امی گذشتام 

 .مد  درآبی اجذو تی ملایم رنگ صورپوستش به د ، و بوده نکرض عورا جهت نگاهش ز هنو. باشد 

 د؟شت به چه فکر می کرداحالا 

را ست اب درجو. ا زد صدرا سم من ابنر ي قاآلحظه ن همادر لی م ، وپرسیدي بلنداي با صدال را ین سوامی شد گفت 

 .م  کشیدون بیرش سراز ختم انداو اکوتاهی به سمت ه مانی که نگاز

 کربزي چرخه : منفس کشیدي به تندر یک با

ن او خودم آرزوي سعی کر، بستم را چشم هایم د سم کراز نباشته را اهانم و دند عضلاتم منقبض شد زاسورا عطش گلویم 

 .کنم  دم دور خورا از 

شانس ه پنجا-ه پنجار به طواي را گانه ه ي دویندآحتی او . د می کردي شت شاداهیولا . د بوه تر شدي گذشته قواز هیولا 

دم آن را بوده که سعی کرم ، مرتعش سوه ي یندآ. د بوه کشیدش غودر آبی شرمانه ، داد می او می طلبید به را نچه آشتن دا

 .د  بوه یک تر شددبه هدفش نزاو حالا و بقیه چیزها دي و عادت توسط حسا-د بوه پاشیدو فرزم ، بسارت اراده با قد

ه پر شداز آن حالا چشمانم ، دم یختن بورشک ابه در گر قاد ، و ابه سوختن کروع با عطش شران جداب وعذو پشیمانی 

 .د  بو
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 دم ؟بوده کرر من چه کا

برگشتم تا ؛ مت کنم وستم مقاانچه می خوآبر ابردر شت که اندد جوولیلی دهیچ ر نگاام ، اباخته د را نستم که نبردامی 

حالا گونه هایش به  موهایش ببینم کهه بین طراز نست الی می تود ، وبوه شدن موهایش پنهااو در .کنم  ه نگااو هم به زبا

 .ست  ه امددرآنگ قرمز ر

. نگشت هایش پیچید ابین ه اش را  تیري موهااز لی با حالتی عصبی قسمتی د ، ونکرت ملاقاه ام را خیره یگر نگااو د

ي ست فقط با نفس هاالیل ممکن دسید به هر ربه نظر می ، ند دبوه شکنندر نها بسیاآمچ ضعیفش  ، ظریفش ي نگشت هاا

 شوندد رمن خو

که د ینها بواز اشمند تر ارزخیلی د ، بوب خیلی خود ، خیلی ظریف بواو . هم م دنجار را این کاانستم انمی تو. نه ، نه، نه

 .کند  دش که نابورد ، بخوه گراو ندگی زبه ام ندگی زهم زه دجاانستم انمی تو. ین سرنوشت باشد اوار اسز

 .ست می گفت  رد درین مودر الیس آ. نستم بمانم اهم نمی تواز او دور لی و

 .غرید  ، ید من دنم با تري دروهیولا

نگ به ز. شد ي سریع سپرر نم بسیادبواو با ه ساعت کوتادم ، بودد مین سخت مره و زصخرب نتخااکه بین ر طون هما

لی به سختی د ، ورمید کانا ا مرع ین موضوا. د سایلش کردن وبه جمع کروع به من شردن کره نگاون بدو او مد ا درآصد

 .د  نی بودشتم نا بخشواو دابا دف تصااز بعد از که ري فتار. شته باشم از آن را داغیر ي چیزر نتظاانستم امی تو

 ؟بلا: گفتمم، بگیردم را خوي نستم جلوانتو

 دبوه پاشیدو سخم همین حالا هم فرم راعز

 .د  بوط محتاد و عتماابی ه اش حالت چهر، ند دابرگرش را قتی سرد ؛ وبه من مکث کردن کره نگااز قبل 

 .که باید باشد  . باشد د عتمااشت به من بی داحق ره همه جواو که دم کردآوري یادم به خو

دم می کررزه حالی که با تشنگی مبادر . م ندامی خوه اش را چهرم ، شده خیراو لی من فقط به ، وهم دمه ادامنتظر ماند تا 

 .دم  تنفس کرن هادبا 

 ؟نی زمی ف با من حرره داري بادوببینم ؟ چیه:گفت ه لاخربا

 .هم لبخند بزنم  اباعث شد بخود شتنی بوداست ، دومثل خشمش د ، یش بوالحن صددر نجشی ر

نه . نه زدم؟  می ف حراو با ره باد، دوبواو نظر رد یا به مفهومی که موآ.دادم می اب جواو باید به ر چطودم مطمئن نبو

 .ساخته باشد  ري باید سعی کا. د ستم ساخته بوري از دکاره باین در اگر ا

 قع نه، دروانه :گفتم او به 

. می گرفت ت او را حساسااسترسی من به راه دبهترین ي جلور ین کاا. من شد ي میداین باعث نا ، ابست را چشم هایش 

 .د  بوه سخت شد آرواره اش. شیدعمیقی کآرام و نفس ، کند ز بارا ینکه  چشم هایش ون ابد

ا چر. د مکالمه نبواي ها برن نسااول امتدراه ین اشک ون بد. د بسته بون چشم هایش هم چناد ، صحبت کرره بادوقتی و

 د ؟کرر را ین کاا
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 اي ، ادوارد؟پس چی می خو -

ما ا. می گرفت   تحتمالاً حالا ضربانش شدزد ، اگر قلبم می ا. شت ابدنم گذروي تاثیر عجیبی ي او لبهاروي سمم اهنگ آ

 ؟هم اب دجور چطو

م عداوار ستم سزانمی خو. باشم دق نستم صااتا جایی که می تواو حالا می بایست با از . بگویم را تصمیم گرفتم حقیقت 

 دغیر ممکن بود او عتماآوردن است دگر به اباشم حتی د او عتماا

 متاسفم: گفتم او به 

بی خطر آن که گفتن اي جزئی ي چیزهااي نستم برافقط می تو، متاسفانه  .د ست تر بورانست داهرچه می ف از ین حرا

 هی کنماخوذرعد بو

 .هبهترري ین طواي ، استشو بخوراما ا. نم دومی دم ، کرر فتارخیلی بد  -

 ؟نستم ایا می توآ. دم بهتر بواي او بر، هم دمه ري ادافتارنستم به بد اگر می توا

 .د  بوط محتاز نوهن حالتشا، شدند ز چشم هایش با

 چیهرت نم منظودونمی  -

 همار دهشداو تا جایی که می شد به دم سعی کر

 .ست نباشیم دوکه ما با هم ه بهتر-

 دختر باهوشی بواو د. نست حس کند امی تور مطمئناً تا همین قد

 کند عتماابه من   -

ان نددقتی و. شکستن قولم از ست قبل دم  دره بوگفتاو قبلاً هم به ت را کلماآن که د آوردم به یاو چشم هایش تنگ شدند 

 .آورد  می د شنی به یاروهم به م او یدزلرد بر خو، شده هایش به هم سایید

 يبدت ین همه پشیمونی نجااز اتو دگرنه می تونستی خوي ، ونشدع ین موضواتر متوجه زودحیف که : با عصبانیت گفت 

 ؟نست دامن چه می ي اپشیمانی هاو از . م شده خیراو به ت با حیر

 ؟چیاي برن پشیمو؟ پشیمونی:مپرسید

 کنهرده لوو لعنتی منو له اون ون شتی اینکه نذاي ابر: گفتي به تند

 .م  شدب سر جایم میخکوج و واج ، ها

نها ت. دم بوم داده نجان او ایدن دمااز زکه د قابل قبولی بور تنها کان او جات نجا؟ بکند ي نست همچین فکرامی تور چطو

ي او که بواي قیقه دلین از او. دم بود شادم خود جوآن از وکه به خاطر ري تنها کاو لین او. دم نبوه شرمنداز آن که ي چیز

ر چطو؟ بکند ي من همچین فکررد مودر نست امی تور چطو. دم بوه جنگیداو شتن دانگه ه نداي زبردم بوده حس کررا 

 د ؟ببرال یر سوزشفتگی آین همه ا بینرا در من ب تنها عمل خود می کرأت جر

 ؟تو پشیمونمن جوت دادن نجااز تو فکر می کنی من   -
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 نم که هستیدومی : اب دادمقابل جودر 

 ش آوردبه جوا مر، نیت من وت او از قضا

 نیدوتو هیچی نمی  -

. ند دها می کرن نساي ا که بقیهد فکر می کرري طوآن نباید او ! د فهم بوه و دور از گیج کننداو هن ر ذکاز طرر چقد

 .داد  توضیح می را شت د داجواو وهنی ت ذین علتی که پشت سکوا! حتمالا ا

به خاطر ر ین با، اند دخته بوانداگونه هایش گل . د بهم می فشررا هایش ان ندز دبا، ند دامن برگراز به سرعت ش را سر

 .فت  ق رتاف در ابه من به طردن کره نگاون بدد و جمع کررا کتابهایش او . خشم 

 نیابمه کنندم ندکی سرگراو را اخشم د سخت بودم ، بوآزرده ینکه ابا 

. د گیر کرب در چورپایش به قسمت پایین چهارود و کند کجا می ه ینکه نگاون ابد، فت رمی راه قی و ربا حالت شق 

حتی به د ، یستاامحکم سر جایش رد ، دابررا نها آتا د ینکه خم شوي ابه جا. یخت رمین روي زمش ازلورد و خوري سکند

 .م  نخنددم سعی کر. شته باشند  دن داجمع کرارزش ها ب کتاد مطمئن نبور نگاد ، اهم نکره پایین نگا

 .شتم  اهم گذرا روي نها آکند ه نگارا ینکه پایین از اقبل و فتم ر او رتماشا کند به سرعت کنارا که من د نجا نبوآهیچ کس 

ي هاب کتا، نکند ا پیدس تمااو با دم پوست سرد سم بواحالی که حودر . زد بعد سر جایش خشکش و ید ا دمر، کمی خم شد 

 .دادم  ستش دبه او را 

 ممتشکر:گفت ي اي جدد و سراي با صد

 .ند  داگرزمن بارا در گی آزردیش الحن صد

 هش می کنماخو:دادمپاسخ دي سرن به هما

نظر ناپدید او از مانی که پیکر خشمگین زتا . فت  ي اش ربعدس به سمت کلا به سرعتد و کرف صارا بدنش ي به تند

 .دم  تماشایش کر، شد 

نست دالی نپرسید می اپریشانی من سورد موف در خانم گو. شد م تماد نامشخص بور و یم تااسپانیایی که براساعت 

 . شت تا فکر کنم اگذا آزاد ست  مردش اخواز تب بهتر اسپانیایی من به مرا

دي او نتخابی جز نابواکه هیچ د ین بوایا مفهومش آلی و. د بوم ین حد معلواتا . م بگیره یددنارا ختر آن دنستم انمی تو، پس 

سعی . د شوار برقردل تا تعاد ، نیز می بوي یگري دهاب نتخااباید . ممکن باشد ه ي یندآنست تنها انمی تو؟ آن شتم اند

 ...هی فکر کنم  رابه دم کر

ت لاحوتروي غلب امت د ابوو کنجکااو .دم بوده مت نکراسید توجهی به رمی م تماایگر به دشت داساعت آن مانی که ز تا

که د عجب بودر . ببیند د بوه مدد آجوومن به در که ري را شکاآنست تغییر الی می تود ، ونبوس حساان یگري دخوو خلق 

، و ین تغییر بیابد اي اتا تعریفی برد بوش تلااو در . ست ده اربین به ام را از چهرن ماابی ي خمواحالت ي چه چیز

 .سم  ربه نظر می وار میداسید که من رین نتیجه ابه ه بالاخر

 ؟مد آین گونه به نظر می ون ابیروار ؟ از میدا
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مید ي اچه چیزاي قیقاً باید بردکه دم عجب بودم ، در شتن فکر کردامید ه ي ایدافتیم به رمی و لوف وکه به طرر طون هما

 .شته باشمدا

د ختر بوآن دجع به راکه ري فکارد امودر به خاطر حساسیتی که همیشه . بدست نیامد دن فکر کراي بردي یان زمازلی و

تایلر و یک ار. د جلب کررا توجهم دم می کرار قرع اموضوآن حتمالاً باید به اقیبانم رسر ...سر در سم بلا اطنین ، شتم دا

 .کنند  ح مطرن را تشادامی شدند تا پیشنهاده ماآشتند ، داند دبوه شنیداوان فردي با خشنوشکست مایک ، از 

می شد م تایلر به خاطر گرفتن تکالیف با تأخیر تماس کلا. د بوداده تکیه اك او به ترده و یستاد اخوي جادر حالا از یک ار

 .د  چه می شوم یددباید می د  ازگیر بیند، او را کند ار ینکه بلا فراز اشت که قبل داعجله و او 

 ؟باشه ، سه بقیه صبر کنیم وا:مت گفتم ابه وار مزمه ز

 .ن داد  تأیید تکاي به نشانه ش را سرو خت اندابالا را لی بعد شانه هایش د ، وکره با بد گمانی به من نگا

 .داده  ستاز دعقلشو ه پسر: ندیشید د، ابوه ست عجیب من متحیر شداخودرحالی که به خاطر در 

ن هما. دم یستااشدنش هستم رد نست ببیند که منتظر انمی تواو جایی که در من و مد ون آبیرورزش سالن از که م یدرا دبلا 

 .دارم  برم مناسب گان مادر زکه دم تنظیم کرري طورا هایم م قد، فتم رجلو ، یک می شد دیک نزه ارکه به کمینگار طو

د  به جلو حرکت کرو شد آرام بعد زد ، خشکش اي لحظه اي ست سخت شد  براومنتظر پسر آن ید دقتی ن او وکه بدم یدد

. 

 یکم ، ارسلا: گفت اي ستانه دوکه با لحن م شنید

پوست نا سالمش آن با ام ندالاغر و بلند ان نوجوآن گر د افتااتفاقی می اچه . دم بوب مضطره غیر منتظرري به طون ناگها

 ؟مد آمی  خوشاینداو به چشم اي به گونه 

 پایین شدوسیب گلویش بالاد ، برو فررا هانش ي آب دبلنداي یک با صدار

 بلام ، سلا  -

 .باشد  ع طلاابی او حالت عصبی از سید بلا ربه نظر  می 

 ا؟چه خبر:پرسید د و کرز بارا کش اتر، در یک زده ي ارحشت ه ي وبه چهردن کره نگاون بد

 ي؟بیاره قص بهاربا من به مهمونی اي که تو می خو...دم فکر می کردم شتم با خودافقط اوه ،  -

 یش شکسته شداصد

ین نمی ابنابر، کند ه نگاي او نست به چشم هاایک نتود ؟ اربود یا خشنود ، بوه یا قافلگیر شدآ.د بلند کرش را سره بالاخراو 

 .یک ببینم  ارهن ه ي او را در ذنستم      چهراتو

 اسختردبا ب نتخادم افکر می کر:گفتاو 

 سیدرشفته می آبه نظر 

 ب ، آرهخو:اب داد گی جوربا بی چا
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اد نداب او را ملایمی جواي مانی که بلا با صدزلی تا ، ونرنجاند ا مرن مایک نیوتوازه ي ندانگیز به اقت رین پسر ا

 .بیابم   دم خودر حس ترحمی س او نستم به خاطر ترانتو

 سیاتل باشمي اید تومهمونی من بروز ما ، اممنونمدت پیشنهااز  -

 .شت  اه دابه همري میدایش نااهم برز لی باد ، وبوه شنیدرا ین اینکه قبلاً ابا 

 بعدي فعه دشاید ب ، خواوه ، :یر لب گفت ز

 حتماً -

 مدآخوشم از آن . باشد ن پشیماد ، شته بواجا گذي میدي انه اي او روزینکه برر از انگا، اگرفت ز گارا لبش و 

از ناشی اي آه صدو گذشتم ر او کنااز لحظه در آن . دبوار فکر فردر فقط د ، فتاراه اماشینش به ف خلاجهت در یک ار

 .م   خندید. م شنیداو را گی دسوآ

 .م  بگیره ام را خندي جلودم سعی کرم ، شده لی مستقیم به جلو خیر، وبرگشت ا صدف به طراو 

با و تر ع شجااو . برسد او به ود نجا براز آینکه بلا از اشت تا قبل ادعجله ، ید دوتقریباً می د ، تایلر پشت سر من بو

ام حترامایک ي سته الویت خواوتا به د بوه منتظر ماندر ینقداین اي افقط برد ؛ او یگر بوي دتااز دوبه نفس تر د عتماا

 .شته باشد   اگذ

یت می را اذین همه توجه بلا دم  امی کرن گماکه من ر طوآن گر ا. کند ح مطراش را سته اخواو ستم الیل می خودو دبه 

شت ش را دامیداکه د بوي تایلر چیزت عودگر د انبور ین طواگر ، اما ا. مببر ت لذاو کنش ي واتماشااز ستم امی خود کر

 .نم   استم بداهم           می خوآن را 

ه اي کسل کنندر به نظر من به طواو . د بوغلط ر ین کاانستم داهرچند می دم ، بوده قیب شمرریک را لی اومن تایلر کر

 ...مد  آمتوسط خوشش می ي پسرهااو از شاید ؟ نستم دابلا چه می ي سلیقه از لی من د ، ومعمولی بو

قیب ان ربه عنودم خوب آوردن به حسار چقد. باشم اي نستم پسر معمولی انمی توه من هیچ گا. م یدزلرد ین فکر به خوابا 

 د ؟همیت قائل شود ، ایک هیولا بو، هر جهت از کسی که اي نست برامی تور چطواو صلاً ا. د نه بوحمقااران او استددو

 .د  بوب حد خود از یازیک هیولا اي براو 

گر الی و. ره بادو. شت زداست بار درکام نجاا از امرام نی دنا بخشووي لی حس کنجکا، وکند ار فراو شتم اباید می گذ

و را از لو؟ وچه م نمی شده گاي آن آنتیجه از می گرفت که من س تمااو قتی با داد و وت می سرا از دتایلر حالا شانسش 

 .بستم   را کینگ رپاوج او از خررك در آوردم و راه پا

حالی که سعی و در ند زدمی م می قدآرانها به آ. د نها گفته بوآعجیب من به ر فتارد رمو، او در ند دبودر راه بقیه و مت ا

 .ند  دتماشا می کرا مر، ند وربیادرمن ر کااز سر  نددمی کر

به پشت ماشین من چشم ، کند ت ملاقاه ام را خیره ینکه نگاون ابد. دم کره ختر نگادبه ، تومبیل ي اجلوي ینه از درون آ

 .ند  رایک تانک می زده ، نگ اك زیک تري که به جاد می کرر آرزو نگااسید ربه نظر می ري فت طورمی ه غر
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صف ماشین د ، در بوار غیر قابل توضیح من سپاسگذر فتارحالی که به خاطر و در ساند او ربه ماشین دش را لر خوتای

قیقه دیک . متوجه نشد او لی ، وجلب کند اش را توجه د سعی کرن داد ، ست تکااي او دبر. گرفت ار قراو پشت ي ها

 .زد  ضربه ي آن به شیشه . فت اك رشین ترسرنه ي پنجرف به طرو شد رج ماشینش خااز بعد د و صبر کر

به نظر می ، ست پایین کشید دبا ه را پنجرو خم شد اي ، لحظه از پس . شد ه خیراو گمی به دربعد با سرو جا پرید او از 

 .ست  رده ابه مشکل برخور ین کااي اسید برر

 دمفتاامن پشت کالن گیر . تایلر، متاسفم :گفت اي آزرده اي با صد

 .د  ست من عصبانی بوز از دهنود بوده کرادا سختی اي با صدام را گی ادانوخم نا

یه ه ازت نشدز باراه ستم تا موقعی که که افقط می خو. نم دومی اوه ، :گفت د ، بوه نترسیداي او لحن صداز تایلر که 

 تقاضایی بکنم

 دنمایانه بودخوش خندزپو

 .م  شدد خوشنو نگ بلا پریدر او رشکاد آینکه به خاطر مقصواز ا

 ؟کنیت عوره دقص بهارفتن به مهمونی اي رمن براز می شه :پرسید د، نمی کرر هنش خطوذحالی که فکر شکست به در 

 تایلر، شهر نیستمي تواون روز من : اب داد جو

 دبور شکاآیش اتن صدز در گی هنوآزرد

 مایک بهم گفتآره ،  -

 ا ؟پس چر -

 ختاندابالا را شانه هایش او 

 بشیص خلااون ست از دستی افقط می خودم فکر کرب وخ  -

 شدد بعد سرزد و برقی ي او چشم ها

 متاسفم تایلر -

 دصلاً متاسف نبوابه نظر 

 سیاتلم براره قعاً قروامن  -

 به نفسش کاسته نشدد عتمااز الی د، وکرل قبورا بهانه او آن 

 یمدارقص رهم مهمونی ل خر ساآ.اره شکالی ندا -

 .فت  رتومبیلش ف اربه طو برگشت 

 .ین منتظر بمانم  اي اشتم برداحق 
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هیچ او گفتم  که د نستنش نبودابه ز که نیاي را چیزدم به خو. شت اقیمتی گذه ي او چهرزده ي حالت بهت روي نمی شد 

ترین ه حتمالاً با مزه ي او احالت چهروه ، بعلا. شت  اشتند نداو را داهی اهمرآرزوي نسانی که ي احساسی به پسرهاا

 .دم  بوه یدل دکه تا به حاد بوي چیز

 .ند  دبوه گیج شدردم می خون تکاه خنددن از خم کرت ابه شدي ین حقیقت که به جا، از اسیدند اده ام رموقع خانون همادر 

 .ند است بدامت می خوا

 ي ؟به چی می خند -

به . ن دادم تکام را فقط سرزدم قهقهه می  ماشین بلا که خصمانه می غریدر موتون شن شدروحالی که حالا به خاطر در 

 .می کند  را شتن یک تانک آرزوي داهم زسید بارنظر می 

 گه می تونیالبته ا. دار برزي بله بااز است د!بریم : گفتي لی با بی صبررزا

 .م دادم  نجااست اخواو که ري لی کاو. دم بوده تفریح کرت به شدد حت نکرراناا مرت او کلما

 .دم  فتاامی ه به خند، بلا ه ي چهرد آوردن با به یار قت یک باوهر چند . د نه هیچ کس با من حرفی نزخادر راه 

 .د  کراب خرام را لیس خوشی آبالا ر با سرعت بسیاد نبوي فتم حالا که شاهدرپیش می ن توبادر اقتی و

 ؟بزنمف یگه می تونم با بلا حردلا پس حا:پرسید، باشدداده به من اري هشدو فکر کند آن ینکه به ون ابدن ، ناگها

 نه: با خشم گفتم

 سه چی باید صبر کنموا! منصفانه نیست  -

 لیس، آمن هیچ تصمیمی نگرفتم  -

 ، ادواردحالا هرچی  -

 .شد  ار پدیدز با، سرنوشت بلا دو هر او سر در 

 نو بکشماره اوگه قره اي داره؟  ، ایگه شناختنش چه فایددم  دمزمه کرزحتی رابا نا

 دمکث کراي لحظه اي لیس برآ

 ه اي دارهسه تو یه فایدوا  -

 .متوقف شد  راژ گاار یودینچی ایک ي در جیغ ماننداي ماشین با صد، ساعت گذشتم در مایل د خرین پیچ با سرعت نواز آ

 ببرت لذن یداز دو: گفتاي بینانه دلی با لحن خوروزاختم اندامی ون ماشین بیردم را از حالی که خودر 

 .ختم  داپرر به شکاي آن به جا. فتم رنمی ن یداي دوبروز مرالی و

دم پر کردم را خوردم و خوز حد نیااز بیش ره بادو. نستم تشنه بمانم الی حالا نمی تو، وند وبرر به شکادا فرد بوار بقیه قر

ین همه پر از ا. ردم برخوه سیاس یک خرو شمالی کوچک زن گواي سته دبه ل ین موقع سادر اکه دم شانس بوش خو

 د ؟تر می بوي قوي هر چیزاو از باید عطر ا چرد ؟ کافی نبوار مقدا آن چر. دم حتی می کرراناس حساري اخو
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د ، بوه شید ماندرخوع کنم ساعت ها تا طلور نستم شکاایگر نتودقتی که ، وما ، اباشم ده ماآبعد اي روز تا بردم کرر شکا

اب و ضطراحس ، کنم ا پیدرا ختر دارم آن دقصد م قتی که متوجه شدو. ید  آها نمی  زوديین ابعد به روز نستم که دامی 

 .مدآغم اسرز حشت باو

ي به سمت نقشه و مباحثه شد ه ي برندم صیل ترالی بخش غیر ، وفتم ر رکلنجادم کس با خورگشت به فوزبام راه تما

فقط می . حفظ کنم ام را از او نستم که باید فاصله دامی . د بول لی تحت کنترار وهیولا بی قر. فتم م رمت ناپذیرومقا

 .تش ببینم  رستم  صوافقط         می خو. د نم کجا بواستم بداخو

پلیس وزر تومبیل کرد ، ابوه شدرك خانه پاي جلواك او تر. د ساکت بوو یک ربلا تاي خانه د و نیمه شب گذشته بواز 

را جنگل  خانه ي یکی حاشیه رتااي از قیقه اي دبر. د یکی ها نبودن نزیري در اهیچ فکر هشیا. د بورا ژ گارش در پد

م جررك مدان به عنورا شکسته در ستم یک اینکه نمی خوابه جز د ، مشکلی نبو -د جلویی حتماً قفل بودر . دم تماشا کر

حمت نصب ن زشادبه خوا ثرًکدم امر. کنم ن متحارا ابالا ي طبقه ه ي پنجردر اول تصمیم گرفتم . ارم به جا بگذم پشت سر

 .ند  دادنمی را نجا در آقفل 

پشت م ، از شدان یزه آوپنجري لبه از ست دبا یک . دم سی کرربررا خانه اي لحظه اي برو گذشتم ط حیاي محوطه از 

 .مد  آنفسم بند و ، ختم انداخل نگاهی داشیشه به 

پاهایش دور ملافه هایش د و بوده فتاامین روي زپتویش ، ببینم تخت کوچکی او را روي نستم امی تو. د بوق او تااینجا ا

خت اندش اسررا روي هایش زوبااز یکی رد و تکانی خواري با بی قردم ، تماشا می کراو را که ر طون هما. د بوه پیچید

 ؟د بوده فش حس کراطررا در ایا خطر آ. د نبور ین طوامشب اقل احددم نرفته بوو عمیقی فراب به خواو . 

نها آهیچ فرقی با ؟ شتم داند دمی کره نگارا لخت ي هازن مخفیانه ر من چه فرقی با کسانی که به طو. زد غلت ره بااو دو

 دمبدتر بور بسیار، من بسیا. شتم اند

 .ازم بیندرت او یگر به صوه دیک نگازه دادم جادم ابه خواز آن پیش . تا پایین بیفتم دم شل کررا نگشت هایم ا

ید زلبش لر. د بوه لبهایش به پایین متمایل شدي گوشه د ، هایش بووبراچین کوچک بین . شت اندد جوومش ه آراهرچدر آن 

 .هم فاصله گرفت  از بعد و 

 نماما، باشه: یر لب گفتز

 .زد  می ف حراب خودر بلا 

گفته ري نا هشیادر که اي  هحفاظت نشدر فکاي آن اطعمه . د غلبه کراري بیزد خواز به و بانه کشید زمن وي در کنجکا

 .د  نگیز بواسوسه ت ومی شد به شد

ي فلزب قار زدم ، کناآن را هسته آ. شت داگیر ن ماندده ستفااهرچند به خاطر مدتها بی د ، قفل نبو. دم کرن متحاه را اپنجر

 ...آوردم  می د غن با خوروبعد باید کمی ي فعه د. د خفیفی می کري با هر حرکت ناله آن 

 .ن دادم  تکام را سراري با بیزز با؟ بعد ي ه فعد

 .دادم  لم ز نیمه باه ي به پنجر

سی ه و ، نباشته شداهم او روي پایین تخت ، مین ز روي زباي هاب کتا. د لی کثیف نبود ونامرتب بود کوچک بوق او تاا

ي سته هاد. ند دبوه کندات پرشار داقرروي آن کوچک ات هرایک جعبه جواو قیمت ارزان پلیر دي سی ر   ها کنادي 
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روي کفش ها . د بوده حاطه کر، اشته باشد داتعلق ده فرسوت لاارآبززه ي اکه به نظر به موي را کامپیوتراف طراکاغذ 

 .ند  دبوده فاامین چوبی ز

حفظ م را دخوي که فاصله دم بول داده قودم لی به خو، وببینم ي او را هادي سی و ها ب کتاان ست عنوالم می خودخیلی 

 .بنشینم  ق تاي اترین گوشه در دورقدیمی اره اي یک صندلی گهوروي فتم تا ض، رعودر . کنم 

پسرهایی که رم از نزجاابا دم ، بوده کري چنین فکرد ؟ روز اول معمولی بوي او که قیافه دم بوده مانی فکر کرزقعاً وایا آ

به راً فوا نستم بفهمم چرانمی توآوردم ، می د نها به یاآهن ا در ذرت او رما حالا که صوا. ند دبوه به علاقه مند شدراً فو

 .مد  آبه نظر بدیهی می .ده ام پی نبراو یبایی ز

از نخ نمایی که پر ت تی شرد ، بر گرفته بوه ي اش را در نگ پریدرت رپریشانش که صوه و به هم پیچیدي حالا با موها

خته اندره ابه شمارا یباییش نفس هایم د زبوز هانش کمی بار ، دناهشیاش ه احالت چهر، شی کهنه ار ورزشلود و بوراخ سو

 .د  بو

 .د  بوه سیدن ریایش به پایاروحتمالاً ا. د نزف حراو 

 .تحمل پذیر کند  ه را یندآهی بیندیشم که رابه دم سعی کرم و شده خیررت او به صو

ك تررا ینجا ره ابادوکه سعی کنم د ین بوامن ره ي تنها چا کهد ین بوایا مفهومش آ. د تحمل پذیر نبواو به ن ساندرسیب آ

 ؟کنم 

، نمی شد ك هیچ کس مشکو. خت اندابه خطر نمی را غیبت من هیچ کس . نستند با من مخالفت کنند ایگر نمی تودبقیه حالا 

 .آورد  نمی د به یادف را تصاآن هیچ کس 

 دممکن نبوي به نظر همچین چیزم ، یدزلرد به خو

. شتند چه نه اي او دابراي به ذجاص بخصوي ین پسر هااچه ، شته باشم دامید ن انساي اقابت با پسرهارنستم به انمی تو

حشت ، ونست دامن می رد مورا درحقیقت او گر ؟ اببیند ي یگرر دطوا نست مرامی تور چطواو . دم من یک هیولا بو

و می کشید د حشت فریاك ، از ویک فیلم ترسناه در شدقع ف واهدرد مثل یک قربانی مو. د پس میزا مرو می شد زده 

 .د  می کرار فر

 .داد  می ن که نشاد لعملی بواعکس ن قیقاً همادین انستم که و دا...د آوردم یست شناسی به یاس زکلاروز اول او را در 

من برنامه هایی اي برد و او ست می کراخوه درقص مسخررمهمانی اي براز او شخصی باشم که آن گر من اینکه ر اتصو

 .د  حماقت بود ، لغو می کرد را یخته بورکه با عجله 

نستم حتی انمی توم و گرد و بون نسااکسی که د ، بوي یگردکس او . دم بله بگوید نبواو بلا به د کسی که قسمت بوآن من 

، شت ق او را داستحقاالا با یر، زبکشم ده و کرر شکارا شخص د آن بوه که بله گفته شدروزي ، هم زه دجادم ابه خو

 .د  بود می کرب نتخااعشق با هر کسی که دي و شااوار تو سز. ست باشد اهرکسی که می خو

ن شداو خطر عاشق در نستم تظاهر کنم که فقط ایگر نمی تو؛ دهم م دنجارا است ر درکه حالا کاد ین بواو این من به د

 .ار دارم  قر

آرزو که ري طوا آن نست مرانمی توه ینکه بلا هیچ گااي ابر، شت اهمیتی ند، ادم می کرك تررا ینجا اگر ل اهر حادر 

 .هرگز  . ید  دنمی ، شت ن دایدورزکسی که لیاقت عشق ان به عنوا هرگز مراو . شتم ببیند دا
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 .ند  امن می تول مادم حس می کر؟ نست بشکند امی توزده ، یخ ده ي یا یک قلب مرآ

 ادوارد: بلا گفت

 .زد  خشکم دم ، بوه شده خیري او بسته ي به چشم هاحالی که در 

 ...د  ضح بور وایش بسیاالی صد، وباشد اب سید خوربه نظر می د ؟ بوه یددنجا ا آمرد و بوه شدار بیداو یا آ

  یددیا می د و روعمیق بواب خوز در به پهلویش چرخید هنورد ، خون تکااري هم با بی قرز بعد با، و هی کشید آهسته او آ

. 

 ادوارد: یر لب گفتزبه نرمی 

 !ید  دمی ا مراب شت خواو دا

 .شت  ي دامن چنین قصدل مادم حس می کر؟ بتپد ره بادونست امی توزده ، یخ ده ي یا یک قلب مرآ

 نبمو -

 ونر...هش می کنم اخو. و نر: کشیدآه 

 .بمانم  او یایش با ، در رونجا آست من امی خواو . د هم نبوس ین حتی یک کابوو اید دمی ا مراب شت خواو دا

به اي لی هیچ کلمه ارم ، وبگذد بوده کرن من طغیادر حساساتی که اي انها نامی برآبیابم که با را تا کلماتی دم تکاپو بودر 

 .م  شدق نها غر، در آطولانی اي لحظه اي بر.توصیف کند را نها آکه د تمند نبورقدازه ندآن ا

 دمسابق نبود رمآن یگر م ، دمدآقتی بالا و

شت ن دامکار اپس چطو. من نیمه شب باشد اي می بایست همیشه بر. د بی تغییر بون و یک نیمه شب بی پایا، ندگی منز

 ؟باشد ع طلول حادر شید رخو، نیمه شب من ن میا، در حالا

تغییر اب آور عذدردي با  يفنا ناپذیردم را در ازاي خوي و روح فنا پذیردم، بوه شدم شان آمانی که من تبدیل به یک خوز

د ، بوه تا گوشت تبدیل شدد که بیشتر شبیه سنگ بوي من به چیزن بد.دم بوه قعی منجمد شدر وابه طودم، بوده له کردمبا

ثابت د خوي جادر همه ؛ هایمو آرزوحالت ها ، تماتنفرو علایق ، شخصیتم-دم بوه هم منجمد شددم خو.بی تغییر و ماندنی 

 .ند  دبوه ماند

 .ك  سنگ متحر. ند دبوه منجمد شدن تمامشا. د بور بقیه هم همین طواي بر

ده فتاق اتفاالایل رکااي که بردم بوه یدد. د همیشگی بوي چیزهاود معداز یکی ، مد آما می از یکی اغ قتی تغییر به سرو

. نگ نمی باخت رکه هرگز ري به طود ، بوداده تغییر ي بدر ابه طورا نها آعشق . لی اي روزابعد بري هه دیک د و بو

عاشقیش ي اول هاور روزنابان با چشماز هنوو می گذشت د بوده کرا پیدرا مه ازلایل  رمانی که کال از زسا  81ازبیش 

 .ین گونه باقی      می ماند  انها همیشه اي آبر. د می کره نگااو به 

ن نساه ي اختر شکننددین اعاشق ، یت بی پایانم دموجوخر آتا ، من همیشه . می ماند ر همیشه همین طو، من هم اي بر

 .مباقی می ماند

 .دم  حس می کرام سنگی ن بند بند بداو را در عشق م ، شده خیرر او ناهشیارت به صو
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 .د  لبانش نشسته بوروي لبخند کمرنگی د ، بوه بیداخوي مش بیشترآراحالا با او 

 .دم  کرن به نقشه کشیدوع شر...م مدآمی ي او تماشااي یگر همیشه برد

ین حد اتا ن لآانستم که دامی . باشم که ترکش کنم ي قوازه اي نداتا به دم می کرش همین تلااي بردم و بواو من عاشق 

 .هم  دتغییر ي یگري دبه گونه ه را یندآشتم که رت داقدازه اي نداما شاید به ا. دم می کرر کاروي آن باید . نیستم ي قو

 .دم  می کررا درك نها دوي آحالا من  هرد و بوه یددبلا اي بره ینددو آلیس آ

 .ز دارد  بااو کشتن ا از نست مرانمی تواو عشق ، من سر بزند از شتباهی ر اکادادم می زه جااگر ا

ده همیشه ساکت کراي بر، او را حتمالاً عشق ا. نم بیابم در دروجایی او را نستم انمی تود ، ب وه هیولا نشدي از خبرز هنو

 .د   بوك حشتناي وثه دیک حاد ، عمد نبودم ، از روي کشته بواو را گر حالا ا. د بو

ل کنتررا باید هر نفسم .شتم دامحافظت بر می از ست دجه ونستم هرگز به هیچ انمی تو. دم قب می بواحد مراز باید بیش 

 .کنم  ه شتباا ستمامن نمی خو.دم  حفظ می کرام را فاصله ط حتیااي اباید همیشه بر.دم می کر

نی انداش زبیفتد که نتیجه د تفاقی ممکن بواچه د  بوده گم کردرسرا تصویر مرآن .دم بوده کره ي دوم را درك ینده آبالاخر

ممکن ر نستم بفهمم چطوامی تود بوده شفته کرا آختر مرآن دشتن آرزوي داحالا که ؟ باشد ي بداندگی زنیمه در بلا ن شد

را حش و روندگی زهم تا ابخواز او . به من بکند را ین لطف اتقاضا کنم رم پد، از نی دخشوهی نا باخودعین خود در بو

 .دارم  همیشه نگه اي براو را نم اکند تا بتوا جداز او 

 دینها بواز ابهتر اوار سزاو 

 .وم  برراه  روي آننم ابتود ممکن بودم ، حفظ می کررا لم دگر تعااکی که زناب طنام ، یدي را دیگره ي دیندآلی و

 م ؟نگیررا از او نسانیتش و اباشم او با ؟ هم م دنجار را این کاانستم ایا می توآ

. ند زابسوا مراز درون تش آمانند شعله هایش او عطر زه دادم جاایگر  دبعد یک نفس م و نفسی عمیق کشید، عمد از روي 

سعی د بوار گر قرا. دم کررزه مباآن لی با د ، وفتادوران ابه م سر. داد می ي او را همه چیز بود ؛ پر بواو عطر ق از تاا

 .م  یگر کشیدزان دسوو یک نفس عمیق . دم می کردت عاآن باید به ، شته باشماو دابا اي بطه ع راکنم هرنو

 دمتنفس می کرم و نقشه می کشیددم ، تماشا کرن او را بیداخود کرع شرقی طلوي برهااپشت از شید رمانی که خوزتا 

دوري مه ازپرسش گر ي چشم هادم از حالی که سعی می کردر . م سیدرند به خانه دفته بورسه رینکه بقیه به مداز اعد ب

. گی دسوآهم د و نی کرانگرس حسااهم د ، بوه یددمن رت صوداري را در تب ق براو . دم کرض عوس کنم سریع لبا

 .د  بول خوشحا، گرفته ن سید غمگینی من پایارنکه به نظر می ید و از ابودرد آورده به را من قلبش ت مددراز گی دفسرا

لیس باید می آقل اهرچند حد، نها بر نگشتند آ. م سیدرهایم ادربرو هرها اخواز چند ثانیه بعد م ، یددوسه رمدف به طر

نمی ا کسی مرم ن شدمانی که مطمئزتا . ده ام یستااشت ار داقرده جاي حاشیه در نبوهی که اجنگل در ینجا انست که من دا

ي تومبیل هااز اپر ي به سمت محوطه م و مدون آخت ها بیردربین ن از نام زقددي عار بعد به طودم ، و بیند صبر کر

 .فتم  ه رشدرك پا

خل محوطه دا. دم یستا، اتماشا کنم م شوه یددینکه ون انستم بداجایی که می توم و در شنیدرا از دور بلا اك ترش غراي صد

 .شد  ه من خیروي لووخم به اقایقی طولانی با اي دکند بررك ترین جاها پااز دوریکی در ینکه از اقبل  ،پیچید 
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 .ست  است من عصبانی از دلایل خوبی دبه ز حتمالاً هنواو اکه ورم بیاد بیاع را ین موضواکه د عجیب بو

د ، بوده نقشه هایم کاملاً بیهوم تماداد میتی نمی هامتقابًلا به من او گر ا. لگد بزنم دم یا به خوم بخنددم ستم به خوامی خو

 .دم  حمق متکبر بوامن یک . باشد ده تفاقی بواکاملا ي چیزرد مود درممکن بوي او یا؟ رونیست ر ین طوا

در لی ، وشت دانمی ز بااو تعقیب ا از مرع ین موضوا. همیتی قائل نباشد امن اي که برد خیلی بهتر بواي او برب ، خو

 .دم  بون مدیواو به را ین ا. دادم می زم را لاار هشداو به دن ب کرتعقیل حا

 .برسم  او به د بهتر بور چطودم فکر می کرد با خو، فتم رمی جلو آرابه 

به پایین .د فتااعمیقی دال گوو درون نگشتانش لغزید ابین اك از می شد سوئیچ ترده مانی که پیاز. د کرن سار را آین کااو ا

 .شتم  دابرآن را کند و فرد سررا در آب نگشت هایش اینکه از اقبل م ، سیدآن رتر به زودمن لی ، وخم شد 

 دست کررا رابعد بدنش د و نگاهی کر. دادم  تکیه اك او به تر

 ؟می کنیرو ین کاري اچطو:پرسید

 .د  عصبانی بوز هنو، او بله

 دمکرف او دراز به طررا سوئیچ 

 ري؟چه کا  -

 .دم  کرم ستشماي او را ابوم و نفس عمیقی کشید. ختم انداستش دکف را من سوئیچ و  د کررا دراز ستش د

 سبز می شیي آدم فعه جلودینکه مثل جن یه ا:گفتاو 

 اريفت نداطراستثنائی توجهی به ر اتقصیر من نیست که تو به طو، بلا  -

 ؟باشد ه یدنداو که د هم بوي مگر چیز. ك مثل یک جود ، بوه شدادا میز آکلمه کنایه 

 د ؟بوه سمش شداگفتن م یم هنگااصدي لجویانه دیا متوجه لحن آ

ش را سر، قیقه دیک از پس س ؟ تر؟ از عصبانیت از قلبش تند شد ن ضربا. د نپذیرفته بوا طبعی مرخ شود خم کرابه من 

 من گفتي به چشم هادن کره نگاون بد،خت انداپایین 

ص با حراي نستم می خودونمی . ارمندد جووصلاً اکنی من د نمواره واقردم کر فکر میدي ؟ هو بسته بووز رایرا دچر -

 جر کشم کنیزنم داد

د آوردم  بیااو با دن را بودق صااي تصمیمم بر.شت ز دانیاش به تلااو بطم با دن رواست کردر. د خیلی عصبانی بوز هنو

... 

 دمدابهش می رو ین شانس اباید . دم نه خود ، به خاطر تایلر بو -

 .مت کنم  ونستم مقاانمی تووز او یره ي دحالت چهره ي چهرد آوردن با به یا. م بعد خندیدو 

 دبلند حبس کراي با صدرا نفسش 
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 تو -

و فري را یگره ي دخند. ه حالت چهرن هماد بون ین هماا.کند م تمااش را جمله د نسته بوانتود خشمگین بوت شداً از ظاهر

 .د  کافی عصبانی بوازه ي دناهمین حالا هم به . ردم خو

 اريندد جوونمی کنم تو د نمووامن و : دادم مه ادا

ممکن .نست بفهمد اشتم نمی توداقعاً چه  حسی وامی گفتم که او گر به ا. د ستی بور درکادن شوخی کرف زدن و حردي عا

 ...فتم  رپیش می دم، آرام آرام می کرل کنتررا حساساتم اباید . بترسانم د او را بو

تا بعد ، بشم وم ناگهانی محرگ یه مرت لذاز که ت دادي سه همین منو نجا؟ وایتم کنی گ اذتا حد مراي پس می خو -

 ؟منو بکشیدت خوروش  بتونی به 

 ؟شته باشد ور داباي را نست چنین چیزاقعاً می تواو وا. من جوشید در خشم ن ناگها

طلاعی د ابوده فتاق اتفااگرگونی هایی که شب گذشته او از دست ا هبه من بی حرمتی شدر ینقداکه حس کنم د منطقی نبو

 .د  عصبانی بواو ما من هم مثل ا. شت اند

 قعاً چرند می گیواتو ، بلا  -

 .د  شودور ینجا از اتا د فتاراه ابه . ند دامن برگررا از یش و روشد ن گلگوه اش چهر

 .شتم که عصبانی باشم  امن هیچ حقی ند. م شدن پشیما

 صبر کن: گفتماي ا لحن ملتمسانه ب

 .دم  فتاراه انبالش دپس من به د، نایستااو 

 دهست نبوزدم درلبته نمی گم حرفی که ا. دم بی کرادبی ام ، می خورت معذ -

 صدمه ببینداو ستم امی خورت هر صودر کند من ر که تصود بوه ین مسخرا

 دبانه بوادنش بی ن آوردبوزبه ل لی به هر حاو. -

 ذاري؟منو تنها نمی ا چر -

 .عاشقتم   وار نه ویودمن ، ین از اگذشته اوه ، و . دم  سعی کر، کن ور با: بگویم او ستم به امی خو

 .نکن  ده روي یاز

 گرفته ام خندد و کرر هنم خطوذبه ي چیزن ناگها

 ديکرت سمو پرالی تو حو، وبپرسم ي ازت ستم یه چیزامی خو  -

 ؟نی شخصیت چند گانه مبتلا نیستیل رواختلااتو به ، ببینم : پرسید

 .شت  ن دامن جریادي در یاو زجدید ت حساساد ، امن غیر قابل پیش بینی بور فتار. سید ربه نظر می ر باید همین طو

 می کنیرو کان هموداري که زم با-
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 ؟بپرسیاي چی می خو.ب خیلی خو:هی کشیداو آ

 هیندي آ هفتهي شنبه دم ، فکر می کردم شتم با خودا -

 ردمخوو فري را یگره ي دخندم و یده ي او دچهرت را در حیرو بهت 

 می گمره رو قص بهارجشن ، روز نی دومی  -

 نددمن بوروي چشم هایش ه بالاخرد ، قطع کررا حرفم 

 ؟باشیه سعی می کنی بامزداري   -

 .بله 

 ؟کنمم حرفمو تموي میدزه جاا -

 .د  لب لطیفش می فشررا روي هایش ان ند، دمنتظر ماند ت سکواو در 

دم به یاا مره ي شدش موانسانیت فراشنا آنا ي لعمل هااعکس د ، عجیب بو. د کرت پررا سم احواي لحظه اي بره منظرآن 

 .دازم  نقشم بپري یفاانم به اکنم تا بتوون بیرم سررا از نها دم آسعی کر. آورد می 

یه نفر هست که اي گه بخواستم بگم استش می خوي و رابه سیاتل براري دکه گفتی قصد م شنیداون روز .:د دادم  پیشنها

 ه ؟نجا ببراوبه دش با ماشین خورو تو

 منها سهیم شوي او ، در آبرنامه هارد مودن در کرال سوي ست به جااکه بهتر دم بوه متوجه شد

 شده گمی به من خیردربا حالت سر

 ؟چی  -

 ه؟به سیاتل ببررو کسی تواي می خو -

 .کن دت بهش عا.م نفس عمیقی کشید. د فتازش اگلویم به سور آن یک ماشین با تصواو در ها با تن

 ؟با کی: پرسید 

 نددبوه گم شددر سرد و هم چشم هایش گشاز با

 دمخو، معلومه : هسته گفتمآ

 ا؟چر -

د  گرفته بورا ممکن ي ترین نتیجه من بدر فتااز رحتماً ؟ هی کنم اهمراو را ستم اکه می خود نگیز بوابرك شور ینقداقعاً وا

. 

مطمئن اي ستشو بخوم و  رابه سیاتل بره یندي آچند هفته ف شتم ظردامن قصد ب ، خو: گفتم دي تا جایی که می شد عا

 نجا برسهاوتو به اك نیستم تر

 بزنمف حري ینکه جداشوخی کنم تا او که با د به نظر بی خطرتر بو
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 ننی شما ممنوانگراز خیلی ، می کنه ر کاب من خیلی هم خواك تر: اب داد جوزده بهت اي صدن با هما

 .شتم  دابرم قداو با . د فتاراه ابه ره بادو

 .دم  کرده ستفااموقعیت از پس د ، حتم نه نگفته بور به طواو 

 دم ؟می کرر گر می گفت چه کا؟ ایا می گفت نه آ

 ؟سهرنجا می اوبنزین به ك کت با یه بااترر چطو -

 داره؟بطی به تو رچه ع ین موضوانم دونمی : گفتن لند کناوغر

 .د  بوه تنفسش سریع تر شدزد ، تندتر می ره بااو دوقلب و . د نبو" نه "ین هم یک  ا

 می شهط مین به همه مربوه ي زکرود منابع محدر دادن هد -

 ست باشیدوبا من اي نمی خوگفتی که دت خو. کنم ت من نمی تونم با تو معاشراي ادوارد ، ستشو بخورا -

 .گرفت  ا فررا پایم ا عجیبی سرن هیجان آورد بازبه ا مرم قتی که ناو

مخصوصاً .د مهم تر بودن بودق صاب ، خوزدم ؟ می ف قانه حردهم صاو فتم رپیش می آرام هم ن همزمار به طور چطو

 .رد  ین مودر ا

 ستم باشمامی خوینکه نانه ه ، ست نباشیم بهتردوگه با هم امن گفتم  -

 شن شدروحالا همه چیز م ، متشکراوه ، :با طعنه گفت

ه یا ترسیدآ. د بوه قلبش نامنظم شدت ضربا. د کره من نگاي چشم هاره در باد و ، دوسقف کافه تریا توقف کري یر لبه او ز

 د ؟بو

ینکه از اکه قبل د بوش باهوازه اي ندابه و اما شاید ، اکنم ك تراو را نستم امن نمی تو، نه . دم کرب نتخااقت دبا را کلماتم 

 .کند  ك ترا مرد، یر شودخیلی 

 ست نباشیدوکه با من ه تو عاقلانه تراي بر -

 دادمست از دفتن رپیش را روي آرام کنترلم او ، شکلاتی ي چشم هاه ي ندازبه عمق گددن کره با نگا

 بلام ، تو خسته شددن از کراز دوري من هم د لی خوو -

ا مرع ین موضود ، اسر گرفته شواز کشید تا ل لحظاتی طوو تنفسش متوقف شد .ند دبوه شدي ادا شدیدارت با حر کلمه ها

 دمپی  می برآن به ، خب دم ؟ بوه ترساندر او را چقد.د کران نگر

 ؟سیاتلي با من میا: منگ پرسیددربی 

 . می کوبید ي بلنداي قلبش با صدن داد ، ضایت تکاي ربه نشانه ش را سر

 .د  به من بله گفته بواو . بله 

 ؟می شد م یش تماابه چه قیمتی برر ین کاا. م آورد به طرفم هجوري بعد هشیاو 
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 کنیدوري من از قعاً باید واتو :ار دادمهشداو به 

دم خواز  او راکنم که ري نستم کاایا نمی تو؟ آمی گریختد، می کرش تهدیددن که با من بوه اي ینداز آیا ؟ آشنیدرا یم اصد

 ؟هم ت دنجا

 نکنده روي یاز: مکشیددم داد سر خو

 می بینمتس کلاي تو -

 ز دارمبان یددم را از دوتا خودم جمع می کررا سم اباید حو

 

 نخووه گر| فصل ششم  

 .شتم   اتوجه نددم خواف طرابه د یادم ، زجستجو می کران یگردید م روز او را در دتما

ن چو، ستنلی هم نه اجسیکا . تحمل کنم او را میز آهانت ي اهاي نستم فانتزایگر نمی تود ایرن ، زید مایک نیوتواز دنه 

. باشد ك خطرنااو مثل اي ختر معمولی اي دبرد که ممکن بود عصبانی می کرري به قدا نسبت به بلا مراو خصومت 

بعضی و . د بون مانداي حتی برن رامکااو سر -د  بون مهرباد ؛ او خوبی بوب نتخاد ابوس ستردر دبِر وِ نجلا آقتی که و

 .شتند   داید خوبی او دهم معلم ها به ت قااو

مین م روي زجساده رو، اپیاي هاف شکان او روي لغزیددم بوده تعجب کرل روز طوي او در هاردن خوري سکندن یداز د

می ه پا چلفتی نگاو ست دیک ان به بلا بهعنودم سمع می کراق سترن اهنشادر ذکسانی که دش خوي پات قااوبیشتر و 

 .ند  دکر

د به یاد بورده که به میز خوروز اول را . شت دامشکل دن یستاف ابا صات قااوگاهی او که د ست بودر. دم فکر کرآن به 

ر چقد...ب در چورچهاه کوتاي لبه وز او روي یرردن دخوري سکنددف ، تصااز یخ ها قبل ردن او روي سرخوآوردم ، 

 .د   پا چلفتی بوو ست او د. د ا بونهآحق با ، عجیب 

نگلیسی ن ابازمریکایی به آیخ رتاس کلااز لی هنگامیکه ، وست ه دار امن خنداي برر ینقدع این موضوا انستم چردانمی 

تا به ر چطو. ختند اندابدگمانی به من ي هاه ند نگادنجا بودر آکسانی که از چندین نفر م و بلند می خندیداي فتم با صدرمی 

. شت د داجودن او وبی حرکت بور در قاوبا ر بسیاي که چیزد ین بواشاید به خاطر دم ؟ بوه نشدع ین موضوامتوجه ل حا

 ...نش  دگرس قو، شت دانگه می ش را که سرري طو

قیق د و دگیر کرش به فراش چکمه ك که نود می کره نگااو را نر ي وارقاآ. شت اندد جوري در او وقاوحالا هیچ چیز با 

 .د  فتااش اصندلی ي رو

 .م  خندیدره بادو

ه ، بالاخر. نی کند می گذشت دنکرور بازي به طرن مادم زبودم خوي با چشم هان او یداي دمانی که منتظر شانسی برز

د بوه مدآینجا اکه دم لین کسانی بواز اومن یکی . فتم ربا سرعت به سمت کافه تریا و بلند ي هام با گا. مد ا درآنگ به صدز

 هم باقی می ماندر طون نجا نشستم هماآینکه من د اجوومطمئناً با د و که معمولاً خالی بودم کرب نتخاي را امیز. 

ع طلاانها آلیس به آحتمالاً ا. ند دتعجب نکردم ، تنها نشسته بوي جدیدي جادر یدند که ا دمرو خل شدند اده ام داقتی خانوو

 .د   بوداده 
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 .شد  رد نجا ازد از آبیندینکه نگاهی به من ون الی بدرزا

 بلها -

از ین مسئله دم و ابوه نجاندد ربوه شنیدرا من اي لی که صدر اوبااو را شتیم اخوبی ندد یاي زبطه ه رامن هیچ گاو لی رزا

 .ست  امی خودش خواي لی همه چیز بررزا. م هی کشیدآ. د بوه شدوع نجا شرآ

 .زد   به من اي یمه می گذشت لبخند نصفه نرم کنااز مانی که جاسپر ز

 .موفق باشی  : ندیشید اید دترو با شک 

 .ن داد  تکاش را سرد و کرزك مت پشت چشمی ناا

 .ره   بیچاي بچه داده ، ست از دعقلشو  -

 .خشیدند  درهایش می ان ند، دنمی گنجید د پوست خودر لیس آ

 ؟بزنم ف حالا می تونم با بلا حر -

 رتو بکش کنادخو: یر لب گفتمز

 .شد   ل خوشحاز باو فت رهم ه اش در چهر

 .ست می شه  ن درمازبا . ش کله شق با. باشه  -

 .م   کشیدره آه بادو

 .ه  نردت یست شناسی یاه زمایشگاوز آزمرا: د  کردآوري به من یا

 .دم   بوده نکرش موافر، آن را نه . ن دادم تکام را سر

پشت جسیکا به از که دم می کرل نبادلی ل اوساز موآنش داچشم یک ي چه یدم ، او را از دربلا بون مدآمانی که منتظر ز

ي در لی بلا هیچ چیزد ، وجی می کروراقص رجشن ن یک شددنزره ي بادرشت داجسیکا . مد آکافه تریا می ف طر

 .داد  مهلت نمی او لبته جسیکا هم به ا. نمی گفت اب جو

ه نجا خیرآبه اي لحظه اي بر. د کره ند نگادنشسته بوآن پشت اده ام خانوکه ي سمت میز، شد از در وارد که بلا اي لحظه 

 .ینجا ندید   ا امراو . خت دومین زبه را چشم هایش د و فتاابعد پیشانیش چین و شد 

نمی . هم اري دلداي او را دتا به گونه وم برر او به کنام و شتم که برخیزي دامیل شدید. مد آغمگین می ...به نظر او 

را جشن آن ینکه از ایا بلا آ. داد مه می اداقص رد رمودر جی وراجسیکا به . د بوه شداو حتی راباعث ناي نستم چه چیزدا

 ...سید  ربه نظر نمی ر ین طود ؟ احت بوراناداد ست می از د

 دحل بود ، می کراو اراده گر الی و

من ؟ شت اندز نیاي بیشتراي به غذاو یا د ؟ آبو ستر درین طوا. نخرید رش ناهااي هیچ چیز به جز یک نوشیدنی براو 

 .دم  بوده ها توجه نکرن نساایی اغذي به برنامه د یاه زهیچ گا

 ...شت  د داجوونی انگراي بروت ها چیز متفان میلیو. ند دسیب پذیر بوآنسبتاً ه اي هندر آزاردها به طون نساا
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 ؟تنها نشستهوز مرا انم چردونمی . هشد ه به تو خیرره بادوکالن ادوارد : که جسیکا گفتم شنید

چشم هایش به آورد و به سرعت بالا ش را بلا سرا یرد زبوه قاتش حالا بیشتر تلخ شداوهرچند دم بوار جسیکا سپاسگزاز 

 .د  من گشتند تا تا با نگاهم تلاقی کرل نباد

من د بوده که فکر کرده لیل بودین ا بهاو حتی راکه نادادم مید دم ابه خو. د تش نبورصودر حتی راناردي از حالا هیچ 

 .ین باعث شد لبخند بزنم  ده ام و اکرك تررا سه رتر مدزود

ازم  ستش بیندز دبادم کرس سید که هوربه نظر می ت زده حیرري به قد. د که به من ملحق شودم کرره شااو انگشتم به ابا 

. 

 .ماند  ز تعجب بان او از هازدم و دچشمک او ین به ابنابر

 ؟توییرش منظو: گفتي میزآیکا با لحن توهین جس

ببینم چی می م بره بهتر...اوم .ج داره حتیاایست شناسی به کمک زتکلیف اي شاید بر:گفت اي هسته و آبا لحن نا مطمئن 

 ادخو

 .د  یگر بوي دین یک بله ا

. د نبوار کاملاً هموم ح لینونئوجز سطراه او سر ي هرچند هیچ چیزرد ، خوري به میز من سکندن سیدر در راه ربااو دو 

دم بوداده ست ي را از دیگردچه چیز ...د بوش او خامور فکااحتماًلا بیشتر توجهم به دم ؟ ابوه قبلا ندیدرا ین ر اچطواً ، جد

 ؟

 .نکن  ده روي یاش ، زبادق صا: دم کرد گوشزدم به خو

 .ن  هادبا بینی نه ر ین بام ، اکشید یه هایمدر رعمیقاً ا را هو. د یستادد امن مرروي به روپشت صندلی 

 .کن  س حسارو اسوختن 

 ؟پیش من نمی شینیوز مرا اچر: مپرسید

لی پذیرفتن فیزیکی ، ومد آمی ب به نظر مضطر. نشست و کشید ون بیررا کند صندلی دور من را از ینکه نگاهش ون ابد

 .می شد  ب یگر به حساي دیک بله او 

 .بزند  ف حراو تا دم صبر کر

 تهدعاف ین برخلاا: گفته لی بالاخر، وکشید ل چند لحظه طو

 بخو -

 دممکث کر

 مببرت کامل لذام ، ازش جهنم راه قتی تو وتصمیم گرفتم تا   -

شاید متوجه می . می شنید ام را گونه ارهشدت کلمااو شاید و . د قانه بودقل صااحد؟ باعث شد چنین حرفی بزنم ي چه چیز

 ...ود  ینجا براز ابا بیشترین سرعت ممکن د و وبلند شد شد که بهتر بو
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 دبوه شده به من خیر، کامل کنم ام را جمله د منتظر بور نگااحالی که در . بلند نشد او 

 چیهرت صلاً نمی فهمم منظوانی من دومی : گفتادم مه ندادایگر دقتی و

 .زدم  لبخند . حت شد راخیالم 

 نمدومی  -

 .کنم  ض عوع را ستم موضوامن هم می خود و بوار شودمی کشیدند د بر من فریااو پشت سر از که ري فکااگرفتن ه یددنا

 ست من عصبانی هستن، از دتو ن یددزدبه خاطر ت ستادوفکر می کنم  -

 نشداو نی اباعث نگرع ین موضور انگاا

 می موننه ندزنا او -

 مپس ندرو یگه تودلی ممکنه من و -

باعث می شد که سر ر او کنادن در بو. شوخی کنم او با ز ستم باایا فقط می خو، تگو باشم سدارم رانستم حالا سعی دانمی 

 .ورم  نیادرهم دم خور فکااز ا

 .و داد  فررا هانش آب دبلا 

 مخندیده اش به حالت چهر

 يبه نظر میاان نگر -

 دمی بوان باید نگراو ...د نبوه دار قعاً خندع واین موضوا

 نه -

 دبوي بدي گودروغ او یش شکست اصد

 بیفتهق تفااین ه امتعجبم که چی باعث شد...قع در وا -

 تسلیم می شمدارم سه همین وا. م تو خسته شددن از بواز دور من ، بهت گفتم :دم کرد آوري یااو به 

ر فتادي راعل عین حادن  و در ستگو بواي راشت  سعی برانده فایدر ین کاا. شتم داسرجایش نگه م را لبخندش با کمی تلا

 .دن   کر

 ؟تسلیم می شی:دکرار تکرت با حیر

 دنبوب خواي برن تسلیم شدآره  -

 دمفتن کردي رعااي برن تسلیم شداً ظاهرو 

 ارمندري کاا به بقیه چیزم و بدم نجادارم است دوکه ري رو کاام من حالا فقط می خو -

 دشوه گاآین یکی هم از اهم زه دجاا. ببیند ا هی مراوخدهم خوزه دجااستم امی خو. د قانه بودکافی صاازه ي نداین به ا
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 ديگم کردرمنو سرز تو با -

 باشمد شاع ین موضواز اکه دم بواه خودخوازه اي ندابه 

 مشکلاتهاز ین یکی انم پرحرفی می کنم زمی ف قتی با تو حروهمیشه  -

 .نها  ي آمقایسه با بقیه ، در همیت ایک مشکل نسبتاً بی 

 رمنمیادرسري چیزت حرفااز من  ش ،نباان نگر -

 .باشه  ر ین طووارم امیدا. د نمی کرك ترا مررت ین صودر ا. ب چه خو

 ؟ست هستیمدوما ن لآ، امی پرسمده سان بوزپس به  -

 دمسبک سنگین کراي آن را لحظه اي بر

 ستدو -

 دین کافی نبوا.مد آمفهومش خوشم نمی از 

 ؟ینکه نیستیمایا : گفت زده اي یر لب با حالت خجالت ز

 ارم؟ستش ندازه دوندآن ابه د یا فکر می کرآ

 نیستمات ست خوبی بردومن ، همین حالا بگم از ما ا. فکر کنم می تونیم سعی کنیم ب ، خو: زدملبخند 

ین اگر ایگر فکر کند ف دطر، و از باشد ه متوجه شده و شنیده که بالاخردم می کرآرزو طرفی م از ماند او کنش وامنتظر 

 .م  تبدیل می شدن نسااشتم به یک دا. ماتیک ر دراچقد. دم می شد من می مرر طو

 قلبش تندتر شدن ضربا

 می کنیار تکرد یازحرفو اون  -

 ينمیدش تو به حرفم گون چوآره،  -

 دمبوه حساساتی شدز ابا

 يمن فاصله  می گیر، از باشی ش گه باهوا. کنی ور ینو بااکه م منتظرز من هنو -

 دادم ؟می ري چنین کازه ي جااو ابه د ، من فاصله بگیرد از گر سعی می کراما آه، ا

 دجمع کررا چشم هایش 

 شنی گفتیرومن به ش هوره ي بادت رو درفکر می کنم نظر خو  -

دم بوه نجانداو را رفاً دتصار بزنم چطوس حددم حالی که سعی می کردر لی ، وچیست رش قیقاً منظودم دمطمئن نبو

 .زدم  هی اخورعذاز ی حاکي لبخند

 ؟ست باشیمدوسعی می کنیم م ، نشدش باهو...تا موقعی که من ، پس: می گفت آرابه 
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 شته باشهادي دایرد ابه نظر نمیا -

 .شد  ه ست هایش خیرد در دلیموناي به بطرو  خت انداپایین ش را سر

 .شد  ه قدیمی بر من چیروي حس کنجکا

 ؟به چی فکر می کنیداري :مپرسید

 دهایی بوربلند مثل اي با صدت ین کلمااگفتن ه لاخربا

 .مدند  آمد درآتی رنگ صورگونه هایش به و تنفسش تند شد د ، کره به چشم هایم نگا

 سعی می کنم بفهمم تو چی هستیدارم  -

 .دم  حفظ کره ام را حالت چهرو شتم داتم نگه رصورا روي لبخند ، می گرفت ا فردم را جووحشت ومانی که ز

شنی روین انسبت به موضوعی به او شته باشم که دامید انستم انمی تو.د حمق نبواو ا.د بوه متعجب ماندرد ین مودر امسلماً 

 .بی توجه باشد  

 ؟یا نهه شدت ستگیردهم ي چیز: مپرسیددي با خونسرن مکااتا حد 

 نه خیلی:دکرار قرا

 مهسته خندیدو آحت شد راخیالم 

 داري؟چه نظریه هایی  -

تر خ گونه هایش سر.د  بوه سیدش ربه فکري شت چه چیزافرقی ند، حقیقت بدتر باشند از نستند انمی توي او نظریه ها

 کنمس حساا اهوي او را در نستم گرماامی تو. هیچ چیز نگفت و  شدند 

 .داد   می  ابجوب خودي عاي هان نساروش روي این ا. م ببرر به کااي او بره ام را لحن متقاعد کننددم سعی کر

 ؟بهم بگیاي نمی خو -

 ي زدممیزآلبخند تشویق 

 آورهخیلی خجالت : ن دادتکاش را سر

 .شتم  اندرا نستن اتحمل ند؟ می شداو هایش باعث خجالت س حدا چر. د همه چیز بدتر بواز نستن اند. اه

 ه اسمیدکننداقعاً نا، وانی دومی  -

 .شد  ري همیشه جااز تندتر ت کلماو ند زدبرقی  چشم هایش. شد اي در او شکایت من باعث جرقه 

به تو اد ینکه کسی نمی خواباشه فقط به خاطر ه مید کننداباید نا ع ین موضوا اکنم که چرر صلاً نمی تونم تصوامن ، نه 

که شب ها ن حی شداین طرص ابزنه که مخصوزي همیت مرموابی ي هاف گر حراحتی ؟ به   چی فکر می کنه داره بگه 

 ؟باشهه میدکننداباید ناا چر، حالا...ري بیادر حتمالیش سرر امنظواز سعی کنی و بمونی ار بید

 .دم  بوده نکرر فتارمن منصفانه . دم شفته بود آبواو نستم حق با داینکه می از ا. دم خم کراو ابه 
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یط غیر ممکن گرفته اشردر ی تو ندگت زنجام داده ، از نجادي ایازعجیب ي هارشخص کااون بگیم ه یا بهتر: داد مه او ادا

ینکه از احتی بعد اده ، ین چیزها توضیح ندرد امودر قت هم وهیچ و . ه شدد طرر و منفوآدم با تو مثل یه دن کرر فتارتا 

 نباشهه میدکننداصلاً نااهم می تونه ع ین موضوا.د بول داده قو

تا به لیستم داد به من ت او را صفااز یگر دیکی ع ن موضویدم و ابوه شنیدل از او که تا به حاد ین بلند ترین صحبتی بوا

 .ضافه کنم  ا

 ؟نیستر ین طو، اتو یه کمی عصبانی هستی -

 دگانه خوشم نمیار دوفتااز ر -

 .باشد  آزرده شت داکاملاً حق ، او مسلماً 

ینکه اتا ، بدهم م نجااست ر را درهستم یک کار او کنادر قتی ونستم امی تور چطودم عجب بوم ، در شده به بلا خیر

 .شد  ه ام که باعث خندد خشمگین بوري به قد. د  کرت پررا سم احون هن مایک نیوتوش ذخاموي هادفریا

 ه؟چی شد: بلا پرسید

ما پا اي عودن دکرم تمواي می کنه که بررت با بقیه مشوم  داره حتی تو شدرافکر می کنه من باعث نات ست پسرر دونگاا

 یا  نهاره پیش بذ

 مخندیدره بادو. ببینم ش او را شتم تلاداست ود

 شتباهیرت در اهر صودر لی مطمئنم ، ونی زمی ف حرداري کی رد مودرنم دومن که نمی :گفتدي سراي بلا با صد

 .دم  برت لذر بسیاد بوده کرر نکااین چنین را استی با مایک ش دومیزآهانت ي اینکه با جمله از ا

 سونهام آبردم فکر بیشتر مرن که خونددم بوبهت گفته . نمی کنم ه شتباا -

 به جز من، لبته ا -

 .به جز توآره ،  -

پنجه و  ست آن دچیزهایی که باید با م تماد جووکه  با د لانه تر نبودعار ین طود ؟ استثنا می بواهمه چیز اي باید براو یا آ

 د ؟بودي یاي زسته اخوین ایا م ؟ آبشنواو هن ي از ذنستم یک چیزاقل می تواحددم  می کرم نر

 ؟یهرین جوا انم چردونمی   -

 ...کنم  ش یگر تلار دتا یک بام شده خیري او به چشم ها

اي از آن را جرعه د ، خته بودوبه میز را حالی که چشم هایش د و در کرز بادش را لیمونادر . من برگرفت را از نگاهش 

 .نوشید  

 ؟گرسنه نیستی:مپرسید

 .نه -

 ختانداخالی بین ما نگاهی به میز 
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 ر؟تو چطو -

 من گرسنه نیستم، نه : گفتم 

 دممطمئناً گرسنه نبو

 .م  منتظر ماند. د به هم می فشررا لبهایش د و بوه شده به میز خیر

 ؟می شه یه لطفی به من بکنی: پرسید د و کره من نگاي به چشم هاره بان دوناگها

ستم اشتم  حقیقتی که نمی خواندرا گفتنش زه ي جااحقیقتی بپرسد که من رد مود دریا ممکن بو؟ آست امن چه می خواو از 

 ؟ندابده هیچ گاه هیچ گااو 

 ايکه چی بخوداره بستگی  -

 نیستدي یازچیز :ل دادقو

 .دم  بوه شدو کنجکاره بادم ، دوصبر کر

 ستم بپرسمافقط می خو:هسته گفت آ

 می چرخاندي آن هانه ه واري دور دیردابا حرکت را نگشتش اکوچکترین د و خته بود دولیموناي به بطررا چشم هایش 

ینکه اي افقط بري ؟ قبل بهم خبر بد، از عتنایی کنی ابهم بی دم به خاطر خوبی خواي یگه که می خوي دفعه دمی شه  -

 باشمده ماآ

زدم  لبخند ...باشد ي دبي چیزاي او توسط من می بایست برن گرفته شده یددپس حتماً نا؟ ست اقبلی می خور خطاایک او 

. 

 دبه نظر منصفانه میا: دمفقت کرامو

 نممنو: گفتد و بلند کرش را سر

 ؟بپرسمي یه چیزدر ازاش می تونم : مپرسیدواري میدابا 

 فقط یکی -

 به من بگوت رو نظریه هااز یکی  -

 نهال رو سواون :شدخ سر

 يمیدمنو ال یه سواب جول دادي فقط قو، شتی ایت نذودتو که محد -

 زديیر قولت زتو هم قبلاً د خوو  -

 مفقط یه نظریه من نمی خند -

 يمی خندا ، چر -
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 باشده دار خندرد ین موي در اکنم که چیزر نستم تصواگرچه نمی تو، امد آبه نظر خیلی مطمئن می ره ین بادر ا

حتی ر راکاي او ، چشم هاي فاد ژرجووبا م  شده خیري او عمیقاً به چشم ها. ترغیب کنم او را یگر ر دیک بادم سعی کر

 هش می کنماخو:گفتموار مزمه د و زبو

 .خالی شد  ه اش چهرزد و پلک 

 .د  ستم نبوالعملی که می خواقیقاً عکس دین ب ، اخو

 ؟چی... ا: پرسید 

 د ؟بوه مدآیش پیش اچه مشکلی بر. سید رمی ج و واج به نظر ها

 .دم  بوه تسلیم نشدز لی من هنوو

لطفاً :     ملتمسانه گفتم، غیر ترسناکمو ملایم اي با صددارم، چشم هایم نگه را روي نگاهش دم ی که سعی می کرحالدر 

 کوچیک بهم بگوي فقط یه نظریه 

 .اب داد  جوه بالاخر، ضایت من ت و رعین حیردر 

 ؟گرفته باشهز گارو توي کتیوایوت رادممکنه یه عنکبو، خب...اوم -

 .م  می خنداو به د شت که فکر می کراتعجبی ند؟ تونی رکاي هاب کتامتعلق به ي هان ستادا

 نه نیستاخیلی مبتکر: میز گفتمآبا حالتی تمسخر، کنمن پنهام را گی خاطردسودم آحالی که سعی می کردر 

 دشتم همین بوداهرچی ، متاسفم :گفت آزرده اي با لحن 

 .شوخی کنم  او با ره بادونستم امی تو. د تر کرده سورا آین حتی خیالم ا

 يیک هم نشددحتی بهش نز -

 ده؟نبور کادر عنکبوتی  -

 نه -

 ؟کتیویته چیایوراد -

 هیچی -

 لعنتی:هی کشیدآ

 حتم نمی کنهراکریپتونایت هم نا: سریع گفتم ، هم بپرسد ن را گرفته شدز ینکه گااز اقبل 

 .د  بوده کرض فرن برقهرماایک ا مرا او یرم زبگیره ام را خندي نستم جلوابعد نتوو 

 ؟که هست دت یاي ، بخندد نبوار قر -

 .دم  به هم فشررا لبهایم 
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 رممیارو درقضیه ي توو ته ه بالاخر -

 .د  می کرار فرد ، بوده کرر را ین کااقتی و و

 سعی نکنیوارم میدا:گفتم

 دفته بوربین از طبعی خ حس شوم تما

 ؟...ینکهاي ابر -

 کنده میز جلوآیم کمی کمتر تهدیداتا صد، لبخند بزنم دم سعی می کرن همچنا .دم بور قت بدهکااصداو من به 

 ؟چی ، باشم ي گه من شخص بد؟ اچی ، نباشمن برقهرمااگه من یه ا -

 «اوه، » داد مه اداچند ثانیه از بعد و گفت » متوجهم « . شد ز هانش کمی باو دشدند د چشم هایش گشا

 .د  بوه شنیدرا یم اصده بالاخراو 

 ؟قعاً وا:م پرسیددارم نگه ن پنهارا نجم دم درد و رحالی که سعی می کردر 

 ؟تو خطرناکی: گفت

 قلبش سریع ترن ضرباو تنفسش تند شد 

ینکه از ایا می شد قبل د ؟ آمی کرار یا حالا فرد ؟ آبواو من با دن بوي خرین لحظه آین ایا آ.بی بدهم اجواو نستم به انتو

 د؟حشت می کروبیشتر ف ین حراینکه با ایا ؟ شتمداستش دوعاشقانه  بگویم کهاو ترکم کند به 

 نمی کنم که تو بد باشیور من با، نه . ما بد نیستی ا:دمزمه کرن داد و زتکاش را سر

 می کنیه شتباا:منفس کشید

من ؟ ین هستم ا ازمن بهتر د باشم فکر می کراوارش ینکه سزون ابداو که دم نبوه نشدد یا حالا شاآ. دم من بی شک بد بو

 .م  می مانددم، از او دور خوبی بود گر فرا

ر کنادش را ناگهانی من خون یکی شددبا نز. شتمدابرد او را لیموناي بطراي و در بهانه ان به عنودم و کررا دراز ستم د

 .نه  ز هنو.من نمی ترسید از قعاً او وا.نکشید 

 .د  شفته بورم آفکاا. دم کرم سرگرآن با دم را خواو به دن کره نگاي به جام ، و نگشتانم چرخاندابین ي را بطردر 

 .بلند بگویم   اي با صدت را کلماآن کنم دم را وادار نمی شد خو.  کنار فر، بلا، کن ار فر

ن یرمودحتماً : باشد که گفته شنیدا مرش خامور خطااي اکه به گونه م می شدان شتم نگردا. جایش بلند شد از به سرعت 

 می شه

 آمنمی س کلاوز مرامن  -

 ؟نها چر -

 .بکشمتام نمی خون چو
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 جیم بشهس کلااز گاهی آدم بد نیست  -

ي قاآ. جیم شوند س کلااز یخته می شد ن رنسان اهایی که خوروزها م شان آکه خود نسانها بد نبواي ابر، قیق تر ر دبه طو

 .د  بوده صبحش غیبت کروز رمس اکلادر لیس هم آ. د مایش می کررا آزهرکس ن خووه گروز مرابنر 

 رممی دارم من ب خور بسیا: گفت او 

 .برعکس من  اد میدم نجارا است ر درهمیشه کاد او با مسئولیت بواو . د نکرزده شگفت ا مرع ین موضوا

 می بینمتا پس بعد: گفتم، باشم دي عادم سعی می کرز حالی که بادر 

حشت ك و وخطرنار به طو...ستایش می کنم رو من تورت ، هر صو دم و، دربوه شده چرخش خیرل حاي در بطردر به 

 .آور  

و او مد ا درآنگ به صدزلی و. ست پیش من بماند اخر می خواو در آکه م شدوار میدایک لحظه اي من برو ماند دد مراو 

 .فت  ف در ربه طرب با شتا

ران ، بان و در مهم ترین گفتگویماري از گادشتم یااذجیبم گي را در بطردر بعد و ، شد دور ینجا از اتا کاملاً دم صبر کر

 .فتم  ربه سمت ماشینم ن نام زقد

مدتی طولانی به نُت اي ما بردم ابوش داده گودر روز اول شتم  همانی که اگذام را علاقه رد مش بخش مودي آراسی 

. اد گی که به من حس خوبی میدهناز آقسمتی ، ند دحرکت بوم در سري در یگري دنت ها. شتم ابوسی توجه نددموسیقی 

مد د آجووبه ي مونی کامل تررتا هادم کرزي با نت ها با. دم سپرش گوم خل سردابه موسیقی دم و کم کررا ستریو اي اصد

 .ند  دخیالی حرکت کري پیانوا روي هودر نگشت هایم ه ، اگادآناخو. 

 .د  کرت پررا سم اهنی حوذي نی هاانگراز ینکه موجی اتا د پیشرفت بول حادر جدید ي قطعه 

 .ختم  اندانگاهی ب مضطراي به سمت صد

 ؟کنم ر چی کا؟ غش می کنه اون داره :د بوزده حشت ومایک 

خیس خم ن سیماا روي بی صداو . د شته بودانگه ده رو پیارا روي بلا ن بی جان بدن مایک نیوتو، تر ف طررد آن صد یا

 .د  بوه مددرآنگ گچ رمثل یک جسد به پوستش و ند دچشم هایش بسته بود ، بوه شد

 .م  جا کندرا از ماشین در می شد گفت 

 ؟بلا: د زدمفریا

 نیامدد جووبی جانش به رت صوي در هیچ تغییرد زدم فریااو را سم اقتی که و

 .تر شد  دیخ سراز بدنم 

خشمش نسبت رد مودرفقط او . دم بوه گاي او آخصمانه ت حیرو بهت از مایک می گشتم ر فکاوار در انه ایودمانی که ز

 .دم  می کردش نابود ، بوه ساندرسیبی او آگر مایک به ا. د بوه مدآنستم چه بلایی سر بلا دامن نمی د و به من فکر می کر

 ه؟یددصدمه ه اون چی شد: متمرکز کنم پرسیدر او فکادم روي احالی که سعی می کردر 
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 .دم  سیدنم می کررمتوجه را کسی زدم و می ا باید صدن. د بوه نه کنندایودنسانی افتن با سرعت راه ر

بسته ي چشم هادم ، می کره نگااو را که ر طون هما. م بشنورا حتی نفس هایش او و قلب ن ضربااي نستم صدابعد توو 

 .د  حشتم کاسته شواز وین باعث شد کمی ا. د به هم فشراش را 

د ، شته بواگذن میزماش را روي بلا سر: یست شناسی س زکلا ي ازیروتصام ، یددهن مایک ه اي را در ذجنبش خاطر

 ...سفید  ي هارت کان روي خون چکید. شت مایل به سبز می شد داشنش روپوست 

 .خونی  وه تعیین گر

 .یگر  ي دچیزن او خون شدري جاد ، یک چیز بواو عطر . شتم دانگه را نفسم دم ، یستادم اجایی که بون هما

نگشت احتی ، اون نم چی شد دونمی . ده فکر کنم ضعف کر: گفتب هم مضطرد و هم خشمگین بول عین حادر مایک که 

 دنکرراخ هم سودش رو  خو

ن نگشت مایک نیوتواکوچک راخ سون را از خوي نستم بوامی توآه ، . م نفس کشیدره باو دوشست را نم دروگی دسوآ

 .د   یند بوش آیم خواین بو برروزي ا. حس کنم 

 .د  خله من عصبانی بوابه خاطر مدو من می پلکید اف طردر امایک . زدم نو ازبلا ر کنا

 ي؟مو می شنواصد. بلا  -

 نه -

 وینجا براز ا:دکراي ناله 

 .د  بوب خول او حا. شد ه ام که باعث خندد لپسند بوري دخیالم به قدن حت شدرا

 هبرراه ین نتونست از ایگه بیشتر دلی دم ، ومی برر نو پیش پرستااوشتم دا: مایک گفت

 سسر کلادي تو می تونی برگر.من می برمش : با حالت خشکی گفتم

 هشته شدامن گذه ي به عهدر ین کاا. نه:شدنده هم ساییدروي مایک ي هاان ندد

 .بدبخت بحث کنم  آن با و شتم همانجا بایستم اقصد ند

با ملایمت د ، بوده می کرالزدن او را المس کر ضاعی کهاوبه خاطر ده نیمی غمزار و نیمی سپاسگزن ، هیجاو حشت وبا 

تا جایی که می و شته باشم س داتماي او هاس فقط با لبادم سعی کر. شتم داهایم نگه زوبادم و در بلند کرده رو پیارا از بلا 

اي دور یگر برن دبازبه دم  ستپاچه بواو دشتن داسالم نگه اي حالی که بردر . د حفظ شون هایمان بین بدي شد فاصله 

 .فتم  رهماهنگی پیش می و بلند ي هام با گادم  خودن او از کر

 .شدند  ز باي چشم هایش با حالت متحیر

 مینار زمنو بز:ر داد ستودضعیفی اي با صد

 هدن دضعف نشادش خواز شت است نداو دو. ست زده اخجالت ز باس زدم ، حده اش حالت چهراز 

 .م   می شنیدن پشت سرمارا از میز مایک اض آعتري اهادبه سختی فریا
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 يبه نظر میاك حشتناو: گفتماو به . شت اضعیف هیچ مشکلی نده اي معدو بلا به جز یک سر سبک ا یرزدم ، زنیشخند 

 ده روپیاار روي منو بز: گفتاو 

 دبوه لبش سفید شد

 ؟ضعف می کنین خون یددپس تو با  -

 ؟میزتر هم می شدآین طعنه از ایا آ

 .د  به هم فشررا لبهایش و بست ا رچشم هایش او 

 هم نهدت خون خوزه تا:دمضافه کر، اعریض تر می شد م حالی که نیشخنددر 

 .ر زدم  کناآن را من با پایم د و بوز ینچ باایک ود حددر ، بین . یم دیی بوروبه روفتر در دما 

 معزیزاوه ، :دسینه حبس کررا در نفسش  دمن بوي هازوبادر که ه اي نگ پریدرختر ن دیددبا . جا پرید پ از خانم کو

 دیست شناسی ضعف کرس زکلاي تو: دادمتوضیح ود ، تر برافرل حد کنتراز تش راینکه تصواز اقبل 

به را ختر دمانی که ز. د می کره نگااو به د و بوز باره بادوبلا ي چشم ها. د کرز بار را فتر پرستادر دبا عجله پ خانم کو

، شد دور هایم زوبااز ینکه بلا ابه محض . م شنیدرا مسن ر پرستازده ي بهت ر فکام اباندای خوتخت قدیمی مروي می آرا

ن سم جریاو ند دبوه ماهیچه هایم منقبض شدد ، بوق مشتار بدنم بسیادم ، بون زده هیجار بسیا. فتم ق رتاایگر ف دبه طر

 .د  ظریف بوم و گرر بسیااو . شت دا

ن خووه گردارن یست شناسی س زکلاي تو. داره ضعف س حساافقط یه کمی اون : دادم خاطر ن طمیناابه خانم هموند 

 تعیین می کنن

 می شهري ین طواهمیشه یه نفر : دبوه حالا متوجه شدن داد ، تکاش را سراو 

 .د  یک نفر بوآن مطمئناً بلا . گرفتم ه ام را خندي جلو

 می شهف الت برطرین حا. م بکش عزیزدراز قیقه دفقط یه : خانم هموند گفت

 نمدومی : بلا گفت

 ده؟ست می دبهت د یازین حالت ا: پرسیدر پرستا

 گهگاهی: بلا گفت

 .بپوشانم  اي با سرفه م را بلنده ي خنداي صددم سعی کر

 ديبرگرس حالا تو می تونی به کلا: گفتاو .د به من جلب شور ین باعث شد توجه پرستاا

 پیشش بمونمه سته شدامن خواز :گفتمدروغ به نفس کامل به د تماعابا دم و کره نگاي او مستقیم به چشم ها

 .باشهب خو...نم دونمی ...همم  -

 .ن داد   تکاش را خانم هموند سر
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 د ؟سخت بور ینقدابلا ا چر. اب داد جوروي او به خوبی ر ین کاا

 رمپیشونیت بیاروي سه واکمی یخ رم می م ، عزیز:گفت ر پرستا

بعد د و ین گونه می بواها باید ن نسااي اکه برر طون هماد حت بورامن نا ي چشم هادن درون کره کمی به خاطر نگااو 

 .د  کرك ترق را تاا

 دحق با تو بو: گفتن می بست ناله کنارا حالی که چشمانش در بلا 

 .د  پذیرفته بورا من ي هاارهشداو : گرفتم را ممکن ي بدترین نتیجه د ؟ چه بور او منظو

حق با من ردي چه مور در ین بااما ا. رهمعمولا همین طو: حفظ کنم گفتمم را لحن خوشاینددم سعی می کر حالی کهدر 

 د؟بو

 قتا جیم بشهوبعضی آدم ینکه گفتی خوبه ا: هی کشیداو آ

 .م  خاطر شدده سوره آباآه ، دو

. تی می شدند رکم لبهایش صوکم . داد می ون بیرو خل می کشید دابه را می نفسش آرافقط به . د کرت سکواز آن پس 

من به در حس عجیبی ي او به لبهادن کره نگا. د بالایی بواز لب پایینش کمی پرتر د ، بوه شدان هانش کمی     نا میزد

 .د  خوبی نبوان چنده ي یداین م و ایک تر شودنزاو هم به اباعث شد بخو. د آورد جوو

ن بدن داره مایک نیوتودم فکر کر. ي سه یه لحظه ترسوندوانجا اومنو : م گفتم بشنواي او را نم صدابتوره بادوینکه اي ابر

 فن کنهدجنگل ي می کشه تا تورو تون بی جو

 ها ها: گفتاو 

 میددبهتر و روي نگ رمن جسدهایی با ، ستش را -

 شتداین حقیقت اقع در وا

 مبگیررو قتل توم نتقاابشم  ر که ممکنه مجبودم بوان نگر -

 دمی کرمر را ین کاو ا

 هخیلی عصبانی شدم می بندط شر، مایک ره بیچا: هی کشیداو آ

. د بون مهربااو . د ترحم بواز روي فقط او نی امطمئناً نگر. دم کرل کنترآن را لی سریعاً د ، وکرا پیدن من جریادر خشم 

 .فقط همین 

 همن متنفراون از شک ون بد: گفتماو به 

 دمبوه شدد شار آن تصواز 

 ؟نیدومی کجا از  -

 مطمئنمرد ین موم  در ایدرو دتش رصو -
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ین دن اتمرین کر.م پی ببرع ین موضواکه به داد به من می ت طلاعااکافی ر به قده اش چهرن نداکه خود ست بودرحتمالاً ا

 دبوده کري نسانها قوه ي احالت چهرن نداخواي بررا تم ربا بلا مهار کا

 يجیم شد سهرمددم از فکر می کري ؟ یددمنو ري چطو -

 .د  بوه  پوست شفافش ناپدید شداز نگ سبز رسید ته رحالش بهتر به نظر می 

 دادممی ش گودي شتم یه سی دم ، داماشینم نشسته بوي من تو -

 .د  بوده متعجب کراي او را من به گونه ده ي خیلی سااب جور نگا، افت رهم ه اش در چهر

 دکرز بارا چشم هایش ره ابدوگشت بلا زیخ باس قتی خانم هموند با کمپرو

حالت بهتر د به نظر میا. م عزیز، ین از اینم ا:  گفت، شت اپیشانی بلا می گذد را روي سرس که کمپرر طون همار پرستا

 هشد

 فکر می کنم حالم خوبه:بلا گفت 

 .ند  کاري نگهداز او شت کسی است نددو. مسلماً . نشست و بلند شد زد می ر کنارا یخ س حالی که کمپرو در 

ن همادر لی ، وباند ابخوره او را بادوشت داینکه قصد امثل ، شدند دراز ختر دخانم هموند به سمت وك چري ست هاد

 .مد  آخل دابه زه تان خوي ندکی بور او ابا حضو. خل خم شد داکمی به د کرز بارا فتر پ در دلحظه خانم کو

او پشت سر ي  ، نی که حالا می کشید به جاوزپسر سنگین د کرمی د ، آرزو عصبانی بور بسیان که همچنان مایک نیوتو

 .د  من بور کنادر ینجا اکه د بوي ختردفتر ون از دبیر

 رو آوردنیگه دیکی : گفتپ خانم کو

 .تخت پایین پرید  د ، از شورج مرکز توجه خااز سریع تر د بوق بلا که مشتا

 ارمندج حتیااین امن به  ،بفرمایید : گفتداد و به خانم هموند پس س را کمپراو 

می د تش گرفته بورصوروي ست لی که ز از دهنون ، خو. د کراي ناله داد و خل هل داندکی به را استیونز امایک لی 

 .یخت  ربه سمت مچش می و چکید 

 نهاوه  -

 دفتن بلا هم بون رما، زسید رکه به نظر می ر ین طوه و اسیدا رفتن من فرن رمازکه داد می ن ین نشاا

 فتر بلاي دتوون بیرو بر -

 .د  کره به من نگاج و واج هااو 

 وکن  برد عتماابه من  -

. م مداو آپشت از ینچ اچند ي من با فاصله . فتر شد وارد دبه سرعت و گرفت د ینکه بسته شواز اقبل و در را چرخید او 

 .ند  دبود چشمانش گشاز هنو ،کند ه برگشت تا به من نگااو ...ازش داد  نورا ستم رد و دخوب تاي او مو
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 ديکرش من گوف قعاً به حرواتو  -

 دبور اول ین باا

 ردماغم خودبه ن خوي بو: ختانداچین اش را بینی 

 .م شده خیراو به ت با حیر

 حس کننن رو خوي نمی تونن بودم مر -

 نمکه و...هن آنگ زمثل ش بو. نه زمنو بهم می ل چیزیه که حان ین هموامن می تونم ب ، خو -

 د ؟بون نسااقعاً او وایا آ. زد  خشکم دم، می کره نگااو به ز حالی که هنودر 

مثل او . قع بهتر ب ، در واخوداد  می را ها ن نساي ابواو . د لطیف بون نساامثل یک او . باشد ن نسااسید ربه نظر می 

 دادنمی اب نها جوآیا مثل ، د فکر نمی کرن نساالی مثل یک و. هایی ریک جو...د می کرر فتارها ن نساا

 ؟شت د داجوي ویگري دچه گزینه 

 ه؟شدري طو: پرسیداو 

 نیستي چیز -

 .شد  ق تاوارد اخشمگین ك و غضبنار فکاابا ن مایک نیوتو، بعد 

 هحالت بهتر شدد به نظر میا: گفتاو بی به ادبا بی 

ین پسر اقعاً واخر در آگرنه د ، ومی بودم م به خوساباید حو. هم د دیااو ستم کمی تربیت به امی خو، ستم منقبض شد د

 .می کشتم   را     نگیز ت انفر

 دارجیبت نگه ي تورو ستت دفقط :بلا گفت

 ندزمی ف با من حرم دارد یک لحظه فکراي بر

 س؟به کلادي برمیگرد نمیان یگه خود:اب داد جوي مایک به تند

 همین جا دمباید برگرز باس ، سر کلام گه بر؟ اشوخی می کنی  -

د بوه ضافه نصیبم شداقت ض وعودر حالا و هم دست می او از دبا را ین ساعت م اتمادم فکر می کر. د بوب ین خیلی خوا

 دغنیمت می شمررا خسیسی که هر لحظه آدم مثل ، شتم دن داحس حریص بو. 

 ؟ساحل بریمي ؟ خر هفته که میاآستی را...باشه ر فکر کنم همین طوآره، : یر لب گفت زمایک 

سر رد در ین مودر ا. د هی بووین یک سفر گر، اهرچند . د جا خشک کرن هماا در خشم مر. شتند دانها برنامه آه ، آ

تکیه ان پیشخوي بی هیچ حرکتی جلو. دم خشمگین بون همچنا. ند دنبوآن دو فقط . دم بوه یددهم چیزهایی زان موآنش دا

 .کنم   ل کنتردم را خودم سعی کردادم و 

 کنیدب من حساروي گفتم که ، حتماً : ل دادقواو لا به ب
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 .ند   زاسوا تشنگی مراز ناکتر دت ، دردحسا. د هم بله گفته بواو به ، پس 

. ند راستانش می گذدوبا روز را شت یک دافقط او . د هی بووگردش ین فقط یک گراقانع کنم که دم را خودم سعی کر، نه 

 .بیشتر  ي نه چیز

 می بینیمو همدیگررم پدزه ي مغاي جلوده ، ساعت  -

 .نیست ت عودکالن هم و 

 محتماً میا: گفتاو 

 می بینمتس ورزش کلاي تو، پس  -

 می بینمت: دکرار تکراو 

فکر ، حتماً؟ لخلقه میبینه اعجیب ي اون چی تو.  فتربه سمت کلاسش ه کوتاي هام با قد، غضب از پر ري فکاامایک با 

خیلی بی ... خیلی . نمی بینم ي ما من که همچین چیز، اخیلی هاته اون تیکه ها فکر می کنن  خترد. باشه ل دار کنم پو

ین ا. خوشگلن و سفید ن سه همینه همشووا. ده مایش کرآزحی پلاستیک اجرن همشوش روي بابام می بندط شر. نقصه 

تو فکر کشتنمه رم قسم بخوم حاظر، ی کنه مه قتا که بهم نگاوبعضی . قیافش ترسناکه ... یی رایه جوو اون . طبیعی نیست 

 ...عوضی ...

 .د   نبوش هم بی هود یازمایک 

 س ورزشکلا: دکرار هسته تکرآبلا 

 شتدابیشتر به ناله شباهت 

ي بعدس هد به کلااکه نمی خود لی مشخص بوا ، وچردم مطمئن نبو. د حت بوراناي چیزز از که بام یددم و دکره نگااو به 

 .دم  فق بوانقشه موآن من کاملاً با و ود با مایک براش 

من ساطع می شد ي لب هاف پوستش به طراز که را گرمایی م ، خم شدرت او یک صودنزم و ساندر او ربه کنادم را خو

 .شتم نفس بکشم  اندأت جر. دم حس می کر

 يبه نظر بیاه نگ پریدرسعی کن و بشین و بر. ستش می کنم درنو اومن : هسته گفتمآ

از یکی ، روي فت ش رپشت سر من به سمت میزق تاپ از امانی که خانم کود ، او زستم عمل کراخواز او که ر طون هما

ر نگااسید که ربه نظر می ري طوو بست را بلا چشم هایش . داد تکیه ار یودبه ش را سرو تاشو نشست ي صندلی ها

 .د  تش کاملاً برنگشته بورنگ صوز رهنو. د بوده ضعف کرره بادو

 ننساایک . ین توجه کند ابلا به دم بووار میدا. برگشتم ان پیشخوف طربه 

 .داد  می اب ین گونه جوامی بایست 

 پ؟خانم کو: مپرسیده ام با لحن تحریک کنندره بادو

 !دار تو نگه دخو، نه وخیلی جو. به سرعت بلند شد ش سرو، یدند زلري او پلک ها
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 ؟بله -

نه ، نست دامی اب نظر فیزیکی جذرا از که من د لیل بودین ابه ، می گرفت ت شد پقلب شلی کون قتی ضرباو.د جالب بو

فتن رلیل بالا اي دما برا...شتم دت دامونث عاي هان نسادر این حالت ن امدد آجوومن به به . دبوه ینکه ترسیدابه خاطر 

 .دم  بوده فکر نکرع ین موضواقلب بلا به ن ضربا

 .د  فتاابه نفس نفس پ خانم کوزدم و لبخند . د یازخیلی ، قع در وا. شتم داست آن  را دو

دم ین فکر بواتو ، ستیاتش را. باشه ه شدب کافی خوازه ي نداما فکر نکنم حالش به س ورزش داره ، اساعت بعد بلا کلا -

 ؟کنینف معاس کلااز نو اوفکر می کنید بتونین . م ببرن نو به خونشوه اوکه بهتر

د یا ممکن بوآ. دم برت لذد بود آورده جووبه ر او فکار در این کااکه اي نی ایرم ، از وشده خیراو بی عمق ي به چشم ها

 ؟...که بلا هم 

 ؟بشیف معااي تو نمی خوادوارد؟ چی دت خو: هدو دفررا هانش اب دادن آب دجواز قبل د بور مجبوپ خانم کو

 ارمس دکلاف من با خانم گو، نه، حت نمی شن راغیبت من نان از یشوا-

 .دم   سی می کرربررا جدید ل حتمااشتم دا. شتم انداو توجهی به د یازحالا 

ن نساي ابلا مثل بقیه ل لی کی تا به حاد ، ویافته بواب جذرا یگر من ي دهان نسااکنم که بلا مثل ور شتم باداست دو. هممم 

 .م  می شدوار میدد ایازنباید د ؟ بون داده لعمل نشااها عکس 

 بلا، حالت بهتر می شه . دم می رو هارکا ترتیب، باشه -

 .د  می کرده روي یازکمی ن داد با بی حالی تکاش را بلا سر

 ؟من بغلت کنم ز بااي یا می خوي ، برراه می تونی : م پرسیددم ، بوه شداو هنر نمایش ضعیف ب حالی که جذدر 

 .ست ضعیف باشد  انمی خوود او برراه هد انستم که می خودامی 

 رممی ه را: گفت

 .م  بهتر می شدر ین کادر اشتم دا. دم بوس زده ست حدره دربادو

 .شتیم  اگذم نی قدراباي به فضاو، شتم دانگه اي او بردر را . بسنجد را لش دتا تعاد مکث کراي لحظه ، برخاست او 

 .د لبهایش بوي روي د محولبخند ، ملایم بلند کرران بان و سماف آتش به طرربسته صوي که با چشم هادم تماشا کراو را 

ین اکه م به سرعت متوجه شدد و، ست نبور او درین کارد اموي در به نظر چیزد؟ فکر می کري شت به چه چیزاو دا

ي خترها؛ دنمی گرفتند ران نم نم باي جلور ین طون را اتشارصودي عاي خترهاد. شنا نیست آمن اي بردن یستاز اطر

 .ب  مرطون ین مکادر اتی ح، ند دیش می کرآراغلب امعمولی 

به خاطر ر لادها ن یش سالانه بیلیوازم آرالوي شرکت ها. شته باشد آن دابه زي ینکه نیاانه ، شت ایش ندآراقت وبلا هیچ 

 .می ساختند  ، کنند ا ست پیداو دند به پوستی مانند پوست دخانم هایی که سعی می کر

 ن رو دارهمریض شدارزش نرفتن ورزش  .ممنونم: گفتزد ، حالی که به من لبخند می او در 
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 ايقت که بخووهر: گفتم

 طولانی تر کنمرا نم دبواو با ن مار زکه چطودم ین فکر بوم ، در اشده خیره شگاي ورزبه محوطه 

 اس؟همین شنبه رم منظوي؟ تو هم میا -

 سیدرمی وار میدابه نظر او 

. ستم بگویم بله امن هم می خوو . ن نه مایک نیوتو، باشم او ست من با امی خواو . د بوه هنددتسکین واري او میدآه ، ا

 فتابی باشدا آین شنبه هود اممکن بول ، مثاان به عنو. دم نها فکر می کرآکه باید به د بودي یاي زلی چیزهاو

 شتاهمیت ندان اچندع ین موضواکه ر نگا، اهم ه دجلودي عارا یم اصددم سعی کر

 ؟ین بریناقیقاً کجا می خود -

 .د  شید نبورخور نودن از کراي دوري بردي یازنجا شانس در آ. ساحل د، مایک گفته بو، گرچه 

 به فرست بیچش ، لاپواز پایین تر  -

 .د  غیر ممکن بورت ین صو، در اخب .  لعنت

 .حتماً عصبانی می شد  دم ، کنسل می کررا مت اگر برنامه هایم با ل ابه هر حا

 اي زدمیانه ذمولبخند دم و کره نگااو به 

 باشمه شدت عودفکر نمی کنم من   -

 دمکرت عورو دتون لآامن همین :هی کشیدد آبوه مید شداحالی که نا در 

 یم عصبانیش کنیماما که نمی خو. یت نکنیم ره رو اذین مایک بیچااز ایگه بیشتر دین هفته اتو و بیا من  -

 .دم  برت لذت به شدر آن تصوم ، از ندیشیداعصبانی کنم دم خوره را ینکه مایک  بیچاابه 

 ههمیت میدامایک کی به مایک : گفتي میزآهانت ابا لحن ره بادو

 اي زدملبخند جانانه 

 .د  شوا من جداز تا د فتاراه ابعد به و 

 . د  یستاو اشد ه عقب کشیدف به طر، او گرفتم او را کت ژاپشت دم و کررا دراز ستم ، دفکر کنم رم ینکه به کاون ابد

 ي؟میرداري کجا  -

 حالا نهود ، نست برانمی تواو . دم نبواو کافی با ر به قد. دم عصبانی بود می کرك ترا شت مرداینکه ودي از اتا حد

 خونهرم می دارم : گفت او 

 دبوه گیج شد، حت کند راناا باید مرع ین موضوا اینکه چراز ا
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 ؟نندگی کنیراین حالت ابا ذارم می دي فکر کر؟ سالم به خونه برسونم رو تول دادم که قوي نشنید -

سفر سیاتل به تمرین اي برل ، لی به هر حاو. در او ضعفی د جواز ومن ط ستنباامد آین خوشش نمی از انستم که دامی 

 ي اوینجا تا خانه راه ا. یم آسربسته بري یک جااو در یکی به دپس نزاز نم اکه می توم باید مطمئن می شد. شتم ز دانیا

 .د  تر بوه کوتار بسیا

 ؟کم چی میشه اتر، گذشته دارم ؟ از اون مگه چه حالی :پرسید او 

دم به سمت ماشین خوط حتیاابا او را ست انگیز اچالش اي او کافی برازه ي ندافتن به راه رنستم مستقیم دانجا که می از آ

 مکشید

 نخونتوارش دم سه بذرمداز لیس می گم بعد آبه  -

 م کنلو: گفت او 

م ، بگیراو را  ینکه بیفتد از اکه قبل دم کرم را دراز یگردست د. ست بدهد را از دلش دتعاد یک بودنزو مد آمی وري یک 

د ین باعث شد به یاا. بهانه می گشتم ل نبادن او دلمس کراي نباید بر. د ست کردش را راخود شوزم ینکه لااز الی قبل و

دي یاي زچیزهارد مودر آن . شتم ابعد گذاي برآن را به دن لی فکر کر، وبیفتم دم بر خوابرپ در لعمل خانم کواعکس 

 .شت  د داجووسیدگی اي ربر

ناچیز دل تعاب حسادم و، قب می بواین مراز اباید حتی بیش . داد تکیه در آن حمت به زبه دم ، ها کراو را رتومبیل ر اکنا

 ...د ممی کراو را 

 گوییزورتو خیلی  -

 زهبادر  -

هرچند که ، شت دامحکم نگه دش را خود ، بوون بیرز که هنواو . دم شن کررا روماشین و نشستم ه نندراصندلی روي 

تقریباً د ، بوده خیس کررا پرپشتش ي موآب . ارد ست ندرا دوطوبت و رسرما او نستم که دامن می د و بوه شدید شدران با

 .د  بوه شده به تیرگی سیا

 رو دارمفتن رایی خونه ناکاملاً تودم من خو -

 .ود  براو هم زه دجااشتم که اندرا ین انایی افقط من تود بور حتماً همین طو

 بلا، شو ارسو: مخم شدف او به طرم و پایین کشیده ي را پنجر

 .کند یا نه  ار ندیشد که فراین می ابه س زدم حدد و، تنگ کررا چشم هایش 

 می برمتن کشون بشه کشوزم گه لاا:دمکرن خاطر نشااو به 

 دمبرت لذد ، هم کراخور را ین کااقعاً واقتی متوجه شد ي او ومیدانااز 

 .ند  دپوتین هایش غژغژ می کرو موهایش می چکید آب از . شد ار سود و کرز بادر را 

 ارهتی ندورهیچ ضرر ین کاا:گفتدي به سر
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 نیز هستزده خجالت از آزرده ، به غیر دم فکر می کر

ه نگااو را چشم ي گوشه از حالی که در . دم کم کررا یک زمواي صدو حتی کند س راحسااتا بیشتر دم کرد یاري را زبخا

در تا ببینم چه حسی م ، شده خیرآن به . د بوه مدآجلو اي لب پایینش با حالت لجوجانه . م شدرج کینگ خارپادم ، از می کر

 ...دم  فتاش اپذیري کنش متصدوابه فکر ز با...آورد می د جوومن به 

 ن؟لودکلیر : پرسید.د بوه شدد چشم هایش گشازد ، لبخند و خت انداستریو نگاهی ابه ن او ناگها

 ؟موسیقی کلاسیکار یک طرفد

 ؟می شناسیرو بوسی دتو   -

 می شناسمدارم ست دوکه رو نهایی اومن ذاره  موسیقی کلاسیک می د یازخونه ي تودرم ما...ب نه خیلی خو: گفتاو 

 دارمست دونو یامنم  -

ین ابه دم  فکر می کرآن حالی که به ، در شتم  داکم کم . شتم او دابا ك قع یک چیز مشتروامن به . م شده خیرران به با

 .یم  دهم بود که ما کاملاً متضادم فتاافکر می 

توجه ون بیري فضا بهد یازبا چشم هایی که د ، بوه شده خیرران بارش مثل من به با، مد آحت تر می راحالا به نظر او 

 .ختم  داپرن به تمرین نفس کشیددم و کرده ستفااو این حالت از ا. شت اند

 .م  خل کشیددابینی به ا را از هوط حتیاابا 

 .د  بوي قو

. ممکن باشد ي چنین چیزدم فکر هم نمی کر. د بوده بهتر کري او را بوران با. م محکم تر چسبیدرا تومببیل ن افرما

 شته باشددانست اچه طعمی می تواو که دم کرر تصواي حمقانه ر اوبه طن ، ناگها

 .بیندیشم  ي یگردبه چیز و هم و دفررا هانم ، آب دگلویم زش سود جووبا دم سعی کر

 ؟میهر آدچطودرت ما: م پرسید، کنم ت پردم را خواس ینکه حواي ابر

 همن خوشگل تراز لی ، وخیلی شبیه منه اون : زدبلا لبخند 

 .شتم  داشک رد موین در ا

 منهاز تر ع شجا، و شه دهل گرامن از بیشتر درم ما. لیم رمن بیشتر شبیه چا: دادمه او ادا

 .شتم  داهم شک ره ین بادر ا

اون . شپزیش هم غیر قابل پیش بینیه آضمن در . داره عجیب غریبی هم ي هاق خلاایه و نمی شه ش مسئولیت سرد یاز -

 ست منهدوبهترین 

 دفتااپیشانیش چین ؛ ین شد یش غمگاصد

 ندزتا فرد بوه لدین شدوابیشتر شبیه ره ، بادو
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، نه . ست ه ایر شددندگی می کند زکجا او ینکه ن اپرسیداي حتمالاً براکه دم ین فکر بودم، در اتوقف کري او خانه ي جلو

 ...د  بوه اي شناخته شد دفرر او که پدد جووین اهم با د ، آن شک نمی کرره ین بادر این شهر کوچک کسی در ا

 ؟تو چند سالته، بلا -

ند هر ابخوره باد دوبوه شدر یا مجبود ، بوده کروع شررا سه ریر مددشاید . د هایش بودوره اي تر هم رگ حتمالاً بزاو ا

 سیدربه نظر نمی ر ین طو، اچند 

 سالمهه من هفد: اب دادجو

 يساله نمیاه به نظر هفد -

 خندیداو 

 ؟چیه -

 ساله ها می شمن بیشتر شبیه میال هر سام و پنج ساله متولد شدو همیشه می گه من سی درم ما -

 کنهر فتارترها رگ یه نفر هم باید مثل بزه بالاخرب ، خو:هی کشید آبعد و خندید ره بادو

ی تا توضیحد بوده بی مسئولیت کمک کردر مار چطو...م حالا می فهمید. د شن کررومن اي بررا چیزها ع ین موضوا

ست دوکه د همین بواي بر.د بگیره به عهدرا سرپرستی د و شورگ تر بزد زودبور مجبواو .د شوا پختگی بلا پیداي بر

 .نست  دامی دش مسئولیت خور را ین کااکند ري پرستااز او شت کسی اند

 می نیستیل دوسازان موآنش داشبیه به د یازتو هم د خو: گفتو کشید ون خیالاتم بیرا از مراو 

 .دم  کرض عوع را موضو.مقابل بیشتر می فهمید دم ، او در پی می برآن که به ي هرچیزاي بر. درآوردم شکلکی 

 د؟کرازدواج با فیل درت ماا نگفتی چرب خو -

 دمکث کراي لحظه اب دادن جواز قبل 

هر در . نی کنه وجوس حساافکر می کنم فیل باعث می شه که حتی بیشتر . ه ترون سنش جواز خیلی اون ...درم ما -

 نهي اونه ویودرم دمارت صو

 ن دادبه نرمی تکاش را سر

 ؟ضی هستیراتو  -

 ادمی خواون کسیه ن فیل هموو ...باشه ل خوشحااون که ام من می خوداره ؟ همیتی ا -

 .شت  دا نستم مطابقتدامی او شخصیت از چیزهایی که م لی با تماد ، وشوکه می کرا باید مراب او گذشتگی جود خواز 

 مین فکراتو ...همیدن نشورو ین بخشندگی توا -

 ؟چی -
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ده کرب نتخارو اینکه تو چه کسی از انظر ف صره ؟ همیت میداتو ي سته ابه خور هم همین قددرت فکر می کنی ما -

 دي؟بو

که حتی فکر د مقانه بوحر اچقد.حفظ کنم را یم اصددي حالت عان آن پرسیدم نستم هنگاامن نتود و ، بواي بلهانه ال این سوا

 کنم

 .می کند  ب نتخاا اکه حتی فکر کنم بلا مرد حمقانه بور اچقد.ه ام قع شدن واخترشااي دکسی برل قبورد من مو

 ؟بهذیا جا...دبوس تر.د فتاامن به لکنت ه ي خیره تحت تاثیر نگااو 

 کنهمی ق قضیه یه کمی فر. مه درمال اون ما به هر حاا...من فکر کنم ...من   -

 ي زدممیزآلبخند شیطنت 

 نیستك ترسناد یازهیچ کسی رت ین صودر ا  -

 رگ؟بزي کوبی هال خارت و صود روي متعدي هاف شکا؟ چیه ك ترسنارت از منظو: ي زدبه من نیشخند

 .ینم یه تعریفشه ، افکر کنم  -

 دمیز بوآغیر تهدیدده لعاق ایک تعریف فو، نظر من از 

 ؟تعریف تو چیه -

هم   دستم پاسخ اجه نمی خووکه به هیچ را هایی آن .را ست ال درقیقاً سودیا شاید هم . می پرسید ه را شتباال اسو همیشهاو 

. 

 ؟باشمك فکر می کنی ممکنه من ترسنا: مکمی لبخند بزنم پرسیددم حالی که سعی می کردر 

 دفکر کرره ین بادر ابدهد ا مراب جوي یی جداینکه با صداز اقبل 

 يبه نظر بیاك می تونی ترسنااي ، بخودت گه خوافکر می کنم ...همم  -

 دمبوي من هم جد

 ؟من می ترسین از لآا -

 نه: اب دادجودن فکر کرون بدر ین باا

نمی ازه اي نداقل به احد. د هم نگفته بودروغ لبته کاملاً اگفته باشد را کاملاً حقیقت دم مطمئن نبو. زدم حت تر لبخند را

چه م دارد شان آبا یک خورا ین بحث امی گفتم که او گر به اکه دم عجب بودر . ود پیش من براز  هدابخو، ترسید که  

 .منقبض شد  او کنش ر واتصواز عضلاتم . شت داهد احسی خو

 منهل مااز تو خیلی جالب تر ن ستادامطمئنم ؟ به من بگی ادت خونورد مودرتو اي حالا می خوب ، خو -

 .د  تر بوه آورلهر، دقل احد

 ؟نیوبداي چی می خو: ممحتاتانه پرسید
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 دن؟کرل قبوي ندزبه فررو کالن ها تو -

 آره -

 د؟فتاالدینت اي واتفاقی براچه : هسته پرسیدآبعد د ، کمی مکث کر

 بگویماو دروغ به دم نبور حتی مجبود؛ سخت نبود یازین ا

 دنها قبل مرل نها سااو -

 متاسفم:یر لب گفتز

 باشده شددار من جریهه ت حساسااکه د بو ینان اشنی نگرر روبه طو

 .د  من بوان نگراو 

مه مدتهاست که سرپرستی منو به و ازلایل رکا. رم به خاطر نمیاب خورو نها اومن ، قعدروا: دادمخاطر ن طمینااو ابه 

 ه دارنعهد

 ن داريسشودوتو خیلی و  -

 کنمر تصورو نااز اوجی بهتر زونمی تونم . آره : زدم لبخند 

 شاسیش تو خیلی خو -

 رههمین طو -

 کنمر نکارا انستم شانسم انمی تو، لدین ي وامسئله رد ، ین یک مودر ا

 ؟چیات هراخوادر و بر -

، ختم اندانگاهی به ساعت . بگویم م دروغ می شدر مجبوارد ، بگذدي یازخیلی ت ست به جزئیادادم دمی زه جااگر ا

 .د  بوه شدم نم تمادبواو با ن مازینکه ده از افسرا

حت راستم نااز دخیلی ، منتظر من بمونن رون یر بازبشن ر گه مجبو، الی و رزامخصوصاً جاسپر م و، هراخوادر و بر -

 می شن

 يفکر کنم تو باید بر، می بخشی اوه ،  -

 .شتم  داست د دویازخیلی ، خیلی را ین ا. د شوم ما تمان مازست اهم نمی خواو . رد نخون تکااو 

ره ي بادرنشی ر تا مجبو، ینجا باشه اماشینت ده به خونه برگران ئیس پلیس سورینکه از اقبل اد لت می خودحتمالاً تو ا -

 يبهش توضیح بدده فتاایست شناسی س زکلاي تفافی که توا

 زدمخند زهایم پوزوبااو در گی زدخجالت ه ي خاطرد آوردن با به یا

 مخفی نمی مونهي کس هیچ چیزرفوي تو. ه سیدریگه به گوشش دمطمئنم که  -

 دبون آورده بازبا بی علاقگی مشخصی بر را ین شهر اسم ا
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و، نمی یافت د دوام یازنستم دامی ، ختم انداشدید ران نگاهی به باه پنجراز . د نبور کارازي در هیچ . م خندیدف او به حر

 .د  می برت لذاز آن حتماً او .خوبی می شد اي وهرد یگر ببان دمازهر از که تا جایی که می شد شدیدتر دم می کرآرزو 

 خوبیهاي گرفتن هوب فتااي آبر. ره بگذش ساحل بهت خوي شنبه توب ، خو -

 ؟نمی بینمرو تودا فر -

 می کنیموع تر شرن رو زودخرهفته موت آمت تعطیلاو امن . نه  -

به ي بطه چیزراین در اما ا...به هم بزنم را نها آنستم امی تو. دم عصبانی بودم ست خون از دحالا به خاطر برنامه چید

به ، هستم اي طی افرد اتبدیل به چه فرل حادر هم ن دینکه نشاون ابداده ام خانوو شت اندد جووحد د از یار زشکاان عنو

 .می شدند  ان من نگرر فتارد رمودر کافی ازه ي ندا

 ؟ین بکنینامی خور چی کا: پرسیداو 

 باشدل من خوشحا دننبواز سید ربه نظر نمی 

 .ب  چه خو

 ینی یِرب رِ ست جنو، دریم رکس می ت راگون هپیمایی به بیابوي راسه واما  -

 دنجا بوي آهاس خرار یدق دمت مشتاا

 رهبگذش خوب ، خواوه ، : اب دادحتی جورابا نا

 دکرد خشنوا هم مرزبااو بی میلی 

ده لعاق افواو . او را را دارم حافظی موقت با ابه خددن کر کرگی فدماآکه تقریباً دم شتم حس می کرم ، داشده خیراو به 

ممکن ي جایی که هرچیزد ، شورج خام یدي دجلواز هم زه دجااکه د به نظر بی ملاحظگی بو. د بوه  ، شکنندو ظریف 

 .باشد  دن من بوقب با اعواز نست ابیفتد می تواي او برد تفاقی که ممکن بواهم بدترین ز هنوو . بیفتدق تفااي او ابرد بو

 ؟من بکنیاي برري خر هفته یه کاآین امی شه :م پرسیدي جدر به طو

 .د  بوج و واج هاو ند دبوه شدد چشم هایش به خاطر جدیت من گشان داد ، تکاش را سراو 

 .نکن  ده روي یاز

می ب جذن شودخوف طر بهرو نح ابا سورهن آهایی هستی که مثل از اون آدم تو ر نگاالی ، وحت نشو راحرفم نااز  -

 ؟باشهي ، یر ماشین نرزنیفتی یا س قیانوي اسعی کن تو...پس . کنن 

به نفع ر ینقدامن دوري از شتم که ر آرزو داچقد. من نبیند ي چشم هارا در که غم دم بووار میداو زدم ، امقی به رلبخند بی 

 .یش بیفتد  ابرد تفاقی ممکن بوانجا چه آشت افرقی ندد ، نبواو 

 .دارم  ست دوخیلی .کن ار فر، بلا، کنار فردم، خوبی تو یا خوي سه او

 می تونم بکنمر ببینم چکا: به طعنه گفتو خت اندابه من ي تنده نگا. د بوه نجیدرمن ي کنایه او از 

 .محکم کوبید  ش نست پشت سراکه می توي تا حدو در را شت اگذم نی قدراباي به فضا
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 .ست  اببر د عصبانی که فکر می کراي ست مثل بچه گربه در

 زدملبخند می م می شددور نجا از آحالی که دم، در حلقه کردم شته بودابراو جیب از سوییچی که همین حالا را دور ستم د

 

 ديملو| فصل هفتم 

که ا چرد موقعیت خوبی بو. د بوه نرسیدن خر به پایاآساعت ز هنو. صبر کنم م شدر گشتم مجبوزسه بارقتی به مدو

 .شتم تنها باشم  ج داحتیادم و افکر می کرره ي آن بادر شت که باید د داجووچیزهایی 

سوختن س حساابه دم سعی کرم آورد ؛ به من هجوزه دادم جااشتم دابسته نگه را ها ه پنجر. د بوه تومبیل مانداو در اعطر 

 .کنم  دت گلویم عا

 .به  ذجا

لی د ، ومانند عشق نبو. وت جاتی متفاو درمفاهیم ، شت ري دابسیاي جهت ها. د بون ندیشیداي ابره گیج کننداي ین مسئله ا

 .شت  دانشدنی ا جدي پیوندآن با 

به ي میدابیشتر ناو بیشتر و مه یابد او اداهنی ت ذسکود یا ممکن بوآ.یا نه دارم بلا اي براي به ذیا جاآنستم که داهیچ نمی 

 ؟برسمآن نهایت به د در شت که ممکن بوداحسابی و یا حد د ؟ پیش ببر نجنوز تا مرا تا  جایی که مرر آورد با

ین مقایسه بی الی ، وستنلی اجسیکا دار و فتردبا کسانی مانند ، مقایسه کنم ان یگردبا او را فیزیکی ي کنش هادم واسعی کر

علاقه ي نها نشانه در آکه ر طون انست همامی تودن فتاابه نفس نقس و قلب ن ضربادر مشابه تغییر ي نشانه ها. د نتیجه بو

که د شوم که بلا با چیزهایی سرگرد به نظر بعید بو. بدهد دن بوب یا مضطرن یا شوکه شدس تري حتی معنارابه د بو

 .د  نها فکر می کرآستنلی به اجسیکا 

نگشت اقیقًا د نستاگر نمی تواحتی د دارد ، جووبطه با من در رانست که مشکلی دامی ب بلا خیلی خورت ، هر صودر 

 .به سرعت عقب کشید  را ستش دي آن دسرد و از لمس کرا مرزده ي پوست یخ او . ارد بگذروي آن 

 ...د  جسیکا بوي گر بلا به جاالی ، وشتم د داحتی من می شد به یاراکه باعث نارا هایی ي فانتز...ن همچناو 

 .زد  تش به گلویم چنگ می ، آمدند آنفس هایم سریع تر می 

حالی ا در مر؟ ست ه احلقه شداو ظریف ن بددور هایم زوکه باد می کرر حالی تصوا در که مرد ین بلا بواگر امی شد  چه

گل رت صورا از موهایش آورم ؟ بالا می ي او را ستم چانه دبا ه ام و چسباندام محکم به سینه او را که د می کرس حساا

او به را تم رصو؟ ست می کشم او دتوپر ي لبهادور نگشت هایم به ك انوبا ؟ می کنم ازش نوو نم زمی ر کناي او خته اندا

 میک تر می شددهم نززبا؟ کنم س حسااهانم را روي دنفس هایش ي نم گرمااتا جایی که می تو، یک تر می کنم دنز

چه ، نستم دا مید می کرر تصورا ین چیزها امانی که جسیکا زکه ر طون هما، نستم م ، دامدون آتوخالی بیرت خیالااز 

 .م  یک می شددنزاو حد به آن گر تا د افتااهد اتفاقی خوا

 .دم  بوه بلا شدوب ممکن مجذرت بدترین صودر حالا ا یرد ، زغیر قابل حلی بوي معما، به ذجا

 ؟شته باشم زن را دایک اي برد یک مري به ذبلا جااي ستم برایا می خوآ
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اب آن جو، و ین گونه به من علاقه مند باشد اهم که بلا ایا می بایست بخوآ کهد ین بواست ال درسو. د بوه شتباال این سوا

 .د  منصفانه نبواي او ین بردم و، انبون نساد اینکه من یک مراي ابر. د نه بو

ینکه ون ابددارم هایم نگه زوبااو را در نستم امی تورت ین صو، در امد درد آبه دن بون نسااي ابدنم بري هارتک تک تا

ن او روي هایی که با خوي فانتز، نم وراسر بپردم را در خوي هاي نه فانتزآزادانم اتا بتو. ازم به خطر بیندرا ندگیش ز

 .نمی شدند  م چشمایم تمان او در خشش خو، درست هایم د

م خطر لمس نستاقتی که نمی تو، وهم د دپیشنهااو نستم به امی تواي را بطه ع راچه نو. د بول غیر قابل قبودن او کرل نباد

 م ؟بخرن به جادن او را کر

 .شتم  اگذم سررا روي ستهایم د

تا جایی که دم ، بون نساامانی که زشتم حتی انددن بون نسااها حس رنقده آمن هیچ گاا یرزمی شد ه شت گیج کنندداهمه چیز 

ام را نی انوجودوران بیشتر . د بون شدز سربار فتخاه و اشکوم کرو ذفکر م تمادم ، بون نسااقتی که و. آوردم می د   به یا

د کرا پیدع شیوا نفلانزآکه د باقی بوام سالگی ه تا جشن تولد هجده فقط نه مادم و ، بوه ندراجنگ جهانی گذدر دوران 

درم ما. تر می شدند ه تیره و ها تیرل هایی که با گذشت ساه خاطر، شتم د دابه یااز آن دوران مبهمی ي هاه فقط خاطر...

و کم . دم نم حس می کردر دروباستانی م ، دردي ندیشیدامی ه ي او مانی که به چهرآوردم و، زتر به خاطر می  ضحرا وا

که د عا می کرم دهر شب موقع شاد ، فتم متنفر بورکه مشتاقانه به سمتش می ه اي یندر از آشتم که چقددابیش به خاطر 

ي یگردهیچ عشق درم ، به جز عشق به ما. شتم ایگر ندي دهاوه اي از آرزهیچ خاطر...برسد م تماابه " كجنگ سهمنا"

 ...کنم بمانم  د آرزو که باعث شود نبو

 .هم  م دنجااکه د نبواي هیچ مقایسه ، که بکشم د نبوداري هیچ نمو. د من جدید بواي ین کاملا برا

ست که الم می خواً دشدید. ند دبوه دشد لوآها گل آب لی حالا د ، وبوه مدآخالصانه دم می کرس حسااعشقی که نسبت به بلا 

 ؟شت س را داحسااهم همین او یا آ. لمس کنم دم او را بودر قا

 .ارد  همیتی ندع این موضواقانع کنم که دم را خودم سعی کر

 ...نها  آنسانی اغیر رت قد، از نها دي آسردم ، از ها متنفر بوآن سختی م ، از شده خیرم سفیدي ست هادبه 

 .م  جا پریداز شد ز با عقبدر قتی و

فکر می کنه ف گوم خانوم می بندط شر.د بور لین بااو. دم کرت غافلگیر. ها : د می شد فکر کرار حالی که سودر مت ا

 دي ؟کجا بووز مرا. دي کرر فتارخر خیلی عجیب غریب اوایني ، اشدد معتا

 دمخیر می کري هارشتم کادا -

 ه؟ها -

 دمکره اي خند

 اچیزر ین جوران و ابیمااز قبت امر -

 .د  حس کررا خل ماشین داعطر و خل کشید دابه ا را لی بعد هو، وبیشتر گیج شد ف ین حرابا 

 ه ؟خترزم دبا. اوه  -
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 .درآوردم  شکلکی 

 .عجیب می شه   داره  -

 به من بگهاد یگه می خودین ا: یر لب گفتمز

 ؟نه داره ، خوبی ي وقعاً بوا...همم :یه هایش کشید رخل دابه ا را هوز با

 .ارادي  کنش غیر وایک ، شد رج گلویم خاي از مانندش غراي صدد کامل شواو هن در ذینکه جمله از اقبل 

 فقط یه چی گفتم، بچه ش باآروم  -

که دم عجب بودر . د بوز آزرده هنو، خت اندابه من ي تنده نگاد و حس کررا لی بو در اول رزا. سیدند رموقع بقیه در آن 

 .د  فحش بوم می شنیداز او که ي لی تنها چیزوچیست او مشکل 

ن مشااهیچ کداي ین بو برالبته ا. د بوه بیت بلا شدامتوجه جذ، مت اهم مانند او . شتم است نددوهم را لعمل جاسپر اعکس 

ان مد نگرآمی ع بونها مطآبه نظر ن او ینکه خواز اهم ز لی هنوو. د نبو، دارا شت دامن اي که براي به ذجاارم یک هز

 ...شت  ي داناچیزل جاسپر کنتر. دم بو

 .د  بگیررا بلا اك تا سوییچ ترد کررا دراز ستش و دمد آمن ه ي پنجرر لیس به کناآ

 می کنمرو ین کادارم اکه م یددفقط : گفتاو 

 .د بواو همیشگی دت عام ، نامعلوي هارکام نجاا

 اباید بهم بگی چراً بعد -

 کهین نیست امعنیش  -

 نمی کشهل ها طورنقداو. صبر می کنم . نم دومی ، نم دومی  -

 .او دادم   به را سوییچ م و هی کشیدآ

به اي آن صد، ند زدمین ضربه می زها چکش کوچک به ن مثل میلیوران باي هاه قطر. دم کرل نبااو را دبلا ي تا خانه 

لی م ، وشده خیره ي او به پنجر. د نشنواك را ترر توموش غراي نسانی بلا صدي اهاش شت گون دامکااکه د بلند بوري قد

 .شت   اندد جون وشنیداي بري هیچ فکر. د نجا نبوآشاید .ازد بیندون نیامد تا نگاهی به بیراو 

، قل ایا حدد ، بول خوشحام او شد تا مطمئن شوام حتی راچک کنم باعث نااو را تا حتی م کافی بشنور نستم به قداینکه نتوا

 .د   بو نمادر ا

. نکشید ل قیقه بیشتر طودین چند ابنابرد ، خالی بوده جا. یم دفتاراه اخانه به ف به سرعت به طرو شد ار عقب سودر لیس آ

 فتیمن رمادخوي سرگرمی هاف به طرام هر کد، بعد و خل خانه شدیم دابا هم 

نها به آ. ن شادخوه ي ئد پیچیداقوه و دبه هم چسبیي با هشت صفحه ، ند دشطرنج بوس حسازي سط یک باوجاسپر و مت ا

 .د  می کرزي لیس با من باآیگر فقط ؛ دند دادنمی زي بازه ي جاامن 
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وژه ي پرروي لیس آ. سید ش ربه گور مانیتون شن شداي روصدو فت رسالن ي گوشه ش در کامپوتراغ لیس به سرآ

ست دکه ر طون هماو بایستد او تا پشت سر ، نشد  ملحقاو لی به وز رزامرالی د ، ومی کرر لی کاي رزاهاس حی لبااطر

یم کمی سیستم دبوه شدر من مجبوو لایل رکا)بدهد زم را لاات مستقیم تغییرر به طو، به ضربهس حساي صفحه روي لیس آ

وز مرض ، اعودر .(ند دادمی اب بر گرما جوابردر ست معمولاً س دبه تماس حساي که صفحه هااکنیم چرري ستکارا د

م می شنید. توقف ون بدل هر ثانیه بیست کانا، شد ن تلویزیوي هال کانادن کرض به عووع شرو مبل نشست ي رولی رزا

د ، و روي بالا بوي مه طبقه از. تنظیم کند یا   نه اش را  BMWره باود و دوبرراژ به گاد تصمیم بگیرد که سعی می کر

 .د  می کرر نقشه کاي یک سر

روي مت د امت به جاسپر کري ابعدت گفتن حرکاا به بی صدوع شرداد و تکیه ار یودبه ش را لیس سرآقیقه دیک از بعد 

نگه دي خیلی عاه اش را حالت چهرزد ، می را مت ي اعلاقه رد سب مواجاسپر که د بواو پشتش به د و مین نشسته بوز

 .د  شته بودا

ورت ورودي مجادر ست درکه رگ بزي پیانوفتم تا پشت دم ، رخجالت می کرس حسااکه دي یاي زهات مداز بعد ، من و 

 .شت بنشینم  ار داقر

 .د  هم عالی بوز یش هنواصد. تست کنم ي آن را هام تا گام کمه ها کشیدروي دبه نرمی را ستم د

 دتیز کررا هایش ش گوو کشید د نجامش بوابه ل که مشغوري کااز ست دمه ازبالا ي طبقه 

دم می کرر نچه تصواز آینکه حتی دم ، از اکرد بوه شدم لهااماشین به من وز در مراهنگی که اول آختن خط ابه نووع شر

 .م  شدد خشنو، سید ربه نظر بهتر می 

 .نهزمی ره داره باادوارد دو: ندیشید ت امه با مسراز

 .د   هسته به سمت پله ها حرکت کرو آبلند شد ش پشت میزاز . نشست ه اش بر چهري لبخند

 .د  میزآهم درصلی دي ابا ملوزه دادم جاودم ، افزامونیک ریک نت ها

از بعد . هنگ جدید آیه :داد تکیه ن پلکاده ي به نرش را سرو نشست ي اول پله ،  روي کشید ي سر خرسنداز هی آمه از

 .دارهقشنگی اي چه نو...قت وین همه ا

 .ق دادم  بم سوي به خط هاد ، آن را بگیري مسیر جدیددي شتم ملواگذ

 .با خشم به هم سایید  را هایش ان ندزه ؟ و دهنگ می ساره داره آباادوارد دو: د ی فکر کرلرزا

کشتن ا چر. می کند ري فتاربا من بدر ینقدا اچرم فهمید. نم ابخورا نستم علت عصبانیتش اتود و خطا کر، لحظه در آن 

 .د  بینی بودخوور و لی همیشه سر غرات رزمشکلا. د  بوه نش نشداجدوحتی راناي جه مایه وبه هیچ ان بلا سوایزا

، خانه پیچید در که ي تیزو بلند اي با صدم ، خندیدم بگیري آن را نم جلوانکه بتواز آقبل و قطع شد ي لحظه اي یک برزمو

 شتماهانم گذرا روي دستم د

 .خشیدند  درگی می و آزردخشم ت شداز چشمانش ود ، بره لی چرخید تا به من چشم غررزا

نگاهی بین ، مد آپله ها پایین از مه به سرعت از. م شنیدرا مه ازگمی درسرو کنند ه اسپر هم برگشتند تا نگاجو مت ا

 .خت  اندامن و لی رزا
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 ، ادواردمکث نکن : گفتن مه تشویق کنازاچند ثانیه از پس 

را عریض تر می شد  تمرصوروي که ي خندزپودم می کرش حمت تلازکه به ن هم چنادم ، ختن کرابه نووع شرره بادو

باشد زده نچه خجالت از آبیش ، شد رج خاق تاو از اپاهایش برخاست او روي . م نددالی برگررا از رزایم روکنم ل کنتر

 .د  بوه شدر لی حتماً شرمساو. د خشمگین بو

 .می کنم   رت گه حرفی بزنی عین یه سگ شکاا -

 .ردم  خوو فري را یگره ي دخند

 ، رز ؟چی شد : زد ا صداو مت پشت سر ا

نجا دش را آست خواگویی  می خو. یر ماشینش خزید زبعد و فت راژ رقی به سمت گاو ربا حالت شق . لی برنگشت رزا

 .فن کند  د

 ؟چیهن جریا:من پرسید از مت ا

 ارمخبر ند: گفتم دروغ به 

 .د  کري لندوغرد ، بوه مید شدامت که ناا

 همه بدادا:گفت ار صرامه با از

 نددبوده مرتبه توقف کردوایم ست هد

 .شت  امن گذي شانه را روي ستانش ، دمن بایستد ر کنادر مد تا م دادم ، آنجاد استه بواخواو که ري کا

 .سید  رست به نظر می درلی به طریقی نادم ، وکرزي ها بام کمی با گا. ما ناکامل د ، ابوار هنگ تاثیر گذآ

 داره ؟سمی ا. خیلی قشنگه : مه گفتاز

 نهز هنو -

 ؟ستانی پشتشهدا: با لبخند پرسیداو 

د   هانه بواخودخور بسیا. دم کره گناس حسادم ابوه موسیقی غافل شداز قت وین همه اینکه اي ابرد و بوه خرسند شدر بسیااو 

. 

 یه لالاییه...ین ا. کنم ن گمو  -

 بخشیدآن روح به ،  دمکرر جوي بعدب با ضرآن را حتی رابه . فتم رست م را درگام هنگادر آن 

 یه لالایی: دکرار تکردش مه با خواز

ي خترن دستادا. ند دنشسته بود خوي جار در ختیاانت ها بی دم ، بوه یدآن را دمانی که د و زبودي ین ملواستانی پشت دا

د  بوه بالش پیچیدروي یایی ي درهان مانند مرجا، حشی ه اش ، وپرپشت تیري مود ، خفته بوض یک تخت کم عرروي که 

... 
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دارش دو تحریر اي با صداو . نیمکت بنشیند روي من ر کنادر مد تا و آشت اتنها گذدش خوي با حقه هارا لیس جاسپر آ

 دمزمه کررا زبی کلامی دي آواز ملوي بالاو کتاا

 ره؟ین چطوالی و. دارم سش دو: یر لب گفتمز

ار هم قرر کنادر نتیجه بخش ر ند تا تکه ها به طودبوواز رپدر کلیدها روي ستانم دحالا دم ضافه کرامونی ربه هااو را نت 

 .ند  اخوآن با اه همرو، گرفت ا را هول و لیس حاآ...زه دادم  جهتی تاآن به دم ، کرح صلاآن را ابگیرند کمی 

 عالیه. آره : گفتم

 .د  فشرام را مه شانه از

. د می بري یگره دبه جایگاو آن را فت ربالا می ي آن انوروي لیس که اي آبا صد، ببینم ن را نستم پایااما حالا می توا

د یجاد و ابی نقص بود که بور طون ختر خفته هماا دیرد ، زبگیرن می بایست پایار هنگ چطوآنستم ببینم احالا می تو

ن تر لیس هم پاییاي آصد،  فت رمی م تماابه رو هسته تر و آمتر آراحالا ، هنگ آ. یک غم د ، بوه شتباي اهرگونه تغییر

را ها اکه صدد شن بوي روشمع هااز قوسی شکل کلیسایی پر ي یر تاقی هازیی که مطعلق به ، آوانه شد اموقرو مد آ

 .د  منعکس می کر

 .دم  کلیدها خم کرم را روي سر، بعد و ختم انورا خرین نت آ

، هستی دي شااوار تو سز.  دمیااز آب دربه بهترین شکل ممکن . ، ادوارد ست می شه در:د کرازش نورا مه مویم از

 .ره بهت بدهکا اون رو سرنوشت . م پسر

 مرسی: دممزمه کر، زکنم ور باآن را می شد ش کادم اي می کرآرزو حالی که در 

 .د   حت بدست نمیاراعشق همیشه  -

 .دم  تلخی کره ي خند

از تر ش باهوو تو بهتر . ي ترده ماآتی مقابله با همچین مشکل سخاي برره ، ین سیااي روي ایگه دهر کس ا از جد، تو  -

 .مایی   ي همه 

 .د  می کرش پسررد مورا درهمین فکر دري هر ما. م هی کشیدآ

یش عمق ابر، نمی گنجید د پوست خوده در لمس کرا قلب مرل ین همه سااگذشت از ین که کسی پس ابابت ز از مه هنواز

 ...ا می مانم  من همیشه تنهد فکر می کراو . شت اهمیی ندافاجعه 

 .باشهه اي ختر فهمیددگه ا. شت داهد است خورو دونم تواو:ندیشید د ،امتحیر کرا مررش فکاامه با جهت ن ازناگها

 .زد  لبخند 

 .هستیاي کند باشه که نبینه تو چه تیکه ر ینقداهم نمی تونم بکنم که یه نفر رش رو ما تصوا -

 يمید خجالتمن ، داري بس کن ماما: به شوخی گفتم

 لخوشی من شددباعث ، سیدند رهرچند بعید به نظر می ت او ، کلما
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. دم کامل کراو با ده را مونی سارهازدم و نیشخند . د کر" و روحقلب "زدن قطعه يبه وع ست شردبا یک و لیس خندید آ

 .دادم  هدیه او به را " ستیکسپ اچا"از یی اجراسپس 

می بینم که نمی دارم لی و. ي می خندیدرز سه چی به واکاشکی بهم می گفتی  :گفت. هی کشید آسپس ، هر هر خندید او 

 گی

 نچ -

 .کشید  را نگشت گوشم ابا او 

 عایت کنهاد ادب رو رمی خوادوارد . لیس ش آبد نبا: گفتن نش کنازمه سراز

 نموبدام لی من می خوو -

 ینجا، امهاز:سپس گفتم . م خندیدد یش گرفته بواکه صدي به لحن ناله مانند

دم  بوه یددلایل رکااو و بین ل ساي عشقی که سالهااز سمی اتعریف بی ...دمکري او علاقه رد هنگ موآختن ابه نووع شرو 

. 

 معزیزم ، متشکر -

 دفشرام را مرتبه شانه او دو

زده گی ب آزردلت نقابا خجان که همچنام ، ندیشیدالی رزابه ض عودر. شنا تمرکز کن م ي آختن قطعه انواي برد نبوزي نیا

 .زدم  خند زپودم با خوو  می پیچید د بخوراژ گاو در 

مسلماً . د بواي بدبخت مأبانه س حساا. می سوخت اي او لم بردکمی دم ، بوده کشف کردم خودت را در حسارت حالا که قد

 .د   من بواز ناچیز تر ر بااران هزدت او حسا، 

یبایی همیشه زگر ایا آ. می شد وت متفار چقداو ندگی و زشخصیت د ، نبو یباترینزلی همیشه رزاگر دم اعجب بودر 

دن حتمالاً فکر کرب ، اخو؟ شفقت بیشتر ؟ کمتر ي پسنددخو؟ می شد ي ترل شخص خوشحاد ، نبوت او مهمترین نقطه قو

یر اره زهمو، نسانیتش ن امازحتی . د یباترین بوزهمیشه د و، او بوه شدم گذشته تماا یرد ، زبوه بی فایدع موضوآن به 

عاشق ي یگردهر چیز از تقریبا بیش او برعکس . شته باشد داباکی از آن ینکه انه . شت ار داقرد لربایی خودفکن رانو

 .د   بوده نکري تغییري اش فتن فناپذیررست از دخصلت با آن . د بون تحسین شد

را یباییش ، زبپرستند او را ها دمرم شت تمار دانتظااگونه که نن اول ، آهمااز ینکه ي او ، از امیداناد جووبا ، ین ابنابر

لی و. د نبوي صلاً چنین چیزاهد انگونه بخوا آمراو ینکه انه . کند ر فتارین گونه اشت اتعجبی نددم بوده ستایش نکر

 .شند  باارش شت همه خریددت داعااو . د ساخته بوآزرده اش ستم انمی خواو را ینکه من ع ، این موضواغم رعلا

ست دسرسختانه قلبم ، تا حالادم و بوآزاد لت دوهفت از من . ند دعاشق بودو نها هرآشت  ق دالایل فررکاو جاسپر ن ستادا

 .د  بوه باقی ماندرده نخو

 .ده  موشی سپراست فردبه آن را ها پیش ت مدو او ست افته ربین از قدیمی ي کینه دم آن فکر می کر

ین الی رزاحالی که د در گرفته بوا یباییش مرزکه دم بوده کرا پیدرا کسی ه که بالاخرزي روتا ...د بوده کرش موافرو 

 .د  بوورده نیاد جوومن به س را در حساا
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اي روي یبایی زپس حتماً هیچ دم ، بوه ستایش ندیدر خواو را دریبایی زگر من اکه د بوده تکیه کرور ین باالی بر رزا

اش نانه زبا شم د ، بوه خشمگین شددم بوت داده نجارا ندگی بلا زکه من اي لحظه او از . نمی گرفت را       مین چشمم ز

 .د  بوده پی بردم ، بوع طلاابی از آن تقریباً دم که خواي به علاقه 

 دمکرب سرکورا میل به خندیدنم ره بادو

می ر چطو. ست اختر بدقیافه دد آن قع فکر می کردروالی رزا. دم بوه شدآزرده نسبت به بلا او ید دلی کمی به خاطر و

 .د  تش بودحسازاده ي شک ون بد. د فهم بودور از من اي بر؟ شته باشد ور داباي را نست چنین چیزاتو

 ه ؟چی شدن بزس جاسپر حد! اوه :لیس گفت ن آناگها

 .کلیدها منجمد شدند  روي ستانم م و، دیدد را دبوه یددکه همین حالا ي تصویر

 ؟لیس ، آچیه : جاسپر پرسید

 ؟عالی نیست ، بشن رد ها ف ین طراره از اقر! ن یدنمون دمیات لورشاو یگه پیتر ي دهفته  -

 ، ادوارد ؟چی شد : پرسیدد، بوده حس کررا شانه هایم ط نبساامه که از

 ؟کس رفون میات دارن لورشاو پیتر : لیس گفتم آبه ي رو مانندس خرنااي با صد

 نیستن لین ملاقاتشواوین که ا. ، ادوارد  شباآروم :دادچرخی را چشمانش او 

به ذمن جااي فقط برع او مطبون خود ، و مد بوآینجا امانی که بلا به ن از زلین ملاقاتشااوین ا. شد ه هایم به هم ساییدان ندد

 .شت  اند

 دخم کرامن ه ي چهرن یددلیس با آ

 نیدوینو می اتو که . نمی کنن ر ینجا شکااقت ونا هیچ او -

ند دمی کرر شکادي عاروش نها به ؛ آند دمثل ما نبود کوچکی که عاشقش بوم شان آخوو جاسپر ادر برن ت همچوسدولی و

 .ند  دنبود عتماابر بلا قابل دور و نها آ. 

 ؟کی: مپرسید

هیچ کس به بلا . شنبه صبح دو: به من گفت را نم اشتم بدز داکه نیاي لی چیزد ، وبهم فشررا حتی لب هایش رابا نااو 

 .نهزنمی اي صدمه 

 نمیزنهنه :دمفقت کرامو

 ؟مت ي احاضر: ممت چرخیدف اسپس به طر

 ؟صبح حرکت کنیمدا فراره قردم فکر می کر -

 بیفتیاي راه ته که کی بخودیگه با خود. یم دما باید تا شنبه شب برگر  -

 بخو، حافظی کنم الی خدار اول از رزابذ. باشه  -
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 حتماً -

 حافظی کوتاهی می شداخد، شت دالی ن رزالآالی که احوابا 

 .ره اش دادي ، ادواردجااقعاً واتو : ندیشید ، افت رپشتی می ف در که به طرر طون مت هماا

 رهفکر کنم همین طو -

 نبزام بررو هنگ جدید آیگه ر دیه با: دست کراخودرمه از

 دارمست دوخیلی ، حتماً : دم فقت کرامو

فکر اي لحظه . د بوك نادردیم اغریبی برر پایانی که به طودم بودد خر مرآناپذیر ب اجتنانت وي از پیراي هرچند کمی بر

قع شد واکمی مفید ر ین کاا. ار دادم نت قري خالی کاغذهاي پایه درآوردم و روي جیبم ي را از بطر، در بعد دم و کر

 .دم  ن داتکا، ضایت ي ربه نشانه م را سرد با خو.  ي او بله از کوچک من ريِ گادیا

 .نپرسیدند   ي چیزام لی هیچ کد، وند دکرل بدرد و لیس نگاهی و آمه از

******* 

 ؟نکنزي باات تا حالا کسی بهت نگفته با غذ: مت گفتمابلند به اي با صد

 ادواردهی اوه ، : کشیدد فریان داد و ستی تکادیم ابرزد و حالی که نیشخند می درمت ا

یدند او را درهن اتیز پیري پنجه ها. مت چنگ بزند ي ابه سینه زورش پر ل ا با چنگاتد کرده ستفااو اسپرتی احوس از خر

 .کشید  ه تیز نعراي صدس از خر. سید  ش ربه گوي جیغ ماننداي صداو به پوست رد با برخوو 

 !د  بوداده ین پیرهنو بهم ، رز العنت آو ،  -

 .خشمگین غرید   ان مت متقابلاً سر حیوا

 .می کشید  ل حتمالاً مدتی طوا. یک تخته سنگ نشستم  م و رويهی کشیدآ

فت رقتی ضربه خطا د ، وبگیراو را سر ي یگري دبکوشد با ضربه س خرزه داد جااو ا. د بوه شدم مت تقریباً تمار اما کاا

ان وحیف بعد به طر. بین قهقه هایش غرید از مرتبه دومت د و اغرشی کرس خر. فت خندید رعقب ران تلوتلوخوس خرو 

خت صنوبر و درند دفتاامین روي زنها آ. د بلندتر بودن از او گرو یک سرده و یستااش اعقبی ي پاهاروي که د حمله کر

 .شد  ش خاموان حیوي خرخرها. هم پیچید ن درهایشان بد، پایین کشیدند د هم با خورا کهنسالی 

از پر ك و چسبنا، خونین ره و پاد ، بوه شدد هنش نابواپیر. مد دم آنشسته بوش جایی که منتظرف مت به طراقیقه بعد دچند 

 .د  تش نقش بسته بورصوروي نیشخند عریضی . شت اندي ضعیت بهتران ونیز چنداو مجعد ه و تیري موهاان ، حیوي مو

 دمیی حسش کررایه جوزد قتی چنگم و. د ین یکی عجیب غریب بوا -

 ايتو عین یه بچه ، مت ا -

 دبوه کم نشداز آن کمه هم دخت که یک انداتمیز من و فید هن سانگاهی به پیراو 

 ري ؟نتونستی یه شیر کوهی گیر بیا -



 

 

خورشید نیمه شب:  پنجم کتاب|  میش و گرگ  رمان 

ت  ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر bب e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر  م
 

 132  صفحه 

 رمحشیا نمی خوولی من مثل و. آوردم معلومه که گیر   -

 تر می شده کنندم سرگر. دن تر بوي نا قواوکاشکی :بلند خندیداي مت با صدا

 بجنگیات هیچکی نگفته تو باید با غذ -

گه ه و ابهم بریزش موهااد قت نمی خوولی هیچ ، رزالیس تقلب می کنین و آتو ؟ یگه با کی می تونم بجنگم دلی آره ، و -

 مه عصبانی میشهازست حسابی حمله کنیم درمن  و جاسپر 

 ؟نه ، ندگی سخته ز -

 ست حمله گرفتن ژناگهاد و پا کرآن ین پا اکمی زد ، خند زمت به من پوا

 نه بجنگدانمراجوو قیقه خاموشش کن دسه یه وافقط . ، ادوارد یالا  -

 نمی شهش خامو: دمکردآوري یااو به 

شاید بتونه یه کم منو اره ؟ نگه میدون بیرش سررو از می کنه که تور چی کاه خترم اون دموند: فت ورفکر فردرمت ا

 هنمایی کنهرا

 ردمي درآومانندش غراي هایم صدان نددبین از . فت ربین ام از طبعی خ حس شو

 فاصله بگیرازش  -

 نجیرنازك نا -

 .تخته سنگ بنشیند  روي من ر کنادر مد تا آمت ا. م کشیدآه 

، ازون لی ، وعوضی نباشم و می کنم که خیلی بی عاطفه ش سخت تلادارم قعاً وامن . نم خیلی سختته دومی . ببخشید  -

 تمهذاهایی تو رین یه جواجایی که 

 .درآورد  شکلکی ، بعد م و خندبك او منتظر ماند تا به جواو 

 ؟حتت می کنه راحالا چ ی نا. ي همیشه جد -

 نشمانگر، قعاً ب ، واخو. فکر می کنم اون به دارم  -

 ینجاییاتو که ؟ نش باشی انجا چی هست که نگراومگه   -

 بلند خندیداي با صد

ضعیف هستن ر نها چقداوکه دي ین فکر کرابه تا حالا : دادم لش پاسخ الی به سو، وگرفتم ه نشنیداو را مزگی ش هم خوزبا

 ؟بیفته ق تفان انساایه اي که می تونه برد داره جووبد ي چیزهار چقد؟ 

 ؟نیست ر ینطوم ، انمیومدر در جوس با یه خرد یازموقع ها اون من . چیه رت نم منظوولی فکر کنم بدو. ستش نه را -

 سخر: یر لب گفتم ز

 ضافه شداهایم س ترن جدید به کلکسیوس یک تر
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 بلااغ سره مستقیم میرارم شک ند. خل شهر دان  داسرگرس خر؟ نه ، یگه باید خیلی بد شانس باشه د -

 ؟نستیدونه می مونی می ایودتو مثل یه م : د کره اي مت خندا

یا صاعقه ...زد یا ماشین بهش می ...رد برمی خوس به یه خرو . مت د ابون نساالی رزاکن ر سه یه لحظه تصووافقط  -

 می گرفتري اي یا مریض می شد یه بیما...پایین د فتااپله ها می از یا ...

 نددبوه لم مانددر دخر هفته م آتماد حتی بورانها باعث آیختن ون ربیر. می شدند رج من خان از مثل طوفات کلما

؟ دزدي میفته ن شواتفاقاتی براچه ي یدد ؟ دکی بوي یدر دخبااکه ري خرین باآ! اه ! د بادگرزه و مین لرزي و زتش سوآ -

 مکشیآد...

که نمی م ، سیبی برساند خشمگین شداو آبه ي یگرن دنسااینکه افکر ري از به قدن ناگهاو، شدند ه هایم به هم ساییدان ندد

 .نستم نفس بکشم   اتو

 خیس شهرون یر بازیه که افوقش ؟ هست دت یا، ندگی میکنه زکس رفوي تواون . بچه دار ، همونجا نگهش ! وو ، وو  -

 .خت  اندابالا را شانه هایش 

نیا هست که ي دینهمه جا توا. کن ه نگارو هد اشو. می گم اً جد، مت ي داره ایه مشکل بدشانسی جداون من فکر می کنم  -

 دنجمعیتشو تشکیل می ه از ها یه بخش عمدم شان آکه خوي میفته تو شهررش گذف صاه ، می تونه بر

 ؟ها، شانسیه نه بدشانسی ش ین خواپس . یم ارما ما گیاهخوآره ، ا -

 دارهمن ي سه وابویی که اون با . بدشانسی زم با، بعد و . ه مطمئناً بداون داره ؟ بویی که اون با  -

 .دم  تنفر می کرس حساانها آهم نسبت به زفتم باه رست هایم چشم غردبه 

 شانسیش هم خوزبا. دداري داري ر خولایل بیشترهرکسی جز کااز ینکه تو از اغیر  -

 اون ون ؟ -

 دثه بودفقط یه حااون  -

 دارهمغناطیسی ي به ذکه جاد ین بوامثل رم قسم می خو. ره باره و دوبا، ام ، دومیومد طرفش ري چطوي یددباید می  -

 شانسیهش ین خوا. دي نجا بواولی تو و -

 ؟عاشقش بشه م شان آشته باشه نیست که یه خوداتونه می ن نسااترین شانسی که یه ف ین مزخر؟ اقعاًوا -

اي ستشو بخورا.  جالب توجه نیافترا تصویر د و آن مجسم کرش سررا در ختر او د. د فکر کرآن به اي لحظه اي مت برا

 .به نمی بینم ذجاد یازمن ، 

 ارزهخوشگلی می رت هر صواز تر بیشاي اون ستشو بخورا.نمی بینم اب جذرو لی رزاقعاً وامنم ، خب : بانه گفتمادبی 

 بهم نگفتیش خرآ: هسته خندیدآمت ا

 لی چیهرزانم مشکل دومن نمی ، مت ا: گفتمدروغ سیعی به و وخند ناگهانی زبا پو



 

 

خورشید نیمه شب:  پنجم کتاب|  میش و گرگ  رمان 

ت  ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر bب e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر  م
 

 134  صفحه 

. ازد بینده صخرا از روي مرد سعی کراو . شتم دامحکم نگه دم را خوم و شداو نیت و ست به موقع متوجه قصد در

 .سید  ش ربه گوآن شکستن اي صدو شد ز اسنگ بروي شکافی بین ما 

 متقلب:  گفتن لندکناوغراو 

مجسم می را بلا رت شت صوره دابااو دو. ند دگرفته بوي یگردمسیر ر او فکاالی ، وکند ن متحاایگر ر دتا بام منتظر شد

 ...اق  قرمز برن با چشما، ید دسفیدتر می ر او را ین باالی د ، وکر

 هن: گفتماي خفه اي با صد

راه ین بهترین ا. بکشیش اي یگه نمی خودهم ش بعد؟ مگه نه ، می کنه ف برطري سر فناپذیررو تو ي نی هاانگر، ین ا -

 ؟نیست

 اي اون؟یا بر؟ من ي سه وا -

 تواي بر:اب دادگی جودبه سا

 دضافه می کرآن ایش یک مسلما هم به الحن صد

 دبوه شتبااب اجو: مبه تلخی خندید

 بشما شت نامیراهمیت ندام ابرد یازمن : دکر دآوريبه من یااو 

 شتدالی اي رزابر -

باشد همه ن نسااند ابتوره بادوکه د ین معنا بواگر به د ، امی کرري لی هر کارزانستیم که داما می دوي هر.هی کشید او آ

 .را مت احتی . داد می ش را چیز

 دمهم بورز سه آره ، وا. د فقت کرامی موآرامت به ا -

 ؟شتیاتو همچین حسی ندد ، لی بورزاگه ا.نمی کنم  اب خررو ندگی بلا زمن ...من نباید ...نمی تونم من  -

 .رد فکر آن به اي لحظه اي مت بر-ا

 ؟قعاً عاشقشیواتو  -

 ارهمن نداي معنایی برون اون نیا بدد. ه نیا شدم دتماام ختر بردین ، افعه دیه . مت احتی نمی تونم توصیفش کنم  -

 .ره ، ادوارد نمیادووم بد اتا دي؟ اون نمی ش تغییر لیو -

 نمدومی : گفتمن ناله کنا

 شکستنیهدت ، اون خول به قوو ،  -

 نمدوهم می اون رو کن ور با -

، فت رمی ر کلنجادش حالا با خو. جا نمی گرفت ر او کاس در رده ي حساي گفتگوهاد و مت شخص موقع شناسی نبوا

 .نباشد  ه هندآزاردست امی خواً شدید
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 ؟...لمسش منی...ب خو، که اي نمی خو...داري ستش دوگه تو ، اینه که رم امنظو؟ ست بزنی دصلاً می تونی بهش ا -

جنبه ون آن ند بداکسی می تور ینکه چطودرك ابا را سختی ن مااو ز. ند دسهیم بوي عشق فیزیکی شدیددر لی و رزامت ا

 .ند  رامی گذرزد  عشق بو

 مت، انمی تونم بهش فکر کنمحتی :مهی کشیدآ

 ن ؟چیات پس گزینه ها.واو  -

ر مجبودم رو خوري نم چطودوفقط نمی . تا ترکش کنم ...کنم تا ا هی پیدراسعی می کنم یه دارم . نم دونمی : دممزمه کرز

 بمونمازش دور کنم 

، او موقتاً . ند دبوت در راه لورشا وکه پیتر ن لآاقل احدد ست بودرکه ماندنم م متوجه شدن ناگها، عمیقی دي با حس خشنو

 .باشم  او نستم محافظ غیر محتمل امی تواي ، لحظه اي بر. فتم رمانی می زتا د بون مادر انجا با من بیشتر آ

 .یفا کنم  را انقش د آن قت که ممکن بوونم تا هر اتا بتودم شتم برگرد ؛ آرزو داعصبی کرا فکر مرآن 

 .من شد ي ه مت متوجه تغییر حالت چهرا

 ؟هستی ي تو چه فکر -

مطمئن نیستم بتونم تا شنبه شب . بهش سر بزنم و کس رفودم ینکه برگراسه م وامی میرن ، لآا: دمکراف عترابا خجالت 

 رمبیادووم 

 به خاطر من! هش می کنم اخو. شه آروم لی یه کم ار رزابذ. خونه ري ها نمی زودي ین اتو به ! آه اوه  -

 سعی می کنم بمونم :ید گفتمدبا تر

ازه ي ندانم به او. نه زنگ می زلیس آشته باشه داساسی و احشتت پایه وگه ا: زدخل جیب من دابه گوشی اي مت ضربه ا

 اس دارهسووختر دین اجع به راتو 

 لی تا شنبه بیشتر نمی مونمو.باشه :  درآوردمشکلکی 

سه رمداز شنبه رلیس گفت تا چهاآ. فتابی باشه ا آهواره قررت ، هر صودر سه برگشتن عجله کنیم اره والیلی نددهیچ  -

 حتیمرا

 .ن دادم  تکام را سرسختانه سر

 کننر فتاري رنن چطودومی ت لورشاو پیتر  -

 ..و میفته راه ختا ي درست بدموقع تو، دربا شانس بلا . مت دم اهمیتی نمی اقعاً وا -

 میدزلردم برخو

 دممن شنبه برمی گر. اره ندیش ددارپیتر شهرتی به خاطر خو  -

 .نهویودقیقاً عین یه د. کشید آه مت ا
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******* 

نرفته دم غن یار روین باا. د بوه بیدامش خودر آرابلا ، فتم ربالا اب او خوق تاه ي اپنجراز شنبه زود روز دوقتی صبح و

 .فت   رمی ر هم کناراسر ا از بی صده   حالا پنجرد و ، بو

ي را مترآراشب دم ینجا بواکه ري خرین بااز آنستم بگویم که امی تود یخته بوربالش روي ه کف او حالت موهایش صااز 

اي دم و نستم صدامی تو. د بوز ندکی بااهانش د و ، دبوده جمع کراش یر گونه را زستانش دك دمانند یک کو. ند رامی گذ

 .م  بشنوي او بین لبهارا از مش زدبا

حت راخیالم م متوجه شد. د مش بوي آرامایه ي نگیزب اعجار ابه طو، باشم ن او یددبه در اقره بادوینکه ، اینجا دن در ابو

 .فت  رپیش نمی ب هیچ چیز خودم بواز او دور قتی و. باشم رش کنادر ینکه امگر د ، نمی بو

دي از یات زمد. زند تش تشنگی به گلویم چنگ بزه دادم آجام ، اهی کشیدآ. د ست بودرهمه چیز دم بواو قتی با وینکه انه 

کافی ازه ي ندابه . د مندتر ساخته بوونیررا حالا همه چیز د بوه شدي سپرس هودور از درد و مانی که به ز. دم بوآن دور 

سر در هایی که ن ستاداستم امی خو. نم ابخورا هایش ب ین کتاونم عناانو بزنم تا بتواو زاتخت ر کنام که می ترسیدد بد بو

م ، یک شودنزاو حد به آن هم تا زه دجادم اگر به خوم امی ترسید، شتم احشت ندوعطش از لی فقط ، ونم ابدرا ند دبواو 

 ...وم  یک تر بردهم نزاهم بخوزبا

 ...ندکی  افقط .کنم ر نگشتم تصوك ابا نورا نها آنستم لمس امی تو. مدند آمی م نرو به نظر خیلی لطیف ي او لبها

 .دم   می کراز آن دوري که باید د شتباهی بون اقیقًا همادین ا

ند دادتغییر حالت می اره فنا پذیرها همو. ي سی هرگونه تغییرربراي بر، گشتن رت او صوره روي باره و دوبادوچشمانم 

 ...دم  حت بوراهر لحظه نادادن ست از دفکر از 

 د ؟فته بوون ربیر.د بوه یدباکافی نخور خر هفته به قدآین ر انگاا.سید رخسته می ...به نظر دم او فکر کر

من که صاحبش ؟ چه می شد د فته بوون رگر بیرا.م  خندیدد ساخته بوام شفته آفکر ر آن ینکه چقدابه خشکی به ا و بی صد

 .د  من نبول مااو . دم نبو

 .گرفت  ا فردم را جوومرتبه غم د و دومن نبول ما، او نه 

صدمه او . م شداو ست دکف دي روي به بهبوو رو سطحی ي یدگی هاشاخرم متوجه شدرد و ، خون ستانش تکااز دیکی 

شیدگی فکر ابا توجه به محل خر. یخت ربهم ا هم مرزلی باد ، ونبوي اي حت جداضح جرر واینکه به طوابا د ؟ بوه یدد

 .مد  آمی اي به نظر توضیح منطقی . ست رده امین خوزحتماً دم کر

یم  دست  بودوحالا ما .د بوه هنددبد سرگشته باشم تسکین اکوچک هم تا ي هارازین ادم روي نبور ینکه مجبوابه دن فکر کر

هر و ، ساحل رد مودر کنم ال سواش از او خر هفته رد آمودرنستم امی تو. ست باشیم دویم دقل سعی می کراحد، یا 

ست دبپرسم چه بر سر از او تم نسامی تو. د بوه شداش ین حد باعث خستگی اکه تا د بوم داده نجااکه اي فعالیت شبانه 

 .م  می شد کمی بخندد ، نها تایید می کررد آموا درمري قتی نظریه و و. ه مدآهایش 

شته دش داگردر خوشی ت قااویا آکه دم فکر کر. زدم یا نه لبخند ملایمی ده فتاس اقیانودر ایا دم آفکر کرد مانی که با خوز

یم الش براي او، دلتنگی من برازه ي دندذره اي از ایا حتی کمترین ده ؟ آوصلاً به من فکر من بایا آکه دم عجب بودر .

 د؟بوه تنگ شد



 

 

خورشید نیمه شب:  پنجم کتاب|  میش و گرگ  رمان 

ت  ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر bب e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر  م
 

 137  صفحه 

دم هرگز به فرست بیچ نرفته بودم خوا یرد، زتصویر ناکامل بو، هرچند.ساحل مجسم کنم ر کناب فتادم او را در آسعی کر

 دمبوه یددعکس ها آن را در فقط .

کمی دم، فکر می کردم نبود بوه قع شدام واچند مایلی خانه در یبایی که زساحل در هم ریک باا ین که چرالیل دقتی به و

نجا آفتن من به رنامه ن جایی که به خاطر یک پیماد بوه ندراگذش لاپوروز را در بلا .داد ست دناخوشی به من س حساا

شتند ور داباان بدد و، یارا نها ، آشتنددابه خاطر را کالن ها ي هان ستاز داهنود پیرمرادي جایی که تعد.د بوه قدغن شد

 ...ند  دبوه گاآما از راز جایی که .

اغ گر بلا سراحتی .شتند ي داتعهدن کوئیلیت ها هم نسبت به پیما.نش باشم اکه نگرد نبوي نجا چیزدر آ.ن دادم تکام را سر

می بایست به ف آن صلاً حرا اچرو .کنند ش فاي را نستند هیچ چیزانمی تود، فته بورده رسالخوان یش سفیداز آن ریکی 

کوئیلیت د یال زحتماانه  به ورد؟ بیادر نجا را آیش وکنجکااي که صدد فتااین می ابلا باید به فکر ا چر؟ می شدن آورده میا

 .باشم  ن نشاانگرد نبوزم ند که لادبوي ها تنها چیز

را یم وحس کنجکاروز نستم تا چند اتو که نمید کردآوري به من یا.دم عصبانی بود بوع طلول حادر شید که رست خواز د

 د؟بوده کرب نتخان اخشیداي دربررا حالا ا چر.نشانم و فر

جنگل در شتم داقصد .فتم ون ربیره پنجر، از هیآبا ، ینجا ببینندا در اکه همه مرد شن شوري روبه قدا ینکه هواز اقبل 

ي بورد ینکه ، از افتمرخت ها ن درقتی به میاوما رود، اسه می رببینم که به مدم و او را شون پنهاي او خانه ي جلوه نبوا

 .دم  شت تعجب کردامه اداینجا اتا او 

ینجا ابلا .م تر می شدان نگران و نگرد، یتم می کرایکی هدرتادرون هرچه بیشتر دم، کرل نباوي آن را دبا کنجکا، سریع

 د؟چه می کر

بین در .شت دامه اداتر هم ف طرم آن تا چند قدي او پارد .شد  متماد باآسط ناکجادر وتی ربه عبا، شدم تمان رد ناگها

 ...د  نشسته بوروي آن حتمالاً ا.د بوده لمس کرده اي را فتااخت ه درجایی که کند، سرخس ها

باشد ده یدنش بودبه در که قاد خت نبوو دربه جز سرخس ي چیز.دم کره نگااف طرابه و،  نشستم د، نشسته بواو جایی که 

 .د  خت ها ننشسته بوروي درعمیق ر به طود و بوه عطر شسته شده  یدرمی باران موقع باآن  حتمالاًا.

 ه؟تیرب و سط جنگل مرطودر وشت اندد جودر آن وشکی د، تنها بوو او ینجا بنشیند د ابوه مدآبلا به تنهایی ا چر

کنم  ح مطردي عااي مکالمه ع را در وضوین مانستم ابه سختی می تود، ها نبووي یگر کنجکادمثل ، و، شتاهیچ معنایی ند

. 

ل نبادخت ها دربین ت رو عطردم، کرك تررو تاقت اینکه از ابعد دم، بوت تماشال حادي در بواب قتی خوومن ، بلا، خب

 .د   می کرآب هم را ین حتماً قلب یخ ، ابلهدم می کر

به ي میدانات شداز هایم ان نددفکر باعث شد و، آن ده بوري چه کام نجال احاي و درچه فکردر ینجا م او اهرگز نمی فهمید

، خت هادان در درتنها سرگري بلادم بوده مت تجسم کراي اکه برد یویی بورشبیه سنار ین بسیا، ابدتر. شونده هم سایید

 ...ند  ابخوا شت فري داگیراي رد که حسی بررا نست هر کسی امی تواو جایی که عطر 

 .فت  رنبالش می دبلکه به ، شتي دابدنه تنها شانس او .دم ناله کر

گزند حفظ می ، او را از شتن دامکااتا جایی که دم، و می بواو قب امن مر.شت دایک محافظ او ین لحظه ب، در اخو

 .دم  کر
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 شته باشنداي داقامت طولانی ت الورشاو پیتر دم می کرآرزو حالی یافتم که دم را در خون ناگها

 

 روح| فصل هشتم 

مه ازفتم که رین به خانه می اي افقط بر. م ندیدرا نها د آیازند دکس بورفودر جاسپر ي هان که مهمااي تابی فدو روز آ

جایی که می ، سایه ها در . م شان آندگی یک شبح می ماند تا یک خوزیتم بیشتر به دموجواز آن ، به غیر . د نشوان نگر

ي هان نسااهن را در ذیش اصدو ببینم او را نستم اجایی که می توم شد مین کنم پنهال نبارا دئمم دافکر و عشق رد نستم اتو

نها آبه او ست دفی پشت دتصار به طوت قااوگاهی و ند وبرر او راه کناب در فتار آیر نوزنستند اشانسی که می توش خو

ند  دبودش خون ستادمی ست به گردرنها ن آستاداد ؛ دنمی ن لعمل نشااها عکس س تمار ین جواهرگز به او . کند رد برخو

. 

ین نمی ابنابرد ، می کرد شااو را شید رتابش خور نگاالی و. د نبوآور نج ر رینقداسه قبلاً هرگز رمدري از جبااغیبت 

 .می گرفت  ار لطف من قررد می شد مودي او که باعث خشنوي هرچیز. شکایت کنم د از آن یازنستم اتو

دور از او ساعتی که به و شت را دابه نفسم د عتمادن اکرد که قابلیت نابودم کر سمعاق ستراي را امکالمه ، شنبه دوصبح 

 .ساخته شد  ، روزم سید م رتمااقتی به وهرچند . د به یک شکنجه تبدیل کرم را ندرامی گذ

مرحمی ود و رتا بد بوه تسلیم نشدو شته است برنددحتی ها راین ابه م ؛ او قائل می شدام حترن امایک نیوتواي باید کمی بر

را مرتبه شانسش دو شت داقصد او . د بودادم  نسبت می او نچه به از آتر ع شجااو . کند ا خم هایش پیداي        زبر

 .کند  ن متحاا

از آن نیمکت هایی که گهگاهی از یکی د روي ببرت لذب فتااز آهد اسید می خوربه نظر می و سید رسه ربه مدزود بلا 

ب تاو پیچ د بادر عجیبی ر به طوي او مو. ید ا درآبه صداول نگ زمنتظر ماند تا و می شد نشست ده ستفااپیکنیک اي بر

 .دم  بوه نشداش می شد که قبلاً متوجه ه یددر آن دنگی ربی اشري گه هارد ، رمی خو

 .شد زده  ذوقشانس خوبش د ، و از کرا خط می کشید پیدش را فترز روي دشت باداحالی که ، درنجا او را در آمایک 

خته انداجنگل گیر ا در شید مررخون خشار درحالی که نوان ، در ناتوم ، نج می کشیدرنستم تماشا کنم اینکه فقط می تواز ا

 .د  بو

 .من اي برعکس برد و مایک شون مدآجد وکه باعث به م داد صمیمانه سلاازه اي ندابه او 

. ه قص برربا من به جشن اد می خوم می بندط شر. زد لبخند نمی ري ین طواگه نمیومد ا. د من خوشش میا، اون از ببین 

 ...مهمهر ینقداچی تو سیاتل هست که م موند

می ا تو پیدي موهاي نگ تورقرمز ي هارتادم بوده تا حالا توجه نکر: یدد را دبوه مدد آجووبلا به ي موهادر که ي تغییراو 

 شه

دم  بوداده تکیه آن به را ستم دنی که اخت صنوبر جودرفاً دتصا، فت نگشت هایش گرابین ي او را مور قتی مایک چند تاو

 .مد  درآیشه از ر

 می شهم معلوب فتاي آفقط تو:بلا گفت 

 .حد من شد   از بیش دي باعث خشنور ین کا، اکشید ر کنادش را کمی خود ، پشت گوشش بري او را قتی مایک موو
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 .اد  میدر هدن را ماده زبیهوي هاف با حرآورد ، او دست برا تش أجرره بادوکشید تا مایک ل قیقه طودیک 

د بوم معلوه اش چهرور حالت کمی مغراز . د او آورد به یارا یم دادشنبه تحویل می رما باید تا چهاي که همه اي بلا مقاله 

 .د  کم می کرقتش افرت قااً از اوشدیدم آن نجاد ، ابوده کرش موامایک کلاً فر. ست ده اکرم تماآن را که پیش تر 

 .لعنتی   ي مقاله   -اهَ 

کنند حالا رد خورا نیت انستند گرامی شدند که می توده محکم به هم فشرري هایم به قدان نددفت رصل مطلب اسر ه بالاخر

 .کند  ح ست مطررا درستش اخودرشت اندأت هم جر

 ي؟برون بیراي بپرسم می خوازت ستم امی خو -

 اوه: گفتاو 

 .شد  د جایاکوتاهی ي قفه و

 .م  ست نپرسیدر درنگااصبر کنآره ؟ می گه ؟ داره ین یعنی چی اوه ؟ ا

 .و داد  به سختی فررا هانش آب د

 می کنمر مقاله کاروي یگه دقت ومن یه و ...بریم ون بیري شامی چیزاي می تونیم برب ، خو -

 .د  نبوال نم که یه سواوحمق ا

 مایک -

. دارم همین جا نگه دم را شکستم تا خوي را یگردخت در. د پیش بوي هفته ي مندونیرست به دت درحسات شدو نج ر

به وم و او را بدن بیرستاي دمحوطه ف به طرد ، یدنش نبودبه در قان نسااست با سرعتی که چشم الم         می خواً دشدید

م ببرت لذرم کاو از بکشم او را نستم اکه می تودم متنفر بوري از او ین لحظه به قددر اکه ي پسرس ستراو را از دبایم تا ر

 .کنم  زدم و دور بد

 ؟بله بدهد اب جواو ست به ایا می خوآ

 خوبی باشهد یازفکر نمی کنم فکر  -

 .شدند  آزاد عضلاتم . م نفس کشیدره بادو

 ...کالن ،  نیم اون روامی بندط شردم ؟ بوده کرل چی خیا. م نباید می پرسید. د پس سیاتل فقط یه بهانه بو

 ا؟چر: یی پرسیدوبا ترشر

 ...فکر می کنم  -

 دمکث کراو 

 نمزکتکت می گ میل تا حد مرل گو کنی با کمازبگم جایی باام می خون لااکه ي گه چیزا -
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دش را خوو حشت جیغ کشید وبا غ یک کلا. م بلند خندیداي با صدد بوه مدون آبیري او بین لب هااز که ري به تهدید مرگبا

 .د  کردور من از 

 کنهدار جریهه رو جسیکا ت حساساافتن تو با من ممکنه ون ربیر -

 .ه  ها...ب خو...کنم ن گمو. باشه . اوه ...لی ؟ وچی ؟ جسیکا -

 .د  یگر منسجم نبور او دفکاا

 ري ؟مایک تو کو، می گم اً جد -

ین همه ابا . د بدیهی بواز تر افري چیزع ضوین مواقعًا والی ، وباشند دش شت همه به باهوشی خودامی ر نتظاانباید او 

سخت ر ینقداجسیکا ن از پرسیدد بوده نکرر تصوود ، برون بیراو بلا تقاضا کند با از تا د بوه که مایک کشیداي بدبختی 

 .ید   دمی را همه چیز د ، او نبواه خودصلاً خوابلا و . می بست ان یگردبه را رو چشمانش ي پسنددحتمالاً خو؟ انیست 

 .اوه :  گفتر با کوشش بسیااو . واو. ه ها.سیکا ج

 .ود  بردر تا د کرده ستفااو اسپرتی احواز بلا 

 سسر کلام یر برره دباام دونمی خو، قت کلاسه و -

ره در باره و دوبارا دوجسیکا ت از عوه ي دیداکه ر طون هما. د طمینانی نبواید قابل ي دیچه درحالا به بعد مایک از 

گر د ، ابودر رده ي دوم یش ابراو ما ا. ه مدآنست خوشش دامی اب جذاو را ینکه جسیکا از اتوجه شد می چرخاند مش سر

 .د  می برت شت بیشتر لذداحساسی ابلا چنین 

 ...هیچیهاز بهتر ...ده ماو آحاضر . داره مناسبی ن بد. ه اس بامزاون هایی رفکر کنم یه جو

ا ینکه مري الی حالا به جا، وند دبول بلا می بافت مبتذاي هایی که بري زمانند فانت...فت رخاکی می ده شت جادایگر د

. د بوده کرض با هم عورا ها آن حت ر راچقد؛ شت اندرا خترها ام از آن دلیاقت هیچ کداو . ند دادمی آزار تش بزنند فقط آ

 .شتم انگهداو دور هن دم را از ذخواز آن پس 

. دادم مه ادابانی ه یددبه دم و فرنگی عظیمی جمع کرت خت توه ي درکند يجلودم را خو، شد دور نظر از قتی بلا و

ن نسااینکه اي ابِر بروِ ختر از دکه د هی بوش راکااي . م می شدل خوشحاد بوس ستردر دبِر وِ نجلا آهن ذقتی وهمیشه 

شته باشم  ي داحس بهترشته باشد داستی ارزش دوشت که را  داینکه بلا کسی از اباعث می شد . نی کنم ر داقدد خوبی بو

. 

ا ین مرا. ست احت راناره بااو دونستم ببینم که امی تودم و تماشا می کرآوردم که گیر می اي یه زاوهر را از بلا رت صو

ه که گام یدر ، او را دموقع ناها. ست اکافی ي او لب هاروي شتن لبخند دانگه اي برب فتاآیم دفکر می کرد کرت زده حیر

لش دهم او شاید . داد مید ابه من . ن آورد به هیجاا مرع ین موضود و امی کره میز خالی کالن ها نگابه سمت ه بیگاو 

 .د  بوه من تنگ شداي بر

را قتی مایک جسیکا ولی م وچیددم را خوي برنامه هار کادخور به طوود برون یگر بیران دختردکه با د شته بواگذار قراو 

 ختندانداعقب ن را برنامه هایشاد ، کرت عود ده بونظر گرفتدر بلا اي که براري به قر

فاً هیچ شخص خطرناکی دتصام تا مطمئن شودم تجسس کررا خل داسریع ، فتم ي او رخانه ف ین مستقیم به طرابنابر

هم ، من ن به جنوره اي شااکنند با دوري شهر از که ار داده هشداش قدیم ادر نستم جاسپر به بردامی . باشد ه یک نشددنز
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اده ي شمنی با خانود دیجااشتند باعث اقصد ندت لورشاو پیتر .  دمیسک نمی کررلی من ار وهم هشدو توضیح ان به عنو

 .د   بوي چیز تغییر پذیراراده لی ، ومن شوند 

 .نستم  دامی دم خو. دم می کرده روي یازشتم ب ، داخور بسیا

بلا پس د ، رمی کردي مد همدآغم می ابه سرن او نجی که با ندیدربا ر نگا، اتماشا می کنم دارم او را نست دامی ر نگاا

 .د  یر بغل گرفته بورا زلحافی و شت داست در دکتابی . مد آپشتی ط خانه به حیادر یک ساعت طولانی ن ندراگذ

 .فتم  ربالا ط به حیاف خت مشردریک ترین دنز، از هسته آ

ر نگااد ، کرده فرسوب کتاورق زدن به وع شرو بید اشکم خوروي بعد د و پهن کرار نمدي چمن هاف را روي لحااو 

 .م  نداخوي اش شانه ي بالااز . کن ا پیدش را نظررد موي شت نقطه داسعی 

 دستن بوار آطرفداو . هم کلاسیک زبا  -آه

ي او با موهاد بازي باب و فتار آنوي تماشال حادر . ند اسریع می خوداد ، می ن تکاا هورا در حالی که مچ پاهایش در 

فصل سه او که د ین بوم ایددکه ي تنها چیز. یک صفحه بی حرکت ماند ي روستش و دفعه بدنش سخت شد دکه یک دم بو

ختم اندابه سر فصل صفحه نگاهی . ر زد کنارا نها و آبا خشونت د و کرا جدت را صفحااي از  ، سته د. ست ه اسیدر

ا چردم عجب بور د. د بون مارچند اي از مجموعه ب کتاد آن می کروع شري را یگرن دستاداشت او دا. مانسفیلد رك پا

 .د  بوده کرض عورا ها ن ستاداتند ر ینقدا

ر کناب را کتاد ، بوه هم کشیدرا در خم هایش اخشم از . با عصبانیت محکم بست ب را کتا، بعد ي قیقه دست چند در

زد و بالا را ستین هایش ، آکند دش را آرام ست خوامی خور نگا، انفس عمیقی کشید . کشید ش دراز کمرو روي شت اگذ

. سید رهنم نمی ذبه د شواو که باعث پریشانی ه اي نجانندرلی هیچ چیز ، وشتم دابه خاطر ن را ماآن ر. بست را چشمانش 

 .م   هی کشیدآ. یگر ي دیک معما

ره بادوبعد و . رد خون تش تکارصود از روي خوي مور زدن کنااي برر فقط یک باد ، بوه کشیددراز کاملاً بی حرکت او 

 .شد   بی حرکت

 .زد  می ف حراب خودر . د کرن یدزبه لروع لبش شر، طولانی ي قیقه دچند از پس . شدند آرام نفس هایش 

 .م  بشنواف را طري اخانه هااد در فري اهااتا صددم تیز کررا هایم ش تا جایی که می شد گو. د مت غیر ممکن بوومقا

 ...شیر ن یه فنجا...ري آرد قاشق سوپخودو 

 !ش بازود ...آو ! تو حلقهش ازبند!یالا 

 ...تر بپوشم ده یا شاید باید یه چیز سا...بی آیا ، قرمز

 ممدود آپا فري پنجه ا روي بی صدم ، مین پریدروي ز. د یک نبودهیچ کس نز

جاسپر دداري خوم عدو مت ي اهاي بی فکررد مودر نه امتکبرر چقد. پر خطر ر بسیاد ، شتباهی بوده العاق افور کا

نها ي آهاش شتم که لغزایر پا می گذرا زنین اقوري حشیانه طوي و وگاهانه با بی قیددم آحالا خودم  و بوده کر وتقضا

 .دم  مسئولی بود من قبلاً فر. سید رهیچ به نظر می 

 .م  شید خزیدرخور یر نود ، زجووین ابا م ، کشیدآه 
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سایه پوستم مانند سنگ غیر در که د کافی بد بوازه ي دنابه . دم می کردداري خودم به خودن کره نگاب از فتاآتابش در 

هم به ري بین ما همین طووت تفا. کنم ه پهلو به پهلو نگادم ، خوو شید به بلا رخور نودر ستم انمی خود ؛      نسانی بوا

 .د  بوك ناو دردناپذیر ب جتنااکافی ازه ي ندا

با . م بگیره یددنارا می شد ب داده تازبااو پوست روي که  نگین کمانیرخشش درنستم انمی توم یک تر شددقتی نزوما ا

هنگامی او در حشت ونستم امی تو؟ نستم باشم این عجیب غریب تر هم می تواز ایا آ. سخت شد ه آرواره ام منظرن آن یدد

 ...دم  کرر تصود می کرز بارا که چشم هایش 

 .شت  داجا نگه نا آمرف زد و یر لب حرره زبااو دوما دم ، اگرزستم بااخو

 م م م...م م م -

 .نستم کمی صبر کنم  امی توب ، خو. د چیز قابل فهمی نبو

رد از قتی چند یاو. شتم دابرب او را قت کتادبا ، شتم دانگه را نفسم ط حتیااي ابردم یک بودقتی نزم ، وکررا دراز ستم د

. دم به تنفس کروع مرتبه شرم ، دو می چشیدي او ر بوبب را فتاآتابش ز و باي حالی که تاثیر فضا، در شتم دافاصله او 

ا یرد زبوه تمند شدرقدزه و تاره بادوتش د ، آفتازش اگلویم به سو. د نگیز تر می کراو را دل اسید گرما عطر ربه نظر می 

 .دم  بودي از او دور یات زمد

. د شوز ستانم باب در دکتازه دادم جاابینی تنفس کنم با دم کرر مجبودم را بعد خوم ، و ندراگذل آن کنتراي براي را قیقه د

 ...د   بوده کروع شرب اول با کتااو 

ن ستار اول در دابااي برارز ، فرادوارد کتر رامتوقف شد جایی که کادم سم خوروي اتوماتیک ر اقتی چشم هایم به طوو

 .مد  ف آبه حرره بادومعرفی می شد بلا 

 ادوارد. م م م  -

 کشیداو آه 

اري در بیزد خوو از خوشی . د  غمگین بوو هسته اي آیش فقط یک نجواصد. باشد ه شدار بیداو که م نترسیدر ین باا

 .ید  دمی ا مراب خو، او قل احد. ند دکشمکش بودر نم درو

 یکدنز...ر چقد. آه ه . موند اد -

 ؟موند اد

. ید دمی را یک شخصیت تخیلی اب خواو . گشت زباظالمانه اري بیزد خواز حس . ید دنمی ا مراب صلا خواو ا! هه 

 دبورده برخوورم به غرر نگاا

 .گرفتم  ه پنا، شتمداتعلق آن جایی که به ، سایه ها م و ، درون ندداسر جایش برگرب او را کتا

چمن ي  محوطهو می شد ن پنهان سمادر آشید رکه خور طون همادم ، نشسته بوي او من به تماشاو شد ي ظهر سپراز بعد 

یکی رلی تا، وپس بزنم را ها آن ستم امی خو. دم نی می کراناتوس حساره ابا، دوفت رمی و سایه فري او در یر پاز

به ه نگ پریدر ربسیااو پوست د ، فته بون رمیااز شنایی رومانی که ز. بر گرفتند او را درسایه ها د ؛ ناپذیر بوب جتناا

 .سید  ربه نظر می ه تش تقریباً سیاربا صود تضاد ، در بوه شده تیرره ابي او دومو. مانند روح -سید رنظر می 
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مند قلب بلا ونیرو تپش منظم . لیس باشی آیر وین می ماند که شاهد به حقیقت پیوستن تصاامثل د بوك ترسناه منظرن آن یدد

 .د  نمی کرس مانند یک کابورا ین لحظه ایی که اصدد ، بون طمیناي اتنها   نقطه 

 .حت ش د راسید خیالم ربه خانه ر او ی که پدمانز

که ي چیز، گذشته در ...ي میزم آبهااگی آزرد. م نمی شنیددي از او یازچیز . ند راپشتی به سمت خانه می ن خیابااز 

. می کند ري لحظه شمام شااي برزدم می س با گرسنگی حدر نتظااز اترکیبی . د بوده فتاق اتفاایش ابرر سر کاوز مرا

 .م  می فهمیدآن را فقط ملخص ؛ مطمئن باشم ره بادر آن نستم اند که نمی تودمبهم بوو هسته ري آبه قدر او فکاا لیو

 .د  ین گونه بی مانند می کراو را اکه د بور کااي در نتیکی ژچه ترکیب د چگونه بودرش که مادم ین فکر بودر ا

با ، او سید ش ربه گول کینگ منزرپاي جرآکف روي بر رش تومبیل پدي اتایرهااي قتی صد، ومی شد ار شت بیددابلا 

ست ه امتعجب شدا یکی هورسید به خاطر تاربه نظر می د ، کره نگادش خواف طرابه . نشست و حرکت سریعی بلند شد 

چشم ي یگري دبه جاي لی به تندد ، وفتادم ابوه شدن سایه ها پنهادر کوتاهی نگاهش به جایی که من ي لحظه اي بر. 

 .خت  دو

 ؟لی رچا:پرسیداي هسته اي آبا صد

 ند می نگریستدبوده حاطه کررا اکوچک ط ختانی که حیادربر ز دور و هنو

به ي یگره دنگاد ، جمع کررا چیزهایش و به سرعت برخاست . برگشت ا صدف به طر، و او ماشین محکم بسته شد در 

 ختانداخت ها درسمت 

. ش دادم نها گوآسرشب ي هاف به حرو فتم د رکوچک بوي شپزخانه آیک به دزپشتی نه ي ختی که به پنجردربه سمت 

با د و بوب نصاو بی حد ش ختردتنها اي براو نی انگرو عشق . د جالب بوش میزم آبهار افکاالی با رچات کلماي مقایسه 

 .شستند  با هم می نت سکودر نها ت آقااوبیشتر . ند دبودي عاه و صحبت هایش همیشه کوتال ، ین حاا

می ش که گور طون هما. د نجلس صحبت می کررت آپودر بعد روز ظهر از بعد اي برنامه هایش بررد مودرکه م شنید

هرچند .بمانند دور نجلس رت آپواز که د بواده تذکر ندت لورشاو جاسپر به پیتر . دم تنظیم کردم را خوي برنامه هادادم 

فقط دم می بواو قب اشتند مراهمسایگی ما نددر هیچ جایی ر در قصد شکاو ند اده گی تغزیه کرزنها به تاآنستم که دامی 

ن ین به فکرشااز انسانی هم که تا قبل ي اخطر هام تما، از ند دنجا بودر آمن ن همیشه هم نوعال ، به هر حا. ط حتیااي ابر

 .د  نیز نمی شد چشم پوشی کردم بوده نیفتا

د ست بوام درینکه فرضیه و از انی می کند انگراز براشت اتنها می گذم شادن کر ستاي دربررا لی رینکه چام از اشنید

 .می گرفت  ه به عهدرا مسئولیت ها ، او تم نشست  بله ربر صوي لبخند

 دمگرز بید باامی خواو قتی وتا دم ، کرك تررا نجا آبعد و 

ینجا از او احفاظت اي من بر. کنم وز کند تجامی ه نگارا لخت ن نازمانند کسی که او ست به حریم خصوصی الم نمی خود

بی شک ود خت ها بالا براز درمن زي نست به فرامی تون گر مایک نیوتواکه ري کان هما، ید بزنم او را دینکه انه دم بو

 .کنم  رد گستاخانه برخواو ستم با امن نمی خو. داد می م نجاا

میز آهانت اگم یا درسرر فکااي الم برد. د بوب من خواي برع موضوین ، و اخالی یافتم را نجا آگشتم ز قتی به خانه باو

مین ل در زفوتبا: د  شته بواگذن پلکاروي شتی ددامت یاا. د بوه ند تنگ نشددمی برال یر سوا زنها که سلا مت عقل مرآ

 ؟هش می کنم اخو! ینیر بیا زي  ربا
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من هم تیم ها ون بدرت ، هر صودر . نوشتم او میز س آلتمام ایر پیغاه را زشرمندي کلمه ب با شتادم و کرا پیدري کادخو

 .نددبر بوابر

ري شکات نااحیوازه ي ندابه ن تی که طعمشاداترین موجوده ساو با کوچکترین دم را خو، فتم ري رترین سفر شکاه به کوتا

 .م  پوشیدزه تاس لباوم کس بدرفوف ینکه به طراز اقبل ، سپس دم و سیر کرد نبوب خو

دم عجب بودر . گاهی غمگین ، سید رشفته به نظر می آگاهی زد ، چنگ می را پتوهایش او . بید انخوب شب هم خومابلا 

 .نم  استم بداقعاً نمی خوواکه شاید م بعد متوجه شدو ...هد دمی اب عذاو را که چه کابوسی 

ر ، فقط یک با. می گفت ده اي فسراي اکس با صدرفوره ي بادریر لب چیزهایی زبیشتر د ، کرف زدن به حروع قتی شرو

وار میداشتم که داین اشانس ن هش غیر قابل بیااشد یک خوز باه اش ست مشت شدو د" دبرگر: "گفت ت  قتی با حسرو

 هستماب او خودر باشم شاید 

نظر غمگین بلا حتی به . د قبل بوروز تقریباً مانند د ، نی می کراندا زشید مررکه خوروزي خرین ، آسه رمددر بعد روز 

حوصله ل و سید حاربه هم بزند به نظر نمی را هایش ار ست قراکه ممکن دم ین فکر بوو ، در اسید رمی وز یراز دتر 

 .شته باشد اش را دا

 .داد  می ار ستانش قرت دولذرا لویت اوحتمالاً د ، ابلا بواو لی و

می درشن رونگ کرمی ربه د ، آن را تش عالی بومقابل پوسه ي آن در جلود و ، بوه بی سیر پوشیدز آیک بلووز مراو ا

 .آورد  

ین باعث و افت رنجلا هم می د آببرد با ماشین خورا که بقیه د فقت کراجسیکا موو سید ن رسه به پایارمدت ساعا

 .د  خوشحالی من بو

خترها یک ساعت دنم به ای توتصمیم گرفتم م، نجا یافتم آهم ت را لورشاو قتی پیتر و. دارم بررا تومبیلم افتم تا ربه خانه 

ر فکااکنم  چه ل نباز دبا سرعت مجارا نها آپشت سر از نستم تحمل کنم که اهم من هرگز نمی توژ دنتاآواکمتر یا بیشتر 

 .مخوفی  

ال حوم و اسلااب جو، در فتم رپیانو می ف مستقیم به طرو همه می گذشتم از که ر طون همام و خل شدداشپزخانه از آ

 .ن دادم  م ه سرتکاو ازمت اپرسی 

 .د  لی بورزاین امسلماً .  برگشت اهَ ، اون 

 .آه ، ادوارد 

. د می بوان باید هم نگراو . د بوداده نی ابه نگرد را خوي مه جاازسرخوشی .  م جر می کشه متنفراون زینکه ببینم از ا

 .تبدیل می شد  ي ترس محسواژدي هر لحظه به ترد بوه یددمن اي براو که اي عاشقانه ي یارو

 .ره بگذش نجلس خورت آپودر مشب ا: ندیشید امانی دلیس با شاآ

 .بزنم بگوف شتم با بلا حرزه داجااقتی و

 .ي نگیزاقت رتو : د فکر کرن مت غرغر کناا

 .کنیه نگارو یه نفر ن بیداینکه خواسه وافقط دادي ست رو از دشب پیش زي نمیشه باورم با
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. مد ون آتر بیرن شتم پر هیجادانچه قصد از آختم کمی اهنگی که می نواي آقتی نووشت حتی ادجاسپر هیچ توجهی به من ن

ند دمی کره به من نگاوي که با کنجکا، ستانش از دوشت داجاسپر . اري بی قر: شنا آبا تمی د ، هنگ  قدیمی بوآیک 

که ري خرین باآ. عجیبی د چه موجو: د فکر می کرد لیس بواره ي آقوو بلوند که هم قد ت لورشاد حافظی می کراخد

 .دبوب مشرش خودي و یم خیلی عادکرت ملاقاو همدیگر

 .نه می کنهویورو دناش اوخرن آنسان اخود کمبو. هاست ون حتماً به خاطر حیو: د بوم همگااو پیتر مانند همیشه با ر فکاا

پیتر ن ، سایزشاا از ند جددنها خیلی شبیه هم بوآ. ي آن به بلندر همین طود و بوت لورشاي شنی مون روبه هماي او موها

دم   بوه یددجی کاملاً مناسب یکدیگر زوبه چشم را نها آهمیشه . ن شارفتادر رهم و قیافه در هم د جاسپر بوي تقریباً به بلند

. 

را توجه کسی  ختم تاانوي تري آرام هنگ هاآمن و ند دمتوقف کررا به من دن مه فکر کرازقیقه همه به جز دیک از بعد 

 .جلب نکنم  

را از ختر د دسخت بو. د ببردم یارا از حتی هایم راشتم موسیقی ناافقط گذدم ، نها توجه نکرآبه اي طولانی ت مداي بر

 .م   نددانها بر گري آبه گفتگوام را حافظی ها نهایی تر شد توجه اقتی خدو. دارم نگه دور هنم و ذچشم ي جلو

 رو دارمبهترین هااش آرزوي بهش بگو بري ، یدرو دیا رماز باگه ا: شت می گفتداجاسپر 

در پیتر از آن پس ، و هم زدنون قري دوم نیمه را در جاسپر د بود آورده جووبه را پیتر و شامی که جاسپر ن آیا خورما

. د بوه شدا پیدي او کله ویم سردبودا غربی کاناب جنودر قع ي ، واسلگردر مانی که ما ز. نهصد چهل ار و هزي هه هاد

اش فاصله ه ینددر آکه د سته بواخواز او بانه دجاسپر مؤ. کنیم ك تررا نجا راً آیم فودبوه شدر مجبود  بواي ثه دپر حاار یدد

 .حفظ کند  را 

 بیفتهق تفااها زودي ین ابه ي فکر نکنم همچین چیز:گفته پیتر با خند

ار فردر پیتر ، هرچه باشد . شت اندد جووپیتر او و نی بین اندچي علاقه د و بوك خطرناي ناپذیررنکار ایا به طورما

ع شت همین موضورا دامانی که قصد کشتن جاسپر د ؛ زیا بورماي علاقه رد مود جاسپر همیشه فر. شت داست دجاسپر 

 دبوه شددارش جلو

 می کنمرو ین کاایدمش دگه ، الی حتماً و -

با دم و ها کررنامطلوبی ن با پایادم  را بول زدن آن هنگی که مشغوآ.  شدندن شدا جدده ي ماو آند دادست دسپس با هم 

 .معجله بلند شد

 پیترت ، لورشا:  گفتمدادم می ن نها سر تکاف آحالی که به طردر 

 م ، ادواردشدل یدنت خوشحااز د:ید گفتدترو با شک ت لورشا

 ن دادفقط سر تکااب جودر پیتر 

 .ننومجاي :ختانداتیکه می م مت پشت سرا

 .بلها: ندیشید اموقع ن همادر لی رزا

 .رهپسر بیچا: مه از
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نجلس رت آیک پودهیچ جا نز. سیاتل ف به طرق ، به شرن نا مستقیم میراو: د فکر کري میزآنش زلیس با لحن سرو آ

 .فتابی نمی شنآ

 .د  کرت ثباابه من ي تصویرن دادن با نشااش را گفته 

 دبوس سااکافی بی ازه ي ندامن همین حالا هم به ي هانه ب. ه ام نشنیددم آن را کرد نمووا

ش مانی که خو، زپیش ل ساد  یم بسته بوالی بررزاتومبیل که ر اموتواي صددم ، حتی کرس راحسااماشینم بیشتر در 

که بفهمم با هر مایلی که پشت سر می ، حرکت باشم در که د بول حتی خیاراباعث . د مش بخش بود آراتر بوق خلاا

 میک تر می شددشتم به بلا نزاگذ

 

 نجلسرت آپو| فصل نهم 

می ن سماز در آشید هنورخود ؛ شن بور رونندگی کنم بسیاراشهر در ینکه اي ابرا هوم سیدرنجس رت آمانی که به پوز

یم بهتر بگو. شت اندد جووري وغیر ضري یسک هااي رلیلی بردهیچ . ند دبودودي تومبیل ي اهاه هر چند پنجر، خشید در

 .شت  اندد جووهم م دنجاوري اغیر ضري یسک هارین از اینکه بیش اي الیلی بردهیچ ، 

را نها از آقتی یکی وما د ، انجلا بواز آجسیکا بلندتر ر فکام ابشنوي دور فاصله را از جسیکا ر فکاانم امی تودم مطمئن بو

یک تر دنستم نزامی تو، بر می گرفت را در مه جا سپس هنگامی که سایه ه. دم می نیز بون دوبه شنیددر قادم می کرا پید

می شد توقف ده ستفارت از آن ابه ندد و بوه قع شدواشهر ون از ست بیردرکه ه اي کینگ سر پوشیدرخل پادافعلاً . وم بر

 .دم  کر

که طولی نکشید . شت اندد جووخرید اي نجلس یک محل بیشتر بررت آپودر جو کنم و کجا جست در نستم باید دامی 

ببینم که ي او ید ثانورا در دنستم بلا امی تودم و کرا سه جهته می چرخید پیدي ینه آیک ي حالیکه جلورا در جسیکا 

 .د  یابی می کرد ارزبوه که جسیکا پوشیدي را بلندو هن مشکی اپیر

کنم خیلی ور ی تونم باهرچند نم. می گفته ت پرت و شته چرداتایلر د نجلا بوآحق با . ها ها . حته راناز بلا هنور نگاا

مهمونی ي گه مایک توا. داره قص رمهمونی ي سه س واپاو زانه که یه نفردوقل می احد. یخته باشه ربهم ع ین موضواسر

دم نگفته بوي گه من چیزه ؟ اقص برربه ش باهااد بلا بخواز نکنه ؟ چی ون بریم بیراد نخوازم یگه ره و دنگذش بهش خو

من ده از فکر کرا نکنه بلا جد؟ منه از فکر می کنه بلا خوشگل تر اون نکنه ؟ کنه ت عودمایک د اون از ممکن بو

 ه ؟خوشگل تر

 دهمی ن بیه بهتر باشه چشماتو بیشتر نشواون آفکر کنم  -

 .زد  لبخند او به اي با گرمی ساختگی د ،  می کره حالی که با شک به بلا نگادر جسیکا 

 م ؟به نظر بیاو شنبه مثل یه گاد ایا می خو؟ می کنه و قعاً همین فکروا

ض عوس لبال حادر نجلا آما آه ، انجلا گشتم ل آنبادبر به آن دور و . دم بوه به جسیکا خسته شددن سپرش گواز یگر د

 .برهم نزنم  را تا خلوتش م پریدون بیراو سر از به سرعت د ، بودن کر

ل نبارا دنها آشد م تمان شارقتی کاو وشتم خرید کنند اگذ. سر بیفتد دردبه ان بلا چندد ممکن نبوه شگاویک فرب  ، در خو

گ برخ و بین شااز نستم افقط می تو. می گشتند ز باب غرف طراز برها کم کم د ابوه نماندا یکی هوربه تاي چیز. کنم 

مد ش آبرها خوابه . ند رومی ب فتاوب آغرل ستقباابا عجله به ر که چطوم یددلی می ازم ، وبینده نها نگاآخت ها به در
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توجه ، بلا بنشینم ر سه کنارمددر نستم امی توره بادا دوفر. شتم ن را داناي آسایه ي آرزوي یگرن دمازهر از بیش ، گفتم 

 ...بپرسم  دم از او شته بوداهایی که نگه ال نستم سوامی تو. جلب کنم دم فقط به خور موقع ناهااش را 

ي جدر قص شد بسیارقتی بحث سر میهمانی وکه دم بوه یدش دسرآن را در  .د بوه ست تایلر خشمگین شد، او از دپس 

ه خندیدور و ناباو عصبانی دم عصر تجسم کررا آن روز بلا ه ي حالت چهر. د ببرد با خورا ست بلا ار اکه قرد گفته بو

 .ست بدهم  را از د اولعمل استم عکس انمی خو. چه بگوید او ست به امی خوره ین بادر اکه دم ین فکر بودر ا. دم بو

دن کرا پیددم ؛ چک می کررا جسیکا ه بیگاه و گا. می گذشت ي به کندن مادم زسایه ها بون شدده مانی که منتظر گسترز

م نجا شادر آستند اکه می خورا مکانی . بمانم د در آن یازشتم است نددولی د ، وحت تر بوراهمه او از هنی اي ذصد

گوشی . دم می کرب نتخاران را استون رفاً همادشاید من هم تصا...د بوه یک شدرتاا هو یگرم دموقع شا. م یددند ربخو

لی حتماً ، ومد آخیلی خوشش می ...دم بوردن خوا غذون بیراي لیس بردن آکرت عودبه فکر دم ، لمس کررا خل جیبم دا

شر . کنم دم خوي نیادگیر دربیشتر ا رشته باشم که بلا را داین اگی دمادم آمطمئن نبو. بزند ف ست با بلا هم حرامی خو

 د ؟کافی نبوم شان آیک خو

 .می پرسید  را نجلا آنظر د و تش فکر می کراهراجوره ي بادرشت او دا. زدم به جسیکا ي سرره باروال دوطبق 

تم هم خرید شزه داجاانی که از اوبیشتر ه ، میداب حتمالاً جواکه دارم خونه ي یکی تو. م  پس بدرو نبند دشاید باید گر -

 .نه میشه ویودمامانم ـ...دم کر

 دم ؟بوده کرل چی خیا

 ده؟بگرن نبالمودفکر می کنی بلا ه شگاوبه فردي برگراي گه می خواره اعیب ند -

ها زه جلویی مغاده روي پیادر نها آ. م یددنجلا آید از دسپس دم ، کره جسیکا نگان چشماد ؟ اول از نها نبوآبلا با ؟ چی 

 .د  بلا نبوي از هیچ خبر. د برمی گشتند شتنو داند دبو

قت و. نمی شه ان نگراون : بعد گفت ه ؟ و همیت میداکی به بلا اوه ، : د نجلا فکر کرال آبه سواب دادن جواز جسیکا قبل 

 ست تنها باشهامی خواون فکر کنم ل هرحاران ، درستوریم رمی ش بعدده ، یاز

 .ختماندافته رنجا آبلا به د ر می کرکه جسیکا فکاي شی وفرب کوتاهی به کتاه نگا

. ختر مهربونیه دخیلی ...د بوب ماشین خیلی با من خوي بلا فکر نکنه پیچوندیمش تووارم میداپس عجله کن : نجلا گفت آ

اده ي خونواز شت داسه همین م وامی بندط شر؟ کالنه ادوارد یعنی به خاطر . د حت بورایی نارایه جوم روز رو لی  تماو

 ...رسیدمی پاون 

د بوده کرال من سوره ي بادد و درتنها بگرد فته بوربلا دم ؟ بوداده ست از دنجا چه چیزهایی آ. دم باید بیشتر توجه می کر

نستم چیز انمی تود و جی می کرورابله امایک ره ي آن بادرشت داجسیکا د بوه نجلا به جسیکا جلب شدآحالا توجه ؟ 

 .بفهمم  ي از او یگرد

ن جایی که ساختماده ، قسمت غربی جادر گر ا. برها ناپدید می شد اپشت زودي شید به رخو. دم گین کرسبک سنرا سایه 

 ...م  ختند می ماندانداسایه می ن خیاباروي ها 

ده نکررا ینجا افکر . مد آغم می انی به سراکم کم حس نگرم ندرامرکز شهر می ه ي کندافیک پراتردر که ر طون هما

 .نظر می گرفتم  را در ین اباید . کنم ا پیدر او را نستم چطوداهیچ نمی و بیفتد دش راه وخاي که بلا بردم بو
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وار مید، افتم دم ربوه یددسر جسیکا در که اي شی وفرب کتاف مستقیم به طر، به خوبی می شناختم را نجلس رت آمن پو

ن ساي را آکی بلا چیزل تا به حا. باشد  حتی هاراین اشتم به دالی شک ، وشته باشم داپیش در کوتاهی ي جستجودم بو

 د ؟بوده کر

از سید رینجا به نظر نمی ا. د کسی نبووق ، پشت صنده ي شندوفري خانم هااز به غیر ، کوچک زه ي مغادر شک ون بد

 .ست یا نه  ن را داده اخل شدداحمت دش زکه حتی  به خودم عجب بودر . دارد علاقه آن هایی باشد که بلا به ن مکاآن 

. د خته بوانداسایه ده رو پیاه روي شگاوفري نماق تا...کنم رك نجا پاآنستم اشت که می تود داجوویکی رنسبتاً تاي فضا

رد نجا از آتومبیلی اگر د افتااتفاقی می اچه . د فتابی بی خطر نبوت آساعازدن در پرسه . دم می کرر را ین کااقعاً نباید وا

 ؟سایه می تاباند ف به طررا شید رخوب تازباه شتبان امادر زست و درمی شد 

 !دم   بلا بگرل نبادنستم چگونه باید به دایگر نمی دلی و

متوجه ، فتم زه ربلند به سمت مغاي هام با گا. دارم برم ترین قسمت سایه قده تیردم در سعی کرم ، مدون آبیردم و کررك پا

 .د  نبوي او یحه ي از راثراهیچ زه خل مغادالی ده رو ، وپیاده ، در ینجا بواو ا. م شدا هودر عطر بلا ي از ناچیزرد 

 می تونم کمک! مدید ش اوخو:دکرف زدن به حروع شره شندوفر

 دمبوه شدرج خااز آن از در لی من پیش و

 .دم  توقف کرم سیدب رفتار آنوي قتی به حاشیه دم ، وکرل نبارا دبلا ي بوداد می زه جااتا جایی که سایه 

ر بسیا. شت دابر ده رو را در که پیاري نوو یکی رتاز بین مره شدر محصوداد ماندگی می س درحساابه من  رین کار اچقد

 .ود  محد

د جوومسیر دي در آن یازچیز . داده مه ب ادابه سمت جنون خیاباف طرآن به را هش او رابزنم که س نستم حدافقط می تو

 .د  نبورج خااو کتر راکاان از چندل حتما، آن اخب د ؟ بوه گم شداو یا آ. شت اند

به م سایه ها قددر یگر ر دچند با. دم کره نگال او نبادبه و فتم رپیش ن خیاباض عردر هسته و آگشتم زتومبیل بااخل دا

شت داسعی او . شد ام باعث سرگشتگی آن جهت رد و به مشامم خوي او یگر بوي دلی فقط یک مرتبه ، وشتم اگذون بیر

 ود ؟به کجا بر

رش سفاي شتند تصمیم می گرفتند که چیز، داند دنجا بوآنجلا و آجسیکا . م شدران رد ستوو رشی وکتابفري جلور از ند باچ

 .هد  ا دغذرش ست سفااجسیکا بی معطلی می خو. ینکه منتظر بلا بمانند ایا ، بدهند 

 .باشد  ه یددجایی او را  یک نفر بایده بالاخر. دم یگر کردبه فکر ي فکراز به گشتن وع شر، بین غریبه ها 

مانند د ، سخت شواو مانی یافتن د زکه ممکن بودم بوده نکردرك قبلاً . م تر می شدب نمی یافتم مضطراو را هرچه بیشتر 

 .شتم  است ندرا دوین ا. د بوه شدرج خااش مسیر طبیعی د و از چشم من نبوي جلواو . ن لآا

د یازیگر دموقع آن . م بگیررد او را پاهایم روي تا دم بوآزاد یگر ي دقیقه دتا چند و فق جمع می شدند در ابرها اکم کم 

 .د  نم می کراکه ناتود شید بورحالا فقط خو. نمی کشید ل طو

 .توخالی  چ و یک عالمه فکر پو. ي یگر، و دیگر دهن ذیک 

 ...دههم عفونت کرزبچه باش فکر کنم گو
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 ؟...ر یا شش  صفر چهاد صفر بورشش چها

 ...می تونم بهش بگم. یر شد دزم با

 ااهاآ! د میاش داره ناهااو

 !د  بوه شداو یک نفر متوجه ه ، بالاخر. م یدرت او را دصوه ، بالاخر

ه خیررت او سایه ها به صودر که دي مرر فکااکامل تر ، بعد و نجامید ل اثانیه به طوم یک صداي گی فقط بردسوآحس 

 .م  نداخود را می کره نگا

 دممی کرر شکارا هن ها ذقیقاً همین دمانی زمن . د شنا هم نبوآکاملاً نال ین حااما با د ، امن غریبه نبوي ابراو هن ذ

 نه -

 ؟فتم رشتم کجا می دالی م ، وبه کف ماشین چسباندز را گاال با پا پد. شد رج گلویم خاا از ناسزري از گبام و رغرید

شت یک دامی د جوي وباید چیزي ، هر چیز. د کافی مشخص نبوازه ي دنالی به ، ونستم دامی ر او را فکااموقعیت کلی 

د فته بوو رسایه فردر لی بلا کاملاً و. د می کرش فارا که موقعیتش او ید ي در دچیز، نجا زه اي در آنندگی مغاراعلا مت 

. د می برت لذي او چشم هاس در ترن یداز دند دبوه متمرکز شدزده ي او حشت ه ي وچهرد روي مرن آن چشماو 

 .د  نبواو لین قربانی اوبلا . می شد ه یدر دیگر تاي دهاه بین چهراو در هن در ذتش رصو

 .د  نکرت پررا سم الی حوزه درآورد ، وبه لررا ماشین ي هایم بدنه ش غراي صد

ي یک هالاست. ري پر جمعیت تجاي منطقه د ، دور از صنعتی بوي یک جا. د نبواو پشت سر ار یوه اي روي دهیچ پنجر

. فتم رست باشد درجهت دم بووار میدابه سمتی که ، شد ف منحرده جاي از یگردتومبیل ، اماشین سر یک پیچ جیغ کشیدند 

 .دم  تر بودورمن مایل ها زد ، می ق بوه اي نندراکه ن مازهر 

 !زهمی لرري کن چجوه نگا

 .د   می برت لذآن  ازقسمتی که د می کروب مجذاو را که د بوي چیزس تر. می خندید د مر

 یک نشودبه من نز

 .جیغ نمی کشید  د ، او محکم بوو هسته آبلا اي صد

 سخت نگیر عسل

خوشش نمی ا صدو سر د از مر. ید زلرد مد بر خوآمی ي یگردجهت از شی که اخرش گوه ي خنداي صداز ید که او را د

د کري او تمنا هار به تصووع شر. آورد جد وبه را او . د برت لذزش او لراز لی و!  جِف، خفه شو :  گفتش فکردر مد آ

 ...د  می کرس لتمااکه ري طو، 

که ي یافتن چیزاي برم ، مدون آبیراو سر از . تنها نیست او که دم بوه متوجه نشدم نشنیدك را سهمناي مانی که قهقهه زتا 

 شتدابه سویش برمی م اول را شت قددا. دمی کربست ز و بارا نگشتانش او ا.دادم می را کنم جانم ده ستفااز آن   انم ابتو
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نها آکه دي شتند مراخبر ندن مشااهیچ کد، ند دمست بوي نها تا حدي آهمه . د نبور او فکاابه کثیفی د مرن فیااطرر افکاا

ش وکمی خل نها قوآبه او . ند دمی کروي لانی پیراز نه راکورنها کوآ. ود شت پیش بردالانی می نامیدند تا چه حد قصد 

 ...د بوداده نی راگذ

ي چیزد و آن ستگیر شودختر آن دبه وز ست موقع تجااخت نمی خواندانگاهی ن خر خیاباآنها به حالتی عصبی به از آیکی 

 .شناختم  د را کره نگاف آن تقاتعی که به طر. داد شتم به من ز داکه نیارا 

پشت ق از بواي صد. دم کرر ماشین عبودو بین ي صله فان میااز حرکت ل حادر فیک اتر، در قرمز گذشتم اغ یک چراز 

 .سید  رمی ش به گوم سر

 گرفتمه یددناآن را . مد زه درآجیبم به لردرون گوشی 

د ، ها بودمنتظر فریااو . سید رمی ا مدنش می شد فرآجد وحشتی که باعث به ي ولحظه ، فت رختر ف دهسته به طرآلانی 

 .نها می شد  دن از آبرت لذده ي ماآ

ش تلاار فراي براو شت تا ر دانتظاد ابوه غافلگیر شدد مر. شت دامحکم نگه دش را خود و قفل کرآرواره اش را ما بلا ا

مد   آخوشش می ر حین شکادر نالین آدرترشح ، از کند ل نبااش را دشت طعمه داست او دو. مید اندکی ناو اغافلگیر .کند 

. 

 .نگه بجاد می خو...چه بهتر . ین یکی شجاعه ا

، شت الی هیچ توجه ندد ، وبشنورا تومبیلم ر اموتوش غراي نست صداحالا هیولا می تو. دم بودور نها ك از آفقط یک بلو

 .د  بوده تمرکز کراش قربانی روي سخت 

من چیست  ر سبک شکارد موش درستم ببینم نظرامی خو. د می برت لذر قربانی می شد چقددش قتی خووستم ببینم امی خو

. 

ین اي اجزاو . می گشتم دم بون مانی شاهدشازترین شکنجه هایی که ك ناي دردجستجوم ، در مغزي از یگردقسمت در 

م لی هیولایی که لانی نا، وند دمی مرد خوي نها فقط به نوبه ي آبقیه . می پیچید د نج به خوت رشداز ید  دمی رش را کا

 هماو دبه را هدیه آن ینکه از اتر زودخیلی د می کرس لتماگ امراي باید بر، شت دا

 .فت   رپیش می ي او به سود ، بواو در راه 

. شدند ب میخکون نها سر جایشاي آبقیه د و شن کررا روتومبیل صحنه ي اجلوي هااغ چر. م خل کوچه پیچیددابا سرعت 

 .شد   حتی میگ رامراي او ین برالی م ، ویر بگیرزکشید ر کناراه سر از که ن را هبرشارنستم امی تو

پیش تر دم ، او کرز باد یک تر بودهمه به بلا نزاز که ه را نندراصندلی ر کنام و درِ کوچه چرخاندف به طررا سر ماشین 

 .د بوه یددوماشین ف به طر

 شوار سو: خشمگینی گفتماي با صد

 ؟شد اش پیدري گووم کداز یگه دین ا

 .تنها نیستاون ! نستم که فکر بدیه دومی 

 ؟ کنمار باید فر
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 ...رم بالا میادارم فکر کنم 

 .محکم بست  ، و در را صندلی جلو پرید روي معطلی به ون بلا بد

ام نه اجابري نقشه هام باعث شد تمادم و بوه ندیدن نساایک رت صوروي به من نگریست که هرگز دي عتمان ابعد با چناو 

 .دبریزو فر

کف ن را خل خیاباد دامرر چهاب ها کنم تا حسارماشین او را در نم اکشید تا ببینم نمی تول یک ثانیه طواز شاید کمتر 

د بوم داده نجادم استه بواخواز که ري کی کال تا به حااو ! هه ؟ نکن ه نگا، بگویم او نستم به اچه می تو. ارم بگذن ستشاد

 د ؟بوه ساندم رنجاابه را بیخطر ر کی کال تا به حا؟ 

ن نساامشب اکه د کم بول آن حتماارم ؟ اینجا تنها بگذاو و ، او را اچشم دور از  ،بکشم ري کنارا نها آستم ایا می خوآ

ي در صلاً چنین چیزاکه د ین هم کم بول احتماالی ، وباشد ر شکال نبادنجلس به رت آپوي هان خیاباي در یگرك دخطرنا

ي جلواز هم زه دجاانستم انمی تو. د می کشید به سمت خوك را خطرناي چیزهام تمااو با رهن آمثل یک ! ینجا پیش بیاید ا

 .د  شودور چشمم 

بلا متوجه مکث . ند دمی کره نگاه پشت ماشینم خیرز بان هادبا سرعتی که با دم ، کردور تعقیب کنندگانش ن از شتابااو را 

 .ست  ده ابوار فراز اول ، شت که نقشه امی پندر ین طوا. من نشد 

 .بترساند  د او را ممکن بو. م یر بگیررا زنها آنستم با ماشین احتی نمی تو

ر فشااز عضلاتم . می گرفت م را یدي دجلوزد و نگ می زگوشم آن در به ز که نیادم لانی بوگ مرن هااحشیانه خون وچنا

ء، به جزء جزدم ، می کراش تکه تکه آرام آرام . می کشتم او را من باید . ند دبوه منقبض شدآن یت ورضرق و شتیا، ا

 ...ان  ستخورا از اماهیچه دم ، می کرا  ماهیچه ها جداز را پوستش 

با ه و شدد گشان با چشمازده و ، ست به صندلی چنگ دو دشت با هر د داجوونیا دین در اکه ي ختردختر تنها آن دلی و

 .د   می شد صبر کرم نتقااگرفتن اي بر. د بوه شده مطلق به من خیرد عتماا

 ببندت رو کمربند: ن دادم فرما

از او در شتن هیچ قسمتی داستم با انمی خو. نه دي هی عااخونخو. د بوه هی خشن شداخونخوت و نفرت شداز یم اصد

او هسته اي آصدآن . جا پرید از کمی اي آن صدد و از جایش قفل کررا در یمنی اکمربند او . کنم ده لودم را آخو، نم درو

خاطر به نظر می ده سوآعجیبی ز به طر. کنم س حسااتم رصورا روي ي او نستم چشم هاامی تو. د بوه نداجا پررا از 

 .د  بوده فتاایش امشب براتفاقی که د اجوونه با درآورم سري آن معنااز نستم انمی تو. سید ر

 ؟تو حالت خوبه : پرسیداو 

 دگرفته بوو خشک س ترس و ستراز ایش اصد

 ؟ست یا نه ب امن خول ند حااست بدامی خواو 

 د ؟بوب من خول حا. د طولانی که متوجه مکث من شوري نه به قد. دم فکر کرال او ثانیه به سوي از کسراي بر

 نه: مکه فهمیدر طوآن 
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او را تا ، می سوختند او مهاجم ن یددرهم اي از مثل یخم برن ستاد. نستم حرکت کنم اکه نمی تودم عصبانی بوري به قد

بی و تنها د ، ینجا بودر ابلا دن کرك ترم مستلزآن لی و...د  گز شناسایی نشوله کنند که هرن چنارا بدنش ... کنند د خر

 .یکی شب  رتا، در محافظ 

 ؟بلا: مهایم پرسیدان نددپشت از 

 ؟بله: اب دادخشکی جواي با صداو 

 دکرف صارا گلویش 

 ؟سالمی؟ حالت خوبه  -

خشم ن از لی چنا، ونستم دامی اب را جو. شت دا ارقري دوم جه زات در درمجا. لویت اولین د ، اومهم ترین چیز بوآن 

 .د  بوه سخت شددن که فکر کردم پر بو

 بله -

 .کنم  ك تراو را نستم اهمین نمی تواي بردو بوس شک به خاطر ترون بدد ، خس خس می کرز هنو

نستم اگر می توای حتد با من می کرن شوخی هایی که جهاد خطر نبواره در هموه اي نه کنندایودلایل دبه او گر احتی 

 .ارم  یکی تنها بگذرتااو را در نستم انمی تودارد ، منیت کامل امن ب غیااو در که م مطمئن شو

که نمی ، هم م دنجار را اکارآن نستم که چطوداقیقاً می دگر اهم حتی دتسکین او را که دم یطی نبواشرل در عین حادر 

گر ا. د حد مشخص بوآن مسلماً تا ، حس کند را من ساطع می شد از نست غضبی که امی تواو قطع ر به طو. نستم دا

 .ختم  انداحشت می وبه ، او را نشانم و فررا من می جوشید ي در شتیاقی که به خونریزم اموفق نمی شد

 .فکر کنم  ي یگردشتم به چیز ز دانیا

 کنت سمو پراحوري هش می کنم یه جواخو:گفتماي با لحن ملتمسانه 

 ؟یچ، ببخشید  -

 .هم  دتوضیح را شتم ز داکه نیاي نستم چیزابه سختی می تو

 مبگیرآروم جی کن تا من وراهمیت ابی ي جع به یه مسئله رافقط  -

ر فکاانستم امی تو. د شته بوداتومبیل نگه اخل ا داشت مرج  داحتیاابه من او تنها حقیقتی که . د سخت بوز هنوآرواره ام 

نستم اشتم نمی تو، آرزو دابستم را چشمانم ... کنم ا پیداو را نستم کجا دامی ...او بانیت عصي و میدانام ، بشنود را مر

 ...ببینم   ي چیز

 اوم -

 کندا درك ست مراخوم درمفهودارد سعی دم می کرن گماد مکث کراو 

 م؟یر می گیررو زلی اوسه من تایلر کررمداز قبل دا فر -

 دبو دهکرال ادا مانند یک سورا ین جمله او ا
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تهدید ، مانند گذشته . سید رهن بلا می ذبه ر نتظاي دور از اهاه یدامسلماً . شتم ج داحتیااکه د بوي چیزن ین هماابله 

 .می گرفت  ه ام خند، قتل نمی سوختم ه ي نگیزدر اگر ا. د بوه کنندم مد سرگرآکه بر لب بلا می ري خشونت با

 ا؟چر: گفتمي تیزاي با صدف آورم به حراو را ینکه اي ابر

 هقص ببرربه مهمونی دش با خورو من اره به همه میگه قرداره : گفتاو 

 دبواي خشم پلنگ بچه گربه ر از یش سرشااصد

که دت خوب خو...ه فعه به کشتن بداون دمنو د یک بودکه نزان اون می کنه جبرش تلاز داره نست یا هنوویودیا اون  -

 هستدت یا

گه دم این فکر کرابنابر. ه قص ببررینه که منو به اسانحه ان اون جبرراه بهترین ده کر لخیاو :د ضافه کرابا خشکی او 

اون گه اشاید ارم ، شمن نددمن د  پایین میان خر شیطوو اون از می شیم ب با هم بی حساازم ندگیشو به خطر بندزمنم 

نقشم اي جري اسه والبته ممکنه ا. چه من نپیي پاو به پر ر ینقدو احت بشه راهم رن لول خیاداره سر من براز ست د

 .ماشین هان نو بفرستم قبرستواي اوتومبیل سنترابشم ر مجبو

 هقص ببررنمی تونه به مجلس رو یگه هیچ کس دشته باشه اگه ماشین ندا: دادمه ي ادابا حالت متفکر

به نظر . شت اثه نددحاآن بطی به ریچ تایلر هري پا فشا. د بوه کنندم لگردمی گرفت را مسائل ه شتبااگاهی او ینکه ن ایدد

ید دهم نمی را شت دامن اي که بررا به ذیا جاآ. شت باشد ن دابیرستان دنساي اپسرهااي که براي به ذسید متوجه جارنمی 

 ؟

بدست می دم را خول شتم کنترداکم کم . د همیشه جالب بواو هن ه ي ذگیج کنندر کاز طر. قع می شد واشت موثر آه ، دا

 شکنجه ببینمم و نتقاوراء اماي را در تا چیزم آورد

 مشنیدره ین بادر امن هم یه چیزهایی آره ، :گفتماو به . هد دمه او اداشتم ز دامن نیاد و ، یگر حرفی نزاو د

 ي؟تو هم شنید: پرسیدوري با نابا

شم نمی تونه به مهمونی دیگه خودبه پایین فلج بشه دن گراز کنم که ري گه یه کاا: گذشته خشمگین تر شداز یش ابعد صدو 

 هقص برر

نمی . هد دمه وار ادانه ایودجسمانی ت صدمار و مرگباي هش کنم به تهدید هااخواز او نم اکه بتود هی بوش راکااي 

در که د بوي ند تذکردبیش نبواي فقط مبالغه اي او کلماتش که برو . برگزیند ي را بهترراه من دن کراي آرام نست براتو

 دمکرز بارا چشمانم م و هی کشیدآ.شتم ز دانیاآن به اً حظه شدیدین لا

 ي؟بهتر شد: یی پرسیدوبا کمر

 نه خیلی -

و ، بکشم را شت م دانم هیولایی که لانی نااکه نمی تودم بوه متوجه شدزه حالا تاا یرز. لی بهتر نه دم ، وبوه متر شد، آرانه

 .تقریباً  . ستم اخو نیا میدر دکه د بوي چیزي تقریباً همه ن آن همچنا

هرچند نمی و . د ختر بودین م ، اتوجیه پذیر می طلبیدده لعاق ابه قتلی فوب تکااز ارین لحظه بیش در اکه ي تنها چیز

 .د  پذیر می کرن مکاایم ابرر را ین کاب از اجتنا، اشتنش ي دایاروفقط ، شته باشم او را دانستم اتو
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 .د  یک قاتل بواز لیاقت بلا بیش 

تقلا هرگز ل همه ساآن . به جز یک قاتل ي باشم  هرچیزاز آن به غیر ي که چیزدم بوده ین کرف اصررا هه دهفت  من

می ز ندگی باآن زبه ، یک شب اي گر حتی برل این حاابا . د نشسته بورم کنادر باشم که ي ختراوار دباعث نمی شد سز

حتی ردم نمی خورا نها ن آگر خواحتی . دم می کرس دور ستراو را از دهمیشه اي حتم برر ندگی یک قاتل به طوزگشتم 

 د ؟می کرس حساوت را اتفااو یا آسرخم شعله نمی کشید ي چشم هام آن از نجارك اگر مدا

 .دم  می کردم را لی من سعی خوو. د ست نیافتنی بودین هدفی ا. باشم ب خواي او تا بردم بوش تلادر من 

 ه؟شدي چیز:گفتوار مزمه او ز

د جووحتی با ،  ین ها م اتمااز بعد . باشم او نستم لایق انمی توا که چرد آوردم به یاد و پر کرام را بینی ي او نفس ها عطر

 .خت  اندامی را آب هانم ز دهنو...شتم او داین همه عشقی که به ا

 .دم  بون مدیواو به آن را . را دادم بش اقانه جودکه می شد صاي تا حد

 بلا، کنم ل مو کنتردشم خوگاهی نمی تونم خ -

گر نمی شنید ا. ست الم نمی خودهم د وکلماتم بشنورا از درون حشت او وشتم که آرزو داهم م ، شده خیره شب سیادرون 

 .نبمو، بلان ، بمو...کن ار فر، کن بلا ار فر. د بهتر بو

 رشکارو نفر ر چهاو اون بزنم دور شته باشه که ه اي دالی فکر نکنم فایدو -

 ندزابسورا گلویم او عطر زه دادم جام ، انفس عمیقی کشید. بکشد ون تومبیل بیرا از امرآن فقط فکر د بوه نماند يچیز

 متقاعد کنمدم رو خودارم سعی ري ینجواقل احد -

 اوه -

د بون نداخوغیر قابل ه اش ما چهردم ، اکره نگااو گی به د ؟ دزدبوه شدش ستگیردکلماتم ر از چقد. نگفت ي یگر چیزاو د

 .نه  ز هنو. د بوه جیغ نکشیداو قل احدب ، خو. د بوه خالی شدك شاید به خاطر شو. 

که نمی ي چیز. دم باشم که باید می بوي شتم چیزداسعی دم ، جنگ بودم در با خو. شد ار برقرت سکواي لحظه اي بر

 .نستم باشم  اتو

 می شنان نجلا نگرو آجسیکا :هسته گفتآ

ثه دشاید حاد به سر می برك شواو در یا آ. پذیر باشد ن مکاي امی شد چنین چیزر چطودم مطمئن نبو. د بواي او آرام صد

 دبوده یش جا نیفتاابرز مشب هنوي ا

 ؟نها ملحق بشم اوبه د بوار قر -

 د ؟ستانش بودونی اپس نگرالودیا فقط ؟ باشد دور من از ست ایا می خوآ

به ن چسبیدم ، یک تر می شددینچی که به شهر نزاهر . م نددابرگردم و او را شن کرورا رلی ماشین ادم ، ونداو بی به اجو

 ...دم  یک بودنزد مرآن خیلی به . هدفم سخت تر می شد 
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زات مجاد مرآن هم زه دجااشت که ه اي داختر باشم پس چه فایددین انستم لایق اگر هرگز نمی تود این غیر ممکن بواگر ا

 ...کنم تا  ز مجادم را نستم خوامی تو! مسلما ؟ د هدمه اداندگی زبه ه نشد

 .ستم که نمی شد پا پس بکشم  امی خوري او را به قد. نه ز هنو. م من تسلیم نمی شد. نه 

و جسیکا . یم دبوه سیدرببیند را ستانش د در آن دوبوار قراو نی که راستورهم به ن دسامارم را فکااینکه حتی از اقبل 

و در ند وبري او جستجواي ستند برامی خو. ند دبلا بوان نگراً نها جددوي آهر، حالاو ند دبوده کرم ماتن را یشاانجلا غذآ

 .نددیک بگررتاي هان خیابا

 ...د  نبون شددان سرگراي شب خوبی بر

 ؟...نستی کجا بایددوکجا می از  -

ده کرش مواکه فرد بوت سم پراحوري قد به. ده ام کري یگرري دنگال اسهم متوجه شدد آورد و به خوا بلا مرم ناتماال سو

 .د  ستانش ملحق شودوبه ده بوار بپرسم کجا قردم از او بو

 .زد  لبخند ملیحی ن داد و تکاي بلا فقط سر، جو س و پرال و سودن کامل کري به جا، ما ا

 د ؟چه بوي آن معنا

دم  کرز بادر را . شتم انددم عجیب تر خوي نسته هادابر او عجیب ش پذیرو شت دابردن روي فکر کراي مانی برب ، زخو

. 

 ؟می کنیر چیکاداري :پرسید، باشد ه جا پریداز سید رکه به نظر می او 

 .مشب تنها بمونمانباید . بشی دور چشمم ي جلودم از نمی زه جاا

 کنمت عوم دبه شارو توام می خو -

ن فًا همادکنم که تصاد نموورم و وابیاد با خورا لیس آ دمین فکر بودر اموقع که آن کامًلا مانند . د ین باید جالب می بوا

ین افقط . ختر آن دبا اري عملاً سر قردم ، ینجا بوامن ، حالا و . ند دنجا بوآستانش و دویم که بلا ده اکرب نتخاانی راستور

 .دادم  نه گفتن نمی اي فرصتی براو به ا یر، زنمی شد ب یکی حسا

ین حد باعث افتن با سرعت کم تا راه رمعمولاً د بوده کرز نیمه باد را خوف طردر بزنم را دور ینکه ماشین از اقبل 

مانند یک او شت با انددت که عاد ین خاطر بوایا به آ. کنم ز یش باابردر را نکه صبر کند تا من ي آنمی شد به جاي میدانا

 ؟نست داقا نمی آیک ا که مرد ین بوالیلش دیا د ، شور فتارخانم 

 .م  تر می شدب فتند مضطرریک می ربیشتر به سمت نبش تااو خترن دستادوهر چه د ، ا به من ملحق شوتدم صبر کر

فکر . بگیر ن رو جلوشوو برم بدن نجاتشوم و نجلا هم برو آجسیکا ل نبادبشم ر ینکه مجبواز اقبل : ن دادمفرماي به تند

 .م بگیردم رو خوي بتونم جلود مشابهی پیش بیاق  تفااگه انکنم 

 .شتم  اکافی ندرت قداي آن بر، نه 

ا بلند صداي با صدو شت دانها قدمی به جلو برل آنبادبه . د کرر جوو جمع دش را به سرعت خو، بعد و ید زلرد بر خواو 

 نجلاآ!جس :زد 
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 .جلب کند  را نها آتا توجه ن داد تکاش سري بالارا ستش و او دنها برگشتند آ

 !سالمهاوه ، اون ! بلا : ندیشید اد بوه شدده سوآنجلا که خیالش آ

 دي ؟یر نکرد دیاز: د غرغر می کردش خواي جسیکا بر

 .شته باشم  داست او را دوین باعث شد کمی ا. د بوه ندیداي یا صدمه ه و که بلا گم نشدد شکر می کرا را هم خداو لی و

 .ن زد  خشکشاد فتار او اکنادر به من ن قتی چشمشا، وبعد و نها با عجله برگشتند آ

نست دوگه می اما ؟ اکنه ا نو پیداوتا د فتادش راه اسه خو؟ واکالن ادوارد ! ارهندن مکاا! اوه  -آه : د فکر کرت جس با حیر

 ...نها پرسیداوشهر رج از خاي هادش جع به گرا راپس چرس ینجااون ا

شتند می داسه غیبت رمدد در یازمن ه ي ادینکه خانوره ي ابادرنجلا از آمانی که زحت بلا راناه ي چهراز تصویر کوتاهی 

 .پرسید 

 .شته احتمالاً خبر ند، انه : تصمیم گرفت ه نجلا بالاخرآ

 .دهمی کرري کان بلا با من پنها.:سید رظن می ءبه سود و می کرت را رد هن جسیکا حیرذ

 دي؟کجا بو:پرسید

 دمی کره کی به من نگادزدچشم ي گوشه از لی د ، وبوه شده به بلا خیر

 ردمبرخوادوارد به ش بعدو . م من گم شد:فت بلا گ

 .د  بوا ماجرم ین تمااقعاً ر وانگاا. د بودي عاده لعاق ایش فواتُن صد. د کرره شااست به من دبا 

 .د  همین بواو مش اي آراتنها توضیح بر. د به سر می برك شودر حتماً 

 ؟گه به شما ملحق بشمداره اشکالی ا:م پرسیدادب عایت اي ربر، ند رده اخون را نها قبلاً شامشاآنستم داحالی که می در

 !خیلی هاتهاون ...ا یا خد

 .د  بوه یخته شدربه هم ن جسیکا ناگهار فکاا

 .واي ...فقط ...واي . یم دبورده نخوش کا:د نبوان آرام نجلا هم چندآ

 ؟شته باشم دابلا را روي ین تاثیر انستم انمی توا چر

 ماحت... ا: د فقت کراجسیکا مو

 متأسفم. یم ردخون رو یم شاممودبوت قتی منتظروما ، حقیقتش ، بلا اوم ، :د کراف عترا.هم کشید را در خم هایش انجلا آ

 !خفه شو؟ چی : د لند کروغراز درون جس 

 دبوه قطع شوکه شدر به طو. خاطر ده سور آبسیا. خت اندابالا را بلا با بی خیالی شانه هایش 

 ارهالی ندشک، انیست ام من گرسنه  -
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 ريبخوي فکر می کنم تو باید یه چیز:ختم دابه مخالفت پر

کافی بویش شیرین ازه ي ندامی گفت که همین حالا به م سردر ندیشی اکج اي شت صدز داخونش به قند نیان جریااو در 

جربه که تر طون هما. د نی نمی کرایک شکم خالی کمک چندد و  شوه چیراو حشت بر وشت ن دامکااهرلحظه هست 

 .د حت غش می کرد ، او رابوده ثابت کر

 .د  نمی کرل نبارا دها م آن هرقد، خطر . نمی شد ن متوجهشاي فتند خطررگر مستقیم به خانه می اخترها د

شما ري ین طو؟ ابرسونم خونه رو مشب من بلااگه اره اشکالی ندا:به جسیکا گفتم رو بی بدهد اند جواینکه بلا بتواز اقبل 

 بشهم نش تموردخوا نمی شین منتظر بمونین تا غذر  هم مجبو

 ارهندادي یراوه ، ا -

 سته یا نهامی خواو که د بوي چیزن ین همااکه اي نبالی نشانه دبه د ، کره به بلا نگاوي جسیکا با کنجکا

 اد ؟کی نمی خو. باشه دش سه خواد ادوارد وامی خواون لی حتماً و...بمونم ام من می خو: د جس فکر کر

 .زد  ید که چشمکی را دموقع بلا ن هما در

 د ؟بوزده بلا چشمک 

ین اسید ربه نظر می و . ود برر کناراه سر از تر زودهد است که بلا می خوي اچیزن ین همااگر اشت که دانجلا عجله آ

 .هد امی خواو ست که ي اچیزن هما

 ادوارد...حافظاخد. می بینمت بلا دا فر. باشه پس : سریع گفت 

 .ماشین کشید  ف به طرو او را گرفت رو نجلا آست دسپس . بگوید دي با لحنی عاا مرم تا نا دبوش تلادر 

 .تشکر کنم  از او نجلا ر آین کااي اتا بردم می کرا هی پیدراباید 

تومبیل ار امانی که سوزبلا تا . شت ار داقرن خیابار کناي هااغ چراز یکی ري نوع شعاد و در یک بودتومبیل جسیکا نزا

بیخ از که ي خطراز پس باید کاملاً د ، بوده فتااهایش وبرانی چین کوچکی بین انگرد ، از تماشا کررا نها آقت دبا  شدند

ست ن دیشاابلا هم برد و شن کرر را روموتون داد و ستی تکادخل ماشین از داجسیکا . د می بوه گاد آگوشش گذشته بو

 .کند  ه چرخید تا به من نگاو یقی کشید نفس عماو تومبیل ناپدید شد امانی که ز. ن داد تکا

 من گرسنم نیست، قانه می گم دصا: گفت

از بعد ، ست با من تنها باشد حتی حالا الش می خودقعاً او وایا د ؟ آبوف زده ین حراند بعد ونها برد آبوده صبر کرا چر

 د ؟بوه یدا دمیز مرن آینکه خشم جنوا

 .رد  بخوي چیزد بور مجبود ، چه نبود و چه گرسنه بو

 کنش من به حرفم گودل سه وا: گفتم

 .شت  اخل گذدابه م قدو هی کشید او آ.م  منتظر ماندو شتم دانگه ز بااي او برران را ستودر ر
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ست دستم امی خو. سید رمی ددار به نظر کاملاً خون بلا همچنا. فتم د ربوده یستاار امهماندزن جایی که م ، یودپوف به طر

 ندراعقب می او را مانند گذشته دم ، ست سردما ا. چک کنم ن او را بدي مادتا را ، شانیش پی، لمس کنماو را 

 .ون آورد بیررم فکاا از امرار هنی نسبتًا بلند مهمانداي ذصد

 .اخدواي . من اي خداوه ، 

شتم آرزو داکه م ین می شداین خاطر بیشتر متوجه ایا شاید فقط به . من برمی گشت ف سرها به طري مشب همه ر انگاا

. دم بوده فکر نکرع ین موضوابه ان چنده قبلاً هیچ گا. یم دبواب جذن طعمه یمااي ما همیشه بر؟ ببیند ر ین طوا ابلا مر

 ...می شد  ه نها چیرآبه سرعت بر س تر، یی ابتدابیت ومجذاز ستنلی پس اجسیکا پ و معمولاً به جز کسانی مانند خانم کو

 ؟ینه دارنفردومیز :  گفتمد، زحرفی نار مانی که مهماندز

 !ییاعجب صد!م م م :دبون پریشارش فکاا

 من بیایدل نبادلطفا . مدید ش اویتالیا  خوالا بلا ران ستوربه . بله ...اوه ، ا  -

اون نمی تونه با . شه ادخانواز لی حتماً و. ارن هیچ شباهتی به هم ند، باشه ش هرانمی تونه خو. ختر خالشه اون دشاید 

 .  باشه

اب جذه و فریبندر بسیاا کوته نظر مرزن ین ر اچطو. یدند دنمی ح ضووبه ي را نها هیج چیز؛ آید دمی ر ها تان نسااچشم 

 ؟ببیند د را بورم کنادر که ي ختردفت اظرو بی نقصی د نبودر قاز لی هنود ویافته بو

: ندیشید د ایت می کراهدران ستورن قسمت تریغ سط شلودر وگی ادبه سمت یک میز خانورا که ما ر طون هماار مهماند

 ؟.. .م بدره هستش می تونم بهش شمااون قتی وتا . ط حتیااسه واحالا فقط ، کمک کنم ه ختردنیست به زي نیاب ، خو

 .ند  دبوري حاضر به همکااره همودم مد مرآسط می ل وپوي مانی که پاز. ام درآوردم جیب پشتی از سکناسی ا

مخالفت ي به نشانه م را سراو به رو . بنشیند د بون داده نشان میزبازن جایی که روي ست اخومی اض عترون ابلا بد

ین اي ابرغ شلون یک مکا. ماند دد مرد بوده متمایل کرف به یک طروي با کنجکاش را حالی که سرن دا دم ، در تکا

 .د  گفتگو مناسب نبو

 هخصوصی تر باشه بهتري ه جاگه یا:دم هش کراخوو شتم اگذار ست مهماندل را در دپو

 .پیچیدم نعارا دوراستش و دشد د گشات حیراز چشمانش 

 حتماً -

 .خت  اندانگاهی م نعاابه د مصنوعی می برار یودیک ف به طررا مانی که ما ز

. ه پیش من بیشتره ماق حقواز کتش ل ژاپوم می بندط شرره بهش می خو. هست ارم پولد؟ سه یه میز بهتر ر والاه دپنجا

 ؟تنها باشه اون با اد می خوا لعنت چراي 

د نبودر جایی که کسی قاد کرد ید به ما پیشنهادنمی را جایی که هیچ کس ما ران ستوت رخلوي یک گوشه در جایگاهی او 

شتم است ندامن می خواز مشب او اکه ي چیزاز هیچ سر نخی . ببیند بگویم او به د بوار که قري به چیزرا لعمل بلا اعکس

 .همدتحویل او ستم به اکه         می خوي یا چیز. 
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 د ؟بودش داده به خورخ داد مشب اکه اي ثه دحااي چه توضیحی برد ؟ بوس زده حدر چقداو 

 ره ؟ینجا چطوا: پرسیدار مهماند

 عالیه: گفتم او به 

به ا تا مر. شوند ن ایم نمایاهان نددتا او زدم به اي لبخند جانانه . دم بوآزرده نسبت به بلا او کمی به خاطر خصومت 

 .شنی ببیندرو

 سهرمی ن یستووسرن لاا...اوم .  ووآ -

پ روي با سس کچارم رو شاید شما...ناپدید بشه ه ختردشاید . می بینم اب خودارم حتماً . قعی باشه وانمی تونه اون 

 ...بشقابش بنویسم

 .شدران دور ندکی تلوتلوخوا

م می بندط شر: دم فتاد ابوده مت هفته ها پیش با من کراکه اي شوخی د به یان ناگها. د بوه هم نترسیدزبااو . عجیب ر چقد

 .ینها می تونستم بترسونمش  از امن بهتر 

 دادم ؟ست می را از دبهتم اشتم دا

 منصفانه نیست. کنی ر فتاري رین جودم انباید با مر: د کرد یجااقفه رم وفکاري در ابلا با لحن ملا مت با

 دمبوه نترساندن دار را صلاً مهمااقم نیتم رعلاد ؟ چه بورش منظو. م شده خیراو منتقد ي ه به چهر

 ؟می کنمر مگه چیکا -

 نهزنفس نفس می داره شپزخونه ي آتون لااحتماًلا ره ابیچااون می کنی ن گیجشوري طواون ینکه ا -

یابی ارزتوصیف ل حا، در شت اخوبی ندز ل و روحاان چندار ین لحظه مهمانددر ا. ست می گفت ودي دربلا تا حد. م هم 

 .دپیشخدمتش بون ستااز دومن به یکی از ستش درنا

 دم داريمرروي نی که چه تاثیر خاصی وباید بددت خو. ل بیخیاد اوه ، نشم کرزبلا سرادم ندري بی فوامانی که جوز

 ؟گیج می کنمدم رو من مر -

 ین تغییرا اچردم عجب بودر . د مناسب بومشب اي اکاملاً بر. د بواي آن جالبی بري ین کلمه ا

 ؟سونهآبا تو ن شدرو به دم رومري سه وافکر می کنی ي ؟ تاحالا متوجه نشد:میز پرسید د آنتقاالحن ن با هماره بادو

 ؟گیج می کنمرو من تو  -

 دبوه یر شدف دحرآن پس گرفتن اي حالا بردم و بون آورده بازبر را یم وکنجکاه گادآناخو

 قتهاوبیشتر :اب دادجورم ، او بخورا بلند اي با صدت کلماآن گفتن س فسواه فرصت کنم عمیقاً نکاز آپیش 

 .مددرآتی ملیحی رنگ صورگونه هایش به و 

 .دمگیج می کراو را من 
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 .باش د داده ست دحساسی به من اچنین ل شتم تا به حااندد می شد که به یارم متوي میدن اقلب خاموشم با چنا

 مسلا: کسی گفت 

دم کرون بیرم سرآن را از لی ، وند دلی بوار اومهمانداز صریح تر و بلند ر او فکاا. د معرفی می کردش را پیشخدمت خو

ر ینکه چقدامتوجه د ، بون پخش شدل حادر یر پوستش ن در زخو. دم تماشا می کررا بلا رت صوش دادن ، گوي به جا. 

نگ کرمی پوستش ن رشده دار جلوي او و یبارت زصون تر شداق برآن ي ما به جادم ، اباعث سوختن گلویم می شد نبو

 ...دم کرره نظارا 

دادم و مه ادابلا ي به تماشا. ستیم امی خواي چه نوشیدنی د بوه پرسیدر نگاآه ، ا. بگویم ي تا من چیزد پیشخدمت منتظر بو

 .کند  ه نگااو را هم دش کینه برگشت تا خوو پیشخدمت با لج 

 رم؟من یه نوشابه می خو: گفت، ست امی خوزه جار انگااکه بلا با لحنی 

 ینرتا نوشابه بیادو پس :گفتم 

 .ید  آسیستمش می دا درسواز ضافه اشکر م باید مطمئن می شد. د بوك شواي از نسانی نشانه دي اعطش عطش عا

 .سید  ربه نظر می ش سرخور بسیا. سلامت از بیش ي چیز. سید ربه نظر سلامت می ، هرچند 

 ه؟چی شد:پرسید

 دمبوه گاآفتن پیشخدمت از رمبهمی ر به طو. او زل زده ام به ا ین فکر باشد که چرزدم در امی س حد

 ره؟حالت چطو: مپرسید

 دبوه من متعجب شدال سوزد ، از پلک او 

 من خوبم -

 اري؟یا سرما ندع تهو، سرگیجه س حساا -

 دبوه گم تر هم شددرحالا حتی سر

 ؟مشته باشداباید  -

 .م  خندیدا بی صد

 كتو شوي که تو برم ستیاتش من منتظرب ، راخو -

 .د  قبت شوامراز او ست الش نمی خواو د. زدم لبخنند ملایمی ، شتم ر او را دانکار انتظااحالی که در 

لبخند او ه که بد موقع هایی بوآن مثل اش قیافه . د ندکی نامتمرکز بواچشمانش . بدهد ا مراب کشید تا جول طواي لحظه 

 .کنم  ور بارا ین اشتم داست د ؟  دوبوه گیج شد...او یا آ. زدم می 

 تفاقی بیفتهافکر نکنم همچین : اب داد جو

 دمبوب نیم خودروناخوشایند ت حساساب اسرکوي من همیشه تو: زد ندکی نفس نفس می ا
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 د ؟پرخطر بو رینطواندگیش همیشه ؟ زشت دانا خوشایند ي با چیزهادي یات زتجربیااو پس 

 منم بهتر میشهل تر بشی حال سرحاو قند بهت برسه ا و قتی یه کم غذو. ر منم همین طو:گفتماو به 

بین سعی می ، در آن ست اخورا یم اغذرش سفاو شت امن گذي جلورا ها آن . گشت زبان سبد ناو پیشخدمت با نوشابه ها 

هن او ذ. دم کرون بیرم سرره او را از بادوبعد و بلا بپرسد از اید باول که دم کرره شاا. جلب کند د به خوا توجه مرد کر

 .شت  دامبتذلی 

 رممی خورچ یولی قاراومن اوم : ختانداها اسریعی به منو غذه بلا نگا

 ؟شماو : من برگشتف پیشخدمت مشتاقانه به طر

 رمنمی خوي من چیز -

. متوجه همه چیز می شد او . ردم نمی خوا قت غذومن هیچ باشد که ه باید متوجه شد. م هم . گرفت د به خواي بلا قیافه 

 .قب باشم  امراف او طردم در امی کرش موامن همیشه فر

 تنها شدیمره بادوتا دم صبر کر

 ربخو:  گفتمار صرابا 

 ،کاملاً خالی شد آن مانی که شیشه زنوشید تا را نوشابه . م شدت زده حیرد طاعت کراض اعترون ابدو قتی بی معطلی و

 ؟یا شوکه د ، تشنه بو. د فته بورهم در خم هایم اندکی ا. دادم هل ف او به طردوم را ین نوشیدنی ابنابر

 .ید  زبعد بدنش لرو چند جرعه نوشید 

 ؟ته دسر -

 اسبه خاطر نوشابه : گفت

قشنگی که بر تن ز لوب. ند ردهایش به هم می خوان نددچند ثانیه بعد و ند دلب هایش کمی مرتعش بو، ید زمرتبه لردوما ا

لی اوفت ابه ظره و چسبیداو به دوم مانند یک پوست ؛ محافظت کند از او ستی درند به اکه بتود بواز آن تر زك شت نادا

 ننسار ابسیاد ، بوه خیلی شکننداو . د بو

 اري؟کت ندژا -

 اچر -

 دکره نگادش خواف طرابه ج و واج ها

 شتماگذش ماشین جسیکا جاي تواوه  -

م نستم یک کت گراگر می تود ابوب چه خو. د نمی کراب خررا ین حرکت ابدنم ي مادمی شد ش کااي . را درآوردم کتم ژا

 د؟فکر می کري حالا به چه چیز. می شدند م گرره بادوگونه هایش د ، کره به من نگااو . پیشکش کنم او به 

می شد  ب خیلی خود بوم کت گرژاگر ، ابله .ید زلرره بادوبعد  د وبر تن کرراً آن را فودادم ، میز ي نسواو در آبه را کت 

. 
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 ممتشکر:گفتاو 

 کشیدي یگردنفس عمیق . شوند آزاد ستانش دبالا کشید تا را بلند ي ستین هاآسپس ، نفس عمیقی کشید 

گل ي ونه هاگم و پوست کرد ؛ بوب خوز یش هنوو رونگ د ؟ رفتاایش جا می اشت بره دابالاخروز نرآعصر ي ثه دیا حاآ

 .د  تماشایی بواو بی سیر ز آبر بلوابراش در خته اندا

 رهبی خیلی با پوست تو جوآنگ ر:قانه گفتمدصا

 .د  کرن بیشتر نمایاس را تاثیر لباو شد خ سراو 

 .م  کشیداو به سمت ن را سبد نا. شت انددي سودن یسک کررلی ، وباشد ب سید حالش خوربه نظر می 

 یگه شوکه نمی شمدمن . می گم اً جد:دکراض عترد ابوس زده حدا مرد که مقصواو 

 شوکه می شهدي عاآدم باید بشی یه :م شده خیراو ضایتی به ربا نا

 .کند  ر فتار رطواو آن هم ابخودم که مطمئن نبودم فتااین فکر ابعد به و باشد دي نست عاانمی توا او که چردم عجب بودر 

 منیت می کنمس احسااتو خیلی ر کنادر من :گفت

 شتماندآن را که من لیاقت دي عتماا. ند دلبریز بود عتماره از ابادوچشمانش 

د به تشخیص خطر بودر که بشر قار نطو، او آشت د داجووحتماً مشکلی . دم مري ند برعکس همه دهمه غلط بواو یز اغر

می ترساند او را که باید ي به سمت چیزد ، گی می کردیستاارافري به جا. د بوس معکواو کنش وا. نمی شد آن      متوجه 

 ...میشد  ب جذ

 ؟یم دنبوآن حالی که هیچ یک مایل به ، در محافظت کنم دم از او بر خوابردر نستم امی تور چطو

 دمبوده کري یزربرنامه اش نی شد که براز اوتر ه پیچید: یر لب گفتم ز

تکه . آورد می در نها ي از آکه چه چیزدم ین فکر بوو در اکند سبک سنگین می ش سرا در مرت نستم ببینم که کلماامی تو

ي با حالت متفکرش را سر، بعد و جوید اي آن را لحظه اي بر. نش شد ردخول ینکه متوجه باشد مشغوون ابدو کند ن نااي 

 .دخم کرف به یک طر

 هشن تر می شه حالت بهترت روقتی چشماومعموًلا :گفت دي با لحنی عا

 ممی ماندت مبهوت و که ماد یک بودبه حقیقت نزري به قدات او مشاهد

 ؟چی گفتی -

 دمکردت یگه بهش عادمی شه بدخلق تر می شی ه تیرت نگ چشمهارقتی و -

 ره دارمین بادر امن یه نظریه :د ضافه کرابا ملایمت 

ست ه ایک شددقیقت نزبه حر چقداو که دم ین فکر کرامانی که به ز. شت داشک ون بد. شت دش را داتعریف خواو پس 

 .دم  نم حس کردر دروعمیقی س تر
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 ؟نظریهزم با -

 مهم -م م  -

هیولا بحث می د یک هیولا با خوي جنبه هارد ودر مشت داکه ر نگاانه ر نگاا.جوید ي را یگري دلقمه ري نگاابا سهل 

 .د  کر

 باشین داده نشودت خوي از فعه خلاقیت بیشتردین وارم امیدا:گفتم دروغ به اد مه ندرا ادامانی که حرفش ز

 باشددور صل حقیقت از اکند مایل ها ه شتبااکه د ین بواشتم ش را دامیداقعاً واکه ي چیز

 ي؟تونی کف میررکاي هاب کتازم از یا هنو -

 دمنکراش لی تنهایی هم پیدوردم ، ونیادرتونی رکاي هاب کتاي تواز ینو ، انه ب ، خو: یی گفتوندکی با کمرا

 ؟... و: م هایم پرسیدان نددبین از 

 زدنمی ف مش حرآرابا ر ینقدابکشد د فریاد یک بودگر نزاحتم ر به طو

ن سورمانی که گاز. شد ا بلا پیداي پیشخدمت با غذي کله و سر، می گرفت ز گارا لبش د و بوه مانددد هنگامی که مر

 .دم  توجه کراو به  ندکیایا نه زم دارم لاي سپس پرسید که من چیزو شت ابلا گذي جلوب را بشقا

 .فت  و رشت دابررا نها آ. خالی شد ي پیشخدمت متوجه شیشه ها. دم ست کراخوي دربیشتري فقط نوشابه 

 ؟شتی می گفتیدا: دمکرف زدن تشویق به حراب او را ضطراتنها شدیم با ره بادوینکه ابه محض 

 .ماشین بهت می گمي تورش بادر :گفتاي هسته اي آبا صد

 .د نبوان یگراف دطردر اهایش س مایل به گفتن حداو . د بوي چیز بد حتماًآه ، 

 گه کها:د ضافه کرن اناگها

 ؟طی هستوشرط و شر: شدرج گلویم خااز مانند س خرنات که کلمادم عصبی بوري به قد

 ال دارملبته یه چندتایی سو، اخب  -

 لبتها: دمخشنی تایید کراي با صد

ي هادروغ با دادم ؟ می اب نها جوآباید به ر لی چطوو. ست افته ربه کجاها رش فکاابفهمم تا د لاتش کافی بواحتمالاً سوا

 دادم ؟نمی اب صلاً جودم انبوي به تصمیم گیردر قتی قاویا دادم ؟ می اري فراو را یا با گفتن حقیقت ؟ میز آمصلحت 

 .نشستیم  ت سکودا آورد در سوداً مانی که پیشخدمت مجدز

 کنوع شرب ، خو: گفتمه سخت شدآرواره ي با فت او رمانی که ز

 دي ؟نجلس بورت آپوي توا تو چر -

ده از پر، قانه دبم هرچند صااجود که ممکن بوا چردم ، نکرار قري ابه چیز. اي او لبته بر-د سانی بوآخیلی ال ین سوا

 .کند  ش فاي چیزاو اول ستم امی خودارد  بردي یاي زچیزها
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 يبعد:گفتم 

 هحت ترراهمه  اون ازلی و -

 يبعد: گفتمره بادو

 .خت  اندایش ابه غذو من برگرفت را از نگاهش . د بوه مید شدامن ناع متنااز ا

. د کرن آن به جویدوع با تأمل شرو شت اهانش گذل در دبا چنگاا را غذاي از هسته تکه د ، آفکر بودر حالی که سخت در 

ند  دبوه یز شدرظن ي او از چشم ها. د کره به من نگاه بعد بالاخرو . شید نوشابه نواز یگر دکمی آن پشت و بلعید ا را غذ

. 

می رو هن ها ذیگه رت دبه عبا، چی فکر می کنن دم نه مردومی ...یه شخصی ...فرضاً، بگیم ار بز. ب خیلی خو: گفت

 یه چند نفري ستثناالبته به  اخونه 

 .د  ینها بواز اضعیت بدتر و

س ین حداهیچ کس ل می گرفت تا به حارا سریع مسائل او . داد توضیح می را ماشین او در گ علت لبخند کمرنف ین حرا

داده پاسخ ر او فکاابه ري طودر اول که اچرد ، ضح بوواهم کاملاً آن که ، لایل رکااز به غیر . د بوده من نزرد مورا در 

 ...که من  د بوه ه شدمتوجاز آن پیش او . د بوده گو کرزمن بااي بررا نها ر آنگااکه دم بو

ینها از اتر ي نست جدامی تود دارد ، جووبطه با من در رانست مشکلی داینکه می احین در . د ها هم بد نبورنقدال آین سوا

 .م  مدر آکنادازي او با نظریه پر. د ها نبوم شان آمختص به خوي هارکااز نی اهن خوذقابلیت ل به هر حا. هم باشد 

 یک نفري ستثنااکنیم فقط به ض بیا فر: دمرتصحیح کاش را جمله 

 دبوه شدد من خوشنوك نداقت اصدد او از می کررزه مباي با لبخند

ممکنه یه نفر ...ر چطوداره ؟ یت هایی ودچه محد؟ عمل می کنه ري ین قابلیت چطوا. یه نفر ي ستثنااپس فقط به ، باشه  -

 ده ؟فتااسر ي دردتوه ختردنه که دومی ر چطو ؟ اونکنه ا قیقاً سر موقع پیداي رو دیگه دشخص ...

 ؟فرضاً  -

 آره -

 .ند  دبود نگش خوشنوه اي رقهون ژرف چشما، جمع شدند ي او لبها

 بخو -

 یه نفراون ...گه ا:  دممکث کر

 یم جواربذرو سمش ابیا : دکرد پیشنها

ش من خوي هارازگر ؟ است اقیقت چیز خوبی حد قعاً فکر می کراو وایا آ. زدم لبخند ق او شور و شواب جوه در گادآناخو

 دم ؟می کرن پنهارا از او نها ا آند پس چردیند بوآ

 قیق باشهدبندیش خیلی ن ماده زنبوج حتیا، اباشه ده شخص بواون سش به اگه جو حوا. سمش جو باشه اپس ، باشه  -
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 کنمب سرکورا یر برسم ز دومرد ایک بودنزر نکه چقدآبه خاطر فکر به ن یدزلرن دادم و از تکام را سر

رو ین شهر ي اهه دجنایت یه م و جرر ماآتو ، نی دومی . سر بشی ر دردچادین کوچیکی اشهر به ي فقط تو می تونی تو -

 ديبالا بر

 یمزدمی ف فرضی حررد یه مواز شتیم داینکه امثل : بعد گفت و شد ان یزف آویک طردر لبش 

 .م  خندیدآزرده ي او به لحن 

را نگشتانم است الم می خود. لمس کنم را نها آست الم می خود. سیدند رلطیف به نظر می ر بسیا...پوستش و ، ي الب ها

 .می شد  اري او پوست من باعث بیز. د غیر ممکن بو. م بالا ببررا نها و آهم ر دفشاي او فته رهم ي در هاوبرایر ز

 ؟یم جیناربزرو سم توامی شه . ئه حق با توآره ، : گفتم. رگشتم تر کنم سر مکالمه بده فسراین دم را از انکه خواز آقبل 

 .د  خت بربسته بوه ي او رشدد گشان چشمااز گی ها م آزردتما، من خم شد ف به طراو 

 ؟نستیدوکجا می از :پرسید

یش تعریف می ابرباید را قسمت ام کدد ، مثبت بواب گر جو؟ و امی گفتم او به را باید حقیقت د بوق مشتاو هسته آیش اصد

 دم ؟کر

 .شته باشم  را دامی شد ه یده ي او دچهرز در که هنودي عتمااست لیاقت الم می خود. بگویم او ست به الم می خود

 کنید عتمااتو می تونی به من ، نیدومی :.گفتوار مزمه ز

 .د  شتند بگیرار دایم قررومیز خالی پیش روي که ا مري ست هادتا د کررا دراز ستش و د

 .خت  اندرا استش دم و او دمتنفر بوام سنگی زده و بر پوست یخ ابراو در لعمل افکر عکس م از کشیدر کنارا نها آ

نستم الی نمی توو. د قلب بوش خود و عتمااقابل ؛ او کنم د عتمااهایم رازشتن دانگه اي براو نم به انستم که می تودامن می 

 .د  حشت نبوف و وجز خوي حقیقت چیز. باید می ترسید او . حشت نمی کند ونها از آمطمئن باشم که 

 یا نهدارم هم اي یگه راه دنم دونمی :یر لب گفتم ز

من دم او از بوه ست متوجه شددرگر و است ر اعجیبی ناهوشیاز که به طردم گفته بواو مانی به شوخی به زکه د آوردم بیا

 دمبوده نکروت لانه قضادعاب ، خو. د بوه نجیدر

 .دمبوداده هستی که بهت نسبت ي چیزاز اون تر ر هشیاوقیق تر دتو خیلی دم می کره شتباامن  -

قلم نمی را از هیچ چیز او . دم بوداده نسبت او نیز به ري را بسیاي لی حسن ها، وباشد ه متوجه نشدد هرچند ممکن بوو 

 .خت   اندا

 نمی کنیه شتبااقت وتو هیچ دم فکر می کر: به شوخی گفتزد حالی که لبخند می در 

 دبور ینطواقبلاً ها  -

هم و درشفته آحالا همه چیزو . دم مطمئن بودم می کرب نتخااکه ي مسیراز همیشه . نستم چه می کنم داگذشته می در من 

 .د  بو
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نه . ستم انمی خود را بودش خوي همه چیز سر جادر آن که اي ندگی زمن . دم نمی کرض با هیچ چیز عول آن را ینحاابا 

 .د  با بلا بودن بوي شفتگی به معناآین اگر ا

بایی به حد کافی رهن آنیستی چنین ادث حوب جذي بارهن آتو . دم می کره شتباایگه هم ي دجع به چیزهارا:دادم مه ادا

شته د داجوومایلی تو چیز خطرناکی ع ده شعادر گه ا. سرها هستی ب دردجذي بارهن آتو . شخصیت تو نیست ف معر

 دغت میاابه سرو می کنه ات      مطمئناً پید ،باشه 

 ؟ینها باشد از ایکی اوار که سزد بوده مگر چه کرا او ؟ چر

 ي؟میدار سته قري اون دهم تودت رو تو خوو :شدي جدره بادوبلا رت صو

 دهمه چیز مهم تر بوال از ین سوره ي ابادرقت اصد

 شکون بد -

مرتبه ، دوبا تامل و هسته آ. سید ربه نظر می ان عجیبی نگرز فقط به طر د ،نبوك ندکی تنگ شدند حالا مشکون او اچشما

ا که مرد مصمم بو، گرفت ه یددناآن را لی دم ، وکررا از او دور ستم دینچ ایک . د کردراز میز ي سورا از آن ستش د

منزجر می او را من  پوست. س تر. به خاطر تنش ناگهانی سخت او ، نه به خاطر عطر دم حبس کررا نفسم . لمس کند 

 .شت  امی گذار پا به فراو . د کر

د آورد جوومن به او در غب و راملایم س تماي حساسی که گرماا. د کرازش نورا ستم دنگشتانش به نرمی پشت ك ابا نو

ست نامی توم ، نمی ترسیدر ینقداگر ا. د خالص بوت می شد گفت که لذ. د باشم نبوده که قبلاً حس کري مانند هیچ چیز

 .دم  نبون به نفس کشیددر قاز هنودم ، تماشا کررا تش رصود لمس می کرا سنگی مرد و که پوست سرر طون هما. باشد 

 .د  بالا بري او را لب هاي لبخند ملیحی گوشه 

 ممنونم:گفت

 ست بزنمدشتی بهت اکه گذد می بور دوین باا: دکرت ملاقاا مره ي خیره نگاي خرسندي با چشم ها

 .ند  دخوشایند یافته بورا نجا دن در آکه بور نگا، اند دنگ کردرستم او روي دیف لطن نگشتاا

 ؟باشه ، سعی نکن م سور سه باوایگه دپس : اب دادمجودي شت با لحنی عان دامکااتا جایی که 

 .ن داد  ضایت تکاي ربه نشانه ش را لی سردرآورد ، وشکلکی 

شتم صبر اقصد نداد ، به من میدع حساسی مطبواو است س دینکه تماابا . م کشیدون بیرن او ستادیر را از از زست هایم د

 .دم  یر میز مخفی کررا زست هایم د. به تنفر بدهد د را خوي جاد و شوم تماري او بادبردوي کنم تا جا

متوجه . کنم ه هدنها مشارا در آگی زدهم شگفت د و عتماانستم امی تود ، ساکت بواو هن ذگرچه م ؛ نداخون او را چشما

ینکه می اي انه بر. دم بون مدیواو لیل که به دین انه به . ه م اب دجوي او هاال هم به سواین لحظه می خودر اکه م شد

 .کندد عتمااستم به من اخو

 .بشناسد   ا مراو ستم امی خو

 دمنجلس تعقیب کررت آتا پورو من تو: گفتم او به 
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نستم که چه دامی دم ، بوه گاآخطرگفتن حقیقت از . یش کنم ایررا ونها آکه نمی شد می شدند رج سریع خاري به قدت کلما

ین انستن دا. هم بشکنند او را در مش غیر طبیعی ، آراهیستریایی ي شت جیغ هان دامکااهرلحظه . دم یسکی می کرر

 بزنمف شت که سریع تر حرآن دابر ا نم نشد بلکه مردنه تنها باعث متوقف کرع موضو

نیه که فکر از اوتر ز سرسادردین خیلی و اقبت کنم اشخص خاصی مرن جودم از بوده قت سعی نکرون تا حالا هیچ م -

بشن ر چادین همه مصیبت اینکه به ون ابددي عادم مر. شخص تو هستی اون ینه که الیلش دحتمالاً تنها الی و. دم می کر

 ننروهاشونو می گذروز

 .م  شده خیراو به ، منتظر 

دم و بوده کرار قراو امن همین حالا به تعقیب . شدندم شکلاتیش گري چشم هاو فتند رلب هایش بالا ي گوشه . زد ند لبخاو 

 .زد  لبخند می او 

سرنوشت ي تو توده و بوه سیدرعجل من ي ون ، سانحه اون با ي اول ، فعه ن دکه شاید همودي تا حالا فکر کر: پرسید

 دي؟ست برد

 دنبور اول که بااون  -

ه شده من پایین کشیدي هارحصا. خم شدند م شراز شانه هایم م ، شده شکی خیري زرمیزروبه و ختم انداپایین م را رس

 دنمایی می کردیانه خووابی پرن حقیقت همچنا، ند دبو

 دبوه سیدریدمت عجلت دلی که من ر اوبان تو همو -

سیله وبه ر او نگاا. دم گرفته بوار قراو ندگی ي زن بالامن مانند تیغ گیوتی. نگیخت ابرا خشم مرو شت داحقیقت ف ین حرا

سرنوشت ن همادم بوه شدآن برضد اي سیله ونجایی که من د واز آبوه شدن نشادن مراي گر برادبیدو سرنوشتی ناحق ي 

یک ، یک گریزلی دادم  شخصیت او سرنوشت و به قسمت م سردر . اد مه میدد اداخور به کاد و بسته بوام او عداکمر به 

شته باشم که داعینی ي ین باشد تا چیزل ایا کسی مسئوي چیز، ست الم می خود. ز کینه تور یک جانود ، حسوزه ي عجو

 .باشد  ن مادر اکنم تا بِلا دش که نابوي هرچیزي ، چیز. بجنگم ش برابردر 

 .د  بوه تنفسش تند شدد ؛ بلا خیلی ساکت بو

ار قرامگر همین حالا . ید دهم اخودم را بوآن ترسی که منتظر ه نستم که بالاخرادمی ، ببینم او را تا دم بلند کرم را سر

و . کند رد برخواو تا به د بوه ینچ بیشتر نماندانی که چند از ویک تر دنز؟ بکشم ده او را یک بودنزر که چقددم بوده نکر

 .نددبوه نی تنگ شدانگراز فقط چشم هایش د ، بوآرام تش رصون همچناز هنو

 د ؟میات دیا -

 شتدابه خاطر می آن را باید 

 آره: گفت

به قتل برسانم  دم او را سته بوانست که خودامی او . نست دامی از درك او فش پر ن ژرچشما. د بوي جدو یش محکم اصد

 ؟ند دبوه ها چه شددپس فریا. 

 ؟ینجا نشستیز اهنول ، ین حاابا و : گفتم
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 به خاطر تو...ینجا نشستم ا. آره  -

 رمنمیادر من سرد کرض عوع را موضود ، بوه شدو کنجکاد ، تغییر کره اش چهر حالت

 ؟...کنیام پیدر نستی چطودوکه می ري یه جووز مراتو ن چو -

نها از آجانم می گذشتم تا سر ر آوردم ، از فشاد محافظت می کرر او فکااز ایگر به مانعی که ر دیک با، نه امیدانا

می ر چطود نمایی می کردخوروي او پیش را شکاآقتی حقیقت و. شتند امن نداي براي معقولانه ي ین هیچ معناا. ورم بیادر

 ؟هد دهمیت ایگر ي دنست به چیزهااتو

 نمزمی ف من هم حرر ، تو بخو: طی گفتموبا لحن مشر

هانش ي در دگریي دلقمه د خیانت می کراو مش آرابا سرعتی که به ، بعد د و سبک سنگین کرآن را ثانیه ي از کسراي بر

 .د  بون من پریشااب جوداد از می ن نکه چشمانش نشااز آبیش . شت اگذ

 حتهراخیلی م شنیدن رو شورفکااکه ادي فري اگیررد معموًلا . حد معموله از تو سخت تر دن رد کرا پید: گفتماو به 

یک چیز ن آن تایید شدد ، چیز بویک س زدن ست حددر. دم کره نگاه ي او را قت چهردمی گفتم با را ین اکه ر طون هما

دم حس کردم بون او شدزده حشت وکه منتظر ر طون هما. د بی حرکت نشسته بوو ند دبوه شدد بلا گشان چشما. یگر  د

 .می شوند  ه هایم به هم ساییدان ندد

و در شت دابرل چنگابا ي یگري دبه سرعت تکه ، بعد د و برو فرا را بلند غذاي با صدزد ، پلک ر فقط یک بااو ما ا

 .هم  دمه اداست من امی خواو . شت اهانش گذد

 شتمداتحت نظر رو جسیکا دي یاان زقت نه چنددمن با  -

سر دردنجلس به رت آپوي فقط تو ممکنه تو، که  گفتم ر طون همو:دم سبک سنگین می کره ي او را با گفتن هر کلمه چهر

 بیفتی

ر باگ مرت با تجربیااو ها مانند ن نساایگر دندگی زکه د بوه یا متوجه شدآ. کنم ي ددارخودن آن ضافه کراز انستم انمی تو

دن دور بودي عار از ینقداکه دم بوه  نشدرو به روبا کسی ل تا به حا؟ نست دامی دي عادش را یا خو، ست رده انخوه گر

 باشد

اي شی ونبالت به کتابفردي دنبواه اون یگه همردکه تو م قتی متوجه شدو. ي شدا نها جداز اوکه دم بوده قت نکردلش او  -

نستم که دومی و ...فتی ب رجنوف به طردي و ، بوه نجا نشدوارد اوکه تو دم مطمئن بو. فتم دم ربوه یددهن جسیکا ذکه تو 

دم بون خیابوي تودم هن مري ذگشتن تول تفاقی مشغوم ، اشدت ین منتظرابنابر. باید برمی گشتی زودي به دي هرجایی بو

پس الودعجیبی ر لی یه جوو...شتم انی ندانگراي لیلی بردهیچ . نم که کجایی وبدو هن کسی ببینم ي ذتورو تا تصویر تو

 دمبو

من و گلویم شعله کشید او در عطر . مد آمی ون تند تر بیري نفس هاآوردم می د به یارا حشت س وحساامانی که ز

 .د   بون ما، او در امانی که من می سوختم زتا . ست ه اندز اوکه د معنا بوآن به درد ین ا. م شدل خوشحا

 زدمبا ماشین گشت می دم می کرش گو...که ر همین طو -

 دمی بوه باید گیج کنند. شته باشد دایش معنایی ابرش دادن گوي کلمه دم بووار میدا



 

 

خورشید نیمه شب:  پنجم کتاب|  میش و گرگ  رمان 

ت  ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر bب e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر  م
 

 169  صفحه 

 ...بعد و . بیفتم راه نبالت ده دپیاي پاو بشم ده که پیاد بوه نموندي یگه چیزد و دمی کروب فته غررفته رشید رخو -

ن همادم حس کردم لحظه بوره در آن بار دونگاف ، اشفاو ضح وامی گرفت کاملاً ن هنم جاه در ذخاطرآن که ر طون هما

در . دم مند بوزنیاگ او به مر. دم بوگ او مرن هاامن خو. به یخ تبدبل می کند  و می شوید را نم دروهی اخونخوو خشم 

. شت ز دابه من نیاز بلا هنو. سخت می شد دم آرواره ام بوده ینجا سر میز تمرکز کردم اشتن خودانگه اي برینکه احین 

 .شت  داهمیت افقط همین 

 ؟بعد چی: دمزمه کر، زنددبوه شدد گشاه اش تیرن چشما

 مشنیدرو نها ر اوفکااي اصد:هایم گفتم ان نددبین از 

 میداون دهن ي ذتورو تو رت صو: کنمدداري خوش ربه مانند غت کلمان شددم ازادا نبودر قا

که ر او فکاا. کنم ا پیداو را نستم کجا داقیق می ز دهنو. مت کنم وکشتن مقااي برم بر میل شدیدابردر نستم ابه سختی می تو

 نها می کشیدآبه سمت ا مرد ، کم می کررا شب ن سماروي آسیاهی از 

ي تصویر بلا پشت پلک ها. یک قاتل ، چی ریک شکا، به یک هیولا می ماند آن نستم حالت دامی م ، پوشاندرا تم رصو

پوشش ي او ، هاان ستخواکالبد ظریف . کنم ل کنتردم را تا خودم تمرکز کره او چهرو ، روي شتم داثابت نگه ام بسته 

. می شکست ن ساد و آلطیف بوده لعاق افو، باشد ه شده شیشه کشیدروي که ي مانند حریره ي او نگ پریدزك و رپوست نا

من تنها ، تقریر ي شفته و آبرعکس ي قضاو ، از . شتج داحتیاابه یک محافظ او . د سیب پذیر بوآنیا خیلی دین اي ابراو 

 .د  بوس ستردر دکه دم بوي چیز

 .د  هم تا متوجه شودتوضیح ام را نه العمل جابراعکس دم سعی کر

نها و اوکنم دور نجا رو از اوسخت که تور فکرشم نمی تونی بکنی چقدد ت بوسخ...ام خیلی بر: گونه گفتمایی نجوابا صد

 نهال اونبام دبراري ، بذم گه تنهام الی می ترسیدي ، ونجلا برو آتو با جسیکا ارم می تونستم بز. کنم ن لشوه وندرو ز

 .د  توجیه پذیر بو ین یکیاقل احد. دم می کراف عتراقتل ب تکااي اربرم که به قصدد بور دوم بااي مشب برا

نامنظم آن یتم ر. دم سپرش گواو قلب ن به ضربا. د ساکت نشسته بودم او تکاپو بودم در خودن کرل کنتراي هنگامی که بر

منظم ، آرام و تنفسش ر همین طو. د بودل مرتبه متعادوینکه اهسته تر می شد تا آمی گذشت ن مازکه ر طون ما هماد ، ابو

 ...ینکه  از اقبل م ، ساندربه خانه می او را باید . دم بوه یک شددنزر بسیاه پرتگاي به لبه .دبو

شت تا د داجووهی رایا م ؟ آبه یک قاتل تبدیل می شدز باد بوده کرد عتماابه من او یا حالا که ؟ آمی کشتم د را مرآن سپس 

 .م  بگیردم را خوي جلو

اي آن برم ؟ بشنوآن را ستم ایا می خوآ. به من بگوید اش را یه خرین نظرآمانی که تنها می شدیم زتا د بول داده قواو 

یک شب به حد اي بررت ، هر صو؟ در نستن باشد انداز من بدتر وي کنجکااي سزد یا ممکن بوآلی دم ، وبوب مضطر

 .دم  بواو داده کافی حقیقت تحویل 

 .د  بو آراملی ، وگذشته از تر ه نگ پریده اش رچهر. دم کره نگااو به ره بادو

 ي؟فتن به خونه حاضراي ربر: مپرسید

 مفتن حاضراي ربر: گفتاو 
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 .د بوه مید کنندانا د  نمی کرن بیار او را شنی منظوروخالی به ي ' بله'که یک ر نگاد ، ابوده کرب نتخااقت دبا ت را کلما

ند به امی توي یگردیا چیز آکه  دین فکر می کرابه د و بوده یستادد اتیشن مررپاف نطرآحالی که در . پیشخدمت برگشت 

د بوش سردر تی که داپیشنهااز ست به خاطر بعضی الم می خود. د بوه شنیدرا خر بلا ي آجمله ، کند یا نه د من پیشنها

 .کنم  زك پشت چشم نا

 د؟ستم برمیااي از دیگه دخدمت : من پرسیداز 

 هستیمب حسارت تظر صوفقط منم ، نه متشکر: گفتماو به د ، حالی که چشمم به بلا بودر 

 .د  بوه بلا گیج شدي نی به گفته ر آمن بطواي صدن با شنیدد و فتااپیشخدمت به نفس نفس 

رد مور ینقدامشب ا اکه چرم متوجه شداو ، نسانی اهمیت اکم ر فکادم در اخواي به صدش دادن با گو، یک لحظه در 

 مانند قبل کسی نمی ترسیددم گرفته بوار تحسین قر

ن نسااتا ، نترسانم و او را نباشد او من متوجه ف طري از ینکه خطراي اسختم برش به سبب تلا. د خاطر بلا بوین به ا

دم ، بول درش آورده نی تحت کنتراواقت فردکه با ام نی دروحشت د وجووبا . دم بوداده ست را از دبهتم احقیقتاً ، باشم 

 .یدند  دیبایی می زها فقط ن نساي احالا بقیه 

به ه دار خنداي به گونه ، نستم دامی آن را لیل دحالا که . دد گرزبادي تا به حالت عام منتظر شددم و کره شخدمت نگابه پی

 .سید  رنظر می 

 بفرمایید. حتماً : با لکنت گفت

ه تی کرکا. د شته بواسید گذرکه پشت د تی بورفکر کاداد ، در ست من دبه را شت ار داقرب در آن تحسارکه صواي پوشه 

 .د  بوه دار نسبتاً خند، بله . د  بوه نوشته شدروي آن تلفنش ره شماو سم ا

تماسی که هرگز گرفته نمی شد تلف ر نتظارا در اقتش وتا م نددابرگراو به را پوشه . دم شته بودانگه ده مال را آپوره بادو

 .نکند  

 نیستزم لااش بقیه :گفتماو به 

 بکاهدي او میدانات شدم از نعاامبلغ دم بووار میدا

دم لی فکر کر، وکنم را دراز ستم او دست دگرفتن اي ست برالم می خود. من برخاست ل نبادبلا به سرعت به م و بلند شد

از نمی شد دور بلا رت صواز حالی چشم هایم در . باشم زده لگد دم به بخت خودي یازیک شب اي برد ممکن بو

 .ست  ایافته ه اي کنندم چیز سرگرسید بلا هم ربه نظر می . دم پیشخدمت تشکر کر

ن بداز یک که گرمایی که دنزي به حد. دم حرکت می کراو یک به دشتم نزأت داتا جایی که جر؛ شتم اگذون در به بیرم قد

هی آهسته ، آشتم دانگه اي او بردر را . دم چپ بدنم حس می کرف طردر فیزیکی س مانند تمارا ساتع       می شد او 

مانی که دم ، زکره نگاي او چشم هادر . ست ده اغمگین کرت او را حسرام که کددم  ، ین فکر بود در ابا خو، کشید 

م و شوو ین باعث شد بیشتر کنجکاا. سید ربه نظر می زده خت خجالت دومین زبه را چشمانش د با هم تلاقی کرن نگاهما

 .م  شدار بعد سودم و کرز بااي او بر راتومبیل در ا. مه یافت ادابین ما ت سکو. بی میل ن پرسیداز هم 

دش خو. د حت بورانااي او برد تومبیل سراحتماً ؛ خل پیچید داممکن به ت خرین شدآبا م گراي هودم شن کرري را روبخا

 .د  لبش نقش بسته بوروي لبخند ملیحی د ، کت من جمع کررا در ژا
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او ین باعث شد بیشتر با ا. ختم انداناپدید می شدند به تاخیر ن خیابار کناي هااغ مانی که چرزتا را مکالمه دم ، صبر کر

 .تنهایی کنم  س حساا

ن با جریااو عطر . سید رتومبیل خیلی کوچک به نظر می دم ، ابوده تمرکز کرروي او حالا که فقط د ؟ ین صحیح بوایا آ

که می ري حضو. شت ر داشین حضوماي در یگردچیز ر نگاا. د کرش جا خوو تقویت شد ، فضا پیچید ري در بخاي گرما

 .د  شناخته شوزست بااخو

مشب امن .د  شایسته می نموم نظردر عجیبی ر به طو. د بول هرچند سوختن قابل قبو. من سوختم ؛ هم شد ر طون هما

نشسته من ر کنادر میل ن از روي همچناد، همین جا بوو او . شتم ر دانتظاانکه از آبیش دم بووز داده بررا خیلی چیزها 

 .سوختن     ي به بها. ري کاایک فد. دم می کرادا شتم که باید داینی در ازاي آن د.د بو

؛ منقبض شدند واري میداعضلاتم با و نباشته شد اهر زهانم با دما ا. شت اندادي یردارم احد نگه ن تا هماآن را گر می شد ا

 دمبور حین شکار در نگاافقط سوختن 

 .کند  ت پررا سم اند حوامی توي نستم که چه چیزدامی و . شتم دانگه می دور هنم ز ذرا اباید همچین فکرهایی 

 ئهحالا نوبت تو، خب :گفتماو به 

 گرفتزش را سوي جام ، می شنیداز او بی که اجوس از تر

 

 نظریه| هم دفصل 

 ؟یگه بپرسم ال دمی تونم فقط یه سو: دکري یگردهش امن خوال به سواب دادن جوي به جا

تا فقط .طولانی تر کنم را ین لحظه اکه د نگیز بواسوسه وچه ل ین حاابا و . دم بوه نها عصبی شدآبدترین ن شنیدر نتظاابه 

 فقط یکی: بعد گفتمم و کشیدار آه شودضع وین ابه خاطر . شته باشم رم داکناد در به میل خورا بلا ، چند ثانیه بیشتر اي بر

 بخو -

 بپرسدرا لاتش اسواز یک ام تصمیم می گرفت کد شتر دانگاد ، امکث کراي لحظه 

ع ین موضواکه دم ین فکر بواتو ب خو. فتم ب رجنوف به طرم و، شی نشدوکتابفروارد اون نستی من دوگفتی که می  -

 نستیدوکجا می رو از 

ف او طررا از ز که هیچ چید هایی بوال سواز یگر دین یکی ا. دم کره نگاون به بیره تومبیل خیري اجلوي پشت شیشه از 

 .د  فشا می نموابیشتر ا هویت مرد و، نمی کرش فا

 بریمه طفري چیزاز نیست ار یگه قردم دفکر می کر: گفتي میدانار و با لحن ملامت با

 .زد  می ه حمانه طفرربی زي هم به طردن کرش تلاون حتی بداو . ه دار چه خند

 .شت  اخوبی ندن ین مکالمه پایا، ارت هر صوو در . ست باشم رو راست من امی خوب ، او خو

 دمکرل نبارو دتوي بو. باشه ب ، خیلی خو: گفتم
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ي او نفس هااي به صدض ، عودر . م ببینم می ترسیدد که ممکن بوي چیزاز لی ، وکنم ه نگاه ي او ستم به چهرامی خو

شتم ر دانتظاانچه از آیش اصد ،مد ف آبه حرره بادوقیقه دیک از پس . شد دل بعد متعاو گرفت ب که شتادم سپرش گو

 .د  محکم تر بو

 ادينداب منم جوي هاال لین سواز اوبه یکی زه تا: گفت

 .د  قت کشی می کروشت داهم او . دم کره نگااو خم به ابا 

 ؟یکی وم کد -

 دکرار تکرد را بوه پرسیدران ستورخل دالی که اسو

ر چطو؟ هرجایی که باشه بخونی رو می تونی فکر هر کسی ؟ نی اهن خوي ذمسئله اون می کنه  ر کاري ینکه چطوا -

 ؟...هم می توننادت خونوي عضاي ابقیه ي ؟ میدم نجارو این کاا

 شدخ مرتبه سرو دوشت اگذم ناتمااش را جمله 

 یکی شداز ین که بیشتر ا:گفتم

 .د  هایش بواب منتظر جود ، کره فقط به من نگااو 

 .د  بوي ترن ساع آبقیه موضواز ین د و ، ابوس زده حدآن را بیشتر دش همین حالا هم خو؟ نگویم او به ا چر

ي باید تو یه فاصله . م هر جایی که باشه بشنورو یک نفر اي ضمن نمی تونم صددر . می کنم رو ین کاافقط منم که ، نه  -

لی و...م شو بشنوار هم صدتي دورفاصله هااز می تونم ، شناتر باشه ام آبراي اون قتی صدو. شخص باشم از اون معین 

 یه چند مایل باشهاز هم نباید بیشتر زبا

 هدن دند با هم تطبیقشااتشبیهی که بتو. د فکر کنم که تا بهتر متوجه شوآن توصیف اي هی بررابه دم سعی کر

مفهومه نا ي فقط یه همهمه . بزنن ف همه با هم حرو یه سالن پرجمعیت باشی ي ین می مونه که توامثل ودي تا حد -

ضح می وانها ر اوفکاابعد و تمرکز کنم ا یه صدروي ینکه امگر . می شه ه شنیدر نبووزوز زهایی که مثل اصداز ترکیبی 

 مبه نظر بیادي که عاه حت ترو را. بشه ت سم پرامی کنم ممکنه حوون بیرم سرن رو از قتها همشووبیشتر . شه 

 مپاسخ بدرش فکاایه نفر به  يهاف حري فاً به جادممکنه تصا: درآوردمشکلکی 

 ؟منو بخونیر فکااسه چی نمی تونی وافکر می کنی : با تعجب گفت

هن تو د ذینه که شاید عملکراتنها حدسی که می تونم بزنم . نم دونمی : دمکرار قرا. او دادم تحویل ي یگردتشبیه و حقیقت 

 ممی گیررو   FMج تی که من فقط مورصودر باشن  AMبا فرکانس ج موروي تو ر فکااینکه امثل . ق  داره با بقیه فر

 .د  مید نکراناا مراو . باعث شد لبخند بزنم او کنش واپیش بینی . ه ین تشبیه خوشش نیامداز اکه م متوجه شد

 ؟نمی کنه ر ست کادرهن من ذ: پرسید

 ؟من عجیب غریبم: فت رحتی بالا می رانااز یش اصد

 . ه دار خندي چیزهااز آن هم زباآه ، 
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 ؟نی که عجیب غریب باشیانوقت تو نگرم ، اومی شنوا صدم سري من تو -

غلط اره هموش یزاغر. د برعکس عمل می کررگ بزي چیزهارد مودرلی وکوچک می شد ت نکام متوجه تمااو . م خندید

 ...ند  دبو

 .د  بوده فتااهایش چین وبراعمیقاً بین د و ، لبش بون جویدل حادر بلا 

 اسین فقط یه نظریه ش ، انباان نگر: دادم خاطر ن طمینااو ابه 

که می اي هر ثانیه . م عصبی شدز باد آوردن آن با به یا. د بحث کرآن جع به راکه می شد د بوي مهم تري نظریه و 

 دادبه من می ه را شده قت خریدوبیشتر حس و گذشت بیشتر 

 تواغ نه سردوبرمی گررو که ما  :گفتمدم ، بوده فتاابی میلی گیر اب و ضطراحالی که بین در 

چشم در شفته ه اي آبا چهر. سیب برساند دش آبه خور ین کاابا دم بوان نگر-کشید د ، آه لبش بون جویدل حاز در که هنواو 

 .د  کره من نگاي ها

 ؟ست نیستیمرك و رایگه با هم دمگه حالا : هسته گفتمآ

از چشمانش و بدنش سخت شد ن ، ناگها. د می کرم پنجه نرو  ستار دشودضعی وبا ، در درون خت انداپایین ش را سر

 فکنداسایه رت او بر صور لین بااي اوبرس تر. ون زد حدقه بیر

 کم کنرو سرعتت : کشیدداد سپس 

 ه؟چی شد -

 همدآکجا از حشت وین م انمی فهمید

 يساعت میردر با سرعت صد مایل داري تو : د زدسر من فریا

ین مسئله ا.ید  زلرد می گذشتند برخوآن پس از ختانی که به سرعت ن دریددبا و خت انده اپنجرز ون اسریعی به بیره نگا

 ؟بکشد د فریاس ترد او از بوه باعث شد، ندکی سرعت افقط ، کوچک ي 

 بلاش ، باآروم : دادمچرخی را چشم هایم 

 ي؟به کشتن بدرو ما اي می خو: محکمی پرسیدو بلند اي با صد

 کنیمدف نیست تصاار ما قر :ل دادمقواو به 

 داري؟عجله ر ینقدا اچر: گفتي تراي آرام با صد، بعد ون داد و بیري به تندرا نفسش 

 نندگی می کنمري رامن همیشه همین طو -

 .دم  بوه شدوب مجذك زده ي او شوه ي حالت چهرن یددبا دم ، کرت ملاقاه ي او را خیره نگا

 به من نه، باشه ده نگاهت به جا: کشیدد فریا

 تا حالا حتی یه جریمه هم نگرفتم. بلا م ، سانحه نشدر چادقت ومن هیچ  -
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ي چیزرد مودر که می شد د چه غیر منطقی بود بوه حتی مضحک تر هم شد. م ست کشیددبه پیشانیم زدم و نیشخند او به 

 شوخی کنماو عجیب با و خیلی محرمانه 

 هشته شداگذر من کاي نی توب درویاردیه   -

 هچه بامز: عنه گفت با ط

 دبون سااینکه عصبانی باشد هراز ایش بیش اصد

ین اگه تو ، این گذشته از ا. ارم بزام حترانندگی رانین اکه به قوم تربیت شدري من طو. که نرفته دت لی یه پلیسه یارچا -

و جا بلند شی از می تونی ت دحتمالاً فقط خو، اتبدیل کنی ح اون به طرن رو هیکلموو خت بکوبی دریه ي به تنه و رو لوو

 يبرراه 

 حتمالاًا: دم کرار تکر

حق او نندگیدر رامن رت غم مهارعلا. یم دبووت نندگی کاملاً متفادف رایک تصادر ما ، بله . دم خشکی کره ي خند

 شت بترسددا

 ما تو نمی تونیا  -

 مندراهسته تر م و ، آهی کشیدآ

 ؟شدب خو  -

 ختاندانگاهی به سرعت سنج 

 بیش وکم  -

 منندگی با سرعت کم متنفراز را: یر لب گفتمد ؟ زخیلی سریع بواي او ین برایا آ

 سرعتم کاستماز یگر دندکی اما ا

 ؟ین می گی سرعت کماتو به : پرسید

 نندگی من بسهره ي رابادرنظر ر ظهاایگه د: گفتم اري با بی قر

باید د ؟ بوك حشتناوین حد اتا او نی ن زیا گمار ؟  آبار هاچر ؟ سه باد ؟ فته بوه رمن طفرال سواز چند مرتبه ل تا به حا

 مهرچه سریع تر می فهمید

 امتو ي خرین نظریه ن آمنتظر شنیدز من هنو -

را یم اصددم و غلبه کري ام بر بی صبر. مند شد  ي دردتا حدن و پریشاه اش حالت چهرو ، گرفت ز گارا لبش ره بااو دو

 .باشد  ل حان پریشااو ستم اومن نمی خ. ه دادم ملایم تر جلو

 منخنددم می ل قو -

 ستده ابی میل کرف زدن حراي براو را ین فقط خجالت باشد که اکه دم می کرآرزو 
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 ستم عصبانی بشیاز دبیشتر می ترسم که تو : گونه گفتایی نجوابا صد

 ه؟ین حد بدایعنی تا :شتمدانگه را آرام یم اصدزور با 

 دیازخیلی آره ،  -

 ثانیه ها می گذشتند.کند دداري من خوي به چشم هادن کره نگااز خت تا انداپایین  ش راسر

 کنوع شر: دمتشویق کراو را 

 کنموع کجا شراز نم دونمی : دهسته بوآیش اصد

 ؟نمی کنیوع شرا از اول چر -

 د آوردمبه یاد را گفته بوم شااز کلماتی که قبل 

 دينیفتاش تنهایی به فکردت گفتی که خو -

 نه  -

 مرتبه ساکت شددوبعد و 

 مندیشیداگرفته باشد م لهاانها د از آبه چیزهایی که ممکن بو

 ؟...یه فیلم؟ ..بشد یه کتاوع کجا شراز  -

انَْ ستاکر یا م ابِرَاز یا کتابی آشتم که اهیچ خبر ند. ختم اندامی ن او باید نگاهی به کلکسیود خانه بوون از مانی که بیرز

 ...یا نه  د  دارد جوده ي او وفرسوي هاب ابین کتدر یس  را

 ساحلر کناد ، شنبه بوروز . ...نه : گفتره بادو

یا خیلی موشکافانه س خیلی نامأنول ها می گشت تا به حان بازما بر ره ي بااي درمحلی ت شایعا. شتم اندرا ین ر انتظاا

و ستهایش برگرفت را از دبلا نگاهش دم ؟ بوع طلاابی آن از که من د بوده فتااها ن بازبر ي جدیدي یا    شایعه آ. ند دنبو

 .ید  دمن ه ي چهرت را در حیر

رو همدیگه م مداونیا دقتی من به از ولی رچار اون و پد. بلک ب جیکوردم گی قدیمی برخوادست خانودوبه یه :دادمه ادا

 می شناختن

. د عی می کراهن من تددر ذ...ر دور بسیا، هایین مادر ز...ي را چیزل ین حاالی با د ، وشنا نبواو آسم ابلک ب جیکو

 .بطه می گشتم  رایک ل نبادتم به اخاطر، در ختم دوتومبیل ي اجلوي به   شیشه را چشمانم 

 کوئیلیتهي هارگ بزاز یکی ر اون پد: گفتاو 

 .نست  دامی  راحقیقت او ین نمی شد از ابدتر .د بون او گاادنواز شک یکی ون بد.فْریِم بلک  ا.بلک ب جیکو

وه ندو اغم از بدنم د ، بوواز پردر پیامدها از هنم بر فرزد ، ذمی ده را دور یک جارتاي تومبیل پیچ هااکه ر طون هما

 .دم  بی حرکت بون ، فرمان چرخاندر کادخوو به جز حرکت جزئی د  بوه سخت شد
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 .نست  دامی را حقیقت او 

 ...هم  ز هنوو ...نسته دامی آن را ظهر از بعد ل طوم س تماپ...د بوه شنبه فهمیدرا گر حقیقت ا...ما ا

ن ستادایه . شت منو بترسونه دافکر کنم سعی د سم تعریف کرواقدیمی ي فسانه اچند تا و اون بزنیم م فتیم قدر: دادمه او ادا

 ....بهم گفت که

که د ین بوه اباقیماندراز تنها . چه بگوید  ستار انستم قردامن می ؛ باشد ان نگرد حتیاجی نبوایگر دلی حالا د ومکث کراو 

 .د   ینجا پیش من بوا اچراو حالا 

 همه بدادا: گفتم

 ...د ها بوم شان آجع به خورا -

از حتی ن او ، هااز دبلند اي کلمه با صدن آن به طریقی  شنیدد ، مزمه بوزیک از یش ضعیف تر اصد. نفسی کشید 

 .دم   کرل کنتردم را خوره بادوبعد م و یدزلرد برخوآواي آن با  .د نست بدتر بودامی او ینکه انستن دا

 ؟ستهدر. دي فتاامن د یاراً تو هم فوو : مپرسید

 دکرره شااتو اده ي به خانو...اون . نه -

حتمالاً ا. می شکست د آن را بوه شدده سپراو به ن پیمااري از کسی که پاسد، فریم د اخواده ي که نود مضحک بور چقد

 ل ؟سادهفتاد ؟ گذشته بول چند سا.می شد ادر او پسر بر یاه نو

نها آکه نسل جدیدتر کسانی که به د مسلم بو. فرین نمی شوند آشتند خطرور دافسانه ها باانی که به داپیرمرم باید می فهمید

 . شتند امی پندي را دروغ فشاگرانستند خطر دامی ه دار خندرا کهن ت فاالی خرد ، وبوه شدار داده هشد

ه ساحل سکنی گزیدي حاشیه در فاعی که دبی و کوچک ي تا قبیله آزادم که حالا من د معنا بوآن ین به دم امی کرن گما

 ...ند  دبوده ها پیش مرت مدن او محافظاوه گرو فریم ا. کنم م قتل عارا ند دبو

 اسحمقانه ي افه این فقط یه خرد افکر می کراون لبته ا:بلا با عجله گفت 

 می شده شنیدي ش پریشانی جدیدیاصددر 

 خاصی بکنمي نتیجه گیرن ستاداین از اشت که من اندر نتظااون ا -

 .داد  پیچ می را ست هایش دحتی راکه با نا م ید، دچشم ي گوشه از 

 دتقصیر من بو: مکث کوتاهی گفت از پس 

 بهم بگهکه دم کروادارش من :دبوه شدزده خجالت ر نگا، اخت انداپایین ش را بعد سرو 

 ا؟چر -

صحبت ي فشاگرت اجزئیاره ي بادرمانی که زتا . د بوه شدم بدترین قسمت تما. د نبوار شوان دیم چنداشتن صددانگه آرام 

 .یم  وبرآن قب اعواغ سرد نبوزم لا، یم دمی کر

 ست منو تحریک کنهاتو گفت می خوره ي باي دریه چیزرن لو -
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بلا باید به خاطر ا که چردم ین فکر بود ، در ابوه شدت ندکی پراسم احو. درآورد شکلکی جزئی ه خاطرد آوردن آن با به یا

 من تحریک می شدره ي بادرکسی ي هاف حر

اي یگه ر دسیدکه یه منظوم رفقط به نظرن ، منطقه نمیااون تو به اده ي قبیله گفت که خانون همواز تر رگ یه پسر بزو  -

 مکشیدون بونش بیرزیر زدم و از زگولش آوردم تنها گیر ب رو سه همین جیکوو واشته دا

 .می کند  ه گناس حساا...د بوم معلوه اش حالت چهرو، از فت رحتی پایین تر هم ش ین سرابه ار قرابا 

 .م بلند خندیداي با صدو برگرفتم را از او نگاهم 

 ؟نشی باشدزسرهرگونه اور باشد که سزم داده نجاد اممکن بوري چه کاد ؟ می کره گناس حسااو ا

 زدي؟گولش ري حالا چطو: مپرسید

 اب دادجودم که فکر می کراز اون بزنم بهتر س لادم سعی کر: دادتوضیح 

 .د می نموور یربادیش اموفقیت صده ي آن خاطراز 

 یگرد دبوع طلاابی از آن کاملاً و ، شت داجنس مخالف اي براً او که ظاهراي به ذکنم  نظر به جار نستم تصوافقط می تو

محکمی وي که همچین نیرره اي پسر بیچااي لم برن دناگها؟ می شد ه کنندرد خور باشد چقداب جذد مانی که سعی می کرز

 .سوخت  د شته بواگذا جرابه را روي او 

 .دمبوه یدرو دصحنه ش اون کا:گفتم

 دمغمگینی کره ي خندره بادوبعد و 

 بلکب جیکو گیج می کنم بدبختدم رو بعد منو متهم می کنی که مر -

ر تنظاانستم امی تور من چطوو . نست داچه می او . دم عصبانی نبوه فشا کننداست منبع از دشتم ر دانتظااکه ر طوآن 

ل آن مش خیاآراتی که به رخسااي لم بردفقط . نه ؟ یغ کند را از او درست اختر می خودین اکه ي شته باشم کسی چیزدا

 می سوختد بوه مدوارد آپسر 

ه شده خیره پنجرون از به بیرو ، او ختم اندانگاهی او به . دم حس کره ي او را شدخ سري گونه هاي مان دبینما ايهودر 

 .دیگر حرفی نزد. د بو

 دي؟کرر چیکاش بعد:دمتشویق به گفتن کراو را 

 دحشت بوي وقت برگشتن سر قصه و

 دمینترنت یه کم جستجو کري اتو -

 ديبررهمیشه کا

 ؟که قانعت کنهي سیدرهم اي به نتیجه  -

 بعدو . حمقانه ه و امسخرت طلاعاایه مشت . دم نکرا پیدري بخودرد چیز به ، نه :گفت 

 .م  شنیدرا هم روي هایش ان ندن دقفل شداي صد، و شت اگذم ناتمااش را مرتبه جمله دو
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 ؟بعد چی:مپرسید

 د ؟بوه شدشبانه س کابوي به معنااي او بري چه چیزد ؟ بوده کرا پیدي چه چیزاو 

 ارههمیتی ندع این موضواکه م سیدرین نتیجه ابه : گونه گفتایی نجوابا صده ، مکثی کوتااز پس 

با دن کرار فري مشب به جاا اینکه چرا. مد ر درآینها با هم جوم اتما، بعد و منجمد شد ك شوم از مغزاي لحظه اي بر

ار مرتبه با من سودوفتن رپلیس اغ سرو داد با جیغ دن و کرار فري به جاا ینکه چرا. ند وبرد بوده فرستارا نها آستانش دو

 ...د  بوه تومبیل شدا

ت عوز آن را دباش غوآبا . می کشید د خوي به سورا خطر او . ند دند همیشه کاملاً غلط بودهمیشه غلط بوي او کنش هاوا

 .د  می کر

 ؟شتاهمیت ندا: هایم گفتمان نددبین م ، از خشم پر می شداز 

 ؟که بی محافظ بماندد مصمم بور ینقدا... رینقدا...ر ینقداکه دم قبت می کراکسی مرر از چطو

 که تو کی یا چی هستیاره همیتی ندا. نه : گفتد بوس حساامیز پر ارآسرزي اکه به طراي هسته اي آبا صد

 .د  بوور غیر قابل بااو 

 ؟نباشم ننسااصلاً اگه ؟ اگه من یه هیولا باشم اره اهمیتی ندات ابر -

 ارههمیتی ند، انه  -

 .می گوید یا نه  ي که جددم فتااین فکر می اشتم به دا

لایل رحتمالاً کاا...دادم ترتیب می ار داد ، قرن مادرتحت او را بهترین جایی که می شد در قبت امرت به گمانم باید مقدما

د کرري شاید می شد کا. کنند ا پیداي او بررا ن ترین متخصصااد ستعدابا ن و ترین پزشکاده مورآزشت که کادابط هایی را

ن ضرباو بنشیند م شان آیک خور کنادرضایت ربا د او بوه که باعث شدي چیز، کنندن مارا درشت او داکه مشکلی که 

دم بوز تا جایی که مجادم، و می کررت نجا نظات آمکاناروي اهم دم ست که خوابدیهی .منظم باشد ن آرام و قلبش همچنا

 ...زدم  سر می او به  مرتباً

 می گفتمي صلاً چیزانباید .تو عصبانی هستی : هی کشیداو آ

 .د  ما می کرام از کمکی به یک کدب مخرت ین تمایلادن اکه مخفی کرر نگاا

 میز باشنن آگه فکر هایی که می کنی جنواحتی ره نم تو فکر تو چی می گذوبددم من ترجیح می . نه  -

 ؟می کنمه باشتزم اپس من با: پرسید 

 .د  بوه ندکی تهاجمی شدایش احالا لحن صد

 .دبواي یگه دمن چیز ر منظو -

 !ارههمیتی ندا: دم کرار تکرو آزرده اي خشن اي با صد.شدند ه به هم ساییدره بادوهایم ان ندد

 ؟حق با منه:د حبس کري بلنداي با صدرا نفسش 
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 داره؟همیتی هم ا:اب دادمجو

 .م  مانداو منتظر پاسخ با خشم ، نفس عمیقی کشید

 .ومما من کنجکاا.قع نه در وا:گفت د بوه شدآرام مرتبه دویش احالی که صددر 

یش ابرع ین موضوو ا...یک هیولا ، نیستمن نساانست من دامی او .د یش مهم نبوابراو .شت اهمیتی نداً اجد.قع نه در وا

 .شت  اهمیتی ندان اچند

 نشانمو فرس را حسااین دم اسعی کر. دم کرن تر شدوارمیدابه وع شراو ، ت عقل پسی هایم به خاطر سلامالواز دگذشته 

 وي؟کنجکارد چه مودر : مپرسیداز او 

 کوچکت تنها جزئیاد ، بوه باقی نماندرازي هیچ 

 ؟تو چند سالته : پرسیداو 

 ههفد: اب دادمجور ختیاابی 

 ي؟ساله مونده قته که هفدوچند  -

 یه مدتی می شه:دمکرار قرا. لبخند نزنم  اوبه لحن متکبر دم سعی کر

 خوبه:.گفتن با هیجان ناگها

شکلکی . عریض تر شد ش لبخندم ، شده خیراو متقابلاً به ، نیش رواسلامت ان از مانی که نگرز. زد به من لبخند او 

 .درآوردم  

 ي؟بیاون بیرل روز طودرمی تونی ري لی تو چطو؟ و...باشه ، نخند :ر دادخطاا

 فسانها: گفتم. ند دبوه متذکر نشداو به دي اي چیز غیرعات او تحقیقاد ، بوا که پیدر ین طوا. م خندیداو ست اخورف دبرخلا

 ه؟ندزوسورو توب فتاآ -

 فسانها -

 ؟هات تابوي تون بیداخو -

 فسانها -

دم  بوده تماشا کررا  بلان یداب دمانی که خو، زنه تا همین چند شب پیش د ندگی من نبواز زبخشی ن بیداها خوت مداي بر

... 

 بمامن نمی تونم بخو: ال او دادمبه سوي کامل تراب یر لب جوز

 .ساکت ماند  اي لحظه اي بر

 ؟صلاًا:پرسید
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 قتوهیچ  -

به ، نه مانند گذشته . سوختم اب خوت حسرم ، و در شده ند خیردبوه شدد هایش گشاه یر چتر مژزکه ي او چشم هادر 

ر نستم ناهشیااگر می تو، اشاید . بیبنم اب ست خوالم می خودین خاطر که ابلکه به ، ملالت ار از فرو موشی اخاطر فر

من در آن او و ندگی کنم که زنیایی ه در دچند ساعت هم شداي می شد برم ، شوق یاهایم غردر رونستم اگر می تو، اباشم 

 .ببینم  اب او را خو ستالم می خودمن هم . ید دمی ا مراب خواو . نستیم با هم باشیم امی تو

 .م  برگیررا از او چشم هایم م شدر مجبو. داد پاسخ ا مره ي خیره نگات ، حیراز پر ه اي با چهر

 یددمی ا مراب هم نباید خواو . ببینم اب او را نستم خوامن نمی تو

 يمن نپرسیدال رو از مهم ترین سوز هنو: گفتم

باید متوجه ارد ، بعضی مودر . ند تا بفهمد دمی کرر مجبواو را باید . د سخت تر بوو تر دهمیشه سراز خاموشم ي سینه 

هر چیز از شت بیش داهمیت این چیزها م اند تا ببیند که تمادمی کرر مجبواو را باید . چه می کند دارد می شد که حالا 

 .دم  بواو ین حقیقت که من عاشق امانند اردي مواز بیش . یگر د

 ؟یکیوم کد: دطلاعی پرسیابی ت و با حیر

 دمن خشک تر شواي ین فقط باعث شد صدا

 ؟یی من نیستیایم غذان رژنگر -

 اون. اوه : گفت، شتمانداي آن هسته که توجیهی برآیی ابا صد

 ؟یا نهرم می خون نی که من خووبداي نمی خو. آره ، اون  -

 .شت می فهمید  او دا. چه عجب . ید زکمی لرال ین سوابا 

 به من گفترد مودراون یه چیزهایی ب جیکوب، خو: گفت

 ؟چی گفتب جیکو -

رو ها ون شما فقط حیون نیستن چوك تو خطرنااده ي گفت که خانواون . نمی کنی ر شکادم رو مر...گفت که تو اون  -

 می کنینر شکا

 ؟نیستیمك گفت ما خطرنااون : دمکرار با طعنه تکر

مین ي زشما توان نمی خوز لی کوئیلیت ها هنوو. باشین ك نیست خطرناار ،  گفت که شما قراون . قیقاً دنه : دادتوضیح 

 طحتیااسه وابیاین فقط ن هاشو

 .د  می کردرد شنا زان و آعطشی سواز گلویم ، ند دشفته بوي آمیدانارم از فکام ، اشده خیرده به جا

 ؟ست گفتهب ، درخو:گفت 

 ؟هان نسادن انکرر شکاره ي بادر: زد می ف اسی حرشنا هوت شاارگزاز شت داگویی د ، بوري آرام یش به قداصد

 می کنهر کاب خون کوئیلیت ها حافظه شو-



 

 

خورشید نیمه شب:  پنجم کتاب|  میش و گرگ  رمان 

ت  ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر bب e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر  م
 

 181  صفحه 

 .ن داد تکاد خواي برش را سرد ، فکر بودر حالی که سخت در 

ما . ما حفظ کنن ن رو از فاصله شودارن ها حق اون . ت داره حتی برراین باعث شه ار انذل ، ین حاابا : گفتم ي به تند

 ناکیمخطرزم هنو

 متوجه نمی شم -

 ؟کنم ن یددبه ر او را وادار چطو. متوجه نمی شد او نه 

. هایی هم می کنیم ه شتبااقت ها وبعضی . هستیم ب خور ین کاي اما معمولاً تو. می کنیم ن رو مودما سعی خو: گفتماو به 

 که با تو تنها باشمدم می زه جادم امن به خو، مثلاً

ه یددناآن را نستم ایگر تقریباً می تودم ، دمی کردت بیشتر عاآن شتم به دا. د می کرن عصیاتومبیل ن در اهمچنااو عطر 

 .سم می شد  از هانم پر د ، دطلب می کراو را شتباهی امقاصد اي هم برز که بدنم هنود کرر نکااما     نمی شد م ، ابگیر

 ؟شتباهیهر این کاا:پرسیداو 

می ، او چیزها ي  قم همه رست با من باشد علاامی خواو . د کرح خلع سلاا رمآن طنین . د بودار غصه اي او صدو 

 .ست با من باشد  اخو

 .م  ندراعقب آن را من زد و می ل باو پر ره بادومید ا

 خیلی خطرناکشع نواز : گفتماو قانه به دصا

 بکاهدد همیت خواز اقعاً واحقیقت اي می شد به گونه ش کادم اي می کرآرزو 

س به خاطر تررد که نمی خود بوه شدزون عجیبی نا مور می شد طوض هنگ تنفسش عوآکه م شنید. اد نداب جواي قیقه د

 .باشد  

 بگوام برزم با: حتی شکسته می شد گفترانااز یی که ابا صدن ناگها

 .م  ندرانظر گذاو را از قت دبا 

 دم ؟بوي را داده همچین چیززه ي جار اچطو. می کشید او درد 

نستم انمی تو. نباید می شکست دل او . کنم ي جلوگیرت او حساسان اشددار جریحه از هی باشم که رابه فکر م دسعی کر

 ؟نیوبداي یگه چی می خود: مپرسید. لش بشکند دهم زه دجاا

 می کنیر شکات رو نااها حیوي آدم به جاا بهم بگو چر:گفتد ، هگین بووندز اکه هنواو 

 .شت  انداي او همیتی بران هم یایا شاید د ؟ ضح نبووایا آ

 یه هیولا باشمام من نمی خو: ضعیفی گفتماي با صد

 ؟کافی نیستنت ناامگه حیو -

 دگشتم تا متوجه شوي یگردتشبیه ل نبادبه 
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می گیم ن مودما به خو؛ سویا سیر کنی و با شیر دت رو همیشه خواي ین می مونه که بخوالی مثل ، ولبته امطمئن نیستم  -

ما ا. نمی کنه ف کامل برطررو بگم تشنگی ماه گرسنگی یا بهترت نااحیون تغذیه باخو. مونه دبین خوك یه جو.  ارگیاهخو

 لبته همیشه نها. کنیم ب جتنااها ن نسار اشکااز که ه میدو به ما نیرر رو قداون 

تهدید می ن او را که همچناي رخط. دم بور تهدید کند شرمسادم او را بوزه داده جااکه ي خطر؛ از مد آیم پایین می اصد

 دکر

 سخت تر می شهر ین کااقت ها وگاهی  -

 ؟سختهات برر ین کام انجان الآا -

 آره:  دمکرار قرا. هم دستم پاسخ اکه من نمی خود می کررا لی اسون همااو شک ون بد. م هی کشیدآ

، شتم را داین ها ر انتظاا. د بودل متعا قلبشن ضربا، تنفسش منظم ماند س زدم  ست حداو را درکنش فیزیکی ر واین باا

 ؟باشد ه نترسیداو شت ن دامکار اچطو. آوردم نمی در سراز آن لی و

 گرسنه نیستین لآالی تو و: با لحنی کاملاً مطمئن گفتاو 

 ؟می کنیي همچین فکرا چر -

قتی و-ها د مرص به خصودم که مرم من متوجه شد. دارم که یه نظریه دم بهت گفته بو. ت چشمها: با بی توجهی گفت

 تر می شنق خلااگرسنه هستن  بد

 قخلاابد: م هسته خندیدد آبوده به توصیفی که کر

 دبواو لی مانند همیشه کاملاً حق با و

 ؟سته، درست به همه جا هست اتو حو -

 .م  خندیدره بادو

 .د  کرتمرکز می ي چیزروي شت ر دانگاد اگشته بوزهایش باوبراچین بین زد ، لبخند ملایمی 

 دي؟فته بور رمت به شکااخر هفته با آ: شد پرسید ش من خاموه ي ینکه خنداز ابعد 

کند ل قبورا ین همه انست اقعاً می تووا. د نیز بوه مید کننداناد بواب که جذازه اي  ندن ابه همادن او صحبت کردي لحن عا

 .دم  بوه شوکه شداز او من بیش تر ر نگا؟ ا

 آره: گفتم او به 

مد آغم  ابه سردم بوده کرس حساران استودر رمیلی که ن هما، ها کنمرجا ن هماع را ستم موضوامانی که می خو، زعد بو 

 .بشناسد ا مراو ستم امی خو

 حت تر می شهرایه کمی دن بر تو بودور و قتی که تشنه نیستم و. د بوزم لی لام ، وستم برانمی خو: دادممه اداهسته آ

 ؟يستی برانمی خوا چر -
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د  مشکل بوي یگري دبه گونه دن بودق صاع ین نوا. کنم ت ملاقاه ي او را خیره سپس برگشتم تا نگام و نفس عمیقی کشید

. 

 عصبی می کنه...رو من ...تو دن از بودور  -

 دنبوي کافی قوازه ي نداهرچند به ، لغت عصبی بس باشد دم می کرن گما

م تما. دم شوخی نمی کري یر ماشین نرزنیفتی یا س قیانوي اب باشی توقاستم مراخوازت قتی ، وگذشته ي  پنجشنبه  -

متعجبم که تو د ، فتاامشب اتفاقی که از ابعد و . دم نت بوانگردم ، پرتی بواس حور چارو دخر هفته ت آتعلطیلال طو

 کنیي سالم سپررو کامل ي خر هفته ت آتونستی یه تعطیلار چطو

 سالمِ سالم که نهب ، خو:  دمکرح صلاام را اجمله . دم فتااستش دکف ي روي هااش خرد بعد به یا

 ؟چی -

 تست هاد: دمکردآوري یااو به 

 ردممین خوز:درآوردشکلکی و هی کشید او آ

به گمونم با . دم کرو من هم همین فکر: گفتم ، کنم دداري خوزدن لبخند دم از نبودر حالی که قادر . دم بوس زده ست حددر

خیلی روز ین سه ا. داد بم اعذدم بودور ینجا از امدتی که م تمال حتمااین و این ها بشه از ادتر تو  می تونست بد جوو

 دمکررد خورو مت ب اعصااقعاً وا. طولانی گذشت 

به جز  . دادم می اده ام را آزار خانوي عضاایگر و دمت ن احتمالاً همچناا. دم می برر نباید فعل گذشته به کا، قع در وا

 ...لیس  آ

 روز؟سه :سیدپر

 ؟برنگشتینوز مرامگه شما :د بوه تند شدن یش ناگهاالحن صد

 .م نمی فهمیداي او را حتی صدرالیل ناد

 ما یکشنبه برگشتیم، نه  -

 ؟سه نیومدینرشما مدوم از هیچ کدا پس چر: پرسید

 می شدط ساطیر مربواهم  به ز باال ین سواباشد که ه سید متوجه شدربه نظر نمی . د گیج کرا مراو گی آزرد

م ، برون بیرب فتار آیر نوزما من نمی تونم ا. نه زکه نمی ، نه یا نه زبه من صدمه می ب فتاآکه ي تو پرسیدب ، خو:گفتم 

 جایی که کسی بتونه ببینهدر  قل نه احد 

 ا؟چر: پرسیدد ، بوده به طرفی خم کرش را حالی که سردر . د کرت پرش میزارآسرري الخواس او را از دین حوا

 مبدن باشه تا یه موقعی بهت نشو: گفتم او ین فقط به ابنابر. هنم برسد ذین یکی به اي اشتم توضیح مناسبی برداشک 

ستش ازه اي دوندایا حالا به م ؟ آیددمی ره او را بادومشب از ایا پس آ. د شکسته شول ین قوانکند دم فتااین فکر ابعد به و 

 ؟شته باشم را دانش دکرك تران توب و شتم که تادا
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 نگ بزنیزمی تونستی بهم یه :گفت 

 عجیبیي چه نتیجه گیر

 من.دي نستم  تو کجا بودولی من نمی ونمی کنه ت تهدیدي نستم خطردولی من می و  -

 ختانداستانش دبه را نگاهش د و ، مکث کرن ناگها

 ؟چی -

نمی بینم عصبی رو قتی توومن هم . شتم است ندرو دوین ا: یی گفتوبا کمر، می شد داغ حالی که پوست گونه هایش در 

 می شم

 .د  من بوواري میدداشِ این پاب ، اخوي ؟ ضی شدراحالا : م پرسیددم خواز 

م نمی گنجیدد پوست خودم ، در بوج و واج نیست هاس ستردور از دهم ان حشیانه ترین خیالاتم چنددم وبوه ینکه فهمیداز ا

ن قیقاً همادین ا. شت من یک هیولا باشم اهمیت ندایش اکه برد لیل بودبه همین .زده  حشت وبیشتر دم بوزده حشت ، و

م ینکه تماالیل د. شت انی نداچندر عتبااغلط و ست دریگر دینکه الیل د. شتند اهمیتی ندامن اي یگر بردنین اکه قود لیلی بود

 .ست کنند  درله قدر ختر جایی دین اي اند تا بردبوده کرط من یک پله سقوي لویت هااو

 .داد  همیت می ابلا هم به من 

به را ندگیش زتا د کافی بواي او برر لی همین قدو. ست اهیچ او عشق من به ازه ي ندامقایسه با در ین انستم که دامی 

 .هد  م دنجادي ابا شار را ین کاو ا. من بنشیند ر کنادر ینجا ازد و اخطر بیند

 .د  کشیدنش شودردباعث ك او ترو ست ر درکان م دادنجااتا د کافی بور همین قد

 ي ؟هر چیز؟ صدمه نزنم او به م آن نجااشت که با د داجوري ویا حالا کاآ

 .آوردم  نمی ر به بادرد جز ي هیچ چیزاي او من بر. می گشتم ز کس بارهرگز نباید به فو. م می مانددور باید 

 ؟ینی که هست نکنم از ابدتر را ینکه چیزها ؟ از اکند ف منصرن ماندا از نست مراین می تواحالا 

 .د  من نبودار هیچ چیز جلو، نه...بر پوستم  ابري او در گرماس حسا، اشتم داحساسی که حالا ا

 ست نیستدرین آه ، ا: دمکراي ناله 

 ؟مگه من چی گفتم: پرسید

 دنش می کرزسردش را سریع خو

وت کاملاً متفاه گیر بکنم یه چیزدرهم رو ینکه تو الی ه ، وبشم یه چیزدم ینکه من باعث بدبختی خو؟ ابلا ، متوجه نیستی  -

 داريحساسی اکه تو همچین م بشنوام نمی خواس یگه د

، ستمش اکه من می خور طون هم همااو ینکه انستن دابا دم جواه وخودبخش خو. د بودروغ ین یک ا. شت داین حقیقت ا

 دها سیر می کرن سمادر آست امی خوا مر

 کنع رو درك ین موضو، اهش می کنم ابلا خو، من خطرناکم . ضمانتی بهش نیست . شتباهه ا ینا -
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 .نه -

 شدان یزآوکج خلق و نج دك زود رلب هایش مانند یک کو

 نمزمی ف حري جددارم  -

دن از دادن بور برحزاي نه برامیدایگر نادنیمی زد ، پرپر می او پذیرفتن اي من براز نیمی دم سختی بواع نزدم در با خو

 .یند  ش درآهایم مانند یک غران نددبین ت از باعث شد کلماو می جنگید او به ار فرار هشد

 هیر شددیگه خیلی د. مهم نیست تو چی هستی ام بر، بهت که گفتم . هستم ي من هم جد: نه گفتامصر

دم سایه هایی بوي تماشال حام در خاطر د ، دربور تاه و تیرم سردر بدیت اي ابه بلنداي لحظه اي کلمه بر؟ آن یر دخیلی 

نها آ. غیر قابل توقف ، ناپذیر ب جتناا. می خزیدند د بوه کشیددراز فتابی ار آچمنزروي بلا که ي هسته بر پیکر خفته آکه 

 .ند  دبرو یکی فررتاو ، او را در یدند ه ي او دزدچهررا از نگ ر

. ند دبوه شده مش به من خیرآرابلا با ن خواز قرمز ن چشمارد ، وخخ چرم سرد در بوه یددلیس آکه ي تصویر؟ یر دخیلی 

ي تنفر به خاطر همه . د من متنفر نشوه اي از یندن آبه خاطر چنااو شت که اندن مکااما س احسااهرگونه ري از عا

 .و روح او  ندگی ن زیددزد. م یددزدمی او او چیزهایی که 

 .باشد  ه یر شددنست خیلی انمی تو

 ننزف رو حراون قت ویگه هیچ د: گفتمي هیس ماننداي با صد

پایش به مشت روي ست هایش د. فتند و رلبش فردر هایش ان ندره دباو، دوشد ه خیرون به بیردش سمت خوه ي پنجراز 

 .ند  دشکسته بوو نفس هایش نامنظم . ند دبوه تبدیل شد

 ؟فکر می کنیداري به چی  -

 نستمداباید می 

 .ي او  گونه ل ، روي مانند یک کریستا، خشید ي درچیز. ن داد تکاش را کند سره گاینکه به من نون ابد

 نجدرد و ر

 ؟گریه می کنیداري  -

 .دم  بوه نجانداو را رحد آن تا . دم بواو را درآورده شک امن 

 .د  کرك پارا شک هایش استش دبا پشت 

 .نه:گفت دروغ به 

 یش شکستاصد

ي یگرن دمازهر از لحظه بیش در آن کنم ف او دراز به طررا ستم دباعث شدند دم جووه در فن شدي دهاه بعضی غریز

 ختمانداپایین را ستم و د. نیستم ن نساا...که من د آوردم بعد به یاو . دم می کردن بون نساس احساا

 متاسفم: گفتم ه سخت شدآرواره ي با 
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. دم بوه که مرتکب شداي حمقانه ت اشتباهام ابه خاطر تما متاسف. متاسف هستم ر بگویم که چقداو نستم به امی تور چطو

غم اول و ین عشق اکه باعث تجلی د بدشانس بور ینقداینکه امتاسف به خاطر . بی پایانم ي هی هااخودمتاسف به خاطر خو

که دم بوهیولایی می آن که من باید د بورج ستم خااز دهمچنین متاسف به خاطر چیزهایی که . ست ه امن شددر نگیز ا

 .د  بوده کرب نتخان اول اهمااو از ندگی دن زکرم تمااي تقدیر بر

دم سعی کرو می گرفتم  ه یددناد بوه شده تومبیل پیچیداخل داکه اي یحه رابه م کنش بدواحالی که م  در نفس عمیقی کشید

، شانسی من ش خواز . یشم یگر بیندي دتا به چیز، کنم ض عورا بحث ع ستم موضوامی خو. کنم  ر جوو جمع دم را خو

 .شتم  ال داهمیشه سو.د ناپذیر بوي ختر سیرره ي آن دبادریم وکنجکا

 به من بگوي رو یه چیز:گفتم 

 رو؟چی  -

 می شده شنیداي او صدز در گریه هنور ثاو آیش خشن اصد

کنم ه ات رو درك لت چهرنمی تونستم حادي ؟ شتی فکر می کردابه چی ، بهت برسونم دم رو ینکه من خواز امشب قبل ا -

 ديسخت تمرکز کري چیزروي که د ین بوامثل ، باشی ده حشت کروبه نظر نمیومد 

م کنم  عزمی جزش موافردم را گر بوره نظاآن طریق از چشم هایی که دم کرر مجبودم را خود آوردم به یارت او را صو

 .می شد  ه یددر آن د

ع فارم دمنظو، نی دومی . رم بیاد به یارو یه مهاجم دن فلج کري طریقه دم شتم سعی می کردا:گفت ي تراي آرام با صد

 هنشدتو رم مغزشو بیاو ماغشو له کنم دستم اشخصیه می خو

خشم بچه گربه مانند د و ، فه گویی نبواین گزا. د لبریز بوت نفراز یش اصد. د فته بوربین از خر توضیحش او در آمش آرا

ي ست هادشیشه  که روي بر ي ببینم  فقط حریره ي او را شکنندام ندانستم امی تو. شت ادناي فکاهی ي حالا هیچ نکته او 

 .جوشید  م پشت سردر خشم . د خته بوانداسایه آن صدمه بزنند بر او ستند به اهیولا که می خوي هان نساي اقوو سنگین 

 ؟نها بجنگیاوستی با امی خو -

 دشخواي لبته براند دوبر مرگبااو یز اغر. ست ناله کنم الم می خود

 دي؟نیفتاار به فکر فر -

 رممین می خوزمرتب وم ، بدام که می خور هر با:یی گفت وبا کمر

 ؟ستن چیاکمک خون و کشیدداد  -

 مسیدرقسمت هم می اون شتم به دا-

 د ؟شته بودانگه ه نددش را زخوري کس چطوربه فون مداز آقبل . ن دادم تکام را سروري با نابا

 دحق با تو بو:گفتماو به 

 با سرنوشت می جنگمدارم شتن تو دانگه ه نداي زشک برون بد:شت دایم لحن تلخی اصد

 .د  کره به من نگاره بادوبعد . خت دوچشم ه پنجرون به بیرو ، هی کشید او آ
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 ؟می بینمرو تودا فر: پرسیدي به تند

 دممی برت ذنیز لم سفردم  از به جهنم بون سیداي رهم بردر رامانی که زتا 

 متحویل بدام رو من هم باید مقاله آره  -

 دادحس خوبی به من ر ین کام انجازدم و ، البخند او به 

 دارمنگه می ات یه صندلی برر ، موقع ناها -

من هیچ ك تراي بر. دم متوقف کرر او پدي خانه ي جلورا تومبیل ا. گرمتر شد  ن ناگهاده ام قلب مرزد ؛ تند تر او قلب 

 .اد  ندم نجاای حرکت

 ؟نجا باشیدا اوفردي می ل قو: گفتار صرابا 

 دممی ل قو -

 .شت  د داجودر آن وست درناي مسلماً چیز؟ کند ل خوشحاا نست مرامی تور ین قده اشتبار اکام نجار اچطو

 .د  کت من کردرآوردن ژابه وع شرن داد و ، سر تکادش خواي ضایت برربا او 

 داريمی تونی نگهش :دم کرخاطر جمع او را با عجله 

جیبم در که حالا ي اي بطردر مانند ري ، گادیک یا. ارم تنها بگزدم متعلق به خوي با چیزاو را ست الم می خودترجیحاً 

 دبو

 اريکت نددا ژاسه فروا -

 ملی توضیح بدرجع بهش به چارابشم ر مجبوام نمی خو: به من گفت. داد ست من دبه آن را با لبخند تلخی او 

 ستهاوه ، در: زدملبخند او به . ست ابه گمانم نمی خو

که من بی میل ر طون ست هماد ، درفتن بی میل بواي ربر. د مکث کر، بعد و شت اگذه ي در ستگیررا روي دستش د

 ...قیقه  دچند اي حتی برارم ، بی محافظ تنها بگذاو را که .ود  هم برزه دجادم ابو

ینجا ا. ند دنیز بوي یگراد دفرالی همیشه و. ند دسیاتل هم گذشته بواز شک ون بد، ند ده بوفتریگر ن دلآاتا ت لورشاو پیتر 

 .تر هم باشد  ك سید نسبت به بقیه خطرناربه نظر می اي او برد و ، من نبوانسانی جایی اهیچ اي بر

 ؟بلا -

 مگی متحیر شددبه سااو سم اگفتن ت لذاز 

 ؟بله -

 دي؟یه قولی به من می  -

 آره: دفقت کراحتی مورابه 

 دبوده فتاامخالفت اي لیلی بردبه فکر ر نگا، ابعد چشم هایش تنگ شدند و 



 

 

خورشید نیمه شب:  پنجم کتاب|  میش و گرگ  رمان 

ت  ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر bب e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر  م
 

 188  صفحه 

یگه تنها د: ار دادم هشداو به ، یا نهدارد مخالفت اي برردي مواو هش به چشم این خواکه دم ین فکر بودر احالی که در 

 وجنگل نري تو

 ا؟چر: زدبا تعجب پلک 

ن چیارما شکاآورد ، اشکالی پیش نمی امن ن چشمااي شنایی برم روعد. فتم ه رچشم غرن میناطایکی غیرقابل ربه تارو 

 .د  می کرر کورا ها ن نساایکی فقط رتا. شتند امشکلی ندآن یگر هم با د

 شته باشهداتو اي بررو ین من نیستم که ممکنه بیشترین خطر افقط همینو بگم که همیشه :گفتم او به 

 هرچی تو بگی: به من گفتي با لبخندو گشت زبادي لی سریع به حالت عاو ،ید زندکی لراو ا

 .ع  مطبوو شیرین ر بسیاد ، کرازش نورا تم رصواو نفس 

جنگی تن به تن ل حادرمن ن در همچنادو آرزو . شت ج داحتیارا ابش اخواو ما ، اهمینجا بنشینم را شب م نستم تماامی تو

 .دن او  یمن بواستن اوخي یگراو ، و دستن اند یکی خودبو

 می بینمتدا فر: گفتم. م هی کشیدآنشدنی ي هاربا فکر کا

 .یددنمی دا  تا فرا مرل ، او به هرحا. می بینم او را ینها از اتر زودنستم که دامی 

 داپس تا فر: گفت

 دکرزباد را خوف طرو در 

 .فتم  و رنج فردر درد و رهم زبااو ، فتن ن ریددبا 

 ؟بلا -

 دارمینجا نگه او را است الم می خوم ، دخم شداو  لنبادبه 

ت حیرد یک به هم یافته بودنزر ینقدن را اهایمارت ینکه صو، از ابعد سرجایش خشک شد و من برگشت ف به طراو 

 .د  بوده کر

او وست حریر پ. بر گرفت را در تم رصوو ساتع شد از او گرمی ج مو. دم گرفته بوار یکی قردین نزامن هم تحت تاثیر 

 ...کنم  س حساانستم اتماماً می تورا 

 .شدند  ز هم بااز لبهایش و ، نا منظم شد او قلب ن ضربا

 بیابخوب خو: دممزمه کرز

دم  می کرس حسان اکه  ناگهازه اي تار بسیاو شدید ق شتیااچه س و بدنم  چه تشنگی مأنودر شدید ي هازینکه نیااز اقبل و 

 .فتم  رعقب ، صدمه بزند او شت به ل داحتماا هم کهم دنجاري اکاد باعث شو

دم  مثل خو. باشد  ه گیج شدزدم می س حد. همانجا بی حرکت نشست ت زده ، حیره و شدد گشاي با چشم هااي لحظه اي بر

. 
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و شت انددل تعا، بیفتدون ماشین بیرد از بوه نماندي چیزد و بوزده کمی بهت ر تش هنورمد  هرچند صوش آبه هواو 

 .دارد  سرپا نگه دش را تا خود تومبیل بگیري ابه بدنه را ستش د دبور مجبو

 .د  باشد که نشنوده بوري آرام به قداي آن صددم بووار میدم اخندیدا بی صد

و . د من بواحالا جایش . رد می خوري فت سکندرمی د بر گرفته بورا در خانه ي جلودر که ري که به سمت نور همانطو

 .م  گشتم تا مطمئن شو میز بازودي من به 

می ل نباا دکنم که مرس حسارا ابلا ي نستم چشم هاامی تودم نندگی می کررایک رتان که به سمت پایین خیابار طون هما

چشم هایی دم را در ستم خواگی می تودمعمولاً به سا. د شتم بودت داعاآن حسی که به از آن تر وت حساسی متفاا. ند دکر

می ل نباا دچشمانی که مراز نامرئی س حسااین ا-د نگیز بون اعجیبی هیجار به طورد ین موا.ببینم ند دمی کرل نباا دکه مر

 هستندن او ین چشم ها چشمااست که این الیلش دنستم تنها دامی .ند دکر

 .ند  دمد بوو آفت م در رسردر فکر پشت سر یکدیگر ن یک میلیوم ندراشب می ف در هنگامی که بی هد

ن برملا شداز ناشی ور هایی غیر قابل باو رفکر بلا خ زدم در ها چرن خیاباد دور باآناکجادر راه طولانی مدتی اي بر

همیتی ایش ابرع ین موضوا. نست دامی او . بفهمد من چه هستم بترسم او ینکه نکند د از انبوزم یگر لاد. دم حقیقت بو

 .د  بوه هایی شدي رمن مایه اي برآور شگفت زي طر بهد نبوب خواي او ین براضح ر واینکه به طواحتی با . شت اند

شته باشد عشق به داست ا دومردم که من عاشقش بوري طوآن نست انمی تواو .دم عشق متقابل فکر کرو بیش تر به بلا 

که ي به حد. د بوي حساسش قواما به حد کافی ا. بشکند او را نحیف ن بدد ممکن بوي نگرایري و ومت ناپذیروین مقاا

شناخته ل که تا به حاد بودي اي عظیم ترین شااو با دن بوو . هد با من باشد اکه بخوي به حد. زد مطیع ساي را غریز ستر

 .دم  بو

اژدي تردر ندگی زه دادم زجادم ابه خودادم نمی را آزار کسی ه یک تغییر هم که شداي بردم و قتی که تنها بوومدتی اي بر

او در طف افتح عووزي و پیراي تا فقط بر. باشم د شاداد همیت می ابه من او ینکه ا ايتا فقط بر. کنم س حسادي را اشا

می د خوش را از آنِ لبخندم و می شنورا یش اصد، می نشینم او یک دنزروز کنم که هر ر تا فقط تصو. نگنجم د پوست خو

 .کنم  

گونه هایش روي کوچکی که ل چام ، یدد ده بوفترکه بالا را لب هایش ي گوشه دم ، کرار تکرم سردر ها ربارا لبخند آن 

 ...ند  دبوه شدل لام و زکه چشم هایش گرري طود ، آن بوده فتاا

ه گونه هایش کشیدروي که لمس پوست ظریفی که دم کرر تصو. ند دلطیف بوم و گرر ستم بسیاروي دنگشتانش امشب ا

 .ه  شکنندك حشتنازي وبه طر...شیشه روي ر حریر ب.ه شکنندر بسیا...م گر، حریر ماننددارد چه حسی د بوه شد

تخریب گر ي سیب پذیرآفکر در که ر همانطو. رود به کجا می رم فکادم امتوجه نبود بوه یر شددیگر خیلی دمانی که زتا 

با د فته بوو رسایه ها فرس ، در تره از نگ پریدر. هایم شدند  ي فانتزه ي او وارد چهري از یر جدیدوتصادم سیر می کر

به زدن ضربه اي برده ماش آلاغرن تمرکز بداز لبریز د ، لوآچشمانش خشم د ، مصمم بوه و سخت شدل آرواره اش ین حاا

 ...یکی  رتاي هاس کابو، ند دگرفته بودور او را شت هیکلی که ن درمهاجما

 آه -

می ش جهنم خشم به جودر به مرتدم دوبوده برد یااو از عشق ت شانی که می شد گفت به خاطر لذوکه تنفر خرر طون هما

 .مغرید،مدآ
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ل خوشحااً شدیداي لحظه اي برد ؛ من بودم ، ابوده حاصل کرن طمینااکه من ر طواش ، آن خانه در بلا . دم من تنها بو

ه یک سرپنادن هم کرافري ین به معناا. د بور او مسلح  پده و یددتعلیم ، پلیس اداره ي سرپرست -ان لی سورکه چادم بو

 ...که  اي بی حرمتی م نتقاانمی کشید تا ل طود یاز. د من بوي او اجا. د  بوو اي ابر

 .هد  دهمیت اهم که به یک قاتل زه دجااو انستم به انمی تو. د ینها بواز الایق بهتر او . نه 

 ؟چه می شدند ان یگرد...لی و

 .ند  دبون مان در اتختشادر جسیکا هم و نجلا آحتم ر به طو. بله د ، بون مادر ابلا 

می آن به ب تکااي اربه قتلی که برب تکاار. یک هیولا . می گشت ول نجلس رت آپوي هان خیابادر یک هیولا ل ین حاابا 

 دبوه شتبااهم د شوور حمله ز ها کنم تا بااو را رینکه الی و. نستم دامی آن را . د بوه شتبادم امر

ا بدیهی مرزي ینکه به طرابا . دم بوده نکره نگااو ست به درقت وپیشخدمتی که هیچ . ران ستورخل داپیشخدمت بلوند 

ي بِلا، نها ام از آشت هرکدن دامکاا. شته باشد  دن را دافتاابه خطر ق ستحقااکه د معنا نبوآن ین به اما د ، ابوآزار داده 

 .م  بگیررا باعث شد تصمیمم ع ین موضوا. یگر باشد  دکسی 

که مشکلی ن مازهر . دم حرکت کري شتم با سرعت بیشترداحالا که هدفی دم ، کج کرل شماف به طررا تومبیل اسر 

 .وم  نم براکمک گرفتن به کجا می تواي نستم برداین می اقعی مانند وامشکلی -دنم بو احد تواز شتم که بالاتر دا

 .دم ترمز کري آن جلو، راژ خل گادافتن و رخانه ي دور زدن به جا. می کشید ا مرر نتظاد و انشسته بوان یوروي الیس آ

 می خونهب کتاداره تاقش ي الایل تورکا: لیس گفتآکنم ال نکه سواز آپیش 

 مرسی:  گفتم.یختم ربه هم ي او را موهام می شدرد که ر طون هما

 .داديتلفنمو اب که جون ممنو: ندیشید امیز آطعنه 

 اوه-

 دمکرز بام و آن را کشیدون بیرام را گوشی دم ، توقف کري در جلو

 دبوغ شلوم سر...من . ده که ببینم کی بودم حتی چک نکر.ببخش  -

 فتیرنجا می اوبه دي و بوي راه تو تو، میفته داره تفاقی اچه م یددقتی و. تو هم منو ببخش . نم دومی آره ،  -

 دیک بودنز:ضعیفی گفتماي با صد

 .متاسفم: د کرار تکرد ، بور شرمسادش خواز که او 

 لیس، آقف به همه چیز باشی اره واندر نتظاازت اهیچ کس . ري بیادرهمه چیز از م که نمی تونی سر ندومی . ش نبا -

 .د  بون ساآبخشندگی ، ست ب ابلا خول نستم حاداحالا که می 

 نممنو-

 ؟گرفتیم ینکه نظرمو تغییر بداز انو قبل ون اوبریم بیرم شااي کنم برت عوازت دستم امشب می خوا -
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 مستم بیاامی خو. دم بوه فهمیدش کا. دادم ست از دهم ، اون رو نه : زدنیشخند او 

 دادي؟ست رو از دین همه چیز اکه دي بوده چی تمرکز کرروي  -

 .مونهدجاسپر به فکر سالگر -

 .خندید 

 ...دارمهایی خبر رلی یه جوونکنه که من قافلگیر بشم ي سعی می کنه تصمیم گیرداره  -

 بی حیااي -

 آره-

 .دم بهتر توجه کرش بعد. د کره میز به من نگام آتهااندکی ابا حالتی د و، به هم فشررا یش لب هااو 

 ؟نه دومی اون بگی که ن بهشوداري قصد  -

 اً بعد. آره : مهی کشیدآ

 ؟باشه ، لی بگو رزابر نیستم به دور و ین اقتی من و ویه لطفی به من بکن . من هیچی نمی گم  -

 حتماً: میدزلرد بر خو

 .د  کرل قبوب خیلی خوع رو ین موضوابلا  -

 بخودي یاز -

 زدخند زبه من پواو 

 .ست کم نگیررو دبلا  -

 .صمیمی  ن ستا، دولیس و آبلا م ببندرا ستم ببینم اکه نمی خوي تصویردم راه سعی کر

ستم امی خوارم ؛ ذپشت سر بگآن روز را ظهر از بعد ي ستم بخش بعدامی خو. م عمیقی کشیددم ، آه بوه شدار حالا بی قر

 ...دم  بوان ندگی نگراکس رفوك تراي ما برا. کنم م تماآن با رم را کا

 لیسآ:  دمبه گفتن کروع شر

 ي را دارمستن چه چیزاید که قصد خواو د

ز ساعته نیار چهاو قب بیست ایی به مررایه جواون . سمو بیشتر جمع می کنم امشب حوا. د پیش نمیااش مشب مشکلی برا-

 ؟سته ، درداره 

 قلشاحد-

 دهی بواخواون با زودي تو به ل ، به هر حا -

 .لم نشستند  دبه ت کلماآن . م نفس عمیقی کشید
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 ايتمومش کن تا بتونی جایی باشی که می خوس بررت به کاو بر:. به من گفت

در به ش میزر روي قطو بکتاي به جاد ، منتظر من بواو . فتم  رلایل رکاق تاف ابا عجله به طرن دادم و ، تکام را سر

 .د  خته بودوچشم 

 کنیا لیس بهت می گفت کجا منو پیدم آشنید: گفتاو 

 زدلبخند و 

 .د  نست چه باید کردالایل حتماً می رکا. د مش بوي آرامایه رش بینش سرشاو همدلی ن یداو و دبا دن بو

 دارمبه کمک ج حتیاامن -

 ايهرچی که بخوادوارد ، :ل دادقو

 اي بلا افتاد؟تفاقی برامشب چه اگفت لیس بهت آ -

 .دفتااشت می دا: د کرح صلااو ا

 نو بکشماوکه ...ام می خواً شدید...من .نی دومی .لایل رکام ، یه مشکل شدر چادمن . د شت میفتاآره ، دا -

 شدندارت ادا پر حرو سریع ت کلما

ون بد، خشم از روي . لت اعداي جرانه ، میشه م انتقاینکه اسه ، واشتباهه ر این کاانم که دولی می و. د یازخیلی   -

نمی رو نجا ي اوماآدمن ! ده بگرول نجلس رت آپوي قاتل تووز و یه متجااري ست نیست که بذدرهم زلی باو. ف نصاا

ي احساسی که من برایگه  یه نفر ممکنه ي دنهااون ز. ه بگیررو بلا ي یگه جادیه قربانی م بدزه جاالی نمی تونم ، وشناسم 

ین ا.بکشه م ، می کشیدد بوه یداي دصدمه اون گه اکه من ي رو جرزشته باشه ممکنه  دانها ره ي اوبادارم رو دربلا 

 ست نیستدر

 .د  متوقف کرا مرت کلمارش یوه ي او غیر منتظرو لبخند جانانه 

 .فتم  گرار تحت تأثیر قر. ل ین همه کنتراین همه شفقت ؟ انیست ر ینطواست خیلی خوبه اون وا -

 لایلرکادم تعریف نمی گرل نبادمن  -

 ؟می تونمم ، فکرهامو بگیري لی نمی تونم جلوو. دي معلومه که نمی گر -

سیبی آبلا ي جادر هیچ کسی . حت کنی استراحت ل رامی تونی با خیا. حل می کنم رو ین قضیه امن : زدلبخند ره بادو

 نمی بینه

را خشونت ج دادن به خراي شتیاقم برد استم نبواکه می خوي چیزآن قیقًا دین ا. م یدرا دشت ش داسردر که اي نقشه 

 .ست  است همین ر درنستم که کادالی می د ونمی کرف برطر

 کنیاش کجا پیددم می ن بهت نشو: گفتم

 بریمن بز. -



 

 

خورشید نیمه شب:  پنجم کتاب|  میش و گرگ  رمان 

ت  ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر bب e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر  م
 

 193  صفحه 

مثل د  شوشته استش گذدکف ب او حساي تهاجمی تري هادادم از راه ترجیه می . شت دابررا کیف سیاهش راه سر او 

 .هد  م دنجار را این کادش اخوروش لایل به رکادادم می زه جاالی وشکستن جمجه 

. ن داد ست تکان دیماامی شدیم بردور که ر طون هماي زد و نیشخند. د پله ها بوز روي لیس هنوآ. شتیم دابرا تومبیل مرا

 .یم  ردخو به هیچ مشکلی برنمی؛ ست اخته اندانگاهی د پیش بودر که ي به چیزم یدد

، شتم تا توجهی جلب نکنیم اگذش خامورا ماشین ي جلوي هااغ من چر. شتیم داخالی سفر کوتاهی و یک رتاده ي جادر 

 .بر لبانم نشاند   ي لبخندداد می ن لعملی نشااین سرعت چه عکس انسبت به د گر بلا بواین که افکر 

 .طولانی تر کنم  را نم دبواو با ن مازتا م  ندراهسته تر می ل آحد معمواز کند هم اض عتراکه از آن پیش 

 .د  لایل هم به بلا فکر می کررکا

. ده یی قسمت بوراشاید یه جو. ه اس غیر منتظر. باشه ب سش خور واینقداختر می تونه اون دکه دم بوده پیش بینی نکر

 ...فقط.پشتشه ي بالاترف شاید یه هد

 .زد  پس را تصویر ، آن بعدد و ونی تجسم کرقرمز خي چشم هاو یخی د با پوست سررا بلا او 

 ؟شته باشد دانست امی تواي شتنی چه خوبی داست و دوخالص ر بسیاي چیزدن کرد نابوا یرز. شک ون بد.فقط  . بله 

 .د  بوه تخریب شدر او فکاي اسیله وعصر به دي آن روز شام تمام ، شده خیره به شب تیر

 .ین حقشها. یه دشااوار سزادوارد 

 .د کرت زده حیرا لایل مررکار فکاي اندت

 .هی باشهراباید یه 

د جوومد آپی بلایی که سر بلا می ي در بالاترف ما هیچ هدا. را نها از آکنم حتی یکی ور باآن را نستم امی توش کااي 

ست  ا اوارشکه سزاي دارد ندگی زشت ببیند بلا اشت که چشم ندو زیک سرنوشت تلخ ، شیطانی ر فقط یک جانو. شت اند

. 

نا در آن فقایش م و رلانی نار که جانودم براي به ومخري شبانه ب به کلارا لایل رکا. دم نگ نکردرنجلس رت آپود در یاز

من اي برر نست چقددالایل می رکا. ند دفته بول رحااز پیش تر ن تایشادوند دموشی می سپراست فردبه د را خوي میدا

ان ختردبین در نها بلا در آتی که اخاطر، ببینم را تش اخاطرم و بشنورا یولایی هر فکاانها باشم  تا آیک دست که نزاسخت 

 .شت  ر داهد حضون دنست نجاتشااکه حالا هیچ کس نمی توي بدشانس تر

 .زدم  تومبیل چنگ ن امحکم به فرما. دم فتاابه نفس نفس 

 .پیش بلا د تو برگر. باشن ن مادر انها ي اومی کنم که بقیه ري من کا. و ، ادوارد بر: با ملایمت به من گفت او 

شته باشد  دایم مفهومی انست براکه حالا می تود بواي پرتی اس تنها حواو سم ا. که باید می گفت د بوي چیزن قیقاً همادین ا

. 

تومبیل پر ابا اول مسیر از کمتر .م یددوکس رفوف سط جنگل خفته به طراز ومستقیم دم و ، کرك توبیل تراو را در ا

هم راسر را از تاقش ه ي اپنجرو فتم ربالا ي او خانه ر کنااز که د قیقه بیشتر نگذشته بودچند .نجامید  ل ابه طو سرعت

 .م  کشیدر کنا
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و فرز نااب خود ، در بون مادر اتختش در بلا . د که باید می بود بواي گونه ن همه چیز هما. م گی کشیددسوآسر از هی آ

 .د  فته بوو رهم فردر بالشش روي یایی ي درهان امرجن خیسش همچوي مود ، فته بور

س حد. د بوه شانه هایش پیچیددور محکم را ملافه ها د و بوده جمع کرپ مانند تودش را خو، یگر شبها ف دبرخلا، ما ا

ند  ردلبهایش به هم خوو ید زلراب خوم ، او در بگیرار قرام صندلی همیشگی روي نکه از آپیش . باشد دش سرزدم ، می 

. 

 .دم  کروش کاي او خانه ي از یگردقسمت ر در لین بااي اوبر، فتم ل رهاف هسته به طر، آبعد دم و فکر کراي لحظه 

اه به همري چیز. بفهمم ي او را یااز رونستم قسمت هایی اتقریبًا می تو. د منظم بوو لی بلند رچاي پف هاوخراي صد

 ي ؟ماهیگیر، شاید ...ن کشیدر نتظاري ابادبا برن آب و جریا

ي چیزدم و، کرز باآن را نه وارامیدا. ارد بگذم ناکاا سید مررشت که به نظر نمی ار داقراي قفسه ، پله ها ي بالا، در نجا آ

اب خواز نکه از آپیش . دم برق او تاابه و ، آن را شتم داکمد کوچک بررا از کلفت ترین پتو . یافتم دم نبالش بودکه به را 

 .نمی شدك کسی هم مشکوري ین طوم ، و انددامی گربرد آن را بلند شو

اره صندلی گهوف به طر. اد ندن کنشی نشاه واضافه شدوزن ابه ؛ ختم اندرا روي او اپتو ط حتیاابا دم ، حبس کررا نفسم 

 .برگشتم اي 

بی ي او نستم که نقشه دامی د ؟ یعنی حالا کجا بوم ، ندیشیدالایل ربه کام ، شدن او شدم نی منتظر گرانگردل مانی که با ز

 دبوه یدآن را دلیس آ-رود شکالی پیش می اهیچ 

فکر می او که دم کسی بوآن من ش کااي . د بوده کرز باب من حساروي لایل خیلی رکام هی کشیدرم آبه پددن با فکر کر

شته دامید د ابو ابخودر که حالا ي ختردشتن لیاقت دانست به امی تود، بودي شااوار کسی که سز، شخصآن . هستم د کر

 .باشم  آن ادوارد نستم اگر من می تود ابووت همه چیز متفار چقد.باشد 

 .د  پر کرم را سره اي ندانا خوو تصویر عجیب م، ندیشیداین می اکه به ر همین طو

به را د خوي جاد، بلا بول نبادهمانی که سایه به سایه دم، بوده که تجسم کره اي چهرزه سرنوشت عجو، یک لحظهاي بر

شته باشد دانست امن می تواز لایل رکه تصویر کاي محافظ چیزي یک فرشته .داد ترین فرشته ها وا بی پرو  ترین د نابخر

به فرمی شکل را فرشته بلا ، نددشیطنت بور از نگش سرشارسمانی ن آچشماد، عتنایی بر لبانش نقش بسته بوالبخند بی .

هن ذیک ، می طلبیدا که توجه مري قوه آور خندز به طري عطر.شم پوشی کنم چاز آن نم اشت بتواندن مکااکه د بوداده 

اي گذشته دخوزد، روح از می ه گرد به خورا یبایی مطلقی که چشمانم ، زتش می کشیدآبه وي کنجکاا از که مرش خامو

ب در تا بلا تا- د بوده نظر کرف صراو به د خواز محافظت ل حس معمواز دادن فرشته .خت اندامی ت به حیرا که مر

 .د  بوده ضافه کرب انصاو یک طلسم بدشانسی بی حد ه، بالاخرو، -شته باشد  دن را دامن بور کنا

ت به سیردي با خونسرار داد و من قرراه مستقیم سر را شکنش ق زودبی ملاحظه مخلوي فرشته ، یانهوابی پره اي با خند

 .دارم  نگه ه ندرا زتا بلا د کرد عتماامعیب من 

 .د  من بوداش پادم؛ او بلا نبوزات من مجال، ین خیادر ا

نستم به انمی توو شت اندزه عجواز ست کمی دهم او .بزنم ر کنارا بی فکر ي تا تصویر خیالی فرشته ن دادم تکام را سر

م نستامی توم سرنوشت شوآن قل برضد احد.کند ر فتااي رحمقانه ك و احالت خطرنان بیندیشم که با چناي بالاتررت قد

 .بجنگم  
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ین ها م اپس بین تما.هایی مثل بلا ن نسااي ابر-ند دشته بوداها نگه ب خواي بررا ها آن .شتم انداي من هیچ فرشته و 

 د؟قبت می کرامراز او چه کسی د؟ کجا بوي او فرشته 

 .م  متحیر شددم بوده پر کررا نقش آن من ، حاضرل حادر ینکه م، از درك اخندیدا بی صد

 .م  شان آخو يیک فرشته 

از روي .د کرف زدن حروع شرو تنفسش عمیق تر شد .مد درآمانند پ شکل تواز بلا ، نیم ساعتوداً گذشت حداز بعد 

 .بید  احت تر می خواو راینجا در امن دن مشب به خاطر بواقل اما حدد، اکوچکی بور ین کاا. زدم لبخند دي خوشنو

 ادوارد -

 زدهم لبخند و، او هی کشید آ

 باشمل خوشحاره بادوکه زه دادم جادم ابه خوم و ، ندري رابه کنااژدي را تراي لحظه  ايبر

 

 پاسخ هاو پرسش ها | هم زدفصل یا

 .د پخش کررا خبر ان .ان.سیاول 

نسانها اکه دم ین بوان انگرم ، می شنیدرا ین خبر اکنم ك سه تررفتن به مداي ربررا ینکه خانه از اکه قبل دم بول خوشحا

اي لزله ز. د بوداغ خبر زار باوز مر، اخوشبختانه . د جلب شود توجه ممکن بوان چه میزو ، هند دمی ح شرآن را  رچطو

ادي تعد، ین فقط چند ثانیه ابنابر. د بوده فتاق اتفاابائی سیاسی آدم رمیانه نیز یک ور خاه و در ندزالررا شمالی ي مریکاآ

 .ند  دبو ص دادهختصصاآن ایک عکس برفکی به و جمله 

شب د ، کلوهوما تحت تعقیب بواس و اتگزت یالادر اکه ه ، نجیري زقتل هاو ها وزمتهم به تجا، لس رس واکالدو لانزاَ 

اي در کوچه وز در مرالس صبح وا. ستگیر شد س دناشناد محرمانه یک فرع طلاابه لطف ن ، گااورِ لند رت پودرگذشته 

د خور به کشوم ینکه مجرامبنی ي خبرز هنو. شد ا پیدد بور که ناهشیا حالی، در پلیس ردي اداره ي چند یاي فاصله 

 سته انشدداده ین پلیس به ما رماموف طراز کلوهوما محاکمه می کنند وي را در اویا د می شوداده تحویل ن هیوستو

گر هم احتی . شت دایش پرپشت د ربوه عکس گرفته شدآن مانی که رو او در زبه ي رویه د ، از زاوضح بوواتصویر نا

 .د  شوس او باعث ترده بیهود ممکن بود ، نشور ین طودم ابووار میدا. داد حتمالاً تشخیصش نمی اید دمی آن را بلا 

. د بیاب محلی به حساي علاقه مندیهاو که جزدوره خیلی . دن پوشش نمی د یازین شهر ي این جا توا: لیس به من گفتآ

 کنهرج یالت خااون رو از الایل رکه کاد فکر خوبی  بو

ي هال به جز کاناي چیزرش پددم بوه ندیده هیچ گاد و ، تماشا نمی کرن تلویزیود یازبلا د جووین ابا . ن دادم سر تکا

 .شی ببیند   ورز

در . دم من هم یک قاتل نبود و ، نمی کرر یگر شکادین هیولا ا. دم بوم داده نجاامد آستم برمی از دکه ري من کا

می ز آرزو که هنوازه اي ندن ابه همادم ، بوم داده نجارا است ر درلایل کاربه کاد عتماابا . دم ر نبوخاواین رت ، اهرصو

جایی که ، بفرستند اس به تگزدم او را بووار میداحالی یافتم که دم را در خو. د حتی ها تبرئه نشوراین اهیولا به دم آن کر

 ...د  یج بور رامجرمین بسیااي برام عداحکم ور صد
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 .دم  تمرکز می کرد همه مهم تر بواز که ي چیزو ، روي شتم اپشت سر می گذرا ین مسئله امن . شت اهمیت ندآن ا.  نه

 .دادم  می ن جان او یدره دبااي دوهمین حالا براز . دم بوده کرك یک ساعت پیش تراز کمتر را بلا ق تاا

 ؟...ارهشکالی ند، الیس آ -

اي یه بهانه د نی که خوشش میاوما میده ، امیدن شو عصبانی نشودخو. ندگی می کنه نرالی رزا:د قطع کرام را جمله او 

 شته باشهداشتن ماشینش ابه نمایش گذاي بر

 دکره اي لیس خندآ

 سه می بینمترتو مد: زدمنیشخند او به 

 .تبدیل به شکلک شد  م نیشخندو هی کشید آلیس آ

ینم باید ، اضمن در. بشی که بلا منو بشناسه منتظر می مونم ده ماآقتی وتا . ه قتش نشدز وهنو. نم دونم می دومی : ندیشید ا

 .دمن خوشش میااز بلا هم . هی من نیست اخودین فقط خو، انی وبد

ست با ایا بلا می خوآ. د به قضیه بوي یگراز دنداین چشم ا. ادم نداو بی به افتم جورمی در که با عجله به سمت ن همچنا

 ؟شته باشد داختر دست دویک ان به عنوم را شان آک خوکه ید ؟ شنا شوآلیس آ

 نمی شداش حتی راهم باعث ناذره یک ع ین موضوا...شتم دابلا از با شناختی که 

 .ند   دبوا چیز کاملاً مجزد دو به صلاحش بوي چیزو ست اکه بلا می خوي چیز. دم خم کردم ابه خو

م در جساانسانها ي ابه گفته . مد آغم می ابه سره لهرس دحساادم می کررك پاي او خانه ي جلورا که ماشینم ر طون هما

چشم بلا در یا من آ. ند دمی کرق بعد چیزها فراري روز سر به بالش می گذي قتی با فکروسند ربه نظر می وت متفاروز 

ت آن شداز یا م نسبت به سیاهی شب شیطانی تر می شدم ؟ سیدربه نظر می وت متفاد لوآمه روز ضعیف یک ر نودر 

 د ؟غلبه می کراو بر س تره یا بالاخرد ؟ آبوده فتاایش جا احقیقت برد به سر می براب خودر مانی که زیا ؟ آکاسته می شد 

. د لبانش نشسته بوروي لبخند د ، بون بازبر ره باره و دوباا دوسم مرامانی که ز. د بوآرام یاهایش روشب پیش ، هرچند 

 ؟شت اشب پیش هیچ مفهومی ندوز مرایا آ. که بمانم د ب گفته بویر لاي زها با لحن ملتمسانه ربا

ز تیز بااي صد، پله ها ل روي پر تزلزو سریع ي هام قد-دم سپرش خانه گواي او در به صدم ، کشیدر نتظاابا پریشانی 

دارد عجله او  سیدربه نظر می . محکم بسته می شد درِ آن مانی ل زخل یخچات دامحتویاردن به هم خواي صد، فویل ن شد

 .دم  بوه شدوار میدامرتبه ، دوبر لبانم نشاند ي لبخندآن فکر د؟ سه عصبی بوربه مدن سیداي ربر. 

ده فتاراه ایر دکمی د او می کرود محدآن به او را کهن سالش اك سرعتی که ترد جووبه گمانم با . ختم اندانگاهی به ساعت 

 .د  بو

پشت د و از بورده هم فر خودر موهایش رد ، لیز می خواش شانه اش از له پشتی کو، مد ون آخانه بیراز بلا با عجله 

د سرد لوآمه اي هواو از نحیف ي حفاظت شانه هااي شت برداسبز کلفتی که بر تن ر پلیو. د بوه یخته شدرنش پایین دگر

 .د  کافی نبو

ن او را ملایم بدي خط هاو ظریف ي هاي بلند پستی، می پوشاند او را قلمی ن بد. د بورگ خیلی بزاي او بلند برر پلیو

شت می داکی که شب پیش بر تن زبی ناز آبلوي تو مایه هاي چیزدم میکرآرزو که ازه ندن اتقریباً به هما. د بوزده برهم 
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ت که حالازه اي ندابه د ، بوه به پوستش چسبیدي نگیزز دل ابه طري آن چه رپا... دم بوار ین سپاسگزابه خاطر ، پوشید 

مانند آن بی آنگ ر. شت ابه نمایش می گذي او را گلودي یر گوه اش در زترقوي هان اوستخي انحناه ي اکنندم هیپنوتیز

 ...د  بوه پوشانداو را ظریف ام ندد روي امی شوري بی که جاآ

د بوه ایی که پوشیدیبزنار ین به خاطر پلیوابنابردارم ، نگه ن دور بدرم را از آن فکااحیاتی که د  بهتر بوري ین طوا

عجیبی که فکر ي هاق شتیااهم زه دجااکه د گی بوربزه شتبااین م و اشتباهی مرتکب شوانستم انمی تو.      دمبوار سپاسگز

یکصد اي گرسنگی هایی که بر. خت بر من غلبه کنند اندامی زه به لرا مرر درون ینطوا...ن او بد...او پوست ...ي او لبها

که غیر اچر، کند ر خطوم به سراو به زدن ست دهم که فکر زه دجادم انستم به خواما نمی توا. ند دوبدور من به ل از سا

 .بشکنم  او را شت ن دامکاا. د  ممکن بو

سپس . د  شوآن ینکه متوجه ون اشت بداتومبیل من گذر اکنااز شت که به سرعت داعجله ري به قد، شد از در دور بلا 

که ن همچناو شش پایین لغزید از روي دوکیفش بیشتر . قفل شدند ده کري رم سب هاه اکر نوهایش مانند، زامتوقف شد 

 .شدند  د چشمانش گشاد فتااتومبیل انگاهش به 

 .دم  کرز بااي او برو آن را فتم ه رنندراکمک ف در نسانی به طرابی توجه به حرکت با سرعت م ، شدده پیا

بعد و . غافلگیر شد ره باه ام ، دوظاهر شدد لوآمه ي بین فضان از سید ناگهارچنانکه به نظر می د ، کره به من نگااو 

اي برت او حساسااکه دم نبووار میدایا م یگر نمی ترسیددمن و، یگر تبدیل گشت ي دچشم هایش به چیزت درون        حیر

 .ند  دبوور شنان او چشماه ي شدت ذوب شکلادر همه ، شیفتگی ، تعجب ارت ، حر. باشد ده شب تغییر کرل طودر من 

 ؟کنیاري با من ماشین سووز مرداري است دو: مپرسید

 .د  می کرب نتخااو اهمیشه  ، ین به بعد از ا. دادم می ب نتخااحق او به ، شب پیش م شاف برخلا

 ممنونمآره ، :یر لب گفتز

 تومبیل من شدار امعطلی سوون بد

من بکشد ن آوردن به هیجااز ست ، دبله می گفت او کسی هستم که بلا به آن که من ع ین موضوروزي ، اشت ن دامکاایا آ

 .شتم  داشک ؟ 

فعه دیک از ینکه اي از اهیچ نشانه او . را دور زدم به سرعت ماشین دم ، بوق مشتااو به ن ملحق شداي حالی که بردر 

 .اد  ندن نشاد خواز باشد ه من شوکه شدن ظاهر شد

هی اهمرو عشق از که ازه ندن اهما. د بی سابقه بواد ست میددنشستن به من رِ او ن گونه کنایاز اکه اي مانی دشاس حساا

ه در هیچ گاداد ، می د نیا به من پیشنهادتی که ومتفاي نی هاراگذش خوو غم سرگرمی ها رعلادم ، می برت لذاده ام خانو

 .دم   نبول خوشحار ینقداندگی ز

زدن لبخند دي از یات زمداي نستم برانمی توارد ، عاقبت خوشی ندو خر و ، آست ه اباشتر این کاانستم داینکه می احتی با 

 .کنم  دداري خو

 .می کند  ه نگاآن که به م یداو را د. د بوه شدان یزآوصندلی سرنشین ي کتم بالاژا

 ات آوردمبررو کت ژا: گفتم او به 
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. شت اکت ندد او ژابود سرا هو. دم پا می کرو ست د امصبح وز مرزده ي اسر ر حضواي که باید برد بواي ین بهانه ا

 دبودي نمراجواز قابل قبولی ع ین نوامسلمًا 

 بشیي ستم مریضی چیزانمی خو-

 نجی نیستمرنازك ها هم نارقداون من : گفتاو 

به ر ینکه مجبواز اما قبل ا. شت داید دچشم هایم تردن در کره نگااي برر نگاد ، ابوه شده خیرام تم به سینه رصوي به جا

 .پوشید را کت م ، بانی شوب زیا چرزور به ن متوسل شد

 ؟نیستی: گفتمن لندکناوغردم با خو

ت نستم سکواچند ثانیه می تواي من فقط بر. د بوه شده خیرده به جااو فتم رسه می رمدف که با سرعت به طرر طون هما

خشید درمی ن سمادر آشید رکه خوري خرین بااز آ. رد می گذش فکردر صبح چه وز مرانستم داباید می . تحمل کنم را 

 دبوده خیلی چیزها بین ما تغییر کر

 ؟نیستي لی خبرابیست سووز از مراچیه : مپرسید، نکنمده روي یادم زسعی می کرز حالی که بادر 

 ستل اخوشحادم بوده کرح مطرع را ینکه من موضواز اسید ربه نظر می زد ، لبخند او 

 ؟حت می کنهرانارو تو مني هاال سو -

 ديمی ن کنش هایی که نشوازه ي واندانه به : گفتماو قانه به دصازدم و لبخند او لیخند اب جودر 

 دم ؟می ن کنش نشووامن بد : لبش محو شداز لبخند 

 ین غیر طبیعیهامی کنی ل قبوو همه چیزدي تو با خونسر. مشکل همینه ، نه  -

 ؟شت ن دامکاي اچنین چیزر چطو. د بوه تا حالا یک جیغ هم نکشید

 کلتهي قعاً چی تووامی پرسم که دم خواز گاهی  -

 .من می شد  ت باعث حیرداد نمی م نجاایا داد می م نجااو اهایی که رکام تما، مسلم ر به طو

 قعاً چی فکر می کنموامن همیشه به تو می گم که  -

 می کنین یششوایروتو  -

کنش واین یک اهد متوجه نیست دمی م نجار را این کااقتی وسید ربه نظر می . شد ده فشراو لب روي هایش ان ندره دبادو

 دنسبت به تنش بوه   گاداناخو

 دیازنه خیلی  -

 ؟شت دامن مخفی نگه می از عمد ي را از روي یعنی چه چیز. د من کافی بووي نگیختن کنجکاابراي چند کلمه برن هما

 همن کافیدن نه کرویودسه واهمینم -

 يبشنورو ین اي اتو نمی خو: گونه گفتایی نجواسپس با صدد ، مکثی کر او 
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لغت به ، یشب می گشتم ي دکل مکالمه در باید ، باید فکر می کنم اي لحظه اي بر، کنم ط آن را درك تباارینکه از اقبل 

بعد و . دم بوده م خیلی تمرکز کرکنر تصورا به من بگوید او هم اکه نخوي نستم چیزاین خاطر که نمی تواشاید به . لغت 

ري تنها با. د آوردم شت به یاد داجودر آن درد ومرتبه ن دوناگهاد ؛ ست مثل شب پیش بواي او درلیل که تُن صددین ابه 

دم بوه من باعث شد.ن  حرفو نزاون هرگز دم گفته بواو به ش تقریباً با غر. گو نکند زبارش را فکادم استه بواخواز او که 

 ...ریه کند  گاو 

همیت ایش امن بردن همانی که هیولا بو؟ حساساتش نسبت به من اعمق د ؟ من مخفی می کراز که د بوي ین چیزایا آ

 ؟هد دتغییر ش را تا نظره یر شددیش خیلی ایگر برد دینکه فکر می کرو، اشت اند

نها آبین ري گازناسا، نمی گنجید ت کلمادر ند که دبوي قوري به قدو درد خوشی س حساا ایردم ، زنبوف زدن به حردر قا

در یی اصدي او شش هاو یتم منظم قلب ربه جز . داد نمی را بی منسجم اجودادن به زه جااکه د حشیانه بوري وبه قد

 .نمی شد  ه تومبیل شنیدا

 ؟کجا هستنادت خانوي بقیه : پرسیدن او ناگها

م متوجه شددم ، حس کررا قعی ر اول درد وابااي برم و ستشماا د رابوه تومبیل پیچیداخل داکه ي عطرم نفس عمیقی کشید

 .باشم  دي عاز که بادم کردم را وادار خوو گرفت ا فردم را جودي وخوشنودم و می کردت ین عااشتم به داکه 

 شتندابررو لی رزاها ماشین اون  -

مخفی نگه م را لبخنددم تماشا می کراو را  يچشم هان شدد حالی که گشادر . دم کررك پار تومبیل مزبور اکناز باي جادر 

 شتمدا

 ؟مگه نه، برقه زرق و پر  -

 ؟ماشین تو می شهار سوا چري داره ، همچین چیزاون گه ا! واو ...اوم  -

که د ، می کره مسائل شخصی نگادور از به و بلا معقولانه رد مودرگه البته ا...د می برت کنش بلا لذاز والی حتماً رزا

 .د  فتاانمی ق  فاتي اچنین چیز

 ما سعی می کنیم جلب توجه نکنیم. ره ین خیلی تو چشم می خواکه گفتم ر طون همو -

 ین جلب توجه می کنیداچه نخو، ین اشما چه بخو: به من گفت 

 یی خندیدوابعد با بی پرو 

م گرا توخالی مري ینه سد شک لبریز شواز هنم ذکه باعث شد ر طون هماه ي او خندي ستانه خ و دوشول ، بی خیااي صد

 .د  کر

 ؟سهرمده مداون اوبا وز مرالی ا رزاین تابلوئه پس چراگه احالا : با تعجب پرسید

 می شکنمرو ها ن قانوم تمان دارم لآامن ي ؟ متوجه نشد -

 .زد  لبخند اب آن جودر شت که بلا اتعجبی ند، ین اباشد بنابرده بواس آور من می بایست کمی هراب جو
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می دي عات به حالاد نموواسه باید رمددر ینجا ، اکنم ز بااي او بردر را تا من د صبر نکر، او شب پیش  ست ماننددر

با او ینکه با ابه د بوار قراو ما اکنم ي ین عمل جلوگیراز اسریع حرکت کنم تا ي نستم به حداین      نمی توابنابردم کر

 .رد می کدت عاآن هم به  زودباید خیلی و، کند دت کنند عار فتاي رکت بیشترانز

موجب او یکی من به دین که نزاي از اسم به نشانه اقت حودبا ، شتم دابرمی م قداو یک به دنزدم می کرأت که جري تا حد

ا ست مرامی خواو سید ربه نظر می . د عقب برآن را بعد و شدند ه من کشیدف ستش به طرر دبادو . د نشواش حتی رانا

 .گرفت   تتنفسم شد...لمس کند 

ن حریم خصوصیتودن حفظ کرل نبادگه ؟ این دارهمچین ماشین هایی ا صلاً شما چرا:پرسیداو یم زدمی م که قدر طون هما

 ؟هستین

 نندگی کنیمرایم که سریع دارست ن دوما هممو. هایی ناپرهیزیه ریه جو: دمکرار قرا

 تیداچه موجو: گفتن لندکناوبا لحن تلخی غر

 .حرفش ببیند  اب جورا در خند من زتا پود بلند نکرش را سراو 

 ا ؟چر!...م نمی گیرد ؟ ینو مخفی کرابلا ري خه چطوآ! نمی شه ورم با! آه  -نه 

ران به خاطر باو یش گرفته زوبااو را روي مستانی زکت د ، ژامنتظر بلا بواو . ند دقطع کررم را فکااهنی جسیکا ك ذشو

 .ند  دبون نمایاه اش چهردر خل سر جسیکا می گذشت تقریبا داکه ري فکاا. د گرفته بوه یر سقف کافه تریا پناز

 مونددت مرسی که یا.جسیکا ، هی:. دکرم سلااو بلا به 

 .او داد   به آن را جسیکا بی هیچ حرفی د و کردراز کت ژاگرفتن اي بررا ستش او د

 ند چه نهدبواي ست خوبی بردوچه . دم می کرر فتاربانه دبلا مؤن ستادومن باید با 

 جسیکا، صبح بخیر  -

 ...ووا

که متوجه ...آور ندکی خجالت ، اقانه بگویم دصاو ، ...د بوه دار خندو ین عجیب ا. ند ون زدحدقه بیراز جسیکا ن چشما

 .می خندید  ه یندن آتا یک قرد ، ین قضیه می براز امت بویی اگر ا. م شود بوده کرم نرا مردن بلا بور کنار در ینکه چقدا

 مسلا... ا: یر لب گفت زسیکا ج

 می بینیمرو همدیگه ت مثلثاس کلاي فکر کنم تو:خت اندابه بلا داري معنی و تند ه نگاو 

!! عجیب غریب کالن ادوارد ! م من باید جزئیاتو بشنو. ت جزئیا. نمی کنم ل نه قبواب من جو. بشه ه پوستت کنداره قر

 .اس   لانه دندگی خیلی ناعاز

 می بینمتاً بعدآره ، : بلا منقبض شدن هاد

گاهی به پشت سر از هر ، فت رش در رفکار افسا، افت رلین کلاسش می اوکه جسیکا با عجله به سمت ر طون هما

 .خت  اندانگاهی می 
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ذارن می ار با هم قر؟ ببینن رو که همدیگه دن بوه یشب برنامه چیدد. نمی کنم ل نو قبواز اوکمتر ي هیچ چیز. ن ستاداکل 

ین نمی تونه یه چیز موقتی ؟ استه کسی نفهمه اخوا چرداره ؟ نگه راز یه ع رو ین موضواتونست ري چطو؟ قته وچند ؟ 

سکس ش یعنی باها. ارم ندرو نستن وتحمل ند. کشفش می کنم ؟ هم باشه اي یگه ل دحتمااممکنه . باشه حتماً قضیه جدیه 

 ...ن جااي . غش می کنم ن لآ؟ اوه ، اشته دا

نی زگمانه از . یند دش درآبه گرش سرم در بی کلاي هاي فانتززه داد جاو ، او اهم گسیختند از جسیکا ي هافکرن ناگها

 .د  بوده کرض با بلا عود را خوي جااش هنی ذتصویر او در ین خاطر که انه فقط به م ، و یدزلرد برخوي او ها

 ...ست  اخولم می دمن ...من ل ین حااما با ا. گونه باشم آن نستم امن نمی تو

از آن راه یک ام کد؟ ستم اغلطی که نمی خوي هام چه فررا در بلا . دم خود حتی نزدم ، مت می کرومقااف عترابر ابردر 

 ؟ختم می شد او ها به کشتن 

 .به نظر برسم  داب شادم سعی کرن دادم و ، تکام را سر

 ؟چی بهش بگیاي می خو: مبلا پرسیداز 

 هن منو بخونیذتو نمی تونی دم فکر می کر! هی :! یر لب گفتزیی وبا ترشراو 

 نمی تونم -

حد به  در آن واما دوي حتماً هرآه . م شده خیراو به ت با حیرم ، پی ببرت او کلماي به معنادم حالی که سعی می کردر 

 .یم دبوده یک چیز فکر کر

کمین نشسته تا س در کلاي تواون ونم بخونم نو که می تاوهن ، ذما ا: گفتماو به .مد آخوشم از آن هایی ریک جو...م هم 

 بهت حمله کنه

به آن را ست امی خواو که م متوجه نشددر اول . د شانه هایش پایین بلغزاز روي کت ژاشت تا اگذ، بعد د و کراي بلا ناله 

دن کمک کراي بر ینابنابرري گادیک یا...دارد نگه دادم آن را ترجیح می ؛ شتم اندآن از او من پس بدهد میلی به گرفتن 

ستین را در آستش د ، دبوه شداو دراز به ت مساعداي ببیند که برا مري ست هادینکه ون ابد. م یر جنبیدن دپوشیداو در به 

د شوآن ینکه متوجه از اقبل ، بعد دم و خم کرر او این کاابا . دادست من دبه را کت د ، او ژاکرو فردش کت خوي ژاها

 .ل درآوردم  رتحت کنته ام را حالت چهر

 ؟بهش چی بگیاي می خو، خب : گفتمره بادو

 ؟نهوبداد چی می خو؟ اون یه کم کمک می کنی  -

 مبشنور او را فکااشته باشد ه داشدده ماآینکه ون استم بدامن می خو. ن دادم تکام را سرزدم و ، لبخند 

 ین منصفانه نیستا -

 نی به من نگیدوکه می ي رو تو چیزگه ، انه خیر ، نیست ف نصاا: تنگ شدندن او چشما

 .شت  است ندرا دوتبعیض او صحیح 
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اي برپ سید که شاید خانم کورهنم ذین فکر به ؛ اکنم ك تردم او را بور یم  جایی که من مجبودبوه سیدس او رکلادر ما به 

نستم منصف امن می تو. م دبه تمرکز کرر مجبودم را خو...د تر شوم نگلیسی من نرن اباس زکلاي برنامه در جا به جایی 

 .باشم  

من ره ي بادرحساسی انه که تو چه وبداد می خوو .یم یا نه ذارمی ار نه که ما پنهانی قروبداد می خواون :می گفتمآرابه 

 داري؟

ي ست قیافه امی خواو . ن نداقابل خو، ند دبوده من سرگشااي نها برآ. د نبوزده حشت ر وین بااند دبوه شدد چشمانش گشا

 .د  بگیرد معصومانه به خو

 ؟من باید چی بهش بگم...واي : گفتن لند کناوغر

 مهم -

سبک سنگین را بدهم او ستم به ابی که می خواجو. کنم ش می گفت فادش نچه خواز آبیش د می کرر مجبوا همیشه مراو 

 .دم  کر

که ه ي او ترقون ستخاد و دور افتااش اشانه د ، روي بوه شدب مرطود لوآمه اي ندکی به خاطر هواکه ي او موه اي از طر

 ...یگر کشید  ي دخط هارا روي چشمانم ...د جلب کرد به خورا توجهم . پیچید د بوه شدن مضحک پنهار پلیوآن یر ز

ازه ي ندابه وز مراست من هم صبح س دتماون بد-دم کرف آن دراز به طررا ستم او دبا پوست س تماون بدط ، حتیاابا 

. نکند ت پررا سم احوره بادوتا م نددابرگراو برهم و هم درسبی ي دم امودش در خوي جاد و آن را در بو دکافی سر

م هنگااو در آن . سخت شد ه آرواره ام خاطرد آوردم و ، از آن بیاد را بوزده ست ي دبه مون مانی که مایک نیوتوز

، شدند د ندکی گشااچشمانش ض ، عو؛ در شت اقع ندموآن هیچ شباهتی به او کنش واحالا . د بوه کشیدر کنادش را خو

 .قلبش نامنظم شد  ن ضربان ناگهام آورد و ، تش هجوربه سرعت به صون خو

 .کنم  ن پنهام را لبخنددم سعی کردادم می اب جوال او که به سور طون هما

 ارهشکالی ندت انظراز گه ا...تایید کنی رو لی اوبه گمونم می تونی  -

 دبواو با ب نتخااهمیشه د بو اوبا ب نتخاا

 باشهاب ترین جون سوآین می تونه ا -

 ارهشکالی نداهیچ م نظراز : دمزمه کرز

 دنگشته بوزبادي یتم عاربه ز هنواو قلب ن ضربا

 الیکی سورد اون مودرما و ا -

 مهم بشنودم نو خواب اوتا جودم می ش گوب ، خو: مخفی کنم م را نستم لبخنداحالا نمی تو

نکه از آپیش . ردم خوو فره ام را خت خنداندابلا سایه ه ي مانی که شک بر چهرز.شت دانظر می در هم آن را د بلا بای

ستم امن می خوو .د یم سخت گذشته بوابراو ست به انچه می خوادن آند. م سریع چرخید، هد ابخوي بیشتري هااب جو

 .دم را  نه خوم، بشنور او را فکاا
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می ر موقع ناها: گفتمو کمی جلوتر برگشتم .ست یا نه ه اشده به پشت سر من خیرز هنواو تا ببینم دم بواي بهانه ل نبادبه 

 بینمت

 .ه  یر خندم و زدم زنددابرگررا یم ره روبادو. د بوه ماندز هانش باد.ند دبوه شدد چشمانش گشا

چشمانی که دم نبوه گاآفم می گذشت اطردر اکه ي میزرآحتکازده و ابهت ر فکاان از اچند، فتم رکه پیش می ر طون هما

چمن از روي قتی و. نستم تمرکز کنم انمی تو. دم نها نبوآمتوجه د یاز. ند دمد بوو آفت در رپیکر من و بلا رت بین صو

ستم امی خو. د به حد کافی سخت بول پاهایم با سرعت قابل قبودادن حرکت ، فتمرمی ي ام بعدس کلاف خیس به طري ها

از بخشی . هستم واز پرل حادر سریع که حس کنم ري به قدم ، سریع که ناپدید شوري به قد، قعی دوي وایک وم  بد

 .د  بوواز پردر همین حالا هم دم جوو

زه جاا-زم ستم بسواحالا می خو. د بر بگیرا در مرت با شدي او یحه راشتم اگذم ، پوشیدرا کت م ژاسیدس رقتی به کلاو

تر می شد  ن ساآن آگرفتن ه یددنام ، یددمی ر او را موقع ناهاره بادومانی که اً ، زبعدو بی حس کند ا عطر مردادم آن می 

... 

ا باشد مرآن روزي نست امی تووز مرا. ند دادنمی د حمت به خوزمن دن کرا صداي یگر بردکه معلم ها د بوب چه خو

 .شت  ر داحضوس کلادر فقط بدنم د ؛ بوبه خیلی جاها وز مرامن اس حوش و هو. ختند انداگیر می اب بی جوده و ماآنا

نِ با مایک نیوتوي او را مکالمه . ن مانند نفس کشیداراده ، می شد  بی دت شت عادایگر د. د حتم چشمم به بلا بور به طو

که پشت ، یر وِ ساراب که زدم جانانه نیشخند ن چنا، من و به سمت جسیکا کشید را به سرعت گفتگو ، او . م شنیدد لسرد

 .فت  رپایین تر و باشد ور من بداز تا د نیمکت جمع کردش را روي خور شکار آبطود ستی من نشسته بوراسمت میز 

 .می شه  رش مورموآدم . اهَ 

 .دم  بواده ست ندرا از دبهتم اکاملاً هم ، خب 

. شتم اصبر ندرم اساعت چهاي بر. تصحیح می کند را بلا اي لاتش براکه سوم یددمی دم ، بانی می کره یددهم را جسیکا 

 .ست   امی خوزه تاي خبرهات و که شایعادم بووي کنجکان نسااختر از دتر ان نگرو تر ق بر    مشتاابرده 

 .دادم  می ش بِر هم گووِ نجلا آبه ر همین طو

بلا ره ي باي دریگردینکه جز محبت هیچ فکر ابه خاطر -دم بوده نکرش موافررا شتم او داکه نسبت به اي نی رداحس قد

ن گما. ست امی خواو می گشتم که ي چیزل نبادبه م ، ین منتظر ماندابنابر. او هم چنین به خاطر کمک شب پیش و شت اند

شت دامی د جوویا چیز قشنگ به خصوصی زي باب سبااباید ، یگر ن دنساامثل هر دارم ؛ پیش در سانی ر آکادم بوده کر

شویم  ب برسانم تا با هم بی حسااو به س آن را ناشنار شتم به طوداقصد . چیز یک از بیش ، حتمالاً ا. ه د ابخواو آن را که 

. 

. د عجیبی قانع بور به طوان یک نوجوان به عنواو . ست رش افکاو آن ابلا ري گازکه تقریباً به ناساد نجلا ثابت کرآما ا

ست اکه می خوي را که چیزد یابی بونادم مرو آن جزد او قلبی نامعمولش هم همین بوش خوو لیل مهربانی دشاید . د شا

کوچک ي قلوادران دوبه برد ، شت هایش نبوددایان و گر توجهش به معلماا. ست اشت می خوداهم که ي را چیزو شت دا

ر ین کااکه با د ین فکر بواي در انه درامادي با خوشنود فکر می کرد ساحل می برر کنارا نها آین هفته اخر آکه د خو

نمی شد او گی و آزردین حقیقت باعث بی میلی اما د ، اقبت می کرانها مراز آغلب او ا. می شدند ن زده هیجار چقد

 .شتنی  داست ر دوچقد...

 .د  کمکی به من نمی کراً جدع ین موضواما ا
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بلا ت ثلثامس قت کلاو. اً ما بعدا. دادم مه می ادافقط باید به جستجو . ست امی خواو آن را شته باشد که د داجوي وباید چیز

 .د  بوه سیدربا جسیکا 

ن هماد ، گرفته بوار جسیکا پیش تر سر جایش قر. م یددنمی را هم ي رافتم جلورنگلیسی می س اهمچنانکه به سمت کلا

 دگرفته بوب مین ضرروي زپایش دوبا هر اري با بی قرد ، بلا بون سیدرکه منتظر ر طو

دآوري یادم باید به خو. دم مطلقاً بی حرکت بو، نشستم س کلار ام دختصصاصی انیمکت روي مانی که ف او ، زمن برخلا

جسیکا ر فکااً روي اهن من شدیدد ، ذمشکل بو. وم پیش برس کلاي با برنامه رم و گاهی تکانی بخواز تا هر دم می کر

 . ند امن بخواي بررا بلا ه ي قعًا سعی کند که چهر، واهد ج دتوجه به خردم او بووار میدد ابوه متمرکز شد

 .جسیکا تندتر شد  ب شت ضراگذس خل کلادابه م قتی بلا قدو

مگر . باشه ي میداناي ین می تونه مایه ا. کالن نیست اون و ادوارد شاید هیچی بین ا؟ چر. قاتش تلخ باشه او...د به نظر میا

شکالی م انظره ، از شد شتن علاقه منداگذار فعه به قردیه اون گه ا...سترسه زم در دهنورت ادوارد ین صودر ا...ینکه ا

 ...م یه کمکی بهش بداره ند

 .زدم  لبخند دم با خو. هم شنید اخورا نست من همه چیز دامی د بوان نگراو . د بی میل بود ، تلخ نبوت قااوبلا ه ي چهر

به من رو همه چیز : کند گفت ان یزاش آوپشت صندلی آن را از تا د کتش بول درآوردن ژاحاز در مانی که بلا هنوزجس 

 !بگو 

 .د  بی میلی حرکت می کرو بلا با تأمل 

 !برسیم  ن بکی مواي آبه چیز میزار بذ. ه خیلی کنداهَ ، اون 

 ؟نیوبداي چی می خو: د قت کشی می کرومی نشست اش صندلی روي که ر طون بلا هما

 د؟فتااتفاقی ایشب چه د -

 خونهم سوندربعدشم و خرید م شاام براون -

حتش نمی را. نم دومن که می ، می گهرت داره دروغ هرصودر !باشه ده نها بواز اوبیش ي باید یه چیز ل،بی خیا؟ بعد و 

 .ذارم  

 ؟خونهي سیدر زود رینقدر اچطو -

 .خ داد  چررا که بلا به خاطر بدگمانی جسیکا چشمانش م یدد

 دبوك حشتناونندگی می کنه رانه ها ویودمثل ادوارد  -

جا ه خندي آن به جااي را سرفه دم سعی کر. م بلند خندیداي با صدن میسوي قادرس آسط ، ومن زد و لبخند نامحسوسی او 

که ادم حمت نددم را زما حتی خو، اخت انداگی به من آزردسر از نگاهی ن میسوي قاآ. رد نخول لی هیچ کس گو، وبزنم 

 .دم  بوده سپرش من به جسیکا گو. هم ش دگوآن پشت ر فکااکه به 

همه جا دم گه من بو؟ ابکشم ون بونش بیرزیر از زمی کنه کلمه به کلمه ر منو مجبوا چر. ستشو می گه ر داره راانگا. هه 

 .دادم  پز می زدم و می ر جا
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 د؟یدنت بیادنجا به اوکه دي بهش گفته بود بوار مثل یه قر -

 .مید شد  انا دخالصانه بواش قیافه ر ینقداینکه و ، از اید دبلا ه ي چهرت را در جسیکا حیر

 دمیدمش خیلی تعجب کردنجا اوی نکه از اگفت نه او بلا به 

 ه؟؟چه خبر

 ینا باشهازباید بیشتر ؟ مداونبالت دسه رینکه برسونت مداي ابروز مراون اما ا -

 ارمکت ندژاکه من د بوه شب گذشته متوجه شد. د بوت آور هم حیرآره اون  -

 .نیسته کنندم سرگرد یاز: ندیشید  اد بوه مید شداناره بادوجسیکا که 

به دم بووار میدا. نستم دانمی دم نم که خوابدي را ستم چیزامن می خودم  بوه خسته شدد طی می کرت او لااخطی که سواز 

 .رد  بگذدم بون لاتی که منتظرشااخیر سواز ضی نباشد که راناري قد

 ینرمی ون بیرزم پس شما با:جسیکا پرسید 

ین یکی ا.نجا نمی کشه اومن تا اك فکر می کنه ترن منو به سیاتل برسونه چودش که شنبه با ماشین خود رکد پیشنهااون  -

 ؟می شهب    حسا

بلا هم نباشه ف طراز گه ا. یی راظبت کنه یه جواموب ، ازش خو...تا ون بیرد میادش خوك لااون داره از مسلمه . م هم 

 .اس  نه ویودبلا ؟ ممکنه ي چیزهمچین ر چطو. یه خبرهایی هست ف اون طر، از 

 لبته، ابله: . اب داد بلا جوال جسیکا به سو

 رممی ون بیراون هم با زبا. رت ، آره ین صو، در اپس :  د کري بلا نتیجه گیر

 .گیه  رین پیشرفت بز، اشته باشه چه نه داسش دوکالنچه بلا ادو ارد ...واو  

 نمدومی :هی کشید آبلا 

 ...کهه حتماً متوجه شد! مطلبو گرفت ه بالاخرر نگااچه عجب .  دویق کرتشرا جسیکا اي او لحن صد

هش می کنم بگو اخو؟ بوسیدرو تواون صبر کن ببینم : گفت ن ناگهاد ، بود آورده به یارا لش اجسیکا که حیاتی ترین سو

 !توصیف کن اش روبعدشم هر ثانیه . آره 

 ،نه: ضعیفی گفت اي بلا با صد

 .د کره ستانش نگادبه و خت انداپایین ش را بعد سرو 

 یا نیسترجواون  -

 ..شته  آرزو رو دابلا همین ر نگاا. ها ...کاشکی . لعنت 
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ین الیلش دنست اشت نمی تواکه جسیکا می پندر طو، آن ما ، اسید ربه نظر می ن پریشاي بلا به خاطر چیز. دم خم کرا

. د یک شودمن نزي هاان نددحد به آن هد تا انست بخوانمی توو ا. هد ابخوي را نست همچین چیزانمی تواو         . باشد 

 .شتم  دانیش ان نددمن د ، فکر می کراو نجا که آتا 

 .د  فتاامم اندابر زه لر

 ؟..شنبهرو ز فکر می کنی : دترغیب کراو را جسیکا 

 نه تر هم شدامیدابلا حتی ناه ي حالت چهرف حرآن با 

 دارمقعاً شک وا -

 .ه  بدترین چیزاش ینکه نبوسیدمش برا. ینه همآره ، آرزوش 

 ؟ست اوسید حق با ربه نظر می د جسیکا تماشا می کرات فیلتر مشاهداز ینکه ایا به خاطر آ

لب . شت ه اي داچه مزن او بوسیداي برش ینکه تلا، انشدنی ي هارکاد ، کرت پررا سم احوه یدآن اثانیه ي از کسراي بر

 ...ق  مشتام و ر گربر حرید سنگ سراو لب روي من 

 .د  می مراو بعد و 

 .دم  به تمرکز کرر مجبودم را خون دادم و ، تکام را سرم یدزحالی که می لردر 

بونت زیر از زنس اونس ري اوین جوت رو اطلاعااشد ر یا مجبوف زدي ، حراون با ؟ ینف زدچی حرره ي بادر -

 ؟بکشه ون بیر

 .د  نبوت مرحله پر ازهم ان جسیکا چند. زدم مقی رلبخند بی 

 یمف زدنگلیسی حرن اباي زمقاله ره ي بادرمثلاً یه کمی . یم ف زدجع به خیلی چیزها حر، رانم  جِس دونمی  -

 .عریض تر شد  م لبخند. خیلی خیلی کم 

 بگوت جزئیاام از یه کم بر!بلا ، هش می کنم اخو. یگه دیالا اوه،  -

ي یددمی زد رو می س لاش پیشخدمتی که باهااون باید . مد دم اویکی یا، باشه ب خو:د  تأمل کراي لحظه اي بلا بر

 دصلاً هیچ توجهی بهش نکرا دوارد اما ا. شو کشت دخو

به نظر چیز خیلی بی . م غافلگیر شدد بوه شدآن ینکه بلا حتی متوجه از ا. د شته بواگذن میااو در با را عجیبی رد چه مو

 .سید  رهمیتی می ا

 د؟خوشگل بواون زن .خوبیه ي ن شونه ین ا...چه جالب  -

 .د  مسائل بین خانم ها بواز آن حتماً . د سبک سنگین کرآن را من از جسیکا بیش .م هم 

 شتل دایا بیست سازده حتمالاً نوو ا . خیلی: گفت او بلا به 
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آن را ی که جسیکا با پیشخدمتدي یازمایک یک کمی د فتااشنبه شبش ار دوقرو مایک ه ي خاطرد به یااي جسیکا لحظه 

سر رد و خوو فراش را گی ، آزردشت دانگه ه را دور خاطراو آن . د بوده کررد نست صمیمی برخودایبا هم      نمی ز

 .برگشت  ت جزئیان کشیدون بیرو بحث 

 دارهست رو دوبهتر هم شد حتماً توري ین طوا -

 زههمیشه مرمواون ما گفتنش سخته افکر کنم آره : هسته گفت آبلا 

 .د بی حرکت بوو بدنم سخت دم ، صندلی بوي لبه روي 

متوجه د ممکن بور چطو...ري او هشیا...د جووبا . دم نبول کنتررج از خاو ضح دم وابوده که فکر کرر طوآن حتمالاً ا

دم نگفته بو بلنداي با صدت را کلماآن ینکه دم ، از اکرور مررا شتیم داکه اي مکالمه ؟ باشد ه نشددم بواو ینکه من عاشق ا

 .شد   ل بدرد و که بین ما د بواي هر کلمه س ساو اپایه ، ین می ماند که عشق ابه . م شدت زده حیرودي تا حد

 ؟نی زمی ف حرو می شینی د یه مانکن مري نجا جلوري اوچطو. واو 

 تنها باشیاون می کنی با أت جرر ي نم تو چطودومن نمی : جسیکا گفت 

 .شد از ندابلا سایه رت صوك روي شو

 ا؟چر -

 ؟من چیه ر منظود فکر کر. کنش عجیبی واچه 

 ...خیلیاون  -

 ؟ستش چیهي درکلمه 

 ترسناکه -

. فقط یه صبح به خیر گفت زه تا. بزنم ف نگلیسی حرانمی تونستم ش حتی باهاوز مرا.نم چی باید بهش بگم دومن که نمی 

 .ده  بوه بله شداحتماً قیافم عین یه 

 .زد بلا لبخند 

 دارممشکل که دم شتن خوانم با سرپا نگهدر اوکنادر قتی و -

آرام غیرطبیعی ز تقریباً به طراو یم دقتی ما با هم بوو. شته باشد ي دابهترس حسااکند تا جسیکا ري شت کاداحتمالاً سعی ا

 .د  بوراه به و رو

 بخواوه  -

 .هی کشید آجسیکا , » 

 هباجذو سیما ش نی خودنکروربار یه جواون  -

می د جووها به در آن نجید رمی ي برایک نابراز قتی وکه را زد برقی ن چشمانش هما. تر شد دبلا سره ي چهرن ناگها

 .د  سبک سنگین نکره ي او را حالت چهره در شدد یجااجسیکا تغییر . مد آ
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 دارههم ي خیلی بیشتري بیت چیزهاابه جز جذاون : گفت داري با لحن نیش ن بلا ناگها

 .سیم ریم به یه جاهایی می زه دارحالا تا. اوووه 

 ؟مثلاً چیا؟ً جد -

هم ش ظاهراون از ما باطن م است نمی تونم توضیحش بددر:  گفت ه بالاخر.گرفت ز گارا لبش اي لحظه اي بلا بر

 هنی تردنکروربا

 .د  خته بودوشم ست ها چي در دوردگویی به چیز، ند دندکی نامتمرکز بون او اچشما، جسیکا برگرفت را از نگاهش او 

ند دستایش می کرو تمجید ا مرد بواوارم نچه سزوراء آمه ماازلایل یا رمانی که کازشبیه ان شتم چندن دالآاحساسی که ا

 .آورد   می درپا ا از بیشتر مر، ما شدیدتر د اشبیه بو. د نبو

 .به به . ش مگر بدن! باشه ه چهراز اون هیچی نمی تونه بهتر وش یگه بفردیه جا رو حماقت و بر

 ؟ممکنهي چنین چیز: گفت ه جسیکا با خند

 .د   بوه شده به جلو خیرن همچنا، می گرفت ه یددنارا حالی که جسیکا در . بلا برنگشت 

با یه بچه ر دارم نگاا. ها ها . م مه بدن اداپرسیدده ساال شاید باید به سو. ه پایین بپرو خوشی بالا از باید ن لآل انرماآدم یه 

 .نم زمی ف کی حردمهد کو

 د؟خوشت میاازون تو ب ین حسااپس با  -

 .د  بوه بدنم منقبض شدره بادو

 .د نکره بلا به جسیکا نگا

 آره -

 داري؟ست دونو اوقعاً واتو ، ینه کهرم امنظو -

 آره -

 !ه  شدخ سرري چه جوه نگا

 .دم  می کرر را کان شتم همادا

 دا ري؟ستش ر دوچقد: جسیکا پرسید 

 .م  فت هم من متوجه نمی شدرمی ا هوو روي تش می گرفت آگلیسی نس اگر کلاا

 .ساتع می شد حس کنم  از آن که را نستم گرمایی امی توي هنی تا حدذتصویر زد از می ق سرخی براز بلا رت حالا صو

ع ین موضواا باید بر نم چط ودوما نمی ا. داره ست دومنو اون که ي حداز بیش د یازخیلی : گونه گفت ایی نجوابا صداو 

 .م بیار کنا

 ؟نر چی پرسید ي وارقان آلاا! لعنت اي 
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 ؟نري وارقاد آعدوم کداوم  -

 .شتم  ز داقیقه فرصت نیادمن یک . پیچ کند ال سورا نست بلا ایگر نمی تودکه جسیکا د بوب خو

ر هنش خطوذبه ي چیزهمچین ر چطوداره ؟ ست دومنو اون که ي حداز بیش ؟ چه می گذشت او فکر در خر حالا آیا اخد

نستم توضیح انمی تو؟ شته باشد داچه معنایی می بایست م ؟ آن بیار کناع ین موضواباید با ر نم چطودوما نمی د ؟ ابوده کر

 .ند  دنها عملاً بی معنا بوآ.هم دمطابقت ت کلماآن با اي را منطقی 

مغز ، در آن شتند م داچیزهایی که کاملاً مفهو، ضح ي واچیزها. نستم مطمئن باشم اسید به هیج چیز نمی توربه نظر می 

شاید فعلاً نباید مانع داره ؟ ست دومنو اون که ي حداز بیش . نه می شدند و واروشتند دابرمی ب تااي به گونه او عجیب 

 .م  می شدي چیز

بایست به چشم یک قیقه می دهمین چند ا چر. فتم ه ربه ساعت چشم غرم ، به هم می ساییدرا هایم ان نددحالی که در 

 د ؟شن بینی من کجا بو؟ روین حد طولانی باشد افناناپذیر تا د موجو

هم د بودم داده خوس کلادر نسی که اکنفراز . د سخت بو، آرواره ام نر ي وارقات آیس مثلثارتده از باقیماندت مدم تمادر 

یک و ، خت انده اکی به بلا نگادزدها ربا ما جسیکا، اند دیگر صحبتی نکردجسیکا و بلا . دم بوده کرش گوآن بیشتر به 

 .د  بوه شدخ لیل نامعلومی سردبه رت او صور با

 .سید  رنمی زود به حد کافی ر ناهان ماز

سریع از او ما بلا ، ایا نه د می گیردم را بون هایی که منتظرشااب جوادي از جسیکا تعدس کلام تمااز اپس دم مطمئن نبو

 .د  تر بو

 مدا درآنگ به صدزینکه ابه محض ، شت  به جسیکا برگرو بلا 

من پرسید که تو از مایک ، نگلیسی ت ابیاس ادکلاي تو: گفت د، بالا می بررا لبهایش ي گوشه ي حالی که لبخنددر بلا 

 یا نهزدي شنبه دوشب از حرفی 

 .د  بوع فادحمله بهترین م شدد بوده کرح مطررا ین ا اینکه چرامتوجه 

و نیش ور از بد، تر شد م نرد ، کررج فاعیش خادحالت را از هن جسیکا ت ذلذن ناگهاده ؟ رکال من سوره ي بادرمایک 

 شوخی می کنی. ! همیشگی ي هازي حقه باو کنایه 

 ؟تو چی گفتی -

 سیدرضی به نظر می ف راین حرو اون از اگذشته ش بهش گفتم که تو گفتی خیلی بهت خو -

 داديبی بهش اه جوقیقاً چدتو و ! قیقاً چی گفتاون دبگو  -

هم ر او نگازد البخند می ري بلا طو. می شد م ست گیردطریق جسیکا وز از مراکه د بوي چیزم تما، آن ضح ر وابه طو

 .باشد  ده برزي را که باد ین بوامثل . د فکر می کرع به همین موضو

از آن ستم امی خودم ، ق تر بوجسیکا موفاب از او از جون کشیدون بیردر من . شت ي دایگرن دستار داناهاب ، خو

 ممطمئن شو
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ي او عاشقانه ر فکااطاقت . تحمل کنم را به جسیکا زدن سره بی گاه و نستم گاابه سختی می تورم ساعت چهال طودر 

که د شانس بوش مایک خو. دم بوه شنیداز او گذشته به حد کافی ي هفته ل دو طودر . شتم اندن را مایک نیوتوره ي بادر

 .د  بوه دمانه ندز

مد حرکت آمی ن ها به میان نساافیزیکی با ي فعالیت هام نجااقتی بحث وکه همیشه ر طون لیس با بی میلی هماآبا اه همر

سر کسالت از . د بون بدمینتوروز لین وز اومرا. د بووه با من هم گر، او طبیعتاً . فتیم ه رشگاف ورزیم به طردمی کر

د ؛ تیم مقابل بوري در ملورن لو. نم دامقابل برگرف به طرآن تا زدم ضربه پ کت به توارهسته با آبا حرکت م ، هی کشیدآ

 .مانند عصا می چرخاند  را کتش د ، راخته بودوحالی که به سقف چشم در لیس آ. باخت او 

به ر شکاآیک توهین او شخصی ي فلسفه در پرتابی ي هازي با. مت ص ابه خصو، یم دمتنفر بوه باشگااز ما ي همه 

مت همیشه عصبانی اکه ر ست همانطودرسید من ربه نظر می ل حد معمواز بدتر ورزش نگ وز زمرا. مد آمی ب حسا

 .دم  گی می کرس آزردحساامی شد 

ر به طو. د تر مرخص کررا زودما و متوقف را ها زي مربی کَلپ باد ، بی حوصلگی منفجر شوم از نکه سراز آپیش 

ي محوطه از شت تا داگرسنگی عجله ر نتیجه فشازه و در یم تارژیک د  بورده انه نخوصبحاو ینکه ه اي از امسخر

دا فراز که د بول داده قودش به خواو . دم بوار سپاسگزورد گیر بیاب چرر یک جایی یک ناهاد و شورج سه خارمد

 دسر بگیررا از یمش رژمرتبه دو

 .برسانم  ت یاضیان ربه ساختمادم را خو، بلا س لاکن شدم تمااز تا قبل داد به من فرصت کافی ر او ین کاا

منو به م به گمونم سلا، یگه باید صبر کنم روز دفقط چند . کن ل حاو بر: د فکر کرد فتن پیش جاسپر بودر راه رلیس که آ

 ؟سونینه ربلا نمی 

 ؟ند دضی بود راخور از ینقداغیب بین ها م تما. ن دادم تکام را تلخی سرت قااوبا 

 .ي  برنامه هاتو بریزره بااي دوگفتم شاید بخو. فتابیه آخونه ف رودطردو ین هفته هراخر آعت بگم که طلاامحض  -

 .مند  دما مطمئناً سو، اضیدراخواز.دم فتاراه ابه او جهت مخالف با م و در هی کشیدآ

پشت از هم اي او را ا صدجسیکر فکاابر وه که علادم یک بودنزري به قد. م منتظر مانددادم و تکیه ر در کناار یودبه 

 .م  جرها می شنیدآ

 ؟نه، پیش ما نمی شینی ر ناهااي بروز مراتو  -

 .یه عالمه چیز هست که به من نگفتهم می بندط شر. نه زمی ق خوشی برداره از ...ش سر تا پا

 فکر نمی کنم: اب دادجواو 

 دلحنش عجیب نا مطمئن بو

 د ؟می کري چه فکر؟ او کنم ي سپراو با ا ر رقت ناهاوکه دم بواده ندل قواو مگر به 

جسیکا اي نستم صداما من فقط می توا. شد د من گشان یددخترها با دوي آن دچشم هر و مدند ون آبیرس کلااز نها با هم آ

 .م  بشنورا 
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یا شاید ...زدم نگ زمشب بهش اشاید . هست ي بیشتري که به من میگه خبرهااوه ، آره ، از اون . واو . قشنگی ر چه کا

 .واو ...لی ومایک بانمکه . کنه رو ول تر بلاوارم زودمیدا. ه ها. تشویقش نکنم د یازبهتر باشه 

 بلا، می بینمت اً بعد -

 نددبوه مددرآتی رنگ صورگونه هایش به . د نامطمئن بوز هنود ، تر توقف کرم دوریک قدو مد آمن ف بلا به طر

که د بواي مسئله فاصله اً ، ظاهر. نگ هیچ ترسی نهفته نیست درین اباشم پشت می شناختم که مطمئن ب خوي به حداو را 

 !ه  چه مسخر.  دارهست دومنو اون که ي حداز اون بیش . د می کرر من تصودش و خوت حساساابین او 

 مسلا: ضعیفی گفتماي با صد

 مسلا: تر شدن خشاه اش درچهر

م من قدر کناا در بی صداو . م نه شدرواکافه تریا ف ین به طرابنابر، بگوید ي یگردهد چیز اسید بخوربه نظر نمی 

 .شت  دابر

. د شدیدتر بودم حس می کراره که همواز دردي ندکی افقط . خت امانند همیشه نگداو عطر د بوه قع شدز واسارکت کاژا

 .م  گیربه یددناآن را نستم اشتم می توور دابادن آن پذیر بون مکاامانی به زنچه که از آحت تر را

. پا می شد آن ین پا د و امی کرزي کتش باژایپ زبا بی توجهی با د ، بوار یم بلا بی قردصف منتظر بودر مانی که ز

خجالت و خت انداپایین می ش را سرد ، می کرت ملاقاا مره ي خیره قت که نگاوما هر، اخت انداغلب نگاهی به من  می ا

اي نست صدامی تواو شاید ؟ ند دبه ما بودن کره نگال حادي در یااد زفراکه د لیل بودین ایا به آ. سید ربه نظر می زده 

 .می شدند  آورده هم ن بازبر ، هنی ت ذشایعاوز مرد ابشنورا بلند ي مزمه هاز

 .ست  ده افتااسر دردکه به د بوه من متوجه شده ي حالت چهراز یا شاید هم 

هر چیز از ین انه بنابرز هنودارد ست دوچه او نستم دامن نمی . د نزشتم هیچ حرفی دابرمی ر او را مانی که ناهازتا 

 .شتمدابراري مقد

 داري؟سه من برنمی واکه ارو ین همه غذ؟ امی کنی ر چی کاداري : گفتي هیس ماننداي هسته با صداو آ

 دمبران پیشخوف به طررا سینی ن دادم و، تکام را سر

 مهدخول نصفش ما، لبته که نه ا  -

، پیش ي که هفته ي میزف به طردادم و او را می ا را غذل ینکه پواحین در ما د ، ابالا بررا یش وبراشکاکی یک با او 

به نظر می . د نزي یگرف دحردم هی می کرایم همردنشسته بوآن پشت ن ، خووه با تعیین گراو فجیع ي تجربه از قبل 

 .د   بووت همه چیز متفاحالا . گذشته باشد روز از آن چند از بیش تر ر سید بسیار

 .دادم  هل ف او به طررا سینی . من نشست روي به ره روبااو دو

 داربراي هرچی می خو:گفتم ي میزآبا لحن تشویق 

 .شت  ي داحالت منتفکره اش چهرخ داد ، ستش چرو آن را در دشت داسیبی براو 

 وممن کنجکا -
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 .ازي  چه سوپر

 ؟می کنیر چی کا، کنه ا وادار غذن ردبه خورو گه کسی توا: دادمه او ادا

یی اشتند بحث جدداگر که توجهی ان ، افناناپذیري هاش گو.د نبون آن به شنیددر ها قان نساش اگود و هسته بواي او آصد

 ...دم  می کرره اي شاانها آحتمالاً باید به ا. شت دا

 ويتو همیشه کنجکا:دم هن به شکایت گشود

 آنیند ش آیک بخش ناخو. د بوزي بااز ین قسمتی ا. دم بوه نشدردن به خو رینکه قبلاً مجبوانه ب  خواوه 

ي او را روي چشم هازدم کوچک می ز یک گاآن مانی که به و ، زشتم دابررا یک ترین چیز دنزدم و کررا دراز ستم د

و سفت ج و نسانی لزاي هاایگر غذدمانند . د چیز چه بوآن نستم بگویم که انمی تودن کره نگاون بد. شتم دانگه دم خو

ا غذي تکه . دارم نگه دور تم رصول را از صودم ادا و اسعی کررت دادم ، قوم و جویدآن را به سرعت . د بوآور تنفر

. م کشیداوردم آه بالا می آن را باید ر چطواً که بعددم ین فکر کرامانی که به ز.فت رگلویم پایین از حت راناو هسته آ

 .د   بوه منزجرکنند

 .د   گرفته بوار تحت تاثیر قراو . د بوك زده بلا شوه ي چهر حالت

 .یم  دبود ستااین گونه نیرنگ ها در اکه ما د مسلم بو. هم خ دچررا ستم چشم هایم امی خو

 ري؟نمی خو، یگه دیش رمی خو، کنه و یه چیز بوگندردن به خورو وادار گه یکی توا -

 دها هم بد نبورنقداو. د بوده کررم یکی مجبو...دم کررو ین کاا ریک با: زدلبخند و خت انداچین اش را بینی 

 ارهمن که تعجبی نداي بر: مخندید

به ري طون همو. به بلا می گم دم رو نظر خواً حالا بعد. بدنی خوبی ن بازچه ؟ نه ن ، صمیمی به نظر میام و خیلی گر

 .بی نقصه...قیافش . علاقه مند باشه د نظر میابه . د باید می بور ین طواشت داگه بهش علاقه اکه ه بلا خم شدف طر

 .نجااي . هی کشید آجسیکا 

با د نشسته بورش که کناي ختردبه د و رو کره نگاي یگري دبه جااب ضطرابا د و او جسیکا تلاقی کري نگاهم با چشم ها

 .خندید  ه بریدي نفس ها

 ...لخیاو هم ونه ، قعیت وا. بچسبم به مایک ه حتمالاً بهترا. م م هم 

 دهست توضیح می دش واخواً بعد. تحلیل می کنهو که من می کنم تجزیه ري جسیکا هر کا: شتماگذن جریارا در بلا 

وع شرر ست چطواکه بهتر دم ین فکر بوده در ابوا پیتزردم که خوي چیزم متوجه شدم  نددابرگرف او به طرا را غذف ظر

منو اون که ي حداز مد بیش آغم ابه سرز پیشم باي حتی چندراد نامی شدنار تکرم سرت در کلماآن که ر طون هما. کنم 

 .م   بیار کناع ین موضواباید با ر نم چطودو ما نمی ا. داره ست دو

نست که من دانمی ، او مسلم ر به طو. متحیر ساخت ا مرد او عتمااین همه حسن ا. ا زد پیتزي تکه ن به همازي گااو 

با ي یگرر دطواو شتم که ر دانتظاامن د ، جووین ابا . ساند رسیبی می او آبه ا غذن در شدینکه سهیم البته نه دم اسمی بو

 ...منفی  ت جهااز نه ، قل احدد بوده نکرر را ین کااهرگز او . یگر ع دنود از یک موجوان به عنو. کند ر فتارمن 
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 .دم  می کروع باید با ملایمت شر

 د ، آره؟پس پیشخدمته خوشگل بو -

 ي؟متوجه نشداً تو جد: دبالا بررا یش وبراتبه مراو دو

 چه مزخرفاتی. کند دور نسبت به بلا  ا نست توجه مرانی نمی توزهیچ ر نگاا

 دبول خیلی مشغوم فکر. د سم نبواحو. نه  -

 دبوده به تن کررا شت ر زپلیووز آن مراکه د بوب خو.ن چسبازك و ناز بلود آن جوونه با 

 رهختر بیچاد: گفت، شت دابر لب ي بلا که لبخند

س کلادر چند مرتبه . دم می کررا درك ین امن . د بوه مدآخوشش دم نیافته بواب جذرا پیشخدمت ره ینکه هیچ جواو از ا

 ؟کنم رده لوو له ن را مایک نیوتودم سته بوایست شناسی خوز

از تر ي ند قوابتو، فناپذیر ي ساله  هعمر هفده ي ثمراش ، نسانی ت احساسااشته باشد که ور دانست حقیقتاً باانمی تواو 

 .د  بوه من جمع شدن در یک قرل طودر باشد که ي شدید فناناپزیرت حساساا

 به جسیکا گفتیي یه چیز -

 نجوندرمنو ب ، خو:دارم نگه دي عارا یم انستم لحن صدانمی تو

ره بادم درنی مردوتو که می . ه نیومدخوشت ازش که ي شنیدي گه چیزاره اتعجبی ند:  گرفتد فاعی به خودحالت راً فواو 

 ي دارنچه نظردن یستاش اگول فاي 

 .می گفتند  دم که مرد بوي ین چیزه ، انمی شنودش خورد مودرقت چیز خوبی وهیچ ه سمع کننداق سترا

 دممی ش گون هاتوف که به حردم بوده کرر خطاامن بهت : دمکردآوري یااو به 

 من باخبر باشیر فکاي اهمه اد از لت نمی خوده تو کدم بوار داده من هم بهت هشدو  -

 دخشن تر کررا یم اصدس فسوو اغم . دم بورا درآورده شکش اکه من د مانی فکر می کرزبه آه ، او 

ش کااي فقط . ن همه شواز تو باخبر باشم  ر فکااد از الم می خودمن . قیقاً حق با تو نیست ، دهرچند . دي گفته بوآره 

 ديزهایی فکر نمی کربه یه چی...

شک ون بد.ستم اما می خوا. هد دهمیت ابه من او هم که انستم نباید بخودامن می . د بودروغ ها ف حراز آن نیمی از بیش 

 .ستم  امی خو

 اسیگه دیه بحث اون : گفتن لندکناوغرد ، بوده خم کراحالی که به من او در 

 نیستاون قعاً سر ع واموضون لآاما ا -

 ؟پس چیه  -
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ت سم پراکشید  حود خوف به طررا ین حرکت چشمانم ا. شت اگلویش گذروي به نرمی را ستش ، دمن خم شد ف به طراو 

 ...پوست باید لطیف باشد   ر آن چقد.شد 

 .تمرکز کن:  ن دادمفرمادم به خو

 دي؟همیت می ابه من دم همیت می انچه من به تو از اوقعاً فکر می کنی بیش واتو : مپرسید

 .هم برهم باشند  ت آن در که کلمادین بوامثل ، سید ه رمسخرم به نظرال سوآن 

 .زد  به سرعت پلک و من برگرفت را از سپس نگاهش . شدند د چشمانش گشا، مد آنفسش بند 

 می کنیرو همین کاره داري بادو: یر لب گفتز

 ري؟چه کا -

 مندن گیج کر: دکرار قرد ، امی کرت ملاقاا مرن چشماط حتیااحالی که با در 

 اوه-

. گیج کنم او را هد الم  نمی خودقعاً واکه دم هم چنین مطمئن نبوو . بطه چه باید بکنم راین در انستم داقیقاً نمی د.م هم 

 .د  ند گفتگو کمکی نمی کرروین به اما ا. دم بون زده نستم گیجش کنم هیجااین که می توز از اهنو

 که نیستدت تقصیر خو -

 یش کنیرنمی تونی کا: هی کشیداو آ

 ي؟منو بدال سواب جواي می خوش خرآ: م پرسید

 شده به میز خیراو 

 آره-

 .زد   که د حرفی بوم تماآن 

 ؟می کنیي قعاً همچین فکرآره ، وایا ي ، بداب جواي یعنی می خوآره ، :م پرسیداري با بی قر

 می کنمي قعاً همچین فکرآره ، وا:کند گفت ه نگارا ینکه بالا ون ابداو 

من هم و . شت ور داباآن به دل ته از چونکه ده ، سخت بور چقداي او برع ین موضوار اقراکه م متوجه شدن ، ناگها

را حساسش اکه دم سته بواخواز او کنم از بردم را اخوت حساساانکه از آپیش . دم بهتر نبودل بزن مایک نیوتوان از آن چند

هیچ ، ین ابنابردم و بوده لقا نکراو ابه آن را من . ده شن بور روبسیاام وضع مدم که حس می کرد مهم نبو. هد ن دنشا

 .شتم  انداي بهانه 

 می کنیه شتباا: دم خاطر جمع کراو را 

 می شنیدرا یم اصددر نهفته ارت باید حر

 نی بفهمیتو نمی تو:گفت وار مزمه او زند دادنمی وز بري هیچ چیز، ند دچشمانش مبهم بود ، کره بلا به من نگا
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مشکل ، حقیقت ، در ما ا. ارم ناچیز می پندرا حساساتش م ابشنور او را فکاانستم اینکه نمی توالیل دمن به د فکر می کراو 

 .ست کم می گرفت  ا دمرت حساسااو اکه د ین بوا

 ؟بکنیي همچین فکره چی باعث شد: گفتمت با حیر

ي آرزو میدابا ناارم هزر بااي بر. می گرفت ز گارا لبش د و بوده افتاهایش وبراخطی بین ، شد ه متقابلاً به من خیراو 

 .م    بشنواو را نستم فقط امی توش کااي که دم کر

تا د بالا بررا نگشتش ایک او ما ، امی کند م پنجه نرو ست ي دکنم که به من بگوید با چه فکرس لتمااو ابه د یک بودنز

 .زدارد  گفتن باا از مر

 فکر کنمه بدزه جاا: دست کراخواو در

 .کنم  د نمور واین طواقل می شد ایا حد. باشم  ر نستم صبوامی توداد ، می ن ساماوسررش را فکاامانی که فقط زتا 

که د می کره ستانش نگادبه ري مد طوف آمانی که به حرز. د به هم فشررا ستانش ب داد، او دتاو پیچ را ظریفش ن نگشتاا

 نددبوي یگردمتعلق به شخص ر نگاا

نمی تونم مطمئن باشم من نمی ...قت ها وبعضی د ، مشهوم و معلوي چیزهاي یه سراز گذشته ب ، خو: یر لب گفت او ز

ف لی یه حروحافظ بگی اسعی می کنی خدداري که د قت ها به نظر میاوما بعضی اخوندرو هن کسی ذباید ر نم چطودو

 نیزیگه می د

 .د  بلند نکرش را سراو 

 ؟ست اشته داینجا نگه ا اهی مراخودخوو که فقط ضعف د بوه یا متوجه شد؟ آنیست ر ین طود ، ابوه یدفهماو آن را 

 شباهوس و حسا: یر لب گفتمز

: دم به گفتن کروع شردم عجله کري او گفته ر نکااي ابعد برو . د هم بره ي او را درچهردرد که م یددحشت وبعد با و 

 ی کنیمه شتبااهمینه که تو اي قیقاً برد

ده یت کرا اذمر، باشم ه فهمیدرا نها آقیق دکه دم هرچند مطمئن نبو. دم مکث کراو توضیح ت لین کلماد آوردن اوبعد با یاو 

 نددبو

 د؟چی بود مشهوم و معلوي چیزهارت از منظو   -

 کنه به من نگاب، خو: گفتاو 

 ؟شت ري داچه منظو.  دبوي او تماشادادم می م نجااکه ري کام تما.دم  می کره شتم نگادا

پا و ست دن و دبوگ مري ستانه ت در آبد مثل تجربیاي لبته به جز چیزهاب ، اخو. ام من کاملاً معمولی : دادتوضیح او 

 ببینرو بعد توو . نیستم ري هیچ کام نجاابه در قاو که تقریباً منو فلج می کنه دن چلفتی بو

ند دضح بوري واکه به قدد می کرره شااگویی به نکاتی د ، ین سمت فرستاابه ا را هون داد و من تکاف ستش به طردبا او 

 .شتند  اندن آوردن بازبر ارزش که 
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ب کتادم ؟ در قابل ترجیح بوو برتر او هایی نسبت به رکه من یک جود فکر می کر؟ او ست امعمولی د فکر می کراو 

باشد ه نست متوجه نشدامی تور چطوپ ؟ خانم کوو کا مثل جسیري کوو کوته فکر ، حمق ي اهان نسا؟ اچه کسی ت نظریا

 .ند  دحتی کافی نبواو صف اي وبرت کلما؟ آن ست اشمندترین و ارزیباترین او زکه 

 .نست  داهیچ نمی و او 

 اريناگوي هاه خر پدیدآکه تو ل دارم قبو. ضح نمی بینی و واست درتو دتو خو، نی دومی : گفتم او به 

به . دم نیافته بوه دار خندد بوار داده قرم هجورد موت فعادبه او را که اي من سرنوشت شیطانی دم  تلخی کره ي خند

چه و باطن در چه او می گفتم که او گر به ا. د شتنی بوداست دو. د بوه بامزاي به گونه دن پا چلفتی بوو ست ل ، دهرحا

 تر می یافته متقاعد کننداه را گوو لیل دشاید د ؟ می کرور با، یباست زظاهر 

 چه چیزهایی که نمی گذشتن نساي اتو فکر پسرهاي ، مداوسه رین مدالی که به روز اونی که دوما تو نمی ا -

ن او چول ، محا. ند دبول رو آورده محات به خیالاآن سرعتی که با . ر فکاي آن امندق و آرزوشتیان ، اهیجا، مید آه ، ا

 .د  سته بوانخون را مشااهیچ کد

 .بله گفت  او که به دم سی بوکآن من 

 .د  نه می بوورالب هایم حتماً می بایست مغرروي لبخند 

 نمی کنمور با: یر لب گفتز.می شد ه یدت دحیرو فقط بهت ه ي او چهردر 

 معمولی هستیآدم کن تو برعکس یه د عتماابه من ر رو همین یه با -

 دبو کافیاي نیا بهانی دتوجیه خلقت کل اي برد او جووتنها 

او . د می کردت عاآن که حالا باید به ي یگرارد دمواز یکی . د تعریف شوارد از او نددت کنم که عاه نستم مشاهدامی تو

 دکرض عورا بحث و ، شد خ سر

 .حافظ  اما من نمی گم خدا -

رو ین کاابتونم  گهن اچودم همیت می امن بیشتر به تو . حق با منه ده می ن چیزیه که نشون ین همو؟ امتوجه نمی شی 

 بکنم

زم لارت باید قد. ن دادم تکام را سرس با یأ؟ هم م دنجارا است ر درنباشم که کااه خودخوي سید که به حدرمی روزي یا آ

 دبوه یدرش دنتظادر الیس آکه ي چیزآن نه . د ندگی بوزشتن یک اوار داسزاو . آوردم ست         می دبه را 

 ...باشهستی ر درتو کادن کرك گه ترا -

 دبلا متعلق به من نبو. شت اندد جوویی وابی پري هیچ فرشته د ؟ نبود ، ستی بور درکاو 

سالم رو تا توم ، بگیررو به تون سیدرصدمه ي تا جلوذارم لم پا می و روي دنم زصدمه می دم من به خورت ین صودر ا -

 دارمنگه 

 .قت بپیوندند  ستم که به حقیامی خو، می گفتم ت را کلماآن که ر طون هما
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تو فکر نمی کنی که من هم و : با خشم پرسید. ند دبوده عصبانی کراو را من ت کلما، به نوعی . فت ه ربه من چشم غراو 

 م؟بدم نجارو اکان هموم حاضر

با ز حالی که با؟ در باشد ه کسی شدآزار باعث ه نست هیچ گاامی تور چطواو . ه شکنندو ظریف ر خشمگین بسیار بسیا

ین در ابشی ر که مجبوي می گیرار نقت تو موقعیتی قروتو هیچ : گفتماو به دم ، بوه شدده فسرن اعظیم بینماوت تفان دید

 يتصمیمی بگیررد مو

 .می ساخت  ن نمایارا هایش وبراچین بین داد و به خشم می د را خوي نی جاانگرن او چشما، در شد ه به من خیراو 

م نظا، در سر برهاند او را از دردشت که اندرا محافظ ي شتن یک فرشته ق داستحقاای شکنندگو ین خوبی اگر کسی به ا

 .شت  د داجوویک مشکل حقیقی ن جها

 .دارهمحافظ م شان آیه خواون قل احدب ، خو: م ندیشیداي اضایت مریض گونه ربا 

قعی ي واقت به معنام ون تو مثل یه شغل تماشتداسالم نگه ، لبته ا: شتم داست ن را دومانداي برام بهانه ر چقد. زدم لبخند 

 می کنهب یجارو ائمی من ر داکه  حضواس کلمه 

 رهیه بلایی سر من بیاده هیچ کس سعی نکروز مرا: .با ملایمت گفت. زد هم لبخند او 

 .متفکر شد   ه اش ثانیه چهري از کسراي بر، مبهم شوند ره بادونکه چشم هایش از آبعد پیش و 

 .نهز هنو: دمکر ضافهابه خشکی 

 نهز هنو: دمن تایید کرت عین حیردر 

 کندرا رد به محافظت ز هرگونه نیااو شتم که ر دانتظاامن 

 ؟با ما بکنه رو ین کااتونست ر چطو! کله خر اه خودخو؟ اون تونست ر چطو

 .شکست  م را لی تمرکزرزاهنی ذتیز د فریا

 ش ، رزباآروم :مکافه تریا شنیدف طررا از آن مت ي امزمه اي زصد

 .د   می کرر مهاد او را شته بودانگه رش کنادر محکم د و او را لی بوي رزاشانه هازوي او دور با

گه ب ، اخوو ، ...نه دوکه بلا خیلی چیزها می د بوه فهمیدن مکالمتواز . ، ادوارد متاسفم : ندیشید ان اجداب ولیس با عذآ

 .کن  د عتمااین یکی به من اسر . شد بهش نمی گفتم بدتر می رو موقع حقیقت ن همو

د ، به حفظ ظاهر نبور لی مجبورزاجایی که ، خانه در گر اینکه ابه م ، یدزمد لرآلیس آهن از آن در ذکه پس ي تصویراز 

 اوسید رمی م تمااسه به رمانی که مدزگر تا ا. د فتااتفاقی می اچه ، هستم م شان آند من یک خودامی گفتم که بلا می او به 

رد تومبیل موي انما. کنم ن جایی پنهاام را تین رمان ستواتومبیلم امی شدر مجبوآورد بدست نمی دش را خودي خونسر

نستم داهرچند می -یخت ربه هم می را نم ، روح و رواتش می سوخت د و در آبوه شدس حالی که پرام ، در علاقه 

 .ست  امن ت در راه مکافا

 .د  نبوو از اتر ل خوشحاان جاسپر هم چند
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. هم ر دهدآن را شتم اقصد ندد و ، بوه نمانددن با بلا بواز سهمم دي از یان زماز. م می شدرو به اً روبا باقی چیزها بعد

 .دارم  سیدگی اي رهایی بررکه یک کاد کردآوري لیس به من یاآهن ن ذشنید

 دارم اتهم برال یه سو: گفتمدم و کرون بیرم سررا از لی رزاهنی ذتشنج و حمله 

 پا گوشماسر: گفتي بلا با لبخند

 ي؟منفی بداب جوت هاده کشته مري که به همه د بواي ینکه فقط بهانه ایا ، سیاتل ي ین شنبه باید براقعاً وا -

دش که با خود تقصیر تو بو. م تایلر نبخشیدي قضیه اون به خاطر رو تو ز من هنو، نی دومی : درآوردیم شکلکی ابراو 

 رمقص می ربه جشن ش اهامن بده فکر کر

ات رو لحظه قیافه اون ست الم می خودقعًا واست کنه فقط اخوازت درتا د می کرا هی پیدرایه اون هم دم گه من نبواوه ، ا -

 ببینم

او به دم خوه سیاي قصه ره ي بادرهایی که ف حرام از هیچ کدل تا به حا. م خندیدت او مبهوه ي چهرد آوردن حالا با بیا

چه . ست با من باشد امی خواو . د بوه نترساند، او را حقیقت . د شوزده حشت ر ونقده اش آچهرد بوه باعث نشددم بوگفته 

 .نگیز  ت احیر

 دادي؟می اب رد به من هم جوي ، مهمونی بیااون ستم با من به اتو می خواز گه من امی گم  -

 کنسل کنمت باهاارم رو مچ پا قرردن یا مثلاً پیچ خوري بیماي به بهانه اً بعدد لی ممکن بوو...حتمالاً نه ا: گفتاو 

 عجیبر چقد

 ؟بکنیرو ین کاد اممکن بوا چر -

 سته امید شدانادم بوه موقع نفهمیدن ینکه همار از انگان داد ، اتکاش را سراو 

 متوجه می شیدت خودم ما فکر می کرا.يندیدورزش سالن ي قت منو تووتو هیچ ، به گمونم ،  -

بهش ت ینکه پااسه رو واینکه یه چیز ون ابدف ، یه سطح صاروي می کنی که نمی تونی ره شااحقیقت اون به داري   آه -

 ي؟بر، راه کله  پا شی و گیر کنه 

 قیقاًد -

 یت می کنهاقصو هدرکه داره همش بستگی به کسی . د ین که مشکلی نبوا -

ین ي احتم به جار به طواو جایی که د مت ناپذیر نمووقص مقاي رانم برزوابااو در شت دانگه ه ي یداي ، الحظه اي بر

 دبه تن می کرزك ناو یبا زلباسی ف مخور پلیو

چه حسی به من دم خون یر بدن او زبددن با بوم کشیدر کناراه ون سر او را از نکه از آکه پس د آوردم بیام ، تماح ضووبا 

م گرر بسیااو . د آورم به یاس را حساآن انستم امی توت ، حسرو یا غم ي میدایا نا، حشت از ومند تر ونیر. د بوداده ست د

 ...سنگی من جفت می شد   ن سانی با بدآبه د ، و لطیف بور بسیاو 

 .م  کشیدون بیره خاطردم را از آن حمت خوزبه 
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تصمیمت روي گفتی  به من نش خرآلی و: گفتم ي نش به تنددپا چلفتی بوو ست دسر او با دن بحث کراز ممانعت اي بر

 ؟بدیمم نجاایگه ر دکه ما یه کااره شکالی ندت انظراز یا ، فتن به  سیاتل هستی رسه وا

ما ا. دم منصف نبوان چند. کند ي من سپرون بدآن روز را که ب نتخااین ون دادن ابداو ، به ب نتخااحق دادن غیر مستقیم 

آن به دن فکر عمل کرد ، از می کرزده حشت ا ومره یدآن اکه ري قدن تقریباً هماو ...دم بوداده قولی او من شبِ پیش به 

 .مد  آخوشم می 

ع شجاازه اي نداگر به البته ، اهم ن دنشااو به ام را قعی د وانستم خوامی تو. خشید درمی ن سمادر آشنبه ، روز شید رخو

 ...می شناختم  د را یسکی کررن چنیدر آن تنها مکانی که می شد . تحمل کنم ر او را نزجاو احشت وکه دم بو

 کنمح ستم مطراکه می خودارم هش هم اما یه خوا. م هم بشنورو یگه ي دگزینه هام حاضر: بلا گفت

 ؟شتدامن چه تقاضایی او از . وط مشري یک بله 

 ؟چی -

 ؟نندگی کنمرامی شه من  -

 د ؟شت شوخی می کردا

 ا؟چر  -

و ، یا نه رم با تأکید خاصی پرسید که تنها می ، اون سیاتل م براره ی گفتم قرلرقتی به چاوینکه ابیشتر به خاطر ب ، خو -

ما فکر نکنم ، ابگم دروغ حتمالاً نمی تونم ، اپرسید ره بادوگه ا. آره تنها باشم بهش گفتم د بوار موقع قرن اون  منم چو

 نندگی تو منو می ترسونه، راین از ا گذشته. متوجه قضیه می شه ارم تو خونه بذرو کم اگه هم ترو ا. بپرسه ره بادو

 خ دادمچررا چشمانم 

 نندگی من هستیان رابعد تو نگر، بترسونه رو که می تونه تود داره جووبطه با من در راین همه چیز ا -

 .ن دادم  تکام را سراري با بیز. د می کرر برعکس کااو مغزاً ، جد

 ...ادوارد  : ا زد نه صدامرآلیس با لحنی آ

لیس آهنی ذیر وتصااز یکی ق در غره و می تابید خیرآن به ن خشادرشید رخور شکلی که نوه اي یري دابه فضان ناگها

 .دم  بوه شد

به آن را که د مکانی بو، هیچ  ي پال کوچکی که تا به حاار چمنزدم  نظر گرفته بودر نجا آبلا به دن براي مکانی که بر

دن تنها بوروي نستم امی تودر آن جایی که و آرام ، یبا ن زیک مکا. د بوه نشدز با نجاآبه دم خوبی می شناختم کس جز خو

 .مش باشد  در آرانست اهن من هم می توذکه حتی د بودور نسانی ي اهاه قامتگارد اهرگونه از کنم  به حد کافی ب حسا

ر گذزودیر وتصااز آن یکی -د بوه یدد نجاا آمري یگردتصویر ان دور در  مانی نه چندا در زیر، زشناخت آن را لیس هم آ

 دبون داده به من نشادم بوت داده نجاون با دف تصارا از که بلا آن روزي لیس صبح آکه ي میزم آبهاو ا

، در آن به من  او . شتم زم را داپس من شجاعت لا. د نجا با من بودر آبلا د بوه شدف حالا همه چیز شفاو . دم من تنها نبو

 .د  نتها بواعمق چشم هایش بی ، قصید رمی رت او صون روي نگین کماد ، ربوه شده خیرم تصویر نامعلو
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 .مکانهن ین هموا

د؟ چه بواي برس ما تر، امی شد ه یددر آن دشاید تنش . شت اهماهنگی نده منظرآن که با د ترسی بواز لیس لبریز ر آفکاا

 د؟مکانهچه بون ین همور او از  ، امنظو

 .م  یدآن را دبعد و 

 !دارم ، ادواردستش دونو اومن ! ادوارد : د کراض عتري اتیزاي لیس با صدآ

 .دم  خفه کراي او را با لج صد

به گونه او . د غلط بو. د ناپذیر بون مکااید دمی او که ي تصویر. شت است ند، دوشتم داستش دونگونه که من را آبلا او 

 .ید  دمی را ناممکن ي چیزهاد بوه شدر کواي 

یا آ. فقت کنم اهشش مواتا با خود منتظر بود ، می کره من نگارت به صووي بلا با کنجکا. د م ثانیه هم نگذشته بوحتی نی

 د ؟خیلی سریع بون او چشمااي یا برد بوه یدد را دخته بوانداسایه ه ام بر چهرس که تراي لحظه 

تمرکز ن ناتماماي مکالمه دم ، روي او و رمی کم دور فکررا از غینش دار و درونقص ي هام لهاو الیس آحالی که در 

 .شتند   اندا توجه مرارزش لیس ي آغیب بینی ها. دم کر

 .هم   دمه ن را اداصمیمانه ماي گفتگوخ شوه و ندزند سردم رونبودر هرچند قا

 ؟نیروبا من بگذاره اون روز رو بگی که قررت به پداي نمی خو: م پرسید

را از نها آتا ، تر کنم دم دورخورا نها آشتم داسعی دادم ، هل ره بارا دویر وتصا. دبوده کرخ سوریم اصددر گی دفسرا

 .زدارم  بام خل سرزدن داسوسو

 ؟بریماره نگفتی کجا قره ما بالاخرا. گفتی د یازهم زبا، لی کمتر بگی رهرچی به چا: مطمئنی گفتو قاطع اي بلا با صد

ست مانند یک درین و ا. شت اندد جووقضیه اي آن هیچ شانسی بر. د کرمی ه شتبااهم د یازخیلی . د می کره شتباالیس آ

 .ند  دبوده چیزها تغییر کر. شت اندري عتبااحالا د، تصویر قدیمی بو

 باشهب خوا شنبه هواره روز قر: گفتم او هسته به دم ، آجنگ بودر لی و دودحشت وحالی که با در 

چشم جمعیت دور از ین من ابنابر: دم بوه یددیا ه شنیدي که چیزر نگاانه ر انگدادم امه می ري اداطو. د بوه شتبادر الیس آ

 شته باشی می تونی پیش من بمونیداست دوگه تو و ا...می مونم 

ف حررت از که منظودي می ن تو به من نشوو : ندزدمی ق برو ند دبوق چشمانش مشتا؛ فهمید ي آن را معنازود بلا 

 ده؟بوچی ب زدي فتارد  آمودرهایی 

حالی که سعی در. شتم باشد ر دانتظااکه ي برعکس چیزاو لعمل اعکس د ممکن بو، گذشته ر بی شمات فعادمانند ، شاید 

 ...ماا.آره : زدم لبخند ل حتمااین ابر دم ، تر برگردشات به لحظادم می کر

 دبله نگفته بواو 

اون شهر به ي ینکه توافکر از . ي ه تنهایی به سیاتل نربدت خودم  ترجیح می ، با من تنها باشی ...اي گه تو نمی خوا -

 زهبدنم می لرن ستورسرهایی ممکنه بیفتی چهادردگی به چه ربز
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 .د  بوه شدر لخو؛ او دشدند ده لبهایش برهم فشر

 بگه کهات سعت جونم برونظر از ما ا. داره بر سیاتل جمعیت اشهر فینیکس فقط سه بر - -

 که با من بمونیدم پس ترجیح می . ده بوه فینیکس نرسیدي جل تو تواً  اَ لی ظاهرو:  گفتمدم و قطع کراو را توجیه 

 .سید  ربدیت هم به نظر کافی نمی ا. د نبوي یک سفر که چیز، بد با من بماند انست تا امی تواو 

ب به حساي یگرن دمازهر از که می گذشت بیش اي حالا هر ثانیه . شتیم اقت ندوبد اما تا . دم فکر می کرر طوآن نباید 

 .م  باقی می ماندرده ست نخودحالی که من داد ، درتغییر می ن او را مازثانیه به ثانیه ؛ مد آمی 

 ارهندل شکاانظر من ، از باشه با تو تنها بمونم ار گه قرا: گفتاو 

 .ند  دنه بواو وارویز اغرن نه چو

 نمدومی  -

 بگیلی رباید به چال ما به هرحاا:مهی کشیدآ

 م؟بدم نجاانو اوباید ا من چر، نیا هست دتو ر ین همه کاا:پرسید، سیدربه نظر می زده حشت وکه او 

 .می چرخیدند  م سرع آوري در به حالت تهودم نبون نشاندنشاو به فردر که کاملاً قاي یروتصا، فتم ه رچشم غراو به 

 شته باشمداتو ن نددوسه برگروالیل کوچیک دکه من یه : گفتمي هیس ماننداي با صد

 .کند  دن بوط به محتار مجبوا یک شاهد که مرداد می م نجاامن اي برر را قدآن باید او 

 د ؟بوده کرش من فااي برت را طلاعااین الیس حالا ا آچر

 د ؟بوه یددچه او . شد ه طولانی به من خیراي لحظه اي برو داد و ، به سختی فررا هانش آب دبلا 

 رمبسپال قباو است بخت دمو به دشته باشم خوادست دوفکر کنم : گفت 

 ؟می طلبید او که د بوي چیزآن نالین دوز آدرایک ؟ مد آمی ن به هیجاازد به خطر بیندرا ندگیش زینکه از ا! اهَ 

 ختهدولی با خشم به من چشم ر او ، رزاکنادر . دم خم کرداد ، اپاسخ ه هندار دهشده با نگاا مره ي که چشم غر، لیس آبه 

ر فصل شکان لآانی که دومی : با جدیت گفت، حالی که چشم هایش تنگ می شدنددر . د کرر جوو جمع دش را خود او بو

 غیرقانونیهو  ها نیست س خر

 سلحه می شهابا ر فقط شامل شکان قانواون می بینی که ، قت بخونی دبا رو نین اگه قوا -

 .د  بوه ماندز هانش باد. داد ست ه اش را از دچهرل کنتري لحظه اي برره بادو

 ؟هاس خر: گفت ره بااو دو

 كسر شواز نفس نفس د و بوال فقط یک سور ین باا

 .متهي اعلاقه رد مور گریزلی شکاس خر -
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 .د  مسلط می شود که برخوم یددم ، دتماشا کري او را چشم ها

 مهم : یر لب گفت او ز

 .نوشید  اش نوشدنی اي از جرعه ، سپس و جوید اي نه ات متفکربا حال. ا زد به پیتززي گاو خت دوبه پایین را نگاهش 

 ؟تو چیه ي علاقه رد مور شکاب ، خو: گفتد و بلند کرش را سره بالاخر

 .د  بواب جذل همه حاو در بلا همیشه . د نبور ین طواما ، اشتم دامی آن را مثل ي چیزر نتظاابه گمانم باید 

 شیر کوهی: اب دادملحن جوت با شد

 آه: گفتدي اي عا با لحن

 یمدمن بحث می کري علاقه رد موران ستورشتیم سر ر دانگازد ، امنظم می او آرام و قلب 

 ...د  نبودي اي کند چیز غیر عارد ین گونه برخواست امی خواو گر ا. باشه ، پس 

یست زمحیط ي روي تاثیر بد یهروبی ر قب باشیم که با شکااما باید مر، مسلماً : گفتم او به دي خونسرو عتنا ابا لحن بی 

ع تنوظ لحااز شته باشه  داگر رشکات نااحیوي گونه دي از یااد زمناطقی تمرکز کنیم که تعدروي ما سعی می کنیم . یم ارنذ

دن ، می اب نها جود داره و ، اوجووشمالی زن گوو هو دي آیازخیلی اد ینجا تعداهمیشه . کنه ف برطررو ماز هم بتونه نیا

 داره؟چه لذتی ت نااین حیور اما شکاا

نمی شد لبخند نزنم  . داد نس می اکه کنفردم من معلمی بور نگا، اگرفت د به خوي علاقه مندي قیافه ش داد و بانه گودمؤاو 

. 

 ؟ینرکجا می ر شکااي حالا بر: یر لب گفتزمش آرابا ا زد ، به پیتزي یگرز دگااو 

ن شدار مستونی بیداب زخوزه از نها تااو. خرسه ر سه شکاوامت ي اعلاقه رد فصل مور ، یل بهااوا:دادم  مه درس را ادا

 نسه همین کج خلق تر، وا

 .د  بوده موشی نسپراست فردبه را ها آن یی با رویارولین در اوباختش ز هنود ، و او گذشته بول ساد هفتا

بخش ت گریزلی عصبانی نمی تونه لذس یه خر هیچ چیز مثل، قعاً وا: دتأیید کرداد ، می ن نه سر تکاابلا که با حالتی موقر

 باشه

حفظ می م را باید ظاهر. رم بخوو فره ام را نستم خندانتودادم می ن تکام را سراو مش غیر منطقی آرامانی که به خاطر ز

 به چی فکر می کنیداري قعًا وابهم بگو ، هش می کنم اخو: دم کر

 تونملی نمی وسعی می کنم تجسمش کنم  دارم :گفت او 

 ؟می کنن ر سلحه شکاون ابدس رو یه خرري چطو: د بوه هایش مشخص شدوبراچین بین 

 یمدارسلحه اما اوه ، :گفتم او به 

کاملاً بی حرکت او ما اعقب بکشد دش را شتم خور دانتظاا. شوند ن هایم نمایاان نددتا اي زدم جانانه و بعد لبخند سریع و 

 دتماشا می کرا مرد و بو
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یه ي حمله ن تلویزیوي گه تاحالا توا. ن نظر بگیردرمی نوشتن ر رو نین شکااقتی قووسلحه هایی که ز اون اافقط نه  -

 می کنهر شکاري مت چطوامی تونی تجسم کنی که ، باشی ه یدس رو دخر

 .ید  زلرد برخوو، خت انداند دنشسته بوآن ما که پشت ي که بقیه ي نگاهی به میزاو 

 .بی توجه باقی بماند  او شت دم آرزو داجواز ونستم بخشی دامی ن چوم ، خندید دمبعد به خوو . چه عجب 

تو هم مثل یه : پرسیداي گونه اتقریباً نجواي با صد. ند دبوه شدد گشاه اش ژرف و تیرن شد چشماه قتی به من خیروحالا 

 ؟خرسی

. می گن ر ین طوابقیه که ، بیه یه شیر بیشتر ش: به نظر برسم گفتم وت هم بی تفاز بادم می کرش حالی که سخت تلادر 

 ه استعیین کنندر شکادر ما ي شاید سلیقه 

 شاید: دکرار تکراو . فتند ربلا ف ندکی به طرالبهایش ي گوشه 

 ؟هست که من بتونم ببینمي ین چیزا: بانه کشیدزچشمانش وي در کنجکان ناگهاد و خم کرف به یک طرش را بعد سرو 

 .د  کافی بودم خوت شتم تخیلااحتیاجی ندالیس آیر وتصاحشت به وین اتجسم اي بر

 معلومه که نه: گفتماو با خشم به 

 .ند  دگم بودرسرزده و حشت وچشمانش ، من فاصله گرفت او از 

کمک به اي بر؟ او نه ، هرگز متوجه نمی شد او . کنم د یجاافاصله ن مادستم بین خوامی خودادم ، من هم به عقب تکیه 

 .هد   م دنجااست اهم نمی خور شتنش یک کادانگه ه نددر زمن 

 ؟سه من خیلی ترسناکهواینی که گفتی ا:محکمی گفتاي با صداو 

سه تو وا. ز داري تو بهش نیا. مت دمشب می براهمین ي ، ین چیزها می ترسیداگه تو با ا: اب دادمهایم جوان نددبین از 

 باشهس سالمِ ترار یه مقداز نمی تونه مفیدتر ي  هیچ چیز

 ا؟پس چر: یانه پرسیدوابی پراو 

 .تا بترسد دم منتظر بو، فتم ه رچشم غراو با خشم به 

 ...تجسم کنم  د را بورم کنادر بلا ر حین شکادر مانی که زضح ر وانستم به طوامی تو. م من می ترسید

ن مازما ا. نمی شد  ل بی خیاو  دبش بوامنتظر جواو . نشد س تري از خبرو باقی ماندند ب بی تاو و کنجکاي او چشم ها

 .د  بوه سیدم رتمااما به 

 اً بعد:گی گفتمآزردبا 

 می شهن یرمود:م پاهایم بلند شدو روي 

د بوده کرش مواحتی فرر نگاا. کافه تریا هستیم در که د بوده کرش مواگویی فرد ، کره نگاش بردورو به ج و واج هااو 

می س را درك حساآن اقیقاً دمن . د بوه یم متحیر شددخصوصی تنها نبوو نج د نیک مکادر ینکه از اسه هستیم رمددر که 

 دبوار شودنیا دباقی د آوردن بیادم ، بواو مانی که با ز. دم کر
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 .خت  انداشش را روي دوکیفش داد و ، ست را از دلش دتعااي لحظه اي بر، به سرعت برخاست او 

 بعداي پس باشه بر:گفت 

 شتداحرفم نگه می ا روي مر؛ او یش حس کنم اصدده را در ارانستم امن می توو 

 

 پیچیدگی ها| هم دوازدفصل 

در که ي ختر، روي دتمرکز کنم ل حان ماروي زشتم داسعی . فتیم ریست شناسی س زکلاف به طرت سکودر من و بلا 

ون بیرم سررا از لیس آبی معنی و ست دریر ناوکه تصاي هرچیزد ، روي بودي ماو قعی واکه ي چیزد ، روي بورم کنا

 .داردنگه 

جع به تکالیف ت ، رامثلثاس کلااش در هم کلاسی ي پسرهااز با یکی د و بوده یستاده رو اپیادر بر که وِ نجلا ر آکنااز 

متعجب آن مند اي آرزوصدو از شتم دابیشتر ي میدانار نتظاا. ختماندر او افکاابه ي اي سرسره نگا. شدیم د رد بحث می کر

 مشد

 .ن زد  باد و رپیچی کردوکاان آن را که بتود نبوي متأسفانه چیز. هد انجلا بخوآشت که د داجوي وچیزآه ، 

یک ثانیه حس در . دم مش کرس آراحسااعجیب زي یک لحظه به طراي بر، نجلا ي آنه امیدانادن کرن آرزو با شنید

یک چیز در ما ، مطلع نمی شد ه از آن چ گاقلب هیش خون نسااختر آن دکه داد ، ست دنجلا به من آنسبت به ي ندوخویشا

 .یم  دبوك مشتر

یم اعجیبی برر می کنم جوم پنجه نرو ست دنگیز اغم و عاشقانه ن ستاداتنها کسی نیستم که با یک دم ینکه خوانستن دا

 .د  لشکستگی همه جا بود.د بوه هنددتسکین 

د و آن بون نساانجلا آ. نگیز باشد انجلا غم ي آقصه د نبوري اجباکه ا چر. م خاطر شدآزرده کاملاً ن ناگها، چند ثانیه بعد 

د بوه ضعیت من حقیقتاً مسخرومقایسه با د ، در بوه مسخرد فائق نیامدنی می نمواو سر در تی که وتفاد و بون نسااپسر هم 

و غم ، ست باشد اخوند با کسی که می انتواو شت که اندد جووقتی هیچ علت قابل قبولی و. د لیل شکسته بودبی دل او . 

 ؟شته باشد ش داین قصه نباید پایانی خوا اچر؟ شته باشد داست اکه  می خوي را نباید چیزا او چر. د بورد بی مووه ندا

طبیعت از نچه که من آبا . هد ابدهم که می خوي را چیزاو نستم به امی توب ، خو...یک هدیه بدهم او ستم به امن می خو

تجسس د بور او که کناي پسري هاي علاقه مندر و فکادر ا. د سخت هم نبور ین کااحتمالاً حتی ، اتم نسداها      می ن نساا

و مید انجلا ناآهم مانند او . ند دبوه شداو شت مانع دانجلا آمشکلاتی که ن فقط هما، مد آبه نظر بی میل نمی دم ، او کر

 .د  گیر بوره کنا

 ...د  بود شنهایک پیدن کرح مطردم که باید می کرري کام تما

شتم  تنها ز دامت نیاابه کمک . نوشته شد د به خود ینکه تلاشی کنم نمایشنامه خوون ابد، حتی شکل گرفت رانقشه به 

ها م شان آطبیعت خواز تر ده سار نسانی بسیااطبیعت ار دادن قرذ تحت نفو. د بور ین کام انجاابه دن او ضی کررامشکل 

 .د  بو

یعنی . کنم ت پردم خوت مشکلارا از سم اتا حود خوبی بوراه . دم خرسند بور نجلا بسیااي آبرام  هدیهدم و حل خواز راه 

 ؟حتی حل شوند رامن هم به همین ت مشکلاد ممکن بو
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اي شاید بر. ندیش تر باشم اشاید باید مثبت . د بوه ندکی بهتر شداخویم و می نشستیم خلق ن من سر جایماو مانی که بلا ز

یط ما اشر. د نامرئی بواو نجلا به چشم آضح واحل راه که ر طون هماد ، می کرار من فراز شت که د داجوره اي وما چا

. شتم اندر دادن هداي مانی برزمن د قتی بحث سر بلا بودادم ؟ ومی ر هدرا قتم ي ومیداباید با ناا ما چرا...ند دمانند هم نبو

 .د  شمند بوارزهر ثانیه 

فصلی که از روي ست امی خواو . داد هل می س خل کلارا داباستانی ي یدئووپخش ه تگاسن و دبنر یک تلویزیوي قاآ

. هد دیک فیلم نمایش روز سه ت به مدي آن به جاو نتیکی ت ژختلالاد اشت بپرانداي علاقه آن به دش مخصوصاً خو

، ست افتر می خوب و دکتانه . نشد س کلان در هیجاد یجااین مانع الی د ، ونبوط آوري نشاان چندع موضوو نزرِ غن لورو

 .مدند  آجد می وها به ن نساا. روز آزادي سه . مایشگاهی اد آزنه موو 

 .جز بلا توجه کنم ي شتم به هیچ چیزاقصد ند. شت اهمیتی ندامن اي برع ین موضول ، ابه هرحا

ي با فاصله ل نرمان نسااهر مانند ض ، عودر . تنفس بدهم اي فضایی بردم تا به خودم نکرام را از او دور صندلی وز مرا

سمت چپ بدنم در یک که دنزري به قد، هم می نشستیم ر تومبیل کنادر امانی که از زیک تر دنز. نشستم ر او کمی کنا

 .دم  می کرس حسااعمیقاً او را پوست ي گرما

ترجیح می ، یز نشستن مي سودور از او در آن به را ین حالت الی ك ، وهم ترسناو بخش ت هم لذد ، عجیبی بوي تجربه 

تا . دم بوه من قانع نشد. هم کافی نیست زکه بام به سرعت فهمیدل ، ین حاابا و شتم دت داکه عاد بوي حداز آن بیش . دادم 

فتم کشش بیشتر می ریک تر می دهرچه نز. م یک تر شودنزاو هم به زهم باابخود بوه فقط باعث شداو یکی به دین حد نزا

 .شد  

دم ، و ، من خطر بو. دم کردرك قعی ر وابه طوي آن را معنا، حالا . ست اخطر ي بارهن آکه دم بوده هم کرمتاو را من 

 .د  شد می کررکمرشکن زي به طري او به ذجام ، یک تر شودنزاو به دادم می زه جادم اینچی که به خواهر 

 .د  کرش خامورا ها اغ بنر چري قاآبعد و 

. تغییر شد ر چادهمه چیز ر که چقدد عجیب بو، شت امن ندي چشم هااي نی براتاثیر چندر نود ینکه نبوانظر گرفتن در با 

 .د  ضح بوق واتات اجزئیام تما. ببینم را کامل همه چیز ر نستم به طوامی توز هنو

نستم داکه می د ین خاطر بوایا به د ؟ آیک نبورمن تااي یکی بررین تاا ، در اهودر لکتریسیته مانند اناگهانی ك شوا پس چر

ینکه تنها امثل ؟ یم دنامرئی بوان یگردهم من به چشم و که هم بلا ؟ ببیند م تماح ضوونست با امن تنها کسی هستم که می تو

 ...یم  دهم نشسته بوي سه سانتی متري دو فاصله در حالی که ، در یک رتاق تادر امن مخفی او و فقط ، باشیم 

یا آ. د یکی بگیررتاآن را در تا ، لمس کند او را ست دینکه اي افقط بر. د حرکت کرو ف امن به طرزه ي جاون استم بدد

دش را که خود ین بود اکه باید می کرري تنها کا، می شد او حتی راناي گر پوست من مایه د ؟ اسهمگینی بوه شتبااین ا

 ...بکشد  ر کنا

من به . ه شتباابی ه شتباا. دم مشت کررا ست هایم ه و دم گرهام درسینه روي محکم را نم زوابادم ، عقب بررا ستم دسریع 

، می گرفتم را ستش دگر ا. سیدند رجزئی به نظر می ر شت چقدافرقی ند، شتباهی نکنم اکه هیچ دم بول داده قودم خو

میل  یک. حس کنم آن را نستم امی تو. یک تر دنزاو یک حرکت به ، یگر دناچیز س ستم یک تمااهم بیشتر می خوزبا

 .کند  ل پایماا مردداري تا خود بوش تلاد ، در شد می کررمن در شت داجدید 

 .هشتباابی ه شتباا
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د ، بوده به مشت تبدیل کررا ستانش د و ، دبوده برو هم فردش در خوي سینه ي جلوظ محفور بطورا نش زوابلا هم با

 .ست مثل مندر

 ؟به چی فکر می کنی داري  -

پچ پچ ي که حتی یک مکالمه د ساکت بوري به قدق تااما دم ، امزمه کرش او زگوت را در کلماین اتا دم شتم می مردا

 .به هم بزند   آن را نست اگونه هم می تو

شته دانگه را قی که بدنم و رمتوجه حالت شق . د کره بلا به من نگا. د شن کرروندکی را ایک رتاق تاو اشد وع فیلم شر

ي سوسه هااز وبه نظر چشمانش لبریز و شدند ز هم بااز لب هایش کمی . زد لبخند  دش وخون ست مثل بددرشد دم بو

 .ست ببینم  الم می خودکه م یددمی ي را چیزآن یا شاید من .ند  دتشین بوآ

 .ید  را دزدسریع نگاهش د و فتاابه نفس نفس زدم ؛ او لبخند او متقابلاً به 

می م ، او مطمئن شددم بوس زده ست حددرینکه ن از اما ناگها، اشتم اند ر اوفکااز امن خبر . د بدتر کررا ضعیت وین ا

 .د  بوده حس کرك را ین میل خطرنااهم مانند من او . لمس کند ا ست مراخو

 .د  بون جریادر لکتریسیته ، امن ن او و بین بد

ه و گا. شت دانگه دم شته بوادکه من نگه ر طون همارا بدنش ه ي شدل کنترو حالت سخت رد ، نخون ساعت تکام تمااو 

 .داد  می ن تکاا از درون کشش با شوکی ناگهانی مرن جریا، فعه دهر و خت انداسریعی به من می ه نگاه بیگا

ین حالت اها به روزنستم امی تود ، بوزه تار ین حس بسیاا. د هسته نبوآبه حد کافی ل ین حاابا ، و هسته آشد ي ساعت سپر

شتم داتی ومتفاي هاي گیردم دربا خو، قایق که می گذشت د. تجربه کنم  س را حسااین افقط به حد کافی تا ، بنشینم ر او کنا

 .توجیه کنم  اي آن براو را لمس اي برق شتیااشتم داسعی دم و بور کلنجادر با عقلم ، 

 .د  شن کررا روها اغ بنر چري قاره آباه ، دوبالاخر

جلو ف به طررا هایش زوبا، هی کشید آبلا . گشت زبادي به حالت عاق تاار جو حاکم ب، سنت رفلوي هااغ چرر نودر 

من اي بر. باشد ده سخت بواي او مدتی طولانی براي حالت برآن شتن داباید نگه . د بست کرز و بارا نگشتانش دراز و ا

 .دجوشی طبیعی بوو بی جنب د حت تر بورا

 دجالب بو...ب خو: مهسته خندیدد آبونشسته ه اش گی بر چهردسوآسر از حالتی که ن یددبا 

 اوم:یر لب گفتز

ین لحظه چه ر او در افکان اشنیداي بر. اد ندي ما هیچ نظر، امی کنم ره شاي اکه به چه چیزد بوه ضح فهمیدر وابه طو

 .دادم   چیزها که نمی 

 .د  نمی کراو هن ن ذنداکمکی به خودم می کرآرزو هرچه . م کشیدآه 

 ؟بریم: مپرسیدم می شدحالی که بلند در 

 می ترسید بیفتدر نگاد ، ابوده کرز به بغل بارا ست هایش د ، دیستاالی سر پایش دبا بی تعادرآورد و شکلکی او 

. دارم سرپا نگه م و او را به نرمی تماارم نجش بگذآریر آن را زنستم ایا می تو. کنم د پیشنهااو به را ستم دنستم امی تو

 .د  تناکی نبوحشوتخلف آن مطمئناً 
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 .ه  شتباابی ه شتباا

د ، بوده فتااهایش وبراچین همانند یک شاهد بین . د ساکت بور بسیااو یم زدمی م قده شگاف ورزکه به طرر طون هما

 .دم  فته بوو رفکر فردر من هم سخت . د بورش فکاق در اغراو ینکه اي از انشانه 

 .سیبی بزند  او آبه پوستش به ن ست کشیدد رممکن نیست یک با: می گفت دم جواه وخودبخش خو

حس . د ها سخت نبورنقد، آشتم ل داتحت کنتردم را قتی کاملاً خووتا . کم کنم را ستم ر دنستم فشااحتی می تورامن به 

 م ،بگیرو بفرستم ا ستی به هودبا ترل را کریستام نستم یک جین جاامی تود ؛ یافته تر بوورش ها پرن نسااز امن ي لامسه 

مانی زتا . بترکانم ا نرآینکه ون اکنم بدازش نون را کف صابوب نستم یک حباامن می تو؛ نها بشکند از آینکه یکی ون ابد

 ...شتمل داتحت کنتردم را که کاملاً خو

 .موقتی . دوام بی ه و شکنندد بوب بلا مانند یک حبا

ین ایگر فرصتی مانند دشت ن دامکاایا ؟ آشتم دا قتر وچقد؟ توجیه کنم او ندگی رم را در زحضودم بودر قات تا چه مد

 ...من باشد  س ستردر دنست همیشه انمی تود ؟ او ین ثانیه نصیبم شوامانند ، قیقه دین امانند ، فرصت 

. شد د چشمانش گشاد من نقش بسته بوه ي حالتی که بر چهرن یددبا د و شورو در رو بلا چرخید تا با من ه شگادم در ورز

. بانه می کشد زچشم هایم در نیم دروتش جنگ آکه م یددم و دکره نگاي او چشمادم در خوب تازبه با. د نکرصحبتی او 

 دمتماشا کررا تم رصودر تغییر د یجاامی باخت رزه را مبادم جووکه قسمت بهتر ر طون هما

ترین شیشه ه جنس شکننداو از گویی ملایمتی که ن با چنا. فت ربالا د شوآن داده ینکه فرمانی به ون ابدو نه راستم ناهشیاد

با اش گونه . ند دکرازش نوي او را گونه م نگشتانم پوست گرد ، ابوب فت یک حبااکه به ظرر نگاد ، ابوه ها ساخته شد

 .حس کنم    زك او یر پوست نان را در زخودش نستم گرامن می توو ، شد داغ ستم س دتما

 ...بسه: ر دادم ستود

 !بسه.د می کررت او درد صودش دور خودادن شکل اي ستم بردما ا

ار یک لحظه هزدر . وم یک تر نردنزد نچه بوم و از آبگیردم را خوي تا جلو، بکشم ر کنارا ستم دکه د بوار شودخیلی 

د می کرل نباي او را دلب هاح نگشتم طرك انو. دن او لمس کراي مختلف برار راه هزم آورد هنم هجوذمختلف به ل حتماا

یم زوبا. د ستم بریزروي دتا د ها می کرو رمی گرفت ي او را موهااي از سته د. فت رمی ي او یر چانه زستم دکف . 

 .شت  دانگه می و به بدنم می چسباند و او را می پیچید او کمر دور 

 !بسه  

 .  با بی میلید بدنم به سنگینی حرکت می کر. م شواز او دور تا دم ، به برگشتن کرر مجبودم را خو

ار از فراي می شد گفت بر. تماشا کنم م او را می شددور نجا از آشتم تا هنگامی که به سرعت اپشت سر جا گذرا در هنم ذ

بی توجهی ل کمادر ید که را دبلا د او همه بلندتر بواو از هن اي ذصدم  شنیدن را مایک نیوتور فکاا. دوم سوسه می دام و

سم من ن اناگهاو هم کشید را در خم هایش امایک . ند دخته بوانداگونه هایش گل و چشمانش نامتمرکز ، گذشترش کنااز 

 کنمدداري خوزدن خند زپواز نستم انمی تواب جو؛ در شد ط نفرین مخلوو با فحش او سر در 

 .مه یافت  درد ادابی زش ما سودم،  ابعد مشت کرن دادم و تکاآن را . شت می سوخت داستم د

 .د  بوه شتباایک او به زدن ست دهم زما بادم ابوده نز سیبیاو آمن به ، نه 
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 .د  بوه بدنم منتشر شدم گلویم به تمادر تش تشنگی ر آنگاام اتش گرفته دم آحس می کر

ست می او دبه ر گر یک بازدارم ؟ و ابادن لمس کرره بادم را از دوخودم بودر یا قادم ، آبواو یک دکه نزي بعدي فعه د

 ؟کفایت کنم ن به همانستم امی توزدم ، 

دار تم نگه هاست و د.ش ، ادوارد باش خوه ات با خاطر: گفتم دم سرسختانه به خو. د همین بو. د نبور کادرشتباهی ایگر د

 .دت پیش خو

نمی دم هم خطا می کرز گر باا ایرز. فتن کنم ربه وادار هایی ریک جودم را خوم می شدر یا مجبو، یا عملی می شد 

 .باشم  او یک دهم که نززه  دجادم اخونستم به اتو

 .هم  ن دساماوسررم را فکادم اسعی کرم و نفس عمیقی کشید

 .سید  رنگلیسی به من ن اساختماون از بیردر مت ا

 ، ادواردهی  -

 .خوشحاله. ه ما حالش بهتره ، اعجیب شد. د بهتر به نظر میا

 ، امهی  -

 دممی کردي شاس حسا، اهنی ذشفتگی آقم رعلا، به گمانم م ؟ سیدربه نظر می ل من خوشحا

 .ون  حلقت بکشه بیراز بونتو اد زلی می خورزا. بچه داري ، بسته نگه رو هنت دباید 

 ؟ستم عصبانی هستیاز د. کله بزنی و سرش شتم تنهایی باهاامتاسفم که گذ: مهی کشیدآ

 ...یگهدمیفته داره تفاقاتی الیس ببینه که یه آقتی و.دفتاامی ق تفااین ل ابه هر حا. د میار کناش هم باهارز . نه بابا -

 .ند  دبوه هایم به هم قفل شدان ندم ، دشده به جلو خیر. بکنم ن را هم فکرشااین لحظه بخودر اکه د نبوي لیس چیزت آلهاماا

س کلاوارد ما روي که پیش د فتااچشمم به چینی ، پرتی می گشتم اس حواي بري یک چیزل نبادکه به ر طون هما

 .نجلا بدهم  آبه ام را که هدیه د ین فرصتی بوآه  ا. سپانیایی می شدا

 یساواقیقه دیه : گرفتمرا مت زوي ابادم و یستاز ابام زدن قداز 

 ه ؟چه خبر -

 ؟حق من می کنیدر یه لطفی ل ین حاالی با ارم ، وندرو نم لیاقتش میدو -

 اي؟چی می خو:پرسید وي با کنجکااو 

ن بازنها  بر آبلند ر شت که چقدافرقی ندد می کردرك ها غیر قابل ن نسااي ابرت را با سرعتی که کلماو هسته آیی ابا صد

 .ستم  اکه چه می خودادم توضیح او ند به دبوه   شدآورده 

 دتش خالی بورهم مانند صورش فکا، اماند ه به من خیرج و واج هااو شد م قتی حرفم تماو

 ؟کمکم می کنی؟ ...بخو: گفتم
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 ا؟خه چر، آما ا: اب دادکشید تا جول طواي لحظه 

 ؟که نه ا چر. مت ایالا  -

 دي ؟کرر من چی کاادر با برو تو کی هستی  -

نیست ، ته وین یه کمی متفا؟ اخته ایک نور ینقداسه رمدا که چرد بوا به هواش ناله آه و کسی نیستی که همیشه ن تو همو -

 نسانیدر ذات امایش زآکن یه ه مایش بهش نگاآزبه چشم یه ؟ 

 باشهب ، خیلی خو...کنم اف عتراباید ، که هست وت ین متفاب ، اخو -

 کمکت می کنم: ختاندابالا را بعد شانه هایش ي درآورد و مانندس خرنااي مت صدا

اي بد براا ما تد ، ابودرد لی یک رزا. شتم ي دابیشترق شور و نقشه هم شواي برد مت پایه بواحالا که . زدم نیشخند او با 

 .شت  امن ندادر براز بهتر ادري هیچ کس بردم ؛ بور بدهکااو مت یکی به ب انتخاا

 .گفتم  او یر لب به را زهایش گ یالور دفتیم یک بارمی س کلاف که به طرر همین طو. شت احتیاجی به تمرین ندامت ا

تا تحویل د تکالیفش بودن کرر جوو جمع ل مشغود و شت نشسته بوار داکه پشت سر من قراش صندلی روي بِْن پیش تر 

مانی که خانم زهمهمه ها تا د ؛ بوه ساکت نشدز هنوس کلا. یم م دادنجار را اکان هماو نشستیم دو من هرو مت ا. هد د

اي هیچ عجله د ، پیش بوي جلسه ي تصحیح تست هال حادرکه او . مه می یافت اداند انمی خوا به توجه فررا نها ف آگو

 .شت  اند

ست اخودربِر وِ نجلا ز از آهنوب؟ خو: گفت دم صحبتش فقط من بوروي گر البته د ابلندتر بوزم حد لااز یی که امت با صدا

 ؟برینون که  بیردي نکر

توجهش به ن ناگها، شد ش خاموراً سید فورمی ش پشت سر من به گواز خش خش کاغذهایی که اي صدزد ، بِنْ خشکش 

 .د  بوه ما جلب شدي مکالمه 

 ؟نن زمی ف نجلا حرآجع به دارن رانا ؟ اونجلا آ

 .د  با من بوش او گو. ب چه خو

 نه: گفتم 

 ن دادمکه متأثر به نظر بیاید تکاري هسته طوم را آسر

 ؟نکنه می ترسی، ببینم ي ؟ نپرسیدا چر: هه گفتالبدامت فی ا

 دیگه خوشش میادیکی م از شنید. نه : درآوردمشکلکی او به رو

نجلا بشه آیک دنزام اون من نمی خو. د خوشم نمیا. نه ...لی ون ؟ وبیرن باهم براد نجلا بخواز آسته ای خوکالن مادوارد 

 ناکه...خطر.مناسبی نیست آدم سش وا... اون .

ي ما هرچیزا. م نگیزابردت او را که حساد ین بواسعی من بر . شتم انه ندراسلحشوو نه رامحافظه کاي کنش هار وانتظاا

 .د بول قبوداد می اب که جو
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 ؟قابت نیستیرحاضر به ه ؟ جلوتو بگیري همچین چیزي بدزه جااي امی خو: هه پرسیدابدز باو مت با تمسخر ا

 شتمدت داعاداد به من تحویل می او لی به چیزهایی که ، وفتم ه رچشم غراو به 

یگه هم ي دخترهاد. یگه قانعش کنم ر دوطام نمی خو. داره ست رو دوبِنْ ه ین پسراقعاً اون وامن فکر می کنم ، ببین  -

 هستن

 .د  گرفته بوق بررا صندلی پشتی ر نگاا

 ؟کی: مت پرسیدا

 دکی بورش نم منظوومطمئن نیستم بد. سم چیِنی اهست به ه مایشگاهیم گفت یه پسرر آزستیاد -

کوچک ي سه رین مدزان اموآنش از داام سم هیچ کداکنند د نمووانستند امتکبر می توي فقط کالن ها. ردم خوو فرم را لبخند

 .ند  وبرو در نند دانمی را 

 .د بوده فتادوران ابه ك شواز سر بِنْ 

 د ؟من خوشش بیااز باید ا چراون لی ده ؟ وکالن ترجیح می ادوارد منو به ؟ من 

 ادوارد: دمزمه کري زپایین تراي مت با تن صدا

ا بی صد، نی کند الب خوآن را نست انسانی می تواضح که هر وا ربه طو. د کرره شااپسر ف آن با چشم هایش به طر

 ست پشت سرتهدر: گفت

 اوه: یر لب گفتماب زجودر 

پشت ه او از سیان چشما، یک ثانیه اي بر. م ختاندد انشسته بوم که پشت سري سریعی به پسره نگام و صندلی چرخیدروي 

ر من که به طوه نگاع نواز . شدند ف یکش صارباي نه هاشاو سفت نشست ، بعد و سیدند ربه نظر زده حشت وعینک 

حالت خشمناکی بر و به جلو متمایل شد اش چانه . د بورده برخواو به م ، ست کم می گیرداد او را دمی ن ضح نشاوا

 .خت  انداسایه او پوست گندمی 

 !هه : نه گفتمورامغرو مت برگشتم ف امانی که به طرز

 ...دمنشونش می . فکر نمی کنه ر ین طوانجلا آما ا. ه من بهتراز فکر می کنه اون 

 .عالی شد  

 ه؟قص می برربه جشن رو کی ریوداره مگه نگفتی :مت پرسید ا

 .ي درآورد  مانندس خرنااي می شناختند صداو را هایش ي می گفت که خیلی ها به خاطر بی مغزي را پسرم مانی که ناز

 دههی بوویه تصمیم گراً اون ظاهر -

 دشن می شوروبِنْ اي برع ین موضواکه م ستم مطمئن شواخومی 

و قت نمی پرسه وهیچ ن ، اون برون بیراد بخوازش شته باشه که اندرو تش أجرف گه طرب ، اگه خوا.نجلا خجالتیه آ -

 نمی شهم پیش قد
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 دخجالتی خوشت میاي خترهااز دتو : مت گفتا

 ان؟مثلاً شاید بلا سو. نم دونمی م ، هم ...خترهایی مثل د. ساکت ي اخترهد:د سر گرفت گرفته بورا از هه گفتن البدافی 

 قیقاًد: زدم نیشخند او به 

 بریمل خرساآقص رکه با هم به مهمونی ام بخوازش شاید . خسته بشه ر نتظااز انجلا آشاید : نمایش برگشتم اغ سپس سر

من ش از قدر ینقداون احالا که چی که . کنی نمی ري نه تو همچین کا: د فکر کر، می شد ف صندلیش صاروي بِنْ که 

سه رین مداختر دخوشگل ترین و ترین ش ترینباهون مهربواون . منم مهم نیست اي برده ، همیت نمی اون اگه ه  ؟ ابلندتر

 .ادمنو می خوو ...اس 

 .شت  داهم را لا نجآمثل ي ختردشاید حتی لیاقت . مد آنیت می ش خوش و به نظر تیزهو. مد آین بِنْ خوشم می از ا

 .دم  بالا بروزي پیري به نشانه را نگشتم امت اي ایر برد ، در زکرم سلازان موآنش دابه د و یستاف امانی که خانم گوز

 .دبوه کنندم هایی سرگررمی کنم یه جوار قرب ، اخیلی خو: د مت فکر کرا

ل نبادکه بِنْ دم بین بوش خو. دم بوزده قم ش رخو نعاشقانه یک پایان ستادایک اي ینکه براز اخرسند زدم ، لبخند دم با خو

 .د  بوه شدادا ین من د. سد رنجلا می آست دبه س ناشنار من به طوي هدیه و، نمی کند ر را ول کا

 .د  نها بگیرن را از آیشادقد شاوت در ینچ تفااند شش دادمی زه جااکه دن حمق بواها ن نسار اچقد

. زدم لبخند ز بام شدده ماآتفریح اي بردم و کرش جا خوام صندلی روي مانی که ز. اد دخوبی به من ي حیه روین موفقیت ا

 .دم  بویده کلاسش ندل ورزش در حاه او را در من قبلاً هیچ گاد ، بوده کرره شار اکه بلا موقع ناهار طون هرچه باشد هما

در . شت است گذدحت تر می شد ن راتومایک نیور فکاد روي ابوده کرغ پلوغ حسابی شلوه را شگاورزکه اي همهمه در 

قل می احد. دم کرر او فکان اتسلیم شنیددم را خوم و هی کشیدآ. د بوه شنا شدآیم کاملاً ابراو هن ذخیر ي اچند هفته ل طو

 .به بلا هست  اش نستم مطمئن باشم که      توجه اتو

د ، می کرح مطردش را که پیشنهار طون هما؛  باشدن بدمینتودر بلا وه هم گرداد می د که پیشنهام ست سر موقع شنیددر

شدند ه هایم به هم ساییدان ند، دمحو شد م لبخند. م آورد هنش هجوذبه د شریک شواو نها با در آکه می شد ي یگري دهارکا

 .نیست  ي جایزب نتخان امایک نیوتون ساندرکه به قتل دم می کردآوري یادم باید به خوو 

 نی کهدومی ، بکنی رو ین کاای نیستر مایک مجبوم متشکر -

 مهت نمیاراسر د یاش زنباان نگر -

هن از ذکه همه به یک طریق به بلا مرتبط می شدند سریع ر بی شماادث حوي از یروتصاو ، ند زدنها به هم نیشخند آ

 .مایک گذشت

د ، شته بودامحتاطانه نگه را کتش د ، رابودد مین مرزپشتی ي نیمه در حالی که بلا د ، در کرزي تنها بادر اول مایک 

 .کند  زي هد بلا بازه دجااتا ر داد ستودبه مایک و مد آنها ف آمربی کلَپ به طر. د سلحه بوع اکه یک نور نگاا

 .آه اوه: د مایک فکر کرد جلو حرکت می کرف هی به طرآکه بلا با ر طون هما

 .د  شته بودانگه ري ناجوي یه زاوبا را کتش رابلا 
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تا به رود می ف آن ید که بلا به طردمایک . زد بلا ف مستقیم به طرپ را تواي بینانه با ضربه دخوري فکاابا رد جنیفر فو

 .مین نیفتد  زبه پ فت تا تورسمت آن هم به دش با عجله خوو ، ضربه بزند ف هد

ف به طرد و کررد برخور شت که به تواتعجبی ند. دم تماشا کررا کت بلا رامسیر دم خطر می کرس حسااحالی که در 

 .رد  خودش محکم به پیشانی خو، هد ا دصدو صابت کند امایک زوي ینکه به بااز اقبل ، بر گشت دش خو

 .می شه ه سیاش جا. اووه . آخ . آخ 

نجا آگر اما ا. بمانم دم خوي سرجادم سخت بو، ست ه ایددصدمه او نستم که داقتی می و. می مالید را شت پیشانیش دابلا 

او گر ا. دادم مه ادابه تماشا دم و تأمل کر...باشد ي جدد یازسید ربه نظر نمی د ؟ و من ساخته بوري از چه کادم ، بو

بکشم  ون بیرس کلااو را از سر هم کنم تا اي بهانه م می شدر مجبو، هد دمه دن اداکرزي بااي برش می شد به تلار مجبو

. 

 ننیوتو، متاسفم:مربی خندید 

 ...کنهرت وارد شت به بقیه خساانباید گذ. م یدم دیه که به عمرمآدختر بدشانس ترین اون د

 .تماشاگر باشد  دد و ند به نقش قبلیش برگرابلا بتوو کند رت نظاي را یگرزي دفت تا باد و رنها کرآبه را پشتش اً عمداو 

 ...آخ: هن گفت ره در ذباداد دومی ژ ماسارا یش زومایک که با

 ؟هتو حالت خوب:بلا چرخید ف به طر

 ؟تو خوبیآره ، :یی گفت ومی شد با کمرخ بلا که سر

 مپسش برمیااز فکر کنم  -

د ناله      می کرآه و مایک که !  درد دارهپسر ، ما ا. م  عین یه نینی کوچولو که گریه می کنه به نظر بیاام نمی خو

 .چرخاند  ه واري یرم دابه فررا یش زوبا

 یستماعقب می ن من همو:بلا گفت 

وار میداحتم ر به طو. د بوه شاید بدترین حالت نصیب مایک شد. می شد ه یده اش دچهردر غم و خجالت درد ، ي به جا

س فسواز اچشمانش ، شت داقت پشتش نگه دبا ر بسیارا کتش را. د نمی کرزي یگر بااو دقل احد. باشد رر ینطواکه دم بو

 .دم  رمی کن پنهااي یر سرفه ه ام را زند باید خنددبوه شدد گشا

 ه داره ؟چی خند: ند است بدامت می خوا

 بهت می گماً بعد: گفتماو یر لب به ز

 .کند  زي شت تا مایک به تنهایی بااگذو گرفت ه یددنااو را مربی . د کت نکررمشازي بادر یگر دبلا 

با زدم می م ه قدسرمدي محوطه در که ن همچنا. وم تر برزه داد زودجاف اخانم گوو فتم رتست اغ ساعت سرن پایادر 

 .بزند  ف من حررد مودربا بلا د تصمیم گرفته بواو . دم می کرش مایک گور فکااقت به د

 ؟کنه ب نتخارو اباید بلا ا اون چرا ؟ چر. ذارن می ار نها با هم قراوکه ره جسیکا قسم می خو
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 .ست  ه ابرگزیدا که بلا مرد بوه نشدرگ بزي ثه دمتوجه حااو 

 ؟خب -

 ؟چیب خو:سید با تعجب پراو 

 ؟ها، کالنو تو  -

 ...سه تو مهمهر واینقدار اگه یه بچه پولدا. عجوبه و اون اتو 

 .م  به هم ساییدرا هایم ان نده ي او دپست کنندن گمااز 

 مایکاره بطی به تو ندرهیچ ع ین موضوا -

 لعنت. داره پس حقیقت . فعی گرفته احالت تد

 دصلاً خوشم نمیاا -

 دنیستی خوشت بیار مجبو: با طعنه گفت او 

یدنش بدنم دمی کنه با ه که بهش نگاري جواون . رن همین جون همشو؟ متظاهریه ون چه حیواون بلا نمی تونه ببینه ا چر

 .زهمی لر

 نی هستیردتو خور نگاامی کنه ه بهت نگاري یه جواون  -

 .م  شداب او منتظر جوم ، یدزلرد برخو

 .د  فتاه ابه خندن، ناگها، بعد.د بوده حبس کررا گویی نفسش د ه هم فشربرا لب هایش و ، قرمز شد رت او صو

 .عالیه  . ه بهم می خندداره حالا 

 .کند  ض عورا هایش س فت تا لباو ربرگشت ري لخودمایک با 

 .یابم  ز بارا مشم دم آراسعی کردادم و تکیه ه شگاار ورزیودبه 

دم که مرم ین می شدان اشتم نگردایگر دکه د بوف زده به هدن نامایک چد مایک بخندت تهاماانست به اتور چطواو 

هم ، آن بکشم می خندید او را ست من اکه ممکن ه ین عقیدن اباید با شنیدا چراو می شوند ر حد هشیاد از یازند دارکس رفو

 د ؟بوه دار خندع ین موضوي اکجادارد ؟ نست کاملاً حقیقت داقتی که می و

 ؟شت داچه مشکلی او 

نستم اکجا می تواز من رد ، شتم نمی خواو داشخصیت از هنیتی که من ذین به ؟ اشت داگونه رطبعی بیماخ ا یک حس شویآ

هیچ حس ل او خیادر آن . ند دقعیت نبودوراز واهم ان سبک مغز چندي فرشته ره ي بادرمن ت یا شاید خیالا؟ مطمئن باشم

ما من می ، انند احمق بخوان او را ایگردست اممکن . ع شجا :شت د داجواي آن ویک لغت بر. شت اندد خودر ترسی 

نه واروطبعی خ یا حس شوس ترم ین عد، اچیست آن لیل دشت که اهمیتی نداهرچند . ست ش اتیزهور چقداو نستم که دا

ینجا به اشه همیاو شاید داد ؟ می ار خطر قرض معردر ئماً او را داکه د عجیب بوي هادیا همین کمبوآ. د نبوب خواي او بر

 ...شت  ز دامن نیا
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 .د  بون شداب خرل حاام در حیه ، روبه همین طریق 

 .بمانم  ر او کنادر که د ستی بور درسپس شاید کا، بی خطر کنم دم را خو، هم دهایم نظم رنستم به کااگر می توافقط 

اي نشانه د هایش بوان نددلب پایینش بین ره باو دوند دشانه هایش شق بو، شت اگذه شگاون از ورزبه بیرم قداو مانی که ز

اي لبخند جانانه و سختش شل شدند ي شانه ها، ند دمن تلاقی کري ینکه چشمانش با چشم هااما به محض ا. پریشانیاز 

، شت دابرم من قدر معطلی مستقیم به کناون بداو . د میز بوآمحبت آرام و عجیب ، ین حالت ا. تش نقش بست رصوروي 

 .د  می کررد یا به من برخواج درموابدنش مانند ي که گرماد یک بودنزري که به قدد یستاامانی زفقط 

 مسلا: گفتوار مزمه ز

 .د  بی سابقه بودم ، ین لحظه حس می کردر اهیجانی که ، یگر ر دیک با

 مسلا:گفتم 

دن او یت کراذبر میل به ابر درنستم اکه نمی تود بوداب شاد و بوب خوري به قدام حیه ن روینکه ناگهاالیل دبعد به و 

 د؟بور چطوس ورزش کلا:دمضافه کرامقامت کنم 

 دبد نبو:لبش محو می شد از لبخند 

 .می گفت  ح دروغ فتضااو ا

 اً ؟جد: م پرسید

ري به قدن مایک نیوتور فکااما بعد ؟ امی کشید او درد یا دم ؛ آبواو سر ان نگرز کنم هنوح مطرع را ستم موضوامی خو

 .زد  برهم م را که تمرکزد بلند بو

سر بلا از ست ا دچر. ه بکوبه به یه صخرف شو صاق داربرزرق و ماشین وارم اون میدا. ه لهی بمیرا. م متنفرازش 

 .عجوبه ها   ابه دش خول مثاابچسبه به داره ؟ برنمی 

 ه؟چی شد: بلا پرسید

می د و بوه کشیدرا هش راخت که اندامایک نگاهی به پشت سر او . بلا متمرکز شدند رت صوره روي بادوچشم هایم 

 .شد  ه به من خیرره با، دوبعد و فت ر

 رهمی راه من ب عصان داره رو امایک نیوتو:دم کرار قرا

که طی یک ساعت گذشته بدبختی را دارم ین رت اکه من قدد بوده کرش مواحتمالاً فرا. محو شد ش لبخند، ماند ز هانش باد

 باشمده نبرر به کاآن را که د بووار میدایا ، تماشا کنم او را 

 دي؟نمی کرش گوره بادوتو که  -

 ره؟چطوت سر -

 نمی شهورم با:هایش گفتان نددبین از 

 .د  بوزده خجالت د او بوه نگ شدرپوستش قرمز پر. فت رکینگ رپاي محوطه ف با خشم به طرد بعد به من پشت کرو 
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 .می بخشید  ا مراو زود معمولاً . نشیند و عصبانیتش سریع تر فر دمبووار مید، اشتم دابرم قدي او پا به پا

و باعث شد کنجکاف همین حر. م ندیدس ورزش سر کلارو قت تووکه من هیچ دي کرره شااین ابه دت تو خو: دادمتوضیح 

 بشم

 .شدند  ه هم کشیددر هایش وبراد ؛ انداب جواو 

 .د  یستان است ناگهاه اشدود مذکر مسددان شاگراز ی جمعیتي سیله وماشین من به راه مانی که متوجه شد ز

 ...فتنرسرعت ر ین چیز چقدابا م موند

 ...دمبوه ینا ندیداز امجله ها ي تواز تاحالا غیر ...ه شو نگاه ندد

 ...دم  بوه بوندایه جا خور لاار دشش هزش کا

 .کند  ده ستفاابیل توماین از اشهر رج از خادر لی فقط رزاکه د لیل بهتر بودقیقاً به همین د

 .مد  آنبالم دبه ، لی اي دودلحظه از پس ، بلا دم ؛ کرز بارا هم رامند ان آرزوبین جمعیت پسراز 

 تابلو: یر لب گفتم، زشد ار سواو که ن همچنا

 ؟ماشینیهع چه نو:با تعجب پرسید

 کیویه کر -

 نگفتمرو مدلش : دخم کراو ا

 هستوِ  . ام . ین یه بی ا -

ر مجبو. م شورج خارك پااز عقب ه ندم دیر بگیررا زینکه کسی ون اتا بددم بعد تمرکز کردادم و چرخی  راچشم هایم 

سید نیم ثانیه ربه نظر می . ند قفل کنم وبرر من کناراه سر از ند دمایل نبور نگااچند پسر که ي به چشم هارا نگاهم دم بو

 . کافی باشد ن نشادقانع کراي من بره ي با چشم غرت ملاقا

 ؟عصبانی هستیز هنو:م پرسیداز او 

 دبوده خم نکرایگر د

 .شک نکن: گفتي به تند

 دبهتر شوع ضااونستم سعی کنم ابه گمانم می تو...خب اوه . دم می کرح مطرع را ین موضواشاید نباید . م کشیدآه 

 ؟هی کنم منو می بخشیاخور گه عذا  -

که ي بدل گه قوو ، اباشه  ي جددل و ته از هیت اخورگه عذا... شاید: گرفترا تصمیمش . د فکر کرآن به اي لحظه 

 نکنیار تکررو ین کاره ابادو

 .د  کري یگري دضه وشاید می شد معا. فقت کنم اموط شرآن نمی شد با  ري هیچ جوو ، بگویم او دروغ شتم به اقصد ند

 ؟کنی چی نندگیراشنبه تو م روز بدزه جاو ، اباشه ي هی من جداخورگه عذب ، اخو -
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 میدزلرد به خوآن از درون با فکر 

: گفت، فکراي لحظه از پس .د بوه شدن هایش نمایاو براچین بین د سبک سنگین می کررا جدید ي که معامله ن همچنا

 قبوله

ن مازسید حالا رما به نظر می ، اگیج کنم را عمد بلا دم از روي بوده قبلاً هرگز سعی نکر...ام هی اخورت معذاي حالا بر

ر را ین کاایا آکه دم ین فکر بوم ، در اشده خیري او می شدیم عمیقاً به چشم هادور سه رمداز که ر طون هما. خوبی باشد 

 .دم  برر بکارا یم اترین لحن صده ترغیب کنند. هم یا نه دمی م نجااست در

 دمحتت کرراخیلی متاسفم که نا، پس  -

سید  رمی زده ندکی بهت ابه نظر و شدند د چشم هایش گشا. نامنظم شد ن ناگهان آیتم و رسینه کوبید در قبل از قلبش تند تر 

. 

داده نجامش است ر درنگاا. زدم من هم لبخند ملایمی . دم مشکل بور چادندکی ن او اچشمااز برگرفتن نگاهم اي من هم بر

 .شتم  دااطر به خب خوده را ین جااکه د بوب خو. دم بوه گیج شدازه ندن امسلماً به هما. دم بو

 دهم بواشما خوي خونه ي در جلوزود شنبه صبح خیلی روز من و : دمضافه کره امعاهدن کامل شداي بر

لی یه رگه چاا...اوم : گفت . کند ري را از آن دور فکااست اکه می خور نگان داد اتکاش را سرزد ، به سرعت پلک او 

 ضعیت نمی کنهوکمکی به ان خونه ببینه چندي جلوس رو ناشناوي  لوو

 می شناختا کم مرر چقدز هنو...آه 

 مشتم با ماشین بیااقصد ند -

 تا بپرسدد کروع شر

 رچطو -

 دموقع مناسبی نبوان حالا چندد و، سخت بوال سواب آن باشد توضیح جوه یددینکه ون ابد. دم قطع کررا حرفش 

 ماشینون بدد ، هم بوانجا خواومن . ش نش نباانگر -

ش را نظرر نگااما بعد ، اکند ار صراهد بیشتر اسید می خوربه نظر می اي لحظه د و خم کرف طربه یک ش را سر

 .د  کرض عو

 ه؟نشداً بعدز هنو: پرسیداو 

ال هد سر سواینکه بخواسخت نمی شد مگر ال یک سول بی خیادم ؛ او فتااکافه تریا وز در مرم اناتماي گفتگود بیا

 .دد   برگري ناخوشایند تر

 هشداً به گمونم بعد: دمفقت کرامیلی موبا بی 

طبیعت هیولا دن کرر شکاون آبد...م هم عصبی می شددباید توضیح ر ینکه چطوافکر دم ، از کررك پاي او خانه ي جلو

ن به کم ترین حد نشادم را جوویک رکه بخش تاد ؟ بوه شتبااینکه ایا . کنم زده حشت ره او را وبادوینکه ون ابدام ، مآبانه 

 ؟ همد
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دم ، نبون پریشار ینقداگر ا. منتظر ماند د شته بواگذه بر چهرر که موقع ناهااي بانه دمؤو ماسک علاقه مند ن با همااو 

 .ند  ابخندا نست مرامی تواو مش غیر طبیعی آرا

 ؟منو ببینیدن کرر نمی تونی شکاا نی چروبداي می خوزم هنو: م پرسید

 متعجب می کنهلعملت منو ابیشتر عکس ب ، خو: گفت او 

 م؟ترسوندرو من تو: مپرسید، کندر نکادم آن را ابووار میداحالی که در

 نه -

 ردمشکست خوو ، لبخند نزنم دم سعی کر

 که ترسوندمتام می خورت معذ -

 هستیمر شکال قتی ما مشغوو...د نجا بودراوتو دن بور فقط به خاطر تصو: محو شد م بعد لبخندو 

 ؟بد می شدري ین طوا -

دم آن را از سعی کر...رج خال کنتردم، از خو؛ یکی محضرتادر سیب پذیر ر آبسیا، بلاد هنی غیر قابل تحمل بوذتصویر 

 کنمم دور سر

 خیلی هم بد -

 ؟...نچو -

ینکه دن اثابت کرل آن ، کنتردن اش ، کرس حساا. دم تمرکز کرزان عطش سواي روي قیقه اي دبرم ، نفس عمیقی کشید

بی خطر می اي او من بر. باشد ر ین طواکه دن سته بواخو-د  نمی کرل کنترا یگر هرگز مردعطش . دارمسلطه آن بر

به مشامم می ي او قتی که بووگر اکنم که ور شتم می شد با، آرزو داببینم را نها آینکه ون ابدم شده برها خیرابه .دم  بو

 .آورد  ی مد جووبه ي من تغییرم و اراده ي عزدم ، بور شکال حادر سید ر

 می شیمن حساساتمواس و اسیر حواکاملاً ...می کنیم ر قتی ما شکاو:گفتم او به 

قتی که وگه ا. مخصوصاً حس بویایی ما . منطق برما حاکم نیست و یگه فکر د: دم فکر می کرآن هر کلمه به از اداي قبل 

 ...یک من باشیدتو جایی نزدادم ست ر از دجودم رو اون خول کنتر

 .ن دادم   تکاد فتاامی ق تفااین ن امادر آن زین فکر که از درد ام را سر

 .نم  ابخورا تا چشم هایش ، برگشتم ف او به طراري ، بعد با بی قردم ، و سپرش گواو به طپش قلب 

ما ا. د بوه ندکی جمع شدانی باشد انگرزدم می س نچه که حدآبه خاطر ن او هاد. ي چشمانش جدد ، بوآرام بلا رت صو

ه ي او شتم حالت مبهم چهرداسعی دم ، خته بودوچشم او به ن همچنا؟ منوه ندو ایا غم دش؟ منیت خو؟ اچه بابتاز نی اگرن

 .به حقیقت مسلم ترجمه کنم  را 

ي در هرچند که تغییر، گتر شد رنها بزآمک دمرو ، تر شدند دچشمانش گشااي قیقه از دپس . شد ه متقابلاً به من خیراو 

 .دبوه نیامد دجووبه ر نو
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یست س زکلادر عصر وز مراست مثل ، درخل ماشین به یک همهمه می ماند ت داسکون ناگهادم و ، فتاابه نفس نفس 

ي تمنا هااز حتی او ، به زدن ست و آرزوي دمن ت شهو، و مد ن درآبین ما به جریاره بادولکتریسیته ا. یکرشناسی تا

 .د تر بوي عطشم نیز قو

هر از بیش . دم بون نسار انگاا. قصید رمی آن بدنم با . ند زقلبم می ره بادوه باعث می شد حس کنم لکتریسیتي اضربه ها

لبهایم ي او را روي لبهاي ست گرماالم می خوزد  ، دسادر قاا کنترلی که مررت ، یافتن قداي نه برامیدانیا ناي در دچیز

 ...فتم  ر رکلنجا م ،ببراو یک پوست دنزرا هانم اي دلحظه اي بر. کنم س حساا

ه کاملاً قطع شداو تنفس ،  من تند شد ي مانی که نفس هازکه م متوجه شدزه تاو یه هایش کشید رخل ا را داحمت هوزبه او 

 .د  بو

 .بشکنم  د را بوه شدد یجااتباطی که بین ما ارشتم داسعی ، بستم را چشم هایم 

 .بسه  ه شتباایگه د

ي او یه هاریتمیک ط رنبساا. هم می گسیختند ن از سار آکه همه بسیاد ، ظریف بند بو کیمیاییي شته ار ربلا به هزد جوو

ثه دنست به خاطر هر گونه حاامی توس او قلب حسازدن پرپر . د ندگی بوگ و زمري مسئله اي او برن ، کسیژن اجریا، 

 .د  به خاطر من متوقف شو...یا ري حمقانه یا بیماي ا

گر می امی ماندند دد می شد مرداده نها آگشت به زبااي گر شانسی براده ام ، اخانوي عضاز اام اشتم که هر کداندور با

ها اي روزبر. تش بایستد اي آن روي آبرد ما حاضر بواز هر یک . له کند دمباي با فناپذیري را مرتبه فناناپذیردونست اتو

 .زد  ها بسون قرد بوزم گر لاایا 

، شتند را دایش آرزوند که دهایی بون نسااحتی . نستند دامی ي یگردهر چیز از برتر را دن بوا ما نامیرن بیشتر هم نوعا

 ...نها بدهد  آبه را ترینِ هدیه ها ه نست تیراکسی می گشتند که می تول آن نبادیک به رتاي هان مکادر    کسانی که 

 .باشیم   ننساایم تا دادمی ي را ما هرچیز. ند دین گونه نبوامن اده ي خانو.ما نه 

 .د  سته بوانخودم آن را گشت بوزباراه طلب یک در نه امیدانان لآاکه من ي به حدل ما تا به حاام از ما هیچ کدا

از . د بوه شیشه مخفی شدره اي در چار راه نگام ، اشده تومبیل خیراجلویی ي بینی شیشه ي ذره نقطه ها، ها ه به حفر

 .تمرکز کنم  ن فرماروي ست هایم دشتن دانگه اي بردم بور مجبو، من و لکتریسیته کاسته نشد ت اشد

 .د  کرن به تیر کشیدوع شرون درد بددم ، بوده لمس کراو را مانی که قبلاً زبه خاطر ، مرتبه دوستم راست د

 خلي دایگه باید بردفکر می کنم حالا ، بلا  -

هم مثل من او یا آ. بست ش پشت سرو در را  شدرج تومبیل خا، از ابگوید ي ینکه چیزون ابدد ، طاعت کرراً افواو 

 د ؟بوده کرس حسارا افاجعه ت ضح شدوا

ودي او ینکه بزانستن دافقط داد ؟ می ا آزار مرود برارم او ینکه بگذاکه ازه ندن ابه هماد ؟ بوه شدآزارش فتن باعث ریا آ

م و پایین کشیده را بعد پنجرزدم ، فکر لبخند ن آبا . ید دمی ا مراو قتی که از وتر زود. تسلی می شد ي مایه م یددمی را 

 .د  بی خطرتر بود تومبیل بوون از ابیرن او بدي حالا که گرما-بزنم ف حراو یگر با ر دتا یک بام خم شدف آن به طر

 .ستم  ابرگشت تا ببیند من چه می خووي با کنجکااو 
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وز مرد ؛ ابوه هیچ کاسته نشددم خووي کنجکااز . د بوو کنجکان همچناد ، بوه پرسیدوز مرالی که این همه سود اجووبا 

ي هان گماس و ما همه حدد ابوه شدم ستگیراز او دندکی ي اچیزهاد بوده کرش فاا مرار سراتنها ت او لاابه سواب دادن جو

 .د   لانه نبودین عاا. ند دبودم خو

 ؟بلااوه ،  -

 ؟بله -

 نوبت منهدا فر -

 ؟نوبت توئهري چه کااي بر:دفتااپیشانیش چین 

 نپرسیدال سواي بر -

فکر آن با . می گرفتم دم را خوي هااب جو، ند دبون برمادور و نی اشاهدو یم دبوي من ترن امکادر مانی که دا ، زفر

ماشین ون از بیراو حتی حالا که . دم فتاراه ابه اد ، ندم نجاافتن اي رهیچ حرکتی براو ینکه الیل دبه ، بعد زدم و نیشخند 

ن در مانداي براي بهانه ان تا به عنوم ، شورج ستم خاامن هم می خو. می شد س حساا اهودر لکتریسیته س انعکااد ، بو

 ...هی کنماهمردم در تا رش ، او را کنا

. م هی کشیدآناپدید می شد م پشت سراو که ر طون هما، بعد دم و فشرز گاال پدرا روي پایم . د نبور کادر شتباهی ایگر د

گر ا. م یک جا نمی مانددر قت وهیچ دم ، می کرار فراز او یا م یددوسید که من همیشه یا به سمت بلا می ری به نظر م

 .می یافتم  ن یک جا بند شداي هی برراشته باشیم باید دامش د روزي آرابوار قر

 

 همدوازدفصل ن پایا

 

 بکتارد مودر توضیحی 

 

رو به یي روبالار بسیال ستقباابا ( اي گرگینه و شامی ن آخو)ك رسناتي ، سبک فانتزي کتابهاي ین سرب اول اکتار چها

 .شد  

، ست اشته داقابل قبولی ب و خون پایاب کتان ما چوا. شتند ب را دامه کتاادانوشتن ي تقاضااران میر به همین خاطر طرفد

 .ي زد  جدیدر ست به کاد و دنکراب خرمیر آن را 

شید نیمه شب جایش رخود ، در بوآن بلا سوایزراوي آن اکه را ( Twilight)یش مگ ومجموعه گرب اول کتان ستامیر دا

ده ختر سادین اند چه چیز ابدو کند ا بر بلا پیدابراو درعشق ي از بهتره درك ننداتا خوم داد شان آکالن خوادوارد به را 

 .ست ده اکرر مسحورا فناناپذیر و یبا  زکالن ،ادوارد 

( Twilight Saga)یلایت  آحماسه توي کتابهاي سراي در که به گونه ( Midnight Sun)شید نیمه شب  رخوب کتا

خانم زه جاون ایش بدابتدافصل م ، دوازده تمااز اقبل د ، نوشتن بول حامیر در ستفنی اکه توسط راه نیمه د در میگیرار قر

اگر الان ، با این : او گفت . کشید ن ستادا دادنمه از اداست و دشد ه ین نویسنداحتی شدید راباعث نار ین کاا. فت رلو میر 
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ت  ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر bب e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر  م
 

 241  صفحه 

وضعیت فکری سعی به ادامه دادن داستان کنم ، ممکنه جیمز پیروز بشه و تمام کالن ها بمیرن ؛ که هیچ مطابقتی با اصل 

ن در هر صورت ، من برای اتفاقی که برای ادامه ی این کتاب افتاد بسیار ناراحتم و برای مدتی نا معی. داستان نداره 

 نوشتنش رو متوقف می کنم

 

فصل لو رفته ی کتاب را برای طرفدارانی که آن را نخوانده بودند در سایت خود قرار داد تا حس نکنند که باید  12میر 

 . فداکاری کنند

 

 امیدوارم از خواندن کتاب لذت برده باشید

ي نویسنده کتاب میباشد و سایت ما هیچگونه  آنچه که در این کتاب ها توسط سایت بهـ توپــ قرار داده میشود نوشته ها
 مسئولیتي در قبال محتوا ندارد.

 

 

 ساخت کتاب توسط سایت بهـ توپـــ


